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ديوار  ،هاي اتوبوس را پوشانده بودز لاي پردة كبود و قرمز رنگي كه شيشها
  .شدديده مي بلند و خاكستري زندان گوهردشت

بـا   ،شد و پاسداران مسـلح هنوز صداي سنگينِ سكوت زير پوستمان حس مي
رفتار  ،بالاي سرمان ايستاده ،شكافتها را ميسينه ييهنگاههاي تيزي كه مثل نيز
 .كردندو افكارمان را كاوش مي

زنــدان  رســيدن بــه باديــدن محوطــة زنــدان و برجهــاي نگهبــاني و اطمينــان از
بـودم و از لاي  كه به نشانة خواب به صندلي جلو تكيه داده, رم راسَ ،گوهردشت

  . دادمراحت به صندلي تكيه و بالا آوردم ,كردمميپرده دزدكي بيرون را نگاه



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٤ 

ــا چشــمبند   همــه در راهــرو طبقــه ،ســاعت بعــد٢ ســوم يكــي از ســاختمانها ب
  .بوديمنشسته

زمـان  هـم . سمت ديگر راهرو هدايت كردنـد و به ابتدا همه را با دقت بازرسي
ظـاهراً   .شـد گنـده و بـددهن شـروع   با حضور پاسدار شكمرگبار  تهديد و ناسزا 

  .زور در مغزمان فروكندرا به ضوابط زندان گوهردشت خواستمي
به اتاقهاي فرعي و انتهـاي راهـرو منتقـل     كهبا ورود دستة ديگري از زندانيان 

  .شديادآوري و انتقال ضوابط قطع ،شدند
 مرتضـوي ! آقـا كـه حـاج   واردشـد  كردنـد و فـردي  ساعتي بعد همـه را جمـع  

بـا   يـي چـرده سيه ةسمتش نگاه كردم؛ چهراز زير چشمبند به .كردندصدايش مي
كه با ريش صاف و كثيفي صورت استخوانيش را پوشانده بود و  ،موهاي ژوليده

  .پاييدهمه را مي چشمهاي فرورفته با
كرد موقعيت خودش را تثبيت تلاش ،با چند فرمان به پاسداران ،قبل از شروع

همين كه دهانش بازشد فهميدم . كند تا شايد حرفهايش نفوذ بيشتري داشته باشد
سمان جمع باشد چون شقاوت و رذالت و فسـاد را  آخوند است و بايد خيلي حوا

جا جمع كرده و هيچ محدوديتي براي اسـتفاده از ابـزار و روشـها و    در خود يك
  .شناسدهاي زشت و مبتذل نميواژه

كـه  شـروع كـرد و بعـد از اثبـات ايـن      “الجبـارين قاسم رب“نام صحبتش را به
خبر از بنـدي داد   ،ته شوندبايد همه كش گرنهكرده وبه ما رحم جمهوري اسلامي

 ،بـدون دغدغـه و نگرانـي    ،تـا پايـان مـدت محكوميـت     ،كه اگر انتخابش كنـيم 
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بنـدي   ،بنـدجهاد : بعد هم اضافه كرد. شويمكشيم و بعد آزاد ميمان را ميحبس
  …كنند و از همة امكانات رفاهي برخوردارنداست كه زندانيان درآن كارمي

گفت نفراتي كـه حاضـر    هاي تطميعساعت روضة تهديد و موعظهعد از يكب
 “بـرادر پاسـدار  “هسـتند وسايلشـان رابردارنـد و همـراه      به كاركردن در بندجهاد

چند فحش  ،از فرط عصبانيت ،كس از جايش تكان نخوردوقتي ديد هيچ. بروند
داشتن بـه  موضع  را نشانة علني نرفتن به بندجهاد آبدار نثار خودش و بقيه كرد و

  .نفع سازمان و دشمني با نظام اعلام كرد
وپاش وسايل و  عربده و تهديد شروع شـد و بعـد از   با ريخت ،بازرسي ساكها

و معـاون   “سـجاد “را  فـردي كـه خـودش    ،همهمه و اعتراض ما به نحوة بازرسي
  :زندانيان امانش ندادند كهزندان معرفي كرد ظاهر شد 

  ؟!كننبه چه حقي بدون حضور خودمون وسايلمونو بازرسي مي -
  …ساك و نايلون لباسها رو همينطور ميريزن زمين -

ز آبـي را در  ري تسبيح دانه ،دقت زيرنظر داشتماش را بهچهره ،از زير چشمبند
بـه   يـي هبا اشار ،دستي به ريشش كشيد ،گذاشتدرنگش جيب كت چهارخانة ب

  :كردصحبت زندانيان را قطع ،صدابي ييهپاسداران و خند
بعد حـرف   ،جا كجاساول بفهمين اين ،صداتونو بيارين پايين! ترذره آروميه -
طـور كـه دوسـت داشـتيم     هـر . شهرجا رو بهش ميگن زندان رجايي اين .بزنين

 …هر كدومو كه خواستيم ميديم بهتون ،وسايلتونو ميگرديم
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ــا يــادآوري مزايــاي   و امكــان ملاقــات حضــوري و  بنــدجهاددر آخــر هــم ب
وقتـي ديـد هـيچ فايـده     . كرد چند نفري را از جمع جداكندتلاش… و فروشگاه

  ١.تقسيم كردند ٢با عصبانيت همه را در بند ،ندارد
به اين بنـد   قزلحصار ٣و واحد ١واحد ٢تعدادي از زندانيان بند ،يك هفتة قبل

درصـد از مجاهـدين   ٤٠نفر كه ٢٠٠و در تركيب جديد بيش از  ه بودندشدمنتقل
  .شديمدر سلولها تقسيم ،ها بوددرصد از ساير جريانات و گروه٦٠و 

در  ،بـود  يـي هميل ـ كه درِ سلولها و محوطة زيرهشت برخلاف زندان قزلحصار
وجـود   از ميلـه و معمـاري زنـدانهاي قـديمي     يـي ههـيچ نشـان   زندان گوهردشـت 

بـه راهـرو درازي    ،رنـگ يي ـقهـوه  بعد از وارد شدن از درِ بزرگ چوبي. شتندا
كنـار ديـوار    ،ي سـوخته ي ـبـا درهـاي قهـوه    ،سلول٨ شبرخورديم كه در هر طرف

  . برجسته بود ،رنگكرِم
چپ حمـام  سمت ,و توالت دستشوييموعه راست مجسمت ،درابتداي راهرو

اش ادامـه  ه دررد مربع شـكلي برخـورديم ك ـ  ار داشت و در پايان راهرو به پاگقر
. معـروف بـود   هياتاقي بـزرگ يـا سـالني كوچـك وجـود داشـت كـه بـه حسـين         

                                                  
كه اماكن و بندهايش در قسمتهاي مختلف محوطه طراحي و سـاخته   ، برخلاف زندان اوينزندان گوهردشت ١

هـم چيـده شـده و در فضـاي خـالي بـين بلوكهـا،         طبقـه، كنـار  ٣بلـوك  ٨شده است، همة اماكن و بندهايش در 
  .طراحي شده است يي براي هواخوريمحوطه
سـلولهاي انفـرادي را    اسـت و بقيـه   عمـومي ) سـابق ١٧و١٨و١٩(١و٢و٣بنـد  ٣، وهردشتطبقه يا بند گ٢٤از ميان 

ســـلول ٢و  ٣*٤ســـلول١٤طبقـــة ســـوم اســـت كـــه از عمـــومي  يكـــي از بنـــدهاي ٢بنـــد. دهـــدتشـــكيل مـــي
  .است تشكيل شده)٣*٥تقريبا(تربزرگ
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تـوجهم را   ،راه داشـت  چپ پاگرد هم درِ كوچك فلزي كه به هواخوريسمت
  .جلب كرد
زنـدانيان  _صورت زوجي بود و مـا  راست و بهاز سمت ،گذاري سلولهاشماره

تقسـيم   ٥و  ٧و  ١٠و ٨و  ٦و  ٤و  ٢: سـلول ٧در  _هوادار يا وابسته بـه مجاهـدين  
هـاي  گروه نفـرات بـه    ،كه بزرگتر از بقيـة سـلولها بـود    ١٦و ١٥هايسلول. شديم
بـه گـروه    وابسته افراد ،٩و در سلول كارگر و فداييان اقليت اختصاص داشتراه

ه معـروف شـد  “ سـرخيها “شـان بـه   دليـل رفتـار خـاص   بـه  كه_“ كارگران سرخ“
هـم در سـلولهاي    زندانيان وابسته به ساير جريانهاي سياسـي . جمع شدند _ندبود
هـم بـراي اسـتفاده عـام و مصـارف       ٣و ١سـلول . تقسيم شـدند  ١٤ و١٣و ١٢و ١١

  .صنفي در نظر گرفته شد
حميــد  ،رحمــان رحمتــي ،پرويــز شــريفي ،حميــد لاجــوردي: مــن بــه همــراه

“ علـي “و  كامبيز استواري ،مسعود كباري ،هادي عزيزي ،مهرداد فنايي ،ايشبهه
  .جمع شديم ٥در سلول شماره

 ازصـدا داشـت   و ظـاهري بـي   انـدامي لاغـر   ،كـه قـدي متوسـط     ،  “علـي “با 
با پيشاني  ،قزلحصار ١واحد ١يك هفته قبل او را در بند. مبود هآشناشد قزلحصار

درخشـيد در  اش مـي ي كنـار شـقيقه  ي ـپشتي كـه چهارتـار نقـره   بلند و موهاي كم
از حالـت چشـمهاي سـياه و كـوچكي كـه در صـورت سـرخ و        . ديـدم  ١٣سلول

در اولـين شـوخي و   . روز وارد بند شـده اسـت   زد فهميدم همانسپيدش برق مي
يك ساعت بعـد  . جملة تيزي كه با لحني كاملاً جدي ادا كردم با هم آشنا شديم
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يـا  ٢٢رغـم ظـاهرش كـه جـواني     و بـه  ،ر شـده نيم قبل دستگيو  سالفهميدم يك
  . دختر است٤نمود صاحب ساله مي٢٣

 كلاغيو پَر پربشتهيكلي تنومند با موهايي  ،دي متوسطكه ق؛ پرويز شريفي
چشـمهاي درشـت و   . بود صنعت تهرانوساكن نارمك و دانشجوي علم ،داشت
طراوت و معصوميت خاصي به  ،زدكه زير  پيشاني بلندش برق مي ييهونگخمار
 هـاي ثابـت پاسـداران بـراي    داد و بر اثر همين جاذبه يكي از سـوژه اش ميچهره
  .بود براي كتككاري زيرهشت بردن فشار و اعمال

قـامتي   ،بـود  تهـران  اهـل گرگـان و سـاكن شـرق      ،دانشـجو  ؛رحمان رحمتي
صـورتش سـپيد و در لبخنـدش     ،موهـايش روشـن  . متوسط و نسبتاً لاغـر داشـت  

  .درخشيدهميشه مي ،برگي ازخورشيد
يـا  صـاحب دو فرزنـد بـه نامهـاي رؤ     ،بيمـه كارمند  ،ساله٣٠؛ حميد لاجوردي

در رفتارش مهرباني؛ در كلامش عاطفه و دركـردارش  . ساله بود٦ساله و ايمان ٨
همسـر و   ،دليل همـين خصوصـيات  احتمالاً به. زدميپذيري موجبردباري و جمع

 ،نويسـي  در كـار سـناريو  . اش وابستگي و دلبستگي خاصي به او داشـتند خانواده
  .بود و آثاري هم داشتمسلط ،مهاي كوتاهبازيگري و تهية فيل

ــتواري  ــامبيز اس ــجوي ك ــالة ٢٥؛ دانش ــهر س ــمال ش ــران ش ــل   ،ته ــال قب دو س
صـورت گـرد و   چهـرة مصـمم،   . بـود گذرانـده  بهـار در زنـدان   ٣دستگيرشده و 
شـلوار  بـا  . انداختروش ميرضا بهمرا ياد دوست مشهديم  ،شا يموهاي  خرماي

بـه   زد ودر سـلول قـدم مـي    ،رنگـش ي وكِـرم ي ـردي خاكستري و پيراهن قهوهكُ
و دريـايي از نرمـي    ،رغم ظـاهر خشـك  به. پرداختجمعبندي اخبار روزنامه مي



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ 

گـاهي  .باريـد و از كلامش مهر مـي  شوق از نگاهش. و عشق و عاطفه بودگرمي 
آرام و ســريع زيــر گوشــش  ،يشــوخهـم برخــي اطلاعــات جعلــي را كــه بــراي  

  .كرد خواندم، باور ميمي
مند العاده علاقهدستگيرشد؛ فوق ٦٣؛ جوانترين فرد سلول؛ سالايشبههحميد 

چشـماني درشـت و   . بود ك مجاهدينايدئولوژيآموزشهاي به يادگيري متون و 
. زدبــرق مــي هميشــه ،اشدر صــورت پهــن و ســبزه ،پربشــتمشــكي و موهــايي 

انگار تنش را با آه و . سادگي و صلابت و نجابت خاصي در كلام و رفتارش بود
  .اش را با آتش تنيده بودندانديشه

دمـاغي اسـتخواني    و ؛ صـورتي  كشـيده  اهل شيراز ي؛ دانشجومسعود كباري
فـو  ورزشكار و مسلط به فنون كونگ ،رغم اندام لاغر و ظاهر ضعيفشبه. داشت

ور بـود و در  شـاداب و شـعله   شـدت  بـه گاهي اوقات بسيار ساكت و گـاهي  . بود
وسـيله دسـت و   هاي جمعي بسـياري از آهنگهـاي معـروف ايتاليـايي را بـه     برنامه

  .نواختمي با مهارت خاصي دهانش
  

٢   
مقـدار قنـد و   . گذاشـت  پاسدار جيرة صبحانه هفته را از زيرهشـت  ،بحص
قنـد  ٧زحمـت بـه هرنفـر    شايد بـه . كم بود نفر خيلي٢٤٠تا  ٢٢٠وعدة ٧پنير براي 

  .روز؛ يعني يك قند درشبانه.رسيدمي
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هنوز هيچ سيسـتم و روشـي    ،با توجه به تنوع افكار و جريانات مختلف در بند
موضـوع  . دسـت بـا زنـدانبان نداشـتيم    براي تبادل نظرات در بند و برخـورد يـك  

تـك سـلولها مطـرح و پيشـنهاد كـرديم مـواد را تحويـل        كمبود جيره را بـا تـك  
  .نگيريم

همـين  بـه . در زنـدان سـابقه نداشـت    زمـان تا آن اين عمل نوعي تحريم بود و 
  .با حساسيت و ملاحظات خاصي وارد شدند اهسايرجريان زندانيان دليل هم

ايـن مقـدار    ،چشم ديدندكه همه بهبحث و بعد از اينپس از چند ساعت جرو
با اسـتدلال صـرف صـنفي، هـيچ معنـاي ديگـري جـز         ،عنوان جيرة روزانهقند به

صـورت جمعـي بـا    موضـوع را بـه   زنداني ندارد، همه پذيرفتند كـه  اذيت و آزار
  .مكنيپاسداربند مطرح

از هـر سـلول و    ،غذا را با گاري وارد بند كـرد و زنـدانيان   ظهر پاسدار ديگ 
  :سمتش سرازير شدندسوراخي به

  …رئيس زندان كيه؟ چرا نمياد؟ باهاش كار داريم -
  !چه برسه به بند ،رسهاين جيرة قند حتي به يه سلول هم نمي -
چرا كتابامونو جمـع   .روز اول وقتي ساكهامونو گشتن همة كتابهارو برداشتن -

  .كردين؟ كي جواب ميده؟ ما اين كتابهارو با پول خودمون خريديم
…  

آب دهـانش را قـورت    ،با نگاهي به اطراف ،پاسدار كه ديگر كلافه شده بود
  :سكوتش را شكست ييهداد و با عربد
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پنيـر   ،اين اسمش شورشـه . تا وقتي جمعي برخورد ميكنين جوابتونو نميديم -
  …منيرهاتونم وردارين تقسيم كنين

. هـر چـه در زديـم فايـده نداشـت     . با عصبانيت برگشت و در را محكم بسـت 
شـدت نسـبت بـه آن حسـاس      و بـه  معلوم بود از برخورد جمعـي وحشـت دارنـد   

  ..هستند
عهـده  كه رياست زندان را به ييهدريده و پركين آخوند تضويمر ،قبل از شام

  .با لباس پاسداري وارد بند شد ،داشت
 :رفتندسمتش زندانيان از سلولها بيرون آمدند و با جملات اعتراضي به

هر زنداني چند گرم سهميه قند و پنير تو هفته داره؟ اينو مشخص كنـين مـا    -
  .بدونيم

  .ببرينش ،بود و نبودش برامون فرقي نميكنه ،اين -
  كتابها رو خودتون نفروختين؟ چرا جمع كردين؟ مگه -

  :نفر با صداي آرام لابلاي جمعيت گفتيك
  …كنناز اولش هم معلوم بود نمايشگاه كتاب راه انداختن جيبهامونو خالي -
شـب   ،سلولها شلوغه ،جا خوب نيسوضعيت بهداشتي اين ،آب حموم سرده -

  …براي خواب همه جا نميشيم
  …شام و نهار هم سير نميشيم ،وعده خيلي كمه٣براي دو تا نونِ نازك  -
  …هامون بگين برامون نون بيارنبه خونواده -

 ،رة كبـودش سـياه  چه ـ. نشسـت هر جمله مثل سنگي بود كه بـر پيشـانيش مـي   
  .گردنش باد كرده بود چشمانش گشاد و رگ
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وقتـي  . گفت تا فضاي بند و زندانيان دستش بيايدظاهراً مخصوصاً چيزي نمي
مثـل  . منفجـر شـد   ،هايمـان بگيـريم  گفت بايـد نـان از خـانواده    وسي حيدرزادهم

  :زير بمبي بزرگ عمل كرده است ،كه چاشني كوچكياين
كـه اشـتباه   بدبختا اينجـا گوهردشـته مـث ايـن    . روتونو كم كنين ،شينخفه -

نظام ضـعيف شـده    چي فكر كردين؟ نكنه فكر كردين. كنمپوستِتونو مي ،گرفتين
جـا اگـه پـاتونو از گليمتـون بيـرون      همتون گوش كنين اين. باهاتون كاري نداره

 ٦٠الآنم مث سال. تموم شد ٦٠فكرنكنين سال. بذارين جفت پاهاتونو قلم ميكنم
  …فهميدين؟. كنيمرحم بهتون نمي

ها نشد بـا عصـبانيت در را بـاز كـرد و بيـرون رفـت ولـي از        منتظر جواب بچه
  .گوش ايستادپشت در به ،كه هنوز خودش را كامل تخليه نكرده بود جاآن

كـه بـراي پيگيـري داروي    انـدامي سـال و لاغـر  وسـن ؛ جوان كمحميد معيري
 سمت در رفـت مرتضـوي  كه دستش بههمين ،خواست در بزنداش ميشدهضبط

سـمت  اش را گرفت و محكم بـه يقه ،داري در را بازكردبه شكل مسخره و خنده
  :بيرون بند برد ،خودش

  مال اونموقع بود و تموم شد؟ ٦٠فكر كردين سال. كُشمتونو ميتكبه  تك -
بـا پـا بـه     ،)بـوديم ردهكـه قبـول نك ـ  (پنير و كارتن كوچك قند را  دوباره پيت

  .ل دادداخل بند ه
بـا آن غـيظ و انقباضـي كـه در دسـت و       ،كشـيدن حميـد معيـري   لحظة بيرون

از ديـدن  . تلويزيوني بـود  كاريكاتور يا كارتونهاي بيشتر شبيهصورتش نشان داد 
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شان گرفت و همين خنده باز هم شيخ را تحريـك كـرد و   همه خنده ،اين صحنه
  …دوباره تنوره كشيد

جيـره را زيـادتر كردنـد و چنـد چـراغ       ،تهديـدها  لابـلاي  در ،دو روز بعداما 
چراغها را در سلول . كردن غذاي بيماران تحويلمان دادندوالور هم براي درست

 ١گذاشتيم و سلول ،كه بخشي از وسايل صنفي را در آن جمع كرده بوديم، اول
  .كار آزاد شدبراي همين 

واست به رشد تمـايلات  خبود كه زندانبان با استفاده از آن مي ييهچراغ وسيل
 ،از اين ابزار كـه در راسـتاي خـط انفعـال    . و گرايشات فردي در جمع دامن بزند

فقـط در يكـي از بنـدها تـا      ،استفاده شد در بندهاي قزلحصار) حاج داودبعد از (
امكـان خـوبي بـود     ،چـراغ والـور   ،در ساير بندها ،توانست استفاده كند ييهانداز

  .٢براي رسيدگي و توجه بيشتر به بيماران
  
  

                                                  
ابزاري بود در جهت رشد , شدصورت جمعي استفاده ميگرفت و بهاين امكانات وقتي در دست جمع قرار مي ٢

 . راندو ارتقاي روحيه و پيشرفت جمعي و دشمن را باز هم يك گام به عقب مي
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٣   
و روشهاي برخورد با نظرات مختلف در ) زندانبان(شيوة برخورد با بيرون بند 

اصـليترين موضـوعي بـود     ،با توجه به تنوع افكار و جريانات مختلـف  ،داخل بند
  .گيرش بوديمكه در ابتداي كار در

عنـوان نماينـده در نشسـتي كـه بـه      نفـر بـه  پيشنهاد كـرديم از هـر سـلول يـك    
روز بعـد مسـئولين   ٢ قـرار شـد  . شركت كنـد  ،پردازدموضوعات مختلف بند مي
  .كرده و در نشست مسئولين مطرح كنندها را جمعسلولها نظرات مختلف بچه

ث و تحليل و دليل و استدلال گرم بود و زنـدانيان عـلاوه بـر نفـرات     بازار بح
  .شدندسلول با ساير سلولها و جريانات هم وارد بحث و تبادل نظر مي

 ،داشـتم  زادهو مهـران حسـين   ،صحبت ناتمامي كه با احمد گرجي براي ادامه
  .با صداي بلند سلام كردمشده  ٧وارد سلول

برخورد رشت كه  دو مرواريد زيبـا در  هاي خوش؛ از بچهبشرمنوچهر بزرگ
سرش را بـالا آورد و بـا لبخنـدي كـه بـرق       ،درخشيدسيماي سرخ و سپيدش مي

  :آهي كشيد و گفت ،نگاه و صميميتش را در قلبم كاشت
  داري؟ ييهچه نقش! ساعت سكوته محمود -
دوماً سكوت مـال   ،١٠دقيقه مونده به٢الآنم  ،سكوت نسبيه ،١٠تا  ٨اولاً كه  -

الآن كه هزار تـا كـار داريـم و كتـاب      ،موقعي بود كه كار نداشتيم و كتاب داشتيم
كـردن قفسـه و   دوز و درسـت وچـون شـما مشـغول دوخـت     ثالثـاًً  .مِتابم نداريم

الآن كسـي   ،سكوت مال شرايط آرامشـه  رابعاًً. سكوت منتفيه ،جامسواكي هستين
. پنجماً اصـلاً همچـين قـانوني نـداريم    . سكوت نداريم ،ِ جنگهوقت ،آرامش نداره
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. بود اينجا هم هر كسي واسه خـودش يـه قـانون داره    “قزل“ساعت سكوت مال 
  …ي شددهي چساعت ،شيشماً كارگر سلولتون كيه

  .من كه ميدونستم وقتي اومدي بايد كارامونو تعطيل كنيم ،بابا كُشتي مارو -
دسـتم را   ،بلندشـد  ،دهيمصحبتمان را ادامه ١٠كه منتظر بود تا ساعت “احمد“

  :ها گفترو به بچه ييهگرفت و بالحن بامز
  …ها كارتونو كنين من ميبرمشبچه ،بذار به كارمون برسيم ،ترو خدا برو -

كـه از ظـاهرش معلـوم بـود      ،محكـم  ة؛ با قدي نسبتاً كوتاه و جثاحمد گرجي
 بـرادرش محمـد  . بـود  آباد تهراننفره نازي٩٠هاي گروه از بچه ،گير استكشتي
 او كـه بارهـا از تـأثير   . بـود  و زنداني زمان شـاه  سازمان از اعضاي قديمي گرجي

 گـرفتن  بعـد از  ،زدمـي در روزهاي ملاقات زندان شاه حرف كلام و رفتار محمد
از . ه بـود آبـاد شـد  ديپلم مشغول صافكاري در يكي از گاراژهـاي اطـراف نـازي   

ارزش فروتنـي و   ،ك عميقتـري از دردهـاي مـردم   افتن دري ةهمان زمان با انگيز
  .زد خودش پيونددر فداكاري را 

وارد  خنديـد بود و طبـق معمـول مـي   پوشيدهرنگش را كه بلوز سبز “احمد“با 
  .راهرو شدم

مثـل دو نگـين    ،رنـگ چشمهاي ميشي و كوچكش زير عينك پنسي طلايـي  
كـه اغلـب توجـه بقيـه را      يـي هام زد و بـا خنـد  دسـتي بـه شـانه   . درخشيدمي ،ريز

  :كرد گفتميجلب
  .گيري ميشديدقيقه ديگه ميموندي حسابي چربي٥اگه . خوب نجاتت دادم -
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  زندگي ندارين؟ومگه شما كار! چه خبره! كردين ٣بابا ديشب منو ملي -
  …اينم بخشي از كارمونه -
كه در برخورد با بيرون به يـك وحـدت نسـبي بـا ماركسيسـتها      تا زماني… -

  . نرسيم هر كاري كنيم فايده نداره
 ،شـون همينـه  اونها هم حرف. كردمهاي اقليت صحبتديروز با چند تا از بچه -

  .زندانبان رو نگيريم يه ماه ديگه هر كار خواست ميكنه ميگن اگه از الآن جلو
سري هم ميگن ما يه ،برخوردي با بيرون نداشته باشيمسري ميخوان هيچ يه -

. نظرمون قبـول ميكنـيم  ما با حفظ  ،فعلاً مخالف برخورديم ولي اگه همة بند بخواد
اونـم بايـد    ،تـا سـلول ميمونـه    ٢-٣فقط . كه تابع تعادل قوا هستنايها هم توده

  .فعلاً نيازي نيست. خودشون حل و فصل كننن
كه ما رو با جريانات مختلف تركيب كـرده اينـه كـه    اينهدف زندانبان از …  -

دست نباشه هر حركتي هم كه يك. مون بشيمسرگرم خودمون و اختلافات داخلي
هـاي  بايـد قبـل از هـر چيـز روي پايـه     . به نمايش اختلافات داخلي تبديل ميشه

  .مشترك اعتراضات صنفي كار كنيم
اون مسـئوليت همـاهنگي بـا بقيـة      ،اول بايد يه نفر مسئول بند انتخاب كنيم -

  .سلولها رو هم داشته باشه

                                                  
منظور ايجاد تنوع و بالابردن نشـاط جمعـي، عمـل    به) اغلب در شرايط فشار(صميمي و يكدست  در محيطهاي ٣
كار ابتدا چند نفر بـا  براي اين. شددور از چشم پاسداران و خائنان انجام ميافراد به“ كردنملي“يا “ گيريچربي“

خواباندنـد و  در قسمتي از سلول مي كردند ومي! را دستگير) يا سلول ديگر(طراحي از قبل يكي از نفرات سلول 
طـور خـاص عضـلات     و به افتادندجانش ميهداشتند، بقيه افراد بميرا نگه! وپاي متهمنفر دست٤يا ٢كه در حالي

  .دادند شكم و پشت را ماساژ مي
 . 
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قبل از مسئول بند احتياج به اساسـنامه و قـوانيني داريـم كـه بنـد روي اون       -
طبـق   ،سري چارچوبها تعريف شد و جاافتـاد كه يكبعد از اين. توافق داشته باشه

مسـئوليت   هر سلول يا جرياني كانديداي خودش رو بـراي  نامه اوليههمون توافق
  .كنهبند اعلام مي

هم كه افراد معقـولتري  ١٦و ١٥هاي بچه. نميان يچكه پاي هيچ  “هاسرخي“ -
اگه ما هـم رأي   ،اصلاً هر كي از اونا كانديدا بشه. كننهستن كسي رو معرفي نمي
  .بديم خودشون قبول نميكنن

سـوار   همه چيز روي اون ،ضوابط اجرايي كار مشخص باشه ،اگه قبل از همه -
كه هرچي ميتـونيم حركـات و اعتراضـاتمون رو جمعـي پـيش      هنر ما اينه. شهمي

و “ هـا سـرخي “غيـر از   ،نظر و تنوع نظرات ماركسيستها يه واقعيتهاختلاف. ببريم
بايـد طـرح و حـرف     .حركت جمعـي رو ميشـه پـيش بـرد    بقيه  با ،چند نفر ديگه
  …مشخص ببريم

 ،علاوه بر تبـادل اخبـار   ،نفرهاي چندنفره و حرفهمحتواي اغلب صحبتهاي دو
 .مشـترك بـود  با صـنفي  ساير جرياناتموضوع ضوابط بند و مخالفت و اختلاف 

ها حرف داشـتند و زيـاد اهـل    هاي خودمان هم روي برخي شيوهنفر از بچه ٤-٥
 .هماهنگي و جمع نبودند

تراضـي  هر روز با روشـي پتانسـيل اع   ،زندانبان هم با استفاده از شرايط موجود
  .كردبند را چك مي
اضـافه  كه در پايان هفته ناچار شدند جيرة قند و پنير هفتـه را كمـي   بعد از اين

ــد ــن   ،كنن ــراي دام ــري ب ــد   روش ديگ ــاع بن ــات و چــك اوض ــه اختلاف  ،زدن ب
  .كردندآزمايش
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 اسـامي  ،همه را در سلولها جمـع كردنـد و ضـمن آمـارگيري     ،شب١٠ساعت
عنوان ضابطة كار تأكيـد كردنـد كـه    در پايان هم به. زندانيان را يادداشت كردند

  .زمان آمار افراد بايد به همان ترتيبي كه اساميشان يادداشت شده بنشينند
 واكـنش هر سـلول بـه نسـبتي ضـابطه را نقـض كـرد و زمانيكـه بـا          ،شب بعد 

  :ني گفتيمنشيجاي عقبرو شديم بههوحشيانة پاسداران روب
 ،هبايد مشخص باش هم زمان آمار .توانيم با ترتيب مشخصي بنشينيمما نمي -
  …لا آمار نميديموا

نيمي از  زيرهشتهمان شب در  ،دست نبودرخورد خيلي هم يكاگرچه اين ب
ا نشـيني كردنـد و گفتنـد م ـ   ولي بعد از چند روز عقـب  .وپار كردندها را لتبچه
شما هم زمان آمار هرجا خواستيد  ،توانيم زمان ثابت براي آمار مراجعه كنيمنمي

  …بنشينيد
  

٤   
فاق همة جريانات و سـلولها  راي رسيدن به اساسنامه و قوانيني كه مورد اتب
بهانـه ديـد و بازديـد و آشـنايي بيشـتر بـا       بـه  و ،هـاي سـلول  اتفاق بقية بچهب ،باشد
  .رفتيم )٦شماره( روههاي خودمان به سلول روببچه

 ٢كـه از قبـل بـا هـم بـوديم بقيـه از بنـد        )ك(و مجيد) سيدعبداالله(غير از سيد
  .بودند و زياد آشنا نبوديمآمده ١واحد
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با بياني طنز اما لحنـي   ،اش در تزئينات سلولسليقه بر سر بعد از شوخي با سيد
. پـرداختم  ، ،هـاي سـلول خودمـان   بچـه  كامبيز و حميـد و بقيـة   به معرفي, جدي

از خجالت  ايشبههو حميد  كامبيز استواري ،خنديدندكه بقية نفرات ميدرحالي
ضـمن   ،بعد هم قرار گذاشـتيم افـراد سـلول ميزبـان    . خيس عرق شدند ،و نجابت

  .معرفي خودشان ترانه يا شعري بخوانند
دستگير شـده   ٥٩كه سال مازندرانيساله ٢٧؛ دانشجوي غلامحسين اسكندري

و موهايي نـرم داشـت، خـودش را معرفـي      ،قامتي تنومند، صورتي  كشيده بود و
شـد  سـختي خـارج مـي   صدايش انگار از زير گلو و بـه  ،زدوقتي حرف مي. كرد

اش خيلـي زود نزديـك   دليـل تجربـه و سـابقه   به. نشستمي دلراحتي در ولي به
  :كرد و گفت نگاهي به سيد ،د از معرفيبع. خنديدشد و هميشه ميمي

  شو استبداد رو بخونم؟ -
  :نشانة ناچاري و تكرار تكان دادهم سري به سيد

  .ها نشنيدنخيلي خوبه بچه! آره -
  :بعد از توضيحي كوتاه شروع كرد 

  شو استبداد آخِر گذِرنه ،شو ،شو ،شو
  روزي پَرِنه ،خو بيچارون ،خو ،خو ،خو

  …بوته كه شو نمانه ،ستاره درِآنه ،امشو بشيم بخانه
  اي دل بزن جوانه…
  …ريش جير روانهته ،ملت خين…

  :همين كه تمام شد گفتم
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صـدات هـم كـه    . ما كه غير از استبداد و ستاره و جوانـه چيـزي نفهميـديم    -
خط ترجمه كن ببينيم بدوبيراه اگه ميشه يه ،قربونش برم انگار از تو گوني در مياد

  .بما نگفته باشي
خنديـد و بـا بـرق نگـاهش ذرات عاطفـه را در      كه مـي در حالي “غلامحسين“
  :شعر را ترجمه كرد ،كاشتها ميسينه
گـذره و بيچارگـان روزي از خـواب    شب استبداد مي ،شب ،شب ،شب: ميگه -
  …پرندمي

 سـاله تهـران  ٢٦كه مسـئول سـلول و دانشـجوي     ،؛ اهل كاشانزادهبهروز بهنام
هـاي كوتـاه خرمـايي و چشـمهاي     مو. چشماني درشـت داشـت  و قدي بلند  ،بود
واليباليسـت و  . جلـوه خاصـي بـه سـپيدة صـورتش بخشـيده بـود        ،ي روشنيقهوه

قبـل و بعـد از    ،روش و اخلاقـش در ورزش  ،منش. بازيكن باشگاهي فوتبال بود
در لبخنـدش مهربـاني و در    ،در نگاهش صميميت. دستگيري زبانزد ديگران بود

پـايين   سـرش را كمـي   ،بعـد از معرفـي   ،“بهـروز “. شـد رفتارش بردباري معنا مي
  :شعري از سهراب سپهري خواند ،آرام و شمرده ،آورد
  اهل كاشانم -

  روزگارم بد نيست
  سوزن ذوقيسر ،خرده هوشي ،ناني دارمتكه

  بهتر از برگ درخت ،مادري دارم
  دوستاني بهتر از آب روان

  من مسلمانم… 
  ام يك گل سرخقبله
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  مُهرم نور ،جانمازم چشمه
  دشت سجادة من

  …گيرم ها ميمن وضو با تپش پنجره
گوشة سـلول نشسـته بـود و     ،؛ با قامتي تنومند و صورتي ساكتحسن اشرفيان

صـدا  بـود و ظـاهري بـي    “بهـروز “او كـه يارغـار   . همة صحنه را زير نظر داشـت 
ترانـة پـري    حسـن . چرخانـد اه و طنـزي تيـز فضـا را مـي    كوت ـ ييهبا جمل ،داشت

  .بعد از كلي جوسازي ترانة صليب را اجراكرد كجايي را خواند و سيدعبداالله
آهنگي زيبا و قـديمي   تعريف كرد و مسعود كباري ييهخاطر ،مسعود دليري

  .خواندمهم شعري من. را با سوت نواخت
 ،“كـامبيز “. را مجبور به خواندن شـعري هنـدي كـرديم     “علي“ ،با جوسازي 

نخوانـده بودنـد    هو تعدادي ديگر هم كه هرگز شعر يـا تران ـ  “مهرداد“ ،“رحمان“
  .كوتاه شدند ييهيا خاطرترانه  ،تأثير و فشار جمع ناچار به اجراي شعرتحت

بــا بــالاگرفتن خنــده و صــداهاي اشــتياقي كــه فشــارهاي شــيخ را بــه ســخره   
و تثبيـت  ! وارد شد و براي كوبيدن ميخ پاسداري ضعيف و استخواني ،گرفتمي
  .دليل دادوبيداد راه انداخت معرفي خودش بيو 

  …آوردسوسكي صداي سگ درمي كه انگار
  .كاغذي داشتو هيبتي ادعايي كلُفت  عربده و

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٢٢ 

٥   
با  ،ي كه هيكلي نسبتاً چاق و قدي متوسط داشتمرد مُسن ،روز بعد بحص

آلـودش  موهاي سپيد و سبيل كلفت؛ كه مثل برف در صـورت سـرخ و گوشـت   
اختيـار بـه   ابتـدا نگـاهي بـه اطـراف انـداخت و بـي      . كرد وارد شدخودنمايي مي

زيـر طـاق ابروهـا     ،چشمهايش از فرط تـرس و يـأس و افسـوس   . زدزل ييهگوش
  .زددودو مي
بـه زنـدانيان    بـوط مر كه شـد  بعـد وارد يكـي از سـلولهاي آخـر بنـد      ييهلحظ

دقـــايقي بعـــد فهميـــديم روز قبـــل دستگيرشـــده و جـــرمش . دغيرمجاهـــد بـــو
ظـاهراً دادسـتاني   . زدن در خيابـان اسـت  ن ماشين و بوقككپاكردن برفروشن

او را بـرخلاف همـة روشـهاي معمـول و      ،كه حتي تحمل بوق مخالف را نـدارد 
بود تا براي هميشه از هرچه بـوق  شبه وارد بند محكومين كردهيك ،سنتي زندان

  .بيزار شود و پيغام
از سلول بيرون آمـد و بـا قـامتي خميـده و      ،زمان با باز شدن درِ هواخوريهم

اش حـدس زدم هنـوز گـيج    از نگـاه افسـرده  . زدن شـد رنگي پريده مشغول قـدم 
 سال زنـدان اسـت و يـك   ٤وقتي حكم يكي از زندانيان را پرسيد و فهميد . است

كـه حتـي   مثـل ايـن  . اش گرفـت اختيار گريـه بي ،سال به پايان محكوميتش مانده
  . كنداستخوانهايش را خردمي تصور اين شرايط همه

  : آرام نزديكش شدم و با احوالپرسي شروع كردم
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  !ييهخيلي گرفت ،چي شده ،سلام پدرجان -
فت مفت منو گرفتن انداختن قاطي يـه  م ،جهتبيخود و بي ،هيچي. لام آقاس -

  .مشت جاني
  :تلاش كردم تشويقش كنم تا در بزند و با اصرار از بند خارج شود

بايـد بـري بگـي تـا زودتـر       ،احتمالاً اشتباهي انداختنت اينجا ،باشنگران ن -
  .اينجا بند محكومينه .ببرنت

  شما رو واسه چي گرفتن؟ چند وقته اينجايين؟ -
 ،نشدههنوز سؤالشون تموم ،ِپا بيا چند تا سؤال كنيم بروهيچي گفتن يه نوك -

 .منم مث شما منتظرم

ينجايين؟ پس چـرا تـو بنـد محكـومين     مگه چيكار كرده بودين؟ چند وقته ا -
  اومدين؟

 ،نگـران نبـاش  . من همون بـوقم نـزدم   ،شما باز يه بوق زدين! هيچي بخدا -
  .يكي دو ماه ديگه ولت ميكنن ،كاري باهات ندارن

روز ديگـه اينجـا باشـم    ٢خدا به! ؟ يا حضرت عباس!چي؟ يكي دو ماه ديگه -
واسه چي يكـي دو مـاه اينجـا     ،دارمساله يه ةيه بچ ،من زن جَوون دارم. ميميرم
  باشم؟ 

تا وقتي اينجا باشي به كـارِت  . پس تلاش كن زودتر از اين بند ببرنت بيرون -
  .رسيدگي نميكنن

  شما چند وقته اينجايين؟ حكم گرفتين؟ -
. بيشتر اعصـابت خوردميشـه  . با حكم بقيه كاري نداشته باش! ببين پدرجان -

شونم خيلي هاخونواده. زن و بچه و خونواده دارن همه مث شما ،اينجا بند سياسيه
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اگه ميخواي زودتر . ولي برخلاف شما حكمشون براشون مهم نيست ،دارندوست
  .نجات پيدا كني بايد يه كاري كني از اين بند ببرنت

  قدر حكم گرفتين؟مگه شما زنداني نيستين؟ چه -
  .سالش مونده٥ ،سال حكم گرفتم١٠ -
  …نجاتم بده !هاشميا قمربني -

 ،دادميسرش را تكان ،در راهرو نشست ،بيرون سلول ،بعد از پايان هواخوري
. از صحبت با ديگران هم پرهيـز كـرد   ،روز بعد. ريختكشيد و اشك ميآه مي

  .اش سنگين شودترسيد پروندهظاهراً مي
كـه مسـئول انتظامـات     ييهگندوحشي و شكمجانور ؛ داود لشكري ،شب بعد
صورتي سرخ و كبـود و كوسـه و چشـماني     ،با سري گرد و كوچك ،زندان بود

كـه پاهـايش را روي زمـين    درحـالي . لنگـان وارد بنـد شـد   لنگـان  ،ريز و سوزني
 ٩بـه سـلول   ،كشيد ودستهايش به قاعدة دو هنداونـه زيـر بغلهـا بـاز شـده بـود      مي

  .رسيد
جـاني تـازه    ،جانوربا ديدن  ،ارد كه ديگر ناي و تواني برايش نمانده بودوتازه

  :گرفت و با يك خيز برابرش ظاهر شد
دستم بـه دامنـت    ،منو اشتباهي آوردن اينجا. ترو خدا بدادم برسين! آقاحاج -

  .من زن و بچه دارم
  كني؟تو ديگه از كجا پيدات شد؟ اينجا چيكار مي -
 ،ساعت بازداشت بودم٢٤ ،اشتباهي تو خيابون گرفتنم ،پيشآقا چار روز حاج -

خونه جاي تلفنبرادرِ پاسدار اشتباهي به. قرار شد يه تماس با خانومم خارج بگيرم
  .آورد اينجا
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  چيكار كردي گرفتنت؟ -
  .هيچي حاج آقا بوق زدم -
كـن  كفكر كردين با بوق و بـرف پـا  ! بدبخت بيچاره. خواستي نزنيخُب مي -

كله پا ميشـه؟ بشـين مـث بقيـه     جمهوري اسلامي ،سوسوليه مشت بچه ماشينِ
  .حَبسِتو بكش

  …بابا اينا خطرناكن من فقط بوق زدم. من زن و بچه دارم ،آقاحاج -
  .زدن يادت برهخنك بخور تا بوقكم آببمون يه. ات فرنگنتو كه زن و بچه -
. حاجي يـه بچـه كوچيـك دارم   . اينجاستدومي  ،آقا خانوم اولم خارجهحاج -
  .خدا بوق ماشينم اتصالي كرده بودبه

يهـو همتـون    طـاووس چرا دروغ ميگي؟ چطور تو خيابون تخـت ! پدرسوخته -
  .باس بري بندجهاد ،اشتباهي آوردنت اينجا. برو بيرون. پاشو… اتصالي كردين

  
  

٦   
در  ،نظـر بعـد از چنـد هفتـه  تبـادل     ،رانجام اساسنامه و قانون اساسي بنـد س

  .قاطع بند رسيد يد اكثريتيبه تأ چند بخش و چندين ماده و تبصره تنظيم شد و
آوري نظـرات و انتخـاب مسـئول    روشها و مكانيزم جمع شامل؛ اين اساسنامه 

گيـري در مـورد   شرايط پيشنهاد و تصـميم  ،و همچنين به آن مربوطبند و قوانين 
 لازم براي اجراي عمـومي  نصاب حد وردهاي جمعي اقدامات اعتراضي و برخو

  .ضوابط بود
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عنـوان كانديـداي مسـئول بنـد     بـه  ،را كه فردي بردبار و توانمند بود )ر(حسن
مختلف انتخـاب   ياهبا گرايش كننده گهماهنعنوان رابط و كرديم و او بهمعرفي

بار دور هم جمـع شـوند و   يك ييههفت ،همچنين قرار شد نمايندگان سلولها. شد
  .بند رسيدگي كنند به مشكلات عمومي

، براي هماهنگي در مـورد خـورد   منظور ايجاد اتحاد صنفيطرحي بهه در ادام
حِ جنجالي كـه بـه   اين طر. با همة جريانات و افراد مطرح شد و خوراك عمومي

بـا مخالفـت و موافقـت افـراد و جريانـات مختلـف        ،شـد معـروف “ تفـاهم “طرح 
هـاي   جمـع بعد از چند هفته به اين نتيجه رسـيديم كـه    درنهايت،. رو گرديدهروب

رويكردهاي خاصي كـه نسـبت بـه زنـدگي      و دليل برداشت، بهغير از مجاهدين
نتيجه در. صنفي شوند اشتراك دست واردصورت يكتوانند بهنمي ،دارند جمعي

  .سلول مجاهدين مطرح و اجراشد٧مشترك در محدودة طرح صنفي
همـة ذهنهـا    مـدتي اگرچه اين موضوع انرژي زيادي از زندانيان گرفـت و تـا   

ــود  ــرش ب ــد و       ،درگي ــي در بن ــبات جمع ــدگي و مناس ــوانين زن ــيم ق ــي تنظ ول
پايـداري و پيكـار بـا دشـمن     اي بن ـبراي  شد ييهپي و پاي ،مشترك درونيصنفي
  .اصلي

در  ،غـذا و سـاير كارهـا هـم بـين افـراد      توزيـع  ،بهـداري  ،مسئوليتهاي نظافـت 
مسـئوليت   بـا كمـك حسـن اشـرفيان     پرويز شريفي. سلولهاي مختلف تقسيم شد

  . شد ييهصنفي مشترك خودمان را پذيرفت و مناسبات جمعي  وارد مدار تاز
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٧   
ــلق ــرازب ــد شــد داود لشــكري ،ظه ــا . وارد بن ــدانيان ب گســترده  حضــورزن

كـه   گراز گوهردشت. به اعتراض گفت ييهاش كردند و هر كس جملمحاصره
كشيد و با دسـتهاي زمخـت و    ييهنعر ،كشش و تحمل چنين واكنشي را نداشت

روز . اش را به سينه اطرافيان كوبيـد و رفـت  مانند گاوي شاخهاي كينه ،سنگينش
 ،محـدوديت بهـداري   ،وضعيت غذا ،كمبود جا ،شدهبعد موضوع كتابهاي ضبط

 نهايت  در .توسط مسئول بند دوباره با زندانبان مطرح شد… و يهواخور ،حمام
براي بهـداري هـم   . گردانندها برميبه خانوادهو  نندك ميگفتند كتابها را بررسي 

نفر هم براي موارد ١٠تا ٥ ييهنفر براي مشكل دندان و هفت٤ قرار شد هر دو هفته
نفـر  ٢براي مشكل كمبود جا هم قبول كردند از هر سـلول  . مراجعه كنندعمومي 

بعـد از در هواخـوري   ، كه در انتهاي راهرو بروند شبها به سالني ،براي استراحت
  .بودمعروف“ حسينيه“قرارداشت و به 

كـرديم و هـر سـلول وسـايلش را در     قسمت تقسـيم ١٤را به “ حسينيه“اطراف 
وسـايل  “حـل بسـياري از   در ايـن م . كـرد صورت متمركز جمعيكي از قسمتها به

  .جاسازي شد ،كه نگهداريش در سلول خطرناك بودهم “ ممنوعه
  :صبح مسئول بند را صدا كرد و گفت١٠پاسدار ساعت 

زود باشـين  . دكتر همين بغله. بزنن بيان بيرون چشمبند ،نفر١٠ ،دكتر اومده -
  …نيم ساعت ديگه وقتش تمومه ميره
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همـراه بيمـاران    ،براي چك وضـعيت بيـرون   ،عنوان بيمارهم به “هادي“و  من
كه بخشي از ابزارمان در آن  ييهخواستيم محل كتابها و جعبه دوجدارمي. ميرفت

  .جاسازي شده بود را هم چك كنيم
بودند و دكتر با حضور با دو پاراوان اتاقكي ساخته ،در همان راهرو بيرون بند

اتـاق و  ٢بـا   يـي هسمت ديگـر راهـرو مجموع ـ  . كردبيماران را معاينه مي ،پاسدار
بنـد   به فرعي و راهرو باريكي قرار داشت كه) توالت و حمام( بهداشتي سرويس

محل وسـايل و كتابهـا را    ،توانست در حضور پاسدار هادي عزيزي. معروف بود
سري به وسـايل بـزنيم    هر دو آخر صف ايستاديم تا در فرصت مناسب. پيدا كند

شد و به همان نسبت فرصـت  مينفر از صف كمدقيقه يك٢هر. و چيزي برداريم
هـا  بچه ،يكي هم بيرون ،يك پاسدار داخل پاراوان. آمدپايين ميو شانسمان هم 

از زير چشـمبند متوجـه شـدم پاسـدار دوم سـرش را داخـل پـاراوان        . پاييدرا مي
عقـب خـودم را بـه    دادم و عقب  علامتي به هادي ،زندكرده و با دكتر حرف مي

چشـمم بـه    ،بـا يـك نگـاه   . اولين كارتني كه بيرون فرعي ولو شده بـود رسـاندم  
كتـاب كـه   ٣معطلـي  بي. افتاد) كه اتفاقاً دنبالش هم بودم( كتاب نگرش سيستمي

داخل شلوار كردم و پيراهنم را رويـش   ،اندازه بود را تا نيمهقطر و يكتقريباً هم
  .نفره پيوستم٣هم با حالتي خميده به صف بعد . انداختم

خيلـي زود   ،كه جلو من بودند بشربزرگ و منوچهر و محمود حسني “هادي“
همين كـه روي صـندلي   . شد و من با زنگ صداي پاسدار واردشدمكارشان تمام

را  )ج(نشسـتم و چشـمبندم را بــالازدم چهـره معصـوم و صــميمانه دكتـر محســن     
  .چشمانش گود و موهايش سپيد شده بود ،اش كبودچهره. رويم ديدمهروب
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  :را بياد آوردم مثل برق خاطراتي از دوران بهزاد نظامي
ريخت و با سطل آب مي مهرداد خسرواني ،درجه زيرصفر١٠تا ٥در سرماي «

كـه بـه سـتون سـيماني وسـط بسـته شـده بـودم فقـط          دليل اينمن به. زدكابل مي
هنـوز  و ديوار حمـام چسـبيده بـود و     هاي خون بر درلخته. شنيدمصدايش را مي

شنيده بود كـه همـان شـب     بعد از چند ماه علي سينكي. داشتفرياد محسن ادامه
ميخي بلند را داخل گوشش گذاشته و با كف دست محكـم بـر آن    بهزاد نظامي

  …»بودكوبيده
بـه چشـمهايش   . لحظه ذهـنم را روشـن كـرد   ها مثل نوري در يكهمة صحنه

كـه دو  از ايـن  .زدهنوز چـراغ كـوچكي در بـاغ نگـاهش سوسـو مـي      . شدمخيره
شـدم و خيـالم   خوشـحال  ،كردنـد و سخت كنتـرلش مـي   پاسدار همراهش بودند

  …درخشدهنوز ميراحت شد كه 
رسـيد مـرا   نظـر مـي  اسمم را پرسيد و يادداشت كـرد و بعـد از نگـاهي كـه بـه     

  :گفت ،نشناخته
  مشكلتون چيه؟ ،خُب -

كرده بـود  كه ظاهراً توجه پاسداران را هم جلب ييهحركت خميد با توجه به
  : مقدمه گفتمبي ،قضيه را بكَنم و بروم بندخواستم سريع قالجا كه ميو از آن

  .دكتر دلم درد ميكنه -
سـياه و نيمـدار   با چرمي(بعد از چند سؤال و جواب ساده به تخت باريكي كه 

  :اره كردكنار پاراوان قرار داشت اش) و زِبر
  .درازبكشين تا معاينه كنم ،بفرمايين -
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  …عادت دارم ميدونم چشه. مُسكن بدي خوب ميشه يه !نه دكتر -
  دقيقاً كجات درد ميكنه؟ -

داخل خم شده بـودم تـا لبـة كتابهـا زيـر پيـراهن برجسـته        درحالي كه هنوز به
  :سينه را فشار دادم پايينتر از قفسةبا دو انگشت كمي ،نشود
  .جاينهم -
  .بذار ببينم ،صاف شو ،صب كن -
  !ميگم نميشه ديگه -
  جا؟اين -
  .يه مسكن ميخواد! همينجا ،آره -

 )ج(از محسـن  ييهبا نگاه پرخاشگران ،پاسدار به مرض و رفتارم مشكوك شد
  .كندخواست تمام

  :مكثي كرد و گفت ،محسن كه انگشت كوچكش به كتابها خورده بود
  .داره بايد آمپول بزنم درد -
  .چي؟ آمپول؟ نيازي نيست دكتر -
  .لطفاً روي تخت دراز بكشين ،خطرناكه. بايد يه مسكن قوي بزنم نه حتماً -

  .فهماندم كه برود بيرون و روي شكم دراز كشيدم ،به پاسدار هبا نگاه و اشار
ت و بعد از بيـرون  آمپولي از كارتن سفيدرنگ كنار دستش برداش )ج(محسن

ام كشـيد و آهسـته   آلودش را بـه شـانه  انگشتان گوشت. رفتن پاسدار نزديك شد
  :گفت
  …نه هم تقويتيهم مُسك -
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دوم كتاب عربـي آسـان و كتـاب بمـن      جلد ،علاوه بر كتاب نگرش سيستمي
دليـل نكـات   بودم و بهرا قبلاً خوانده كتاب نگرش سيستمي. بگو چرا؟ را آوردم

صـورت جمعـي در سـلول    بـار هـم بـه   اش دوست داشتم يـك موزندهجاذب و آ
. طرفداراني داشت ،كتاب ديگر هم كه اتفاقي در چنگم گيركرده بود٢. بخوانيم

بـا طراحـي    ،بعد از چك محـل و حساسـيتي كـه نسـبت بـه كتابهـا وجودداشـت       
مناسب و همكاري مسئول بند توانستيم ظرف مدت كوتاهي بخشـي از كتابهـا و   

  .ن را به بند منتقل كنيمابزارما
  
  

٨   
چـوبي   ةبا ديوار، ييهدر قفسهاي شيش مثل قزلحصار لاقات در گوهردشتم

در هـر نوبـت   . گرفـت انجـام مـي   و گوشي تلفن ،كردها را تفكيك ميكه قفس
 يـي هشدند و مكالمات از طريق دسـتگاه پيشـرفت  كابين ملاقات مي٢٠نفر وارد ٢٠

كـرد  مـي صـدا را جداگانـه ضـبط   ٢٠زمان كه در محل ديگري قرار داشت و هم
  .شدميكنترل

هـا  تيم و تـا مـدتها خـانواده   روزهاي يكشنبه ملاقـات داش ـ  ،باركهر دوهفته ي
فقط سر و  دقيقة ملاقات١٠-١٥تمام  داشتند، در ه از گوهردشتدليل ترسي كبه

  .زدند كردند و حرفي نميرويمان را براندازمي
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كــه اغلــب (كــارتن لبــاس مخصــوص زنــدان ٢ ,قبــل از ملاقــات پاســداربند 
را تحويل بند داد و گفت براي ملاقات بايـد از ايـن   ) پوشيدندزندانيان عادي مي
صـبح پاسـدار بنـد اسـم تعـدادي از زنـدانيان را از       ٨سـاعت  . لباسها استفاده كنيد

صـداكرد و   ،كـه اسـم خـانواده و زنـداني را داشـت      يـي ههاي جداگانروي برگه
  :گفت
چشـمبند بـزنن بيـان     ،اسمهايي كه خوندم سـريع لبـاس زنـدان بپوشـن     -

  . زيرهشت
. حاضـر شـدند   مبند زيرهشـت بـا چش ـ  ،زنـدان نفرات بدون لبـاس  ،دقيقه بعد٥

ابتدا بـا هـر نفـر جداگانـه      ،دست بند را نداشتندپاسداران كه انتظار برخورد يك
صريحاً گفتنـد بـدون    ،زندانكردند و ضمن پرسيدن علت نپوشيدن لباسصحبت
. كننـد شـدت برخـوردمي  زندان خبري از ملاقات نيست و بـا ايـن عمـل بـه    لباس

  :دست بودجوابها يك
  .كنيمما استفاده نمي ،به زندانيان عاديه مربوط اين لباسها  -
  …پذيريمنمي ،اين لباسها علامت تحقير زندانيه -
  .الآن هم اجرا نميكنيم. قبلاً چنين قانوني وجود نداشت -
  .اصلاً ملاقات نخواستيم ،اگه قراره فقط با اين لباس بريم ملاقات -

با محمل لباس ملاقات شروع  ،ماهبعد از چند ،وحشيانه پاسداراناولين يورش 
توانستند بر سروصورتشـان  دو نفر را وسط انداختند و تا مي ،پاسدار٥يا  ٤هر. شد

كردنــد و هــر زنــداني را آخــر كــار هــم تــونلي درســت. كوبيدنــدو لگــد  مشــت
  .جداگانه در راهرويي از وحوش رها كردند
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ايـن بـار هـم زنـدانيان بـا      . ملاقات در بند خوانده شد ليست دوم ،ساعت بعد٢
از پوشيدن لباس خودداري كردند و پاسداران با همـان شـقاوت    ،همان صراحت

ســاله و حرفهــايي كــه در گلويشــان هــاي يــكجانشــان افتادنــد و تمــام عقــدهبــه
  :جا تخليه كردندگيركرده بود را يك

رفت ديگه كسي كاري باهاتون نداره؟ همينجا جِرتـون   حاج داودفكر كردين  -
  .ميديم

  …كنين؟ كاري ميكنيم مث سگ دنبالمون راه بيافتينملاقات تحريم مي -
  …اوناهم روشونو زياد كنن ،ننه باباهاتونم منافقن -

داشـته و جداگانـه   نفرات را با فاصله از هم نگـه  ،نفره و تونل٥بعد از حملات 
  .تهديدكردند يي وبازجو

اش پـس از  كـه خـانواده   دقيقه با حسن اشرفيان٢٠به نزديك  پاسدار اسماعيل
  :بودند جنگيد و در آخر هم گفتمدتها و از راه دور آمده

  …كه آورديم ميري ملاقات و يا انفرادي ويا با همين لباس فرمي -
  .پوشمنميلباسها رو  -

 ،ديـوار كوبيـد  پاسدار از شدت كلافگي يقة حسـن را گرفـت و سـرش را بـه    
 ,كـه از همـه جـوانتر بودنـد    ,دانيـالي  و سهيل مسعود افتخاريچشمش به آنوقت 

  .خيزبرداشت“ سهيل“سمت اختيار بهافتاد و بي
ــپيدروجــواني خــوش“ ســهيل“ ــروي مشــكي  ،قامــت و س ــا چشــم و اب در  ،ب
  .درخشيدي صبور مييگي دستگير شده و هنوز مثل ستارهسال١٥
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اش را جانور گلـويش را فشـرد و تهديـد كـرد اگربـه ملاقـات نـرود خـانواده        
  :لبخندي زد و گفت سهيل. كننددستگير و همه را با هم مچاله مي

  .ترهمنم خيالم راحت ،خوبه ديگه لازم نيست بيان ملاقاتخيلي -
در كمـال سـادگي   و صلابت را همه جسارت ه انتظار و تحمل اينپاسداران ك

  .دوباره مثل آواري روي سرش خراب شدند ،نداشتندو صراحت 
درخشـيد   مـي نوز ه هاي كور جانورانپنجهدر  ،ستارة جسور ،مسعود افتخاري

  …باريدها ميدلها و ديده و  گرمايش بر
  

٩   
هـاي سـخت داود   تـر و پنجـه  خودمـان را بـراي پيكـار سـنگين     ،وهفته بعـد د

  .بوديم كه اولين سري ملاقات را صداكردندآماده كرده لشكري
همـه بـا چشـمبند     ،زنـدان بدون هـيچ فشـار و اصـراري بـراي پوشـيدن لبـاس       
رئـيس  ( ساعت بعـد فهميـديم مرتضـوي   يك. روانه شدند سمت سالن ملاقاتبه

هايتـان حاضـر   ها را جمـع كـرده و گفتـه بـود بچـه     خانواده ،در نوبت قبل) زندان
  .اندنيستند به ملاقاتتان بيايند و ملاقات و خانواده را تحريم كرده
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و گـروه   سوم از زندانيان نرفتـه بودنـد كـه صـداي محمـود حسـني      هنوز يك
سـمت سـلول مـا    او را كه به ،با نگاهي به راهرو. بلند شد ٢از سلول ٤اششادماني

 ،در سـيماي سـپيد و سـپيدة لبخنـدش     ،اشچشمهاي سبز و بادامي. آمد ديدممي
از  يـي هشـك نداشـتم اخبـار تـاز    . درخشـيد مثل نگيني در انگشتر خورشـيد مـي  

نهفته “ يار“از  يا كلاميها رسيده و رمز همة بيتابي و بيقراريش در پيامي خانواده
 ،بـا حركـت دسـت و صـورت و سـر     . ام رسـيد متريكنزديك شد و به ي. است

ــرواز   ــه نشــانه پ ــر؟ لبخنــدي زد و دســتش را ب مثــل كودكــان  ،پرســيدم چــه خب
  .آرام بالا برد ،بازيگوش

  يعني چي؟ -
  .اومده منطقه “مسعود“ -
  !چي؟ -
  .عراق -
  قدر موثقه؟مطمئني؟ چه -
  .خواهرِ جواد از راديو شنيده. موثقه -

هـاي شـوق و دلهـره و    خبر مثل بمبي در قلبهـا پيچيـد و قطـره    ،ساعت بعدنيم
دانسـتيم ايـن سـفر    خـوب مـي  . شيشـة چشـمها را شسـت    ،مثل شـهابي  ،اضطراب

  .پرريسك و پرحادثه مقدمة انفجار و آتشفشاني بزرگ خواهد شد

                                                  
و سـرود   همراه نفرات سلولشان با آماده كردن شعربه) عموي ندا حسني؛ شهيد فروزان عشق و آزادي(محمود  ٤

ايـن گـروه كـه معمـولا در مراسـم و      . دادهاي شاد و گاه طنزآميز شور و شادابي خاصي بـه جمعيـت مـي   و ترانه
 .مناسبتهاي مختلف فعال بودند به گروه شادماني معروف شدند
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ــدازظهر  ــا ســاعت يــك بع ــي و قســمتهايي  ،ت ــار تكميل ــع و  اخب ــام تودي از پي
مثـل   ،اين اخبار كه بـا محملهـايي شـيرين   . رسيد از پاريس “مسعود“خداحافظي 

بنـد را از   ،سرعتبه ،كردچندجدارة ملاقات عبور مي يهانوري نامريي از شيشه
  .تابي و اضطراب و ترديد بيرون آوردبي

كـه حكمهـاي   - و محمـود ميمنـت   آزادي جواد نـاظري و  جشن پرواز صلح،
 ٧و ٥را مخفيانـه در دو سـلول   -شـد سال داشتند و تا شهريور تمـام مـي  ٥سال و ٤

  .برگزاركرديم
هـاي عينـك   شيشـه را پشـت  كه چشمهاي درشتش  ييهسال٢٣؛ جوان “جواد“

قدي نسبتاً كوتاه و صـورتي كبـود داشـت و خـال      ،بودي پنهان كردهيپنسي نقره
در  هـم  “منـوچهر “ بـرادرش . اش را آذين كـرده بـود  رنگي گونهييقهوه درشت

  .ه بودبود ولي تا اين زمان موفق به ديدارش نشد ٣بند
ظرفيت؛ نمونة نجابت و عشـق و سـادگي   ؛ ساكت و صبور و پرمحمود ميمنت

ــود ــاري  . ب ــدي به ــت و لبخن ــماني درش ــه    ،چش ــاف ك ــبزه و ص ــورتي س در ص
جواد و محمود هردو روزهاي . زيبايش كرده بود! هاي سرخ غرورجوانيشكوفه

زديم همين روزها براي اجـراي  گذراندند و حدس ميني محكوميتشان را ميپايا
  .منتقل شوند مقدمات آزادي به اوين

  . ببوس شروع شد با ترانة مرا ،هاو آزادي بچه “مسعود“جشن پرواز  برنامه
بـا مهـارت    ،پـرواز  در اهميـت و راز  “مسعود“اين قسمت از پيام توديع   چون
  :اين بهترين آغاز بودمنتقل شده بود؛  در ملاقات خاصي
…  
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  هم پيمان با قايقرانها ،در ميان طوفان 
  بايد بگذشت از طوفانها ،گذشته از جان

  ها دارم با يارم پيمانهاشببه نيمه
  كه برفروزم آتشها در كوهستانها 

…  
كـه  از ايـن  ،در دل داشـتيم  “مسـعود “جـان   يـي كـه نسـبت بـه    با همه نگرانيهـا 

هر لحظه خـودش را   ،ديديم آن نگار بيدار براي نجات ميهن و مرگ اهريمنمي
. كـرديم احساس قدرت و غيرت و افتخار مـي  ،دهددر معرض بلا و ابتلا قرارمي

خورد جا ميكشيد و به هر هاي شور و غرور و اشتياق پرميشعله ،هادر نگاه بچه
  .شدزيبا مي

و  و محمود ميمنـت  توسط جواد ناظري ،سرود همسفر ،محمدبه پيشنهاد حاج
  :با همياري جمع خوانده شد

  رسد آخرپايان ميبه ،بخوان كين راه طولاني…  -
  رسد آخربهاران مي ،رود آريزمستان مي

  ،جهان گردد چنان گلشن
  .اي همسفر با من بخوان ،اي همسفر با منبخوان  

  ،نترس از دشنه و دشمن… 
  …اي همسفر با منبخوان  

خـانش را  بايد ترانة حسـين . گذشت محمدشد از حاجبعد از اين پيشنهاد نمي
  .خواندمي
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كـه از فـرط فشـار و     بـود  يـي هسال٢٨ جوان؛ محمدمعروف به حاج )ح(محمد
يـي در چانـه   سـيب زيبـا   و لوو گوشـتا صـورتي گـرد    .نمـود ساله مي ٤٥ ،سختي

. پوشـاند نگـاه محـزونش را مـي    ،داشت و ابروي پيوسته و انبوهش مثـل سـايباني  
. و عشــقي بيكــران بــه يــاران داشــت زبــاني عريــان ،قلبــي مهربــان ،محمــدحــاج

دليل بيماري عجيـب و غريبـي محكـوم بـه فلـج و مـرگ تـدريجي        فرزندش به٢
هـا كـرده بـود و    همسرش همه دارايي و خانه و سرمايه را خرج بهبود بچه. بودند

شـوند و  مـي  گيـر آخرين جواب پزشكان اين بود كه روز به روز ضعيف و زمين
شدن و نيست رونداز  ييهاو  در هر ملاقات اخبار تاز .ميرندسالگي مي١٨قبل از 

اخم و زخم و نـيش   ،ها يك طرفة اين مصيبتهم. يدشن ميپژمردگي فرزندانش 
همه به راهش ايمـان  با اين. اش كرده بودكلافه اش ديگر الهيو نيزه همسر حزب

  .داشتداشت و مجاهدين را تا پاي جان دوست مي
  :ترانة محلي حسين خان را اجرا كرد ،يي زيبا و سوزناكبا صدا محمدحاج

  )٢(سرِكوه بلند شيدا و مستم  -

  خودُم مست و دلُم مست و تفنگ مست
  )٢(كرد لف شانه ميخان عرب زِحسين

  كردنظر بر برنو ديوانه مي
  من بميرم ،الهي من بميرِم… 

  …دگر زندان دژخيم رِ نبينِم
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هرچـه اصـرار و جوسـازي     امـا سرودهاي كوهستان خواند از  ييهتران “جواد“
بـر گونـة    سرش را پايين انداخت و مثل شـبنمي . چيزي نخواند “محمود“كرديم 

  .شرم و لبخند را در هم آميخت ،گل
سـخت   فشارهاي زياد و شـقاوت دليل قامتي كه به؛ مرد بلندنامدار اشرفعلي
نشسته و با لبخنـدي مختصـر فقـط تماشـا      ييهگوش ،بودهميشه ساكت   بانزندان
  .كردمي

العـاده  فـردي منضـبط و فـوق    ،معصـوم  پـاك و  ييهاو با نگاهي عميق و چهر
 ،رفتخورد و زياد راه ميكم غذا مي. زدندرت حرف ميبه. داشتني بوددوست

  .ها صدايش را هنوز نشنيده بودندخيلي از بچه
هـا شـعر   و براي بچه “مسعود“اد ي هخواستم ب ،اشرفبه علي ييهبا نگاه ملتمسان

  .بخواند ييهيا تران
كس باور هيچ. همه ميخكوب شدند. صدايي مثل بمب در فضا پيچيد ،ناگهان

  :بود اشرفهاي حنجرة عليآهنگِ گام ،اين بانگِ هماهنگ. كردنمي
  در صحاري شب ،سرخنام گلبخوان به -

  .ها همه بيدار و بارور گردندكه باغ
  ،تا كبوتران سپيد ،دوباره بخوان ،بخوان

  .به آشيانة خونين دوباره برگردند 
  ،سرخ در رواق سكوتنام گلبخوان به

  …گذرد كه موج و اوج طنينش ز دشتها
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كلامـش را مثـل اكسـيژني درهـواي بسـته       ،با تمام سلولها و ذرات وجودمـان 
تـا ايـن انـدازه در مغـز و اسـتخوانم نفـوذ        يـي ههرگز شـعر يـا تران ـ  . كرديمتنفس
كمـاني  اين طنين سنگين و باوقار كه مثـل رنگـين  . شدهنوز باورم نمي. بودنكرده

بـا خـودم   . از ناي نيلوفري خـارج شـد كـه سـالها در سـكوت بـود       ،در دلها تابيد
 :گفتم

  » .معجزه كرد “مسعود“هم نام و ياد باز «
ياد شـعري كـه بـر همـين وزن      ،ببوس خوانده شداز ابتداي برنامه كه ترانة مرا

در فـاز سياسـي بـراي    . سـروده و تنظـيم شـده بـود افتـادم     ) در زندان زمـان شـاه  (
و هـر  هاي كوهستان در جيب پيراهنم بود يادگرفتن اين شعر مدتها كتاب سروده

بعـد از شـعر   . كـردم با نگـاهي چنـد سـطرش را حفـظ مـي      ،شدملحظه بيكار مي
كـه چـه مقـدار از    وجد آمدم كه بدون حساب و كتـاب ايـن  چنان به ،اشرفعلي

  :خواندم ،شعر را بياد دارم
  سحر رسيد ،سحر رسيد -

  نموده چهره گلگون ،فلق نشسته در خون
  …نويد بامداد انقلابدهد 
  ،سفر كند ،شب سيه… 

  ،گذر كند ،زتيره ره 
       ،مجاهد مسلمان

  ،كشيده بانگ عصيان
  .خاطر شهيدانبه 

  ،اي خدا امشب
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٤١ 

       ،مست شراب و شورم
  ،غرق اميد و نورم

  .شادان روم سوي شهادت
  ،اي خدا امشب

       ،پويمراه ترا مي
  جويممهر ترا مي

…  
  
  

١٠  
دانســت كجــا كــس نمــيهــيچ. را صــداكردند حســنيظهــر محمــود ازبــلق

  .بود وارد بند شدكه پيراهن مشكي پوشيدهدر حالي ،حوالي غروب. رودمي
كلفت بـه  گردن و را با حضور چند پاسدار و محافظبود و اپدرش فوت كرده

  .برده بودند شمراسم ختم پدر
بالاخره موفق نشد زيباي مهربـانش را در   ،سال دوندگي و انتظار٥بعد از  ،پدر
شـان  كه آشـناي خـانواده   لاجوردي )٦٠سال(بار يك. بگيرد و جان سپردآغوش

ام كـرده و آزاديـت را   پـدرت بيچـاره   ه بـود؛ و گفت ـ هرا صداكرد “محمود“ ،بود
جا از همان ،ميدان تير بروي به  خلاصبراي زدن تير و كني اگر قبول. خواهدمي
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٤٢ 

سـمت بـالا   سـرش را بـه   ،؛ دانشجوي پرشور و جسـور “محمود“. كنمآزادت مي
  .كردمنفجر  دژخيمدر مغز  ييهگلول ،شسكوت باداد و تكان
سـلولها  افـراد  . برگزاركرديم ٢را در سلول “محمود“آقارضا؛ پدر  راسم ختمم
همـه  . چند دقيقه صحبت و تسلي و خاطره و بعد سلول ديگر ،نوبت واردشدندبه

كـرده و  فوت هانگار پدر خانواد. در  فقدان پدر محمود احساس مشتركي داشتند
  .همة اعضاي خانواده درگير و عزادار شدند

خـوش و در كمـال احتـرام    هـم همـه بـا روي    زندانيان ساير جريانهاي سياسي
  .واردشدند و ابراز همدردي كردند

كــردن ضــمن تعريــف ،نشــاطمثــل هميشــه قبــراق و ســرحال و بــا ،“محمــود“
بود را با بيـاني طنـز و دلنشـين بـراي     كه در مسير شنيده اخباري ،خاطراتي از پدر

  .كردجمع تعريف
  
  

۱۱  
در زندان فعال بودند  اطلاعات و نمايندگان منتظري نوز دستگاه وزارتهـ

و بعد از برخورد با برخي از زنـدانيان كـه اغلـب بـا پـارتي و توصـيه و سـفارش        
مستقل از هر ادعايي كـه   ،رسيدند كه فرداين نتيجه مي اگر به ،شدندانتخاب مي

. كردندرود آزادش ميسراغ زن و زندگي مي ،جاي مبارزهدارد بعد از آزادي به
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بـه كنـده شـدن از     شاخص مصاحبة ويديويي براي اطمينان از انفعال و ميـل فـرد  
هـدف  . ده داشتكنننقش تعيين مبارزه، آمادگي و تعهد او براي ازدواج بود كه

 ،كردن زندانياني بود كـه در پرتـو مناسـبات و روحيـة جمعـي     تهي ،پروژهاز اين 
در سـيكلي  آنـان   در اين پـروژه  و بودند سر گذاشتهموانع و سختيها را پشت همة

 وجـود  يـي هشـد در هر محيطي كه زنـداني آزاد  ،كاربا اين. دشدن ميبسته گرفتار
نفـع سـازمان اكتيـو خواهـد     ر عليه رژيـم و بـه  شود بكه تصور  بيش از آن ،داشت

در  غير فعالش در جامعه و پذيرش يك زنـدگي غيـر مبـارزراتي،    با حضور ،شد
بسـا   اي .كـرد عمل بـذر يـأس و نااميـدي از مبـارزه بـا نظـام حـاكم را منتشـرمي        

سـال از  ٥يـا   ٤و با مشاهدة كسي كـه   دارندجواناني كه پتانسيل بالايي در مبارزه 
و حالا در صف مرغ و تخم مـرغ و درگيـر مسـائل     شاهد همه چيز بوده نزديك

  .سرد و پاسيو و مأيوس شوند ،فرديش شده
كـه احكامشـان طبـق    دليل اينبه ،)آبادانجمن پيام نازي(نفره ٩٠زندانيان گروه

سـنگين   ،سيبيخاطر تبليغات راديو بيفقط به ،در بند اعتراف صريح لاجوردي
 ،بــود و اغلــب هــواداران اجتمــاعي و غيرتشــكيلاتي ســازمان بودنــدصــادر شــده

سـال و  ١٠كـه  همچنـين چنـد نفر  . سال تقليل پيدا كرد١٠و ٧و  ٥حكمهايشان به 
احبه سال تقليل پيـدا كـرد و بعـد از مص ـ   ٥محكوميتشان به  ،سال حكم داشتند١٥

طبـق حكـم    ،و تعداد ديگـري كـه حكـم ابـد داشـتند      احمد گرجي. آزاد شدند
  .سال تقليل يافت٧محكوميتشان به  ،شدمعروف جديدي كه به عفو منتظري

سـمت  بـه  ،بعـد از زدن چشـمبند  . صبح پاسدار اسـمم را صـدا كـرد   ١٠ساعت 
ساعت كه رو به ديوار سالن ملاقـات ايسـتاده   بعد از نيم. راه افتاديم ملاقاتسالن 
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٤٤ 

در سالن (معرفي كرد مرا وارد قسمت زندانيان  بودم فردي كه خودش را شفيعي
كه  لي يادم آمداش برايم آشنا نبود وقيافه. كرد و چشمبندم را برداشت) ملاقات

ازاي پـول يـا خـودرويي كـه از پـدرم گرفتـه       فردي بـا همـين نـام در    شنيده بودم
  .كندام را دنبال ميپرونده

موضوع نامه و دسـتور   ،ييپشت و خرمااندام با ريشي كمجواني لاغر ،شفيعي
  :تاب تعريف كردوبا آب ،براي آزاديم را اردبيلي

بـا   ،جمعـه گذشـته  … دفتـر و نگاري و صحبت با رئـيس بعد از كلي نامه…  -
خويش وتا منو ديد گفت اين قوم آقا اردبيليحاج. رفتيم منزلشون آقا ميرعمادحاج

داشـتن  گهجهت اين بچه رو نيآقا بيخود و بيشما مگه هنوز آزاد نشده؟ گفتم حاج
كني اگـه آزاد  گفت تو تضمين مي. ساله زندونه٥الآن . پدر ومادرش دارن ميميرن

امروز آزادش كن فردا زنش . آقا خاطرت جمع باشهگفتم حاج. شد نره دنبال نفاق
زنـدان اينجـا نوشـت گـوش ايـن مـتهم رو        آقا واسه رئيسحاج ،روز بعد. ميدم

  …رو خوندممن خودم نامه . بگيرين بندازين بيرون
  :پدر و مادرم وارد شدند. وسط توضيحاتش در باز شد

  .مونهسال كشيديم ديگه بسه٥هر چي تو اين  ،ديگه تموم شد ،شكرالهي -
  ديگه گوسفند نخريدين؟ -
  .ايايشااالله تا شنبه خونه. ديروز عموت خريد ،مادر چرا -
دنيا پيدا ميشـه؟ مگـه   هم تو ترتا گوسفند خريدين؟ از شما سادهتا حالا چن -

سال بعد وقتي گاو ١٠جاي گوسفند يه گوساله بخرين تا اول نگفتم بههمون سال 
ور نرين كار منـو خرابتـر   ور اونقدر اينقدر بگم اينشد ميام بيرون؟ چه ييهگند

  ...ميكنين
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٤٥ 

  .حكم آزاديتم صادر شده. كار تمومه! قدر بدبينيبابا تو چه -
  .مصاحبه ميخوان من مصاحبه نميكنمبراي آزادي ! ببين -
اگه بخوان هم مصاحبه تلويزيـوني كـه نميخـوان    . اولاً كه مصاحبه نميخوان -

  .بگيرن
هـم مـن پرونـدم     ،يخ ميشـين رواونوقت هم شما سنگِ ،اگه بخوان نميكنم -

  .سنگينتر ميشه
  :سرش را نزديك آورد و آرام گفت ،پدرم بانگاهي به اطراف

گوششـو بگيـرين از زنـدان     ،براشـون نوشـته   اردبيلي. مومهبابا ميگم كار ت -
  …ديگه دست اينا هم نيس. بندازين بيرون

  .وارد شد به همراه شفيعي ٥ناصريان
وار كابل و آتش را ديوانه،٦٠يي حيواني در سالهكه با كين زالوي خونخواري

زنـدانيان را بـه   ! امروز بـا نقـاب فرشـتة مهربـان     ،ريختمي زندانيانبه سر و روي 
  .كندتا آزادشان  خواند فراميازدواج 

نگاهي به من و نگـاهي بـه پـدرم انـداخت و بـا دسـت اشـاره كـرد           ناصريان 
  :من گفتساعتش را نگاه كرد و رو به. تملاقات تمام اس

  .چن دقيقه مصاحبه كني بياي. باش بايد بري قزلحصارزود -
  !مصاحبه؟ واسه چي -

                                                  
اوين بود كه بسياري از  ۱اي؛ سربازجوي وحشي شعبهمحمد مقيسهناصريان اسم مستعار آخوند  ٥

با عنوان داديار  ۶۴هاشان را زير كابل و زنجير به خاك و خون كشيده بود و از سالوادهزندانيان و خان
 .وارد زندان شد) ها و زندانيانكمك به خانواده(ناظر زندان و نقاب جديد 
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٤٦ 

مگـه نميخـواي   . مون بـردارن كه ننه بابات ديگه دست از سر كچلواسه اين -
  آزاد بشي؟

  .چرا -
صد نفر تو صـف   قزلحصار ٣الآن توي واحد. مصاحبه جزو مراحل اداري كاره -

  .شي بايد مصاحبه كنياگه ميخواي آزاد. انمصاحبه
  …كنمهم گفتم مصاحبه نمي من به آقاي شفيعي -
  .كنمتا مصاحبه نكني آزادت نمي ،منم اگه تمام دنيا بگن ولش كن -

از فـرط   شـفيعي  .كردنـد را تـرك  سـالن ملاقـات   ,آهو  پدر و مادرم با اشـك 
گفـت هـر زمـان تصـميم گرفتـي        اش را زمين كوبيد و ناصـريان عصبانيت پوشه

  .مصاحبه كني خبركن
ديـد تمـام وجـودم را    تر. ايستادم خودم چشمبند را زدم و بيرون سالن ملاقات

كردم به موضـوع ديگـري   هرچه تلاش مي. بودقدمي  ٢آزادي در . گرفته بودفرا
مثل پُتكـي بـر سـرم     ،پيدرتصاوير مبهم و سؤالات درهم و پي. شدفكركنم نمي

  :آمدفرود مي
اشـتياق   ،تمنـاي پـدر  خـواهش و لـرزش و    ،تصوير اشك و نگاه بيگناه مـادر 

  …شدة خواهرانتحقير
بعد هم معلـوم نيسـت    ،مانمسال ديگر در زندان مي٥ برگردبرو بي ,اگر نروم«

مصـاحبه بـراي كسـي كـه      …كشـيم تـان را مـي  اند همـه بارها گفته. شودچه مي
هـيچ بـاري    يـي هدقيقهاي دواين مصاحبه. حكمش زياد است هيچ اشكالي ندارد

چـرا مصـاحبه   . شـود فقط براي ثبت در پرونده و اطمينان داديار گرفته مي ،ندارد
ترسم؟ مصاحبه نكـردنم نشـانة غيـرت مبـارزاتي و پايـداري      كنم؟ از چه مينمي
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دررو بـا دشـمن در   روي اصولم اسـت يـا فـرار از مسـئوليت اصـلي و جنـگ رو      
  » … !منطقه؟ با خودت صادق باش

در . فايده نداشـت  ،ببندمر سؤال و ابهامي هر چه تلاش كردم ذهنم را روي ه 
زمـان  بايد هـم  دانستم اگر آزاد شومهاي ذهنم ميترين لايهترين و مخفيپوشيده

  در چند جبهه بجنگم؛
چنـد نفـر    ،هـاي ازدواج و دام داديـار  تـأثير روضـه  هنوز اتفاقي نيافتاده تحت«

ســاله ٥آرزوهــاي تمــام عواطــف و  بايــد بــا بيرحمــي. انــدكــرده ابــرايم كانديــد
شـهرهاي مـرزي و    ام را كنار بـزنم و در سـرما و گرمـا و بـرف و بـورانِ     خانواده

جــا شناســايي و دســتگير شــوم چــه اگــر آن. هــا را بگيــرمســراغ بچــه ,كردســتان
اگر بخواهم به بهانة راهنماي مطمئن و . شود؟ دوباره بازجويي و شعبه و كابلمي

شـوم و  روز خرده و پوسـيده مـي  بهروز ،مدتي بمانم و مشغول كاري شوم ،پيك
ادي اقدام اگر بلافاصله بعد از آز. كنمزخم عزيزان و خون شهيدان را پايمال مي

شـود؟  برابر شهيدان چـه مـي  مسئوليتم در ،دِينم به مردم. شومگير ميزمين ،نكنم
همـه فـداكاريها و رمـز     توانم به نگـار هميشـه بيـداري كـه سرچشـمة     چگونه مي

ام مهـر  شـوم و مصـاحبه  گير شوم مـردار مـي  يداريمان بود نگاه كنم؟ اگر زمينپا
  .»پايان و نشان مرگم است

دانستم حسـابي  مي. بودم از اول صبح كلافه. روز ملاقات بند بود ،روز بعدسه
هـا  مثل اغلب خـانواده  ،عواطف و احساساتشان. اندريختهاز دستم عصباني و بهم

عشـق و وقـار ليـدا و     ،تصاويري از آه و نگاه بيقرار ميترا و علي. باوركردني نبود
  .مرا با خود برد ،زري و بيتابي مادر



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٤٨ 

بـا عجلـه   . هنوز آماده نبودم. اولين نفر سري دوم ملاقات اسمم را صدا كردند
مـاده شـدم و بـا    سـريع آ  ،غيرمنتظـره بـود  ها هم كمي و دستپاچگي كه براي بچه

به صـف ملاقـات در بيـرون بنـد      ،نمايي كه در جيب داشتمچشمبند ساييده و نخ
  .پيوستم

. افكـارم را جمـع و متمركـز كـردم     ،كه به كابين ملاقات برسـيم  ييهدر فاصل
. فضايشـان را بـازكنم   ،سرگذاشـتن و شـوخي  با سربه ،تصميم گرفتم طبق معمول

  .خاطر آزادي تن به مصاحبه دهمه باشند بهدر آخر كار هم بگويم انتظار نداشت
هـا از در  خـانواده . دنـد كنـار اسـمم خوان   را اشكه شـماره  شدم داخل كابيني

احوالپرسـي   ،دادن و حركـات لـب  يكي دو دقيقة اول با دست تكـان . شدند دوار
نگـاهش در اطـراف و   . بـود نگران و بيتـاب  ،يي در كمينمادر مثل پرنده. كرديم

بـا  . ريخـت فقـط اشـك مـي    ،پدر سنگين و باوقـار . رقصيدتش ميگوشي در دس
  :شدگوشيها وصل ،و آواي همهمه“ تق“صداي 

  شنوي؟حواست كجاست؟ وصله؟ صدامو مي! سلام خانوم ،سلام -
  مگه تو واسه آدم حواس ميذاري بمونه؟. سلام -
 ـچه! چرا اينطوري شدي؟ خدا مرگم بده چرا اينقدر رنگت زرد شده - ر قدر لاغ
  گيري؟رژيم مي! شدي

سـرش بگـذارم چيـزي    خواهم سـربه دانست ميجا كه مينگاهي كرد و از آن
  .نگفت

  گيري؟چرا جواب نميدي؟ مگه نشنيدي چي گفتم؟ رژيم مي -
  !آره -
  .ولش كن ,گورباباي رژيم -



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩ 

  خواي دست از اين حرفها برداري؟تا كِي مي -
مـنم لاغـر   . باباي رژيم فتم گورمگه من چي گفتم؟ گفتي رژيم لاغرم كرده گ -
  .گيريمحالشو مي ،كرده
  .گيريفعلاً كه داري حال ما رو مي -
قدر هم خوب نـيس  حالا ما نگفتيم تشكر كن ولي اين. انصافيواقعاً خيلي بي -

  .منظور باشهآدم بي
  منظوريم يا تو؟ما بي! عجب رويي داري -
اگـه مـن نبـودم الآن گوشـه     خواستم بگم ولي يـادت نـره   كه نميمن؟ من -

خدا پدر مادر منو بيامرزه كه دستگير . كرديرد ميزميني خُآشپزخونه داشتي سيب
الآن پـيش در و   .تا ماشين ديديچارا آدم ديدي شدم از خونه اومدي بيرون چارت

بـه   و قزلحصـار  اصلاً اسـم اويـن  . همسايه پُز ميدي ميگي دارم ميرم گوهردشت
  …شناسيبود؟ از قِبَل من الآن همه جا رو مثل كف دستت مي خوردهت گوشِ

  :بالاخره لبخندي زد و آهي كشيد ،هر چه تلاش كرد اخمش را باز كند نشد
  .موقع درست نميشيتو هيچ -
بود زدي؟ مگه نميـدوني تلفنهـا كنتـرل    چي؟ بتو ميگن مادر؟ اين چه حرفي  -
  …دارنيي كه گفتي ميتونن صد سال ديگه منو نيگهبا همين جمله. ميشه

گوشي را پدر گرفت و مادر با حركات دست و دهان گفت چـرا مصـاحبه را   
  قبول نكردي؟

رون؟ چي شد؟ اينا نگفته بود گوششو بگيرين بندازين بي اردبيلي! آقامگه حاج -
هايي كه حكمشون هم تموم شـده  الآن هستن بچه ،كه اومدن گفتن مصاحبه كن

  مصاحبه نميكنن اونوقت من بيام مصاحبه كنم؟
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ولي تو كه  ،يه ماهِ ديگه آزاد ميكنن ،اونا رو مجبورن دو روز ديگه نه! باباجون -
  .نصف حكمت مونده

ميخوان با مصاحبه خـرابم   ،فهمييخوب م. تو آدم باسوادي هستي ،ببين بابا -
  .اگه منم قبول كردم تو نبايد بذاري. كنن

بـا اشـاره بـه    . صداي كابين قطـع شـد  . زور گوشي را از دستش گرفتمادر به
  .پدر فهماندم كه حرفهايم را به او هم بگويد و قانعش كند

  
  

۱۲  
هـر روز   ،بنـد جديـد  بود و تا انتخاب مسئولبند تمام شدهماهه مسئول٣ ورةد

. دادمـي بنـد را انجـام  وظايف و مسئوليت مسـئول  ،صورت چرخشي يك سلولبه
نظافـت و رسـيدگي    ،روزانه يك سلول كارهاي جاري بند مثل شستشوي راهرو

نماينــدة ســلول هــم . داددستشــويي و كارهــاي صــنفي را انجــام مــي  ،بــه حمــام
 كلية ارتباطات ا وبرگزاري جلسات نمايندگان سلوله ،مسئوليت برخورد با بيرون

  .هماهنگيها را داشت و
من براي پيگيري موضـوعي در  . مشغول نظافت راهرو بوديم ،صبح١٠ساعت 

صـحبت  ) كه مسئول سلول گروهي از ماركسيستها بود( )لفا(با محمد ١٥سلول
اش رهاز حالـت و اشـا  . زنـان وارد شـد  سراسـيمه و نفـس   ، “علـي “كردم كـه  مي

  . فهميدم اتفاقي افتاده
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  چي شده؟ چه اتفاقي افتاده؟ -
  .ل فرستاد تو بنديرو باز كرد يه نفر با وسا درِ بند عيلپاسدار اسما -
نبايد هر كسي وارد بند شد ! نباشه“ تواب“اون نفر كيه؟ بايد اول ببينيم  ،خب -

  .٦شايد نفوذي باشه. قبولش كنيم
  .هفته ديگه هم حكمش تمومه٢ ،دستگير شده ميگه در رابطه با كودتاي نوژه -
. حتماً ميخوان بند رو چك كنن. طلب نيستجا كه بند كودتاچي و سلطنتاين -

  چرا قبولش كردي؟ 
  …من تا رسيدم رفته بود ،هولش داد تو ،پاسدار در بند رو باز كرد -

 ،دادعنوان مسئول سلولي بودم كه كارهاي بند را انجام مـي به جا كه مناز آن
اضـطراري   بلافاصله درخواسـت جلسـة  . كردمبايد موضوع را پيگيري و حل مي

نفــر بــا محملهــاي ٤. شــروع شــد ٨مســئولين ســلولها را دادم و نشســت در ســلول
ت دادنـد تـا در صـور   نگهباني مـي  ،گرفتهجداگانه در قسمتهاي مختلف بند قرار

  . ورود پاسدار خبردهد
كه اطلاعي از نهايتاً با توجه به اين. يي نگرفتيمهيچ نتيجه ،مفصل بعد از بحث

شـدن وضـعيتش در سـلول    قرارشـد تـا روشـن    ،گذشته و سابقة زندانش نداشتيم
خـودم   در زنـدان هـم بـه   اش مسئوليت پيگيري وضعيت و سـابقه  .خودمان بماند
  .واگذار شد

                                                  
معناي رودرويي مستقيم و وارد شـدن در يـك مسـير جديـد جنـگ و       نپذيرفتن يا قبول نكردن خائن در بند، به ٦

زديـم زنـدانبان بخواهـد بـا وارد كـردن نفـوذي و خـائن         آن زمان حـدس مـي  . ري با پاسداران بودگريز و درگي
 .العمل ما را چك كند عكس
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آورد و مرز مشخصي هـم بـا ايـن    زيادي برايمان بوجود ميهرچند مشكلات 
كـه مطمـئن   دانسـتيم تـا زمـاني   لحاظ اخلاقي درست نميجريانات داشتيم ولي به

  .بايكوت و منزويش كنيم ،نيستيم نفوذي است
هـا را  بچـه  ،بـه سـلول آوردم   ,بـود كه چند ساعت منتظـر مانـده  بلافاصله او را 

  :خودش گفتاو هم ضمن معرفي . معرفي كردم
سال زندان محكوم ١٥دستگير و به  جرم شركت در كودتاي نوژهبه ،٥٨سال -
هفته ديگه هم اگه خدا بخواد آزاد ٢ ،سال از حكمم عفو خورد٨سال گذشته . شدم
  .ميشم
  اينجا تو كدوم بندها بودي؟ -
  .بندجهاد -
  شناسي؟كردن؟ كدومشون رو ميها چيكارميبچه هادو بندجتُ -

يـي بـا او   شناسيم را نام ببرد تـا بـا وسـيله   هايي كه مينفر از بچهكافي بود يك
  .اش مطلع شويمارتباط برقرار كنيم و از وضعيت و سابقه

ــامي ــان اس ــاره در مي ــه  دوســتانش اش ــم ب ــي ه ــ او. كــردمرتضــي ي وب را خ
سراغش رفتم و دندان گٌشاخ  قبل از گاوداني ، ٦١همان بود كه سال. شناختممي

  .گرگاني را كه براي خبرچيني آمده بود كشيد
  ؟ همون كه دندونپزشكه؟مرتضي -
  …پسر خيلي خوبيه. و يه سلوليمماهه با هم ت٦ُ. آره -
  چطوره؟ حالش خوبه؟ -
را پيـدا   مرتضـي حالا بايد راه تماس و ارتباط با . درصد كار انجام شده بود٥١
      .كرديممي



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣ 

 ،دقيقـه بعـد  ١٠. رفتـه و محكـم درزديـم    سـمت زيرهشـت  بـه  ،بعد از صـبحانه 
طـرف بلنـد   صـدايش از آن  ،موقـع در پاسداري با عصبانيت از كوبيدن بلند و بي

  :شد
  دوني در زدن ممنوعه؟؟ مگه نميچه خبرته -
خيلـي   ،دنـدونش عفونـت كـرده زده بـه قلـبش     . يه بيمار اورژانس داريـم  -

  .خطرناكه
  خب چيكار كنم؟ -
 ،ببـرش اورژانـس  . پيچـه چيكار كنـي؟ داره از درد مـث مـار بخـودش مـي      -

  … دندونپزشكي
  :داددر را باز كرد و با نگاهي تحقيرآميز ادامه

  .كنينبكاريش خودتون يه ،براي دندونپزشكي ندارهيي بند شما سهميه -
داشـت   يـي  كشيده بينيكبود و  دوست لاغر و بانمكي كه چهرة ،)ح(منوچهر

 ،بند بـود  بهداري لقب دكتر گرفته و رابط ،اش با دارو و درماندليل آشناييو به
  :اندلخ خودش را رسلخ

ما سهميه نداريم؟ پس دكتر واسه پاسدارها آوردين؟ باباجان مريض تا ! چي -
كنه تو چه بحثي ميكني؟ اگـه اتفـاقي   خاطر عفونت تموم عت ديگه شايد بهسايه

  .افتاد مسئوليتش با شماست
خواهـد  معلوم بود ترسـيده و مـي  . ها شدپاسدار در را بست و مانع تهاجم بچه

  .بپرسد
  .خواست بيمار را بياورد پاسدار در را باز كرد و از مسئول بهداريدقيقه بعد ٥
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صـبانيت و درد  چيـز را نـدارد و از شـدت ع   هيچ  با حالت بيماري كه حوصلة
  .در برابرش ظاهر شدم ،شناسدرسميت نمييي را بههيچ ضابطه

تيزتـرين نگـاهِ   سـمت راسـت صـورت فشـاردادم و بـا      راست را بهكف دست
  .به چشمهايش خيره شدم ,تهاجم
يك متر از  ةساعت بعد با چشمبند وارد اتاقي شدم كه چند زنداني با فاصلنيم
  .بودپاسداري هم بالاي سرشان  ديوار نشسته ورو به ،هم

با اشاره به پاسدار بند فهمانـدم كـه دردم خيلـي زيـاد اسـت و بايـد خـارج از        
  .كرد و وارد اتاق دكتر شديم او هم تقلايي. نوبت بروم

 ،فـرد ديگـري باشـد    مرتضـي جـاي دكتـر   كـه مبـادا بـه   از ترس و نگراني ايـن 
نفـر روي  يـك . اختيار سرم را بالا آوردم تا از زير چشمبند زود پيدايش كـنم بي

يـي  لحظـه . نشسته و پاسداري هم بالاي سرش بـود ) يونيت دندانپزشكي(صندلي 
نزديـك  . واردشـد  ،رتي كشـيده و ريشـي كوتـاه   صـو  ،با قدي بلنـد  مرتضي ،بعد
 .حيا از بالاي سرش تكان نخوردپاسدار بي. ساعت روي دندان بيمار كاركردنيم

  :رگه و زشتي گفت سمت در رفت و با صداي دوبه ،كار فقط بعد از پايان
  .نفر بعد -

  :رفتم و گفتم مرتضيسمت بلافاصله و با يك خيز به
  .خيلي ضروريه ،طول نميكشهدكتر مال من زياد  -
طـرف پاسـداري كـه بـه     بـه . امتازه مرا شناخت و فهميـد بـراي كـاري آمـده     

همـين كـه   . يي كوتاه او را دنبال چيزي فرسـتاد آمد رفت و با جملهمان ميسمت
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اش را آينـه دندانپزشـكي  . وارد را آرام و شـمرده گفـتم  سمتم خم شد اسم تازهبه
  :سمت در كرد و گفتي بهنگاه ،لاي دندانهايم كشيد

  آوردنش پيش شما؟ -
  .تأييد پايين آوردم سرم را به نشانة 

اش بـه هيچـي فكـر    غيـر از زن و بچـه  . آدم بدي نـيس  ،اينجا با هم بوديم -
  .هچن روز ديگه هم حكمش تموم ميشه مير. نميكنه

  مطمئنه؟ -
مـنم بهـش   . فروشي نكردهقول خودش آدمبهتا حالا كه . ي بوده ديگهينوژه -

  .خراب كنه بعيده آخرحكمي. اطمينان داشتم
. ذهنم زد شايد يك نفوذي را بـا اسـم او وارد بنـد كـرده باشـند     يك لحظه به

  .اش را پرسيدم تا مطمئن شوممشخصات ظاهري
 يـه كـت   ،سـبيل داره  ،صورتش سـبزه و تيـره اسـت    ،خيلي بلندي داره قد -

  .ي هم پوشيده بود كه از بند رفتيخاكستري و شلوار قهوهچارخونة 
  …خودشه -

نحـوي كـه    حـالا بايـد بـه   . تقريباً خيالمان راحت شد مرتضيبعد از صحبت با 
  . كرديم مان را تنظيم مي براي او هم مشكلي بوجود نيايد برنامة روزانه

دليـل  قات هم بهگاهي او. ساعت در سلول نشست و جلسه داشتيمروزانه يك
ساعت نشستها طـول  ٣شرايط خاص بند و موضوعات مختلفِ برخورد بابيرون تا 

كـه بتـوانيم   براي ايـن . شدنبايد از جريان و موضوع نشستها خبردار مي. كشيدمي
كـه او را   يـي نبـود جـز ايـن    چـاره  ،جلسات روزانه را بدون حضور او ادامه دهيم
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بفرسـتيم   ،)رفتنـد نفر مي٤تا٢كه از هر سلول(بند  به حسينيه شب, براي استراحت
  .و نشستهايمان را در همين زمان اجرا كنيم

تـه بنـد را بـرايش مطـرح      موضوع كمبود جا و ضـرورت اسـتفاده از حسـينية   
. شـد  خـودش داوطلـب اسـتراحت در حسـينيه     ،كه من بگويمكردم و قبل از اين

بـوديم و چنـد سـاعت از    ) در نشسـت (كـه گـرم بحـث    در حـالي  ،چند روز بعـد 
موضـوع   ،بـا سـاختن داسـتان و محملـي    . وارد سـلول شـد   ،خاموشي گذشته بود

زمـان نشسـت همـه درازكـش و      ,از شب بعد .مالي كردمبيدارماندنمان را ماست
يك نگهبان مخفي هم بيرون سلول گذاشـتيم   ،پتوها را روي پا انداختيم ،خيزمني

دار و سـريع خبـر   ،شـب بـراي كـاري بـه سـلول مراجعـه كـرد       تا اگر دوباره نيمه
  .درازكش شويم

رابطه با او در سلول پـرداختيم و   تنظيم ابتدا به موضوع نحوة ،در اولين نشست
سـازي و  بدون هيچ صـحنه . مان ندهيموابطقرار شد هيچ تغييري در مناسبات و ر

فقط اخبار خاص ملاقات و خبر بندهاي ديگر . پوشي همان كه هستيم باشيمپرده
  .را علني در سلول نگوييم

عـادي  سال در بندهاي سلطنت طلبهـا و زنـدانيان عـادي و نيمـه    ٧وارد كه تازه
بـين   ،و روابطهرگز انتظار و تصور چنين سطحي از مناسبات  ،زندگي كرده بود
  .زندانيان را نداشت

در نگـاه و   ،حيـرت و تعجـب و كنجكـاوي    ،شـدن يخهـايش  زمان بـا آب هم
  .زدرفتارش موج مي
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صـرف  . صـبحانه را آمـاده كـرده بـود     ،بعد از بيدارباش كارگر سـلول  ،صبح
سـكوت نسـبي و    ١٠ تـا  ٨سـاعت  . صبحانه با شوخي و خنده و خاطره همراه بود

يت و يـا  ئيي سيب يا بيسكوشد و نصفهكوچكتري پهن ميصبح سفره ١٠ساعت 
نفـرات سـاير سـلولها هـم بـا      . شـد هرچه داشتيم طبق برنامـه بـا چـاي توزيـع مـي     

مهـاجم و   ،در برخورد بـا زنـدانبان  . بخشيدندحضورشان شور و نشاط خاصي مي
ه هم دست به اعتـراض زده و ب ـ  با شادابي بيشتر باز ،بعد از فشار و شلاق و زنجير

  .پرداختيمانداختن پاسداران ميدست
لها يي كـه در شـكاف داخـل ديـوار ورودي سـلو     ها به قفسهبچه ،روز ملاقات

و هر كس لباس دلخـواهش را بـراي ملاقـات     كردندساخته شده بود مراجعه مي
يــي از ملاقــات و ابتــدا چنــد جملــه ،آمــداز ملاقــات مــي كــسهــر . پوشــيدمــي

آورد و مرتب در لباس مخصوص ملاقات را در مي ،كرداش تعريف ميخانواده
يـي در قفسـه پـايين    گوشه ،اش گرفته بودپولي هم اگر از خانواده. چيدقفسه مي

اخبــار بــامزه يــا حــوادث جالــب  ،هــاي ســلولهاي ديگــر هــمبچــه. گذاشــتمــي
  .كردندملاقاتشان را تعريف مي

هـا حـال   شـتم بچـه  وقتي من از ملاقات برگ. انگار همه از يك خانواده هستند
  :گفت لاجوردي حميد ،مادرم را پرسيدند

  …چطوره؟ تونست بياد ملاقات؟ علـي -
هـا را كـه   وقتـي ديـد يكـي از بچـه    . شـد باورش نمي. وارد هنوز گيج بودتازه
 ،خاطر پولي كه از مادرش پذيرفتـه بـود  به ،اش وضع مالي خوبي نداشتخانواده

يـي از  صـدا در گوشـه  ها پولهـاي ملاقـات را بـي   سرزنش كرديم متوجه شد بچه
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آورد و كسـي بـه   چـه مقـدار مـي    ،گذارنـد تـا معلـوم نشـود چـه كسـي      قفسه مي
  . اش فشار نياوردخانواده

 ويـا و ر يمـان هـا از ا معمـول بچـه   طبـق . از ملاقـات برگشـت   حميد لاجوردي
رنـگ  كردي زيتـوني و بلـوزي قرمـز   كه شلوار وياعكسي از ر “حميد“. پرسيدند

. بوسيد از جيبش بيرون آوردزحمت بغل كرده و ميپوشيده بود و كودكي را به
عكـس  . بودگرفته يمانساله بود كه دزدكي از ا١٠وياي اين جديدترين عكس ر

. ا سـتود زيبـايي و معصـوميتش ر   ،يـي دست چرخيد و هر كس بـا جملـه  بهدست
 . گردانمدارم فهميد عكس را برنميعكس را بوسيدم و از نگاه معني

نگـاهي بـه عكـس    . شـد  بود وارد “حميد“گروه ملاقات كه هم عباس رضايي
  :پرسيد “حميد“انداخت و آرام از 

  چيزي بهش گفتي؟. كردكه گريه ميمث اين. امروز سرحال نبود يمانا -
رنگـي كـه بـر صـورت زيبـا و      يي ـپنسي گردِ نقره دليل عينكبه ،ساله٧ يمانا

هـا معـروف   بين همه زندانيان و خـانواده  ،بخشيديي خاص مياش جلوهكودكانه
  .داشت دوست ميرا  “حميد“وار ديوانه ،اهر و مادرشاو هم مثل خو ،بود

  :مكثي كرد و گفت “حميد“
گفتم چيـه بابـا چـرا    . ديدم داره گريه ميكنه ،طرف شيشهوقتي آوردنش اين -

گفـتم مگـه   . سبزي درسـت كنـه  ناراحتي گفت ترو خدا به مامان بگو يه روز قرمه
مامـان   ،سبزي درست نميكنه؟ گفت از اون موقع كـه اومـدي پـيش عموهـا    قرمه
هر موقـع   ،سبزي دوس دارهميگه چون بابا خيلي قرمه. سبزي درست نميكنهقرمه

  .خوريمسبزي نميقرمه ،هم ميگه تا بابا نياد ويار. راتون درست ميكنماومد خونه ب
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وارد هم سـرش  تازه. حلقه زد “هادي“و  “كامبيز“و   “علي“اشك در چشمان 
تـأثير  هـم كـه حسـابي تحـت    من. لب زمزمه كرديي زيررا پايين انداخت و جمله

 “حميـد “براي چرخاندن فضا رو بـه   ،فشردبودم و بغض گلويم را مي قرار گرفته
  :كردم
سبزي سهم همـه  قرمهپس تو اين قول و قرارها رو داشتي و روزِ ! انصافبي -

  .خوري؟ اگه يه مولكول انصاف داشتي لااقل به حق خودت قانع بوديرو مي
  :ادامه دادم ،وارد كه از تعجب چشمهايش گرد شده بودبا نگاهي به تازه

يـه بـار نشـد بـا كلـك و       ،جاي پـدرمونو داره  ،خجالت بكش  “علي“از اين  -
داره بـه  . اشكشـو در آوردي ! خـدا ببين ترو. شينمايي نصف غذاشو بالا نكمظلوم

هـا  سـبزي بـه بچـه   منو بگو كـه روز قرمـه   ،منو بگو. كنهسادگيِ خودش گريه مي
نفري چند قاشق كمتر بخوريم تـا اون بيشـتر    ،خيلي دوست داره “حميد“گفتم مي

  …گيرش بياد
  : كردخنديد و همراهي ميمي ،“حميد“
كُشـتي   ،باشـه  ،باشـه . ديگه تكرار نميكـنم  ،خدا همچنين قراري نداشتيمبه -
  …مارو

 يي مرا به سلولشان كشـيد با توطئه سيدعبداالله ،بعد از پايان هواخوري ،غروب
ظرف چند ثانيـه مثـل صـليب روي زمـين پهـن      . گيري شروع شدمراسم چربي و

  . يك وارد شدندبهها يكنفر روي دست و پايم نشستند و بچه٤. شدم
گيـري نداشـتيم و   مراسـم چربـي   ،بوديي كه نفر جديد وارد شدهدر يك هفته

و مـرا   فرصت را غنيمت شـمردند  ،وارد با زندانيان نزديك شده بودحالا كه تازه
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همـين دليـل هـم هـيچ     بـه . دام انداختندزدم بهنوع مراسم زياد دامن ميكه به اين 
  :كردنددر كار نبود و صاحبان توطئه از هر ابتكاري استقبال ميرحمي 

روي قسـمتي از ران در  (گريـه  ضـربات خنـده   ،سـوزن  ،كمربند ،سبيل آتشين
  …  ،)داشتيبالاي زانو كه ضمن درد زياد فرد را به خنده وا م

. يي خودم را نجات دهم فايده نداشـت هرچه فرياد زدم و تلاش كردم با حيله
سـاخت و صـحنه را بـراي ديگـران تـرك      يي وارد مييي ضربههر كس با جمله

  :كردمي
تقـام  ميخـوام ان . يادته با من چيكار كردي؟ هرچي التماس كني فايده نـداره  -

  …هاي سلولمونو بگيرم همه بچه
  :وارد را بالاي سرم آوردتازه قه بعد احمد گرجيدقي١٠

انقـدر جنسـش   . ببين چطور داره التمـاس ميكنـه  . بيا اينم مسئول سلولتون -
  …زنهكي رد ميشه يه سيخي بهش ميخرابه كه هر

زدم و از نفـرات سـلول خودمـان درخواسـت     سـازي جيـغ مـي   من هنوز با جو
بـا   ،دانست موضـوع چيسـت  وارد كه ماتش برده بود و نميازهت. كردمكمك مي

كـه روي دسـتانم    و محمـود حسـني   نگاهي ملتمسانه به محمدرضـا شـهيرافتخار  
  :خواند گفتنشسته و رجز مي

  !چيكارش دارين؟ آقا محمود -
من . كاري بكنبابا يه. تو هم ميگن هم سلولي؟ كُشتن منوبه ! دردِ آقا محمود -

  .اگه هيكل تو رو داشتم ميخوردمشون
  .مجالم ندادند  “علي“ و ايشبههو حميد  منصور قهرماني



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦١ 

بابا مگه تـو بـا   . وايستاده بِرّوبِر منو نيگاه ميكنه. كاري بكنيه! انصافبي ،آخ -
  … من نون ونمك نخوردي؟ آخ
كـه مثـل انبردسـت فشـار      منصور قهرمـاني  يشگونن ،همة ضربات يك طرف

ش يشـگون نواقعـاً از  . طـرف انعطاف بود هم يكثابت و بي ،آورد و مثل گيرهمي
كبود  چند روز اش تاگرفت جاي انگشت شست و اشارههرزمان مي. ترسيدممي
  .بود

روز بـا مـن نزديـك    وارد كه در ايـن چنـد  تازه. باز شد بعد از ناهار هواخوري
ترديد و نوعي اضطراب  كه اشعة, منقطعجلوآمد و با صدايي دورگه و  ،بودشده
  :گفت ,دادمي

  خوابين؟شما ظهرها نمي! آقا محمود -
  .ظهر ميخوابم ،هامن؟ فقط پنجشنبه -
  چرا؟ -
  .الكي -
  .اگه كاري ندارين بريم يه دوري بزنيم. باز شده الآن هواخوري -
فقط يادت نره ديروز ايـن دوسـتات داشـتن شـهيدم ميكـردن      . باشه بريم -

  محل؟ميگن بچه به تو هم. صدات در نيومد
بـود مثـل   خورشيد نـرم شـده   نسيم سختي كه زير پردة. شديم وارد هواخوري

زيـر آفتـاب    ،روههاي آهني و افقي بندهاي روبكركره. حريري در پوستم پيچيد
كـه مـانع تـابش خورشـيد در     از ايـن  ،گنـاه آهـن  انگار ورقهاي بي. زدندبرق مي

ايـن بـرق نگاهشـان بـود كـه در      . ريزنـد ريخته و اشـك مـي  هماند بهسلولها شده
  .درخشيدچشمها مي
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چنـد   ،بـود حياط را در آغوش گرفتـه  زيرآفتاب لذيذ پاييز كه همة ،اختياربي
شـد   بـا صـداي پـاي نفـري كـه وارد هواخـوري      . يي در سكوت قدم زديملحظه

  :سكوت را بازكردم گرة ,خود آمدمبه
  ي؟راستي تو هم بچه سلسبيل راس -
  .محله خوبيه يخيل. سال اونجا بودم١٥ -
هـا رو  دلت واسه غروباي روزهاي آخر اسفند كه مردم واسه خريدِ عيد مغازه -

  قُرُق ميكنن تنگ نشده؟
  !نه -
دستشون پفـك نمكيـه    هاي كوچولو؛ يهبچه! احساسي هستي عجب آدم بي -

ها رو نشون ميدن؛ لباسهاي نوشـونو ميپوشـن؛ صـفا    يه دستشونم ويترين مغازه
 ،بينن واسه عيديهاشون نقشه ميكشن؛ بوي نـون داغ بازيها رو مياببكنن؛ اسمي

  ؟!اينا همه يادت رفته…فروشي بغل سينما المپياآجيل
  .نه يادم نرفته -
ات كه سـنكوب  سال بري پيش زن وبچه٨بعد از  ،پس چي؟ تو با اين روحيه -

كـم بـزرگ   موند زندون تا ما يـه سال ديگه مي٣هات ميگن كاش بابا بچه. ميكنن
  .شديم بعد ميومدمي

شب سرمو گذاشتم  ،سال تو زندون به عشقِ روزِ آزادي٨! ميدوني آقا محمود -
زنـدگيمو   ،خواستم با سرِبلند بـرم بيـرون  مي. باج به هيچ نامردي ندادم. رو بالش

كه بـا شـما بـودم    تو اين چند روزي. هام يه ذره شدهدلم براي زندگي و بچه. كنم
همش دنبال خودم . ذره عاطفه نداشتمعمر مث حيوون زندگي كردم يهفهميدم يه

  . بودم
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هايش مرواريدي روي گونه. سمتش برگشتماختيار بهبي. مكث كوتاهي كرد
  :دادآلود ادامهيي ايستاد و با صدايي گرفته و بغضلحظه. لرزيدمي

 همه احساس و عاطفههمه محبّت و خوبي و پاكي رو از كجا آوردين؟ ايناين -
  از كجا اومده؟

  :معطل نكردم
از ايمان مشترك به راهمون و اميدي كه به  ،از عشق مشترك ،از درد مشترك -

هاي كوچولو ميتونن دست ماماناشونو بگيرن برن بچه فردايي كه همة. فردا داريم
. هـاش نميشـه  بچه لقمه نون شرمندةفردايي كه هيچ بابايي بخاطر يه. خريد عيد

ها بجاي دشـنه و زخـم و   سينه .فردايي كه خبري از داغ و شلاق و شمشير نيست
  .رنگي ميشنآئينه عشق و دوست داشتن و يك ،هكين

  :حرفم را قطع كرد
) بشـر بـزرگ (“ منـوچهر “آقـا   ،زدمديروز بعدازظهر داشتم تو راهرو قدم مي -

رفتم سلولشون ديدم هر كـدوم يـه جفـت    . ِصدام كرد گفت بفرما يه چايي بخور
 ،دارن با موكت وِ كش پهني كه به بغلهـاش ميـدوزن   ،دستشونه دمپايي جلو بسته

مون تموم گفتن كارجمعي صبح! گفتم چيكار ميكنين. كفش ورزش درست ميكنن
ساعتي كه اونجا بودم فهميدم اينـا  نيم. رو ادامه ميديم كاريمونداريم ملي ،نشده

. ريز مشغول كفش دوختنن هيچكدومم كفشـها مـال خودشـون نـيس    از صبح يه
وردن تا آدمهـاي مـريض   آيجوش مهاي سلول خودمونم داشتن با اِلِمنت آببچه

هـا رو  ديد بچهد و ميرسيميدونستم اگه پاسدار مي. گرم دوش بگيرنبتونن با آب
روز الكـي گيـر دادن بـردن    اون. جُـرم المنـت خيلـي سـنگينه    . كردتيكه پاره مي

روز ملاقـات يـه   . تون روشونو كـم كـردين  ولاشتون كردن ولي شما با روحيهآش
  . چيزهايي ديدم كه تمام مدت عمرم نديده بودم



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٦٤ 

. ه خوشـش نيامـد  ك ـمثل اين. اختيار لبخندي زدم و سرم را آرام تكان دادمبي
  :نگاه تيزي كرد و پرسيد

  مگه حرف بدي زدم؟ -
كجـا  . از اين تعجب كردم كه تو هنـوز چيـزي نديـدي   . منظوري نداشتم! نه -

تيكـه كـردن؟ همـه بـه     هاي بازجويي تيكهها رو تو شعبهبودي اون زمان كه بچه
كجـا  . عشق مردمشون از همه چيزشون گذشتن ولي جلو دشمن سـرخم نكـردن  

نشدن اسمشونو به دشـمن  ساله حتي حاضر١٥-١٦ هاياون موقع كه بچه بودي
مگه كسـي كـه بـه عشـق مـردم و آزادي      . شدنرسم اعدام و بِدن و بدون اسم

ميهنش همه نوع تحقير و زنجير و دربدري رو بجون ميخره چيزي واسـه خـودش   
  خواد؟مي

ردم شماها آدمهـاي  ككه بيام اينجا فكر ميمحمود راستش من قبل از اينآقا -
. يي هم تو شما پيـدا نميشـه  هيچ احساس و عاطفه ،هستينرحمي خطرناك و بي

روز بـا  ١٥تصـميم گـرفتم تـو ايـن      ،روزي هم كه وارد بندتون شدم عزا گـرفتم 
بخـدا  . ت نشه هم خودم خراب نشمكس حرف نزنم تا هم پاپوش برام درسهيچ
تازه . من نميخوام از شما جدا بشم. يشمكه دارم آزاد مام اينهن بزرگترين غصهالآ

بـا هـر   . ها رو خيلي دوستشون دارممحمود بچهآقا. معناي زندگي رو دارم ميفهمم
فهميدم با اين سنّم هيچـي از  . قدر انساننكدوم دو كَلوم حرف ميزنم ميفهمم چه

  “…منوچهر“آقا ،خيلي ماهه“ حميد“آقا ،محمودآقا. زندگي نفهميدم
  .ريختبه پهناي صورت اشك مي ،گفتها را ميكه اسم بچهدر حالي

…  
دسـت و پـاي حميـد     ،تصميم گرفتيم براي شـوخي . سبزي بودظهر ناهار قرمه

كه مطلقـاً  دانم چرا با وجودينمي. را ببنديم و مانع از خوردنش شويم لاجوردي
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سـبزي  هم قرمـه آن. سبزي علاقه داشتاينقدر به قرمه ،اهل خوردوخوراك نبود
معلوم نبـود چـه نـوع    . زيتوني و روشن بود ،ِسيرگوشتي كه رنگش بجاي سبزبي

  .ريزندسبزي و موادي داخلش مي
گذارانـد و بـه درخواسـت و اصـرار     كوميتش را ميآخرين روز مح ،واردتازه

زدن را كه مشغول قدم “حميد“سفره را پهن كرديم و . خودش كارگر سلول بود
چند نفـر دسـتش را گرفتنـد و مـن بـا       ،كه وارد سلول شدهمين. بود صداكرديم

. تـداي كـار نكـرد   هـيچ مقـاومتي در اب  . دسـت و پـايش را محكـم بسـتم     ،پارچـه 
داد و  ،شـد وقتـي غـذا توزيـع   . همين دليـل هـم خـوب طنـاب پـيچش كـرديم      به

سـازش درآمـد   كـرد و از در  هرچـه خـواهش  . بالارفـت ش هم يمقاومت و فرياد
 ،زدبال ميبال) قول خودشبه(ها را صدا كردم و او را كه بچه بقية. فايده نداشت

 ،ضـمن تشـويق مـا    ،يـي بـا جملـه   ،اغلبها هم بچه. عبرت نشانشان دادم به نشانة
اش شروع شد و نهايتـاً تعهـد داد تـا    بعد از پايان ناهار محاكمه. سيخي به او زدند

  .سبزي را نياوردكه در زندان است اسم قرمهزماني
وارد ديگر فهميده بود اين تازه. شدصداي نشاط و طراوت در سلول قطع نمي

 نشانة ،شد علاوه بر بالا بردن روحيهر انجام ميدوبايي يكيها كه هفتهنوع برنامه
 عاطفـة  ،رسـاند صميميت و علاقه بين افراد اسـت و هـر كـس آزار بيشـتري مـي     

  . شد داشتگيري يا ملي ميبيشتري نسبت به فردي كه چربي
خواسـتيم آزادش  زد و مـي  ٤از سـلول  كه مُهرش را محمـد فرمـاني  بعد از اين

  :گفتم ،نيمك
  فهميدي توطئه زير سر كي بود؟ -
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  .خودت -
يـه روز  . واردت ايـن بـلا رو سـرت آورد   اين رفيق تـازه  ،ييقدر سادهبابا چه -

متر قدشه ٢ ،نيگا نكن سرشو ميندازه پايين مياد و ميره. نونتو قطع كرد ،كارگر شد
  …ه بوداگه من نبودم شهيدت كرد. چشم ديدنتو نداره. مترش هم تو زمينه٤

كـه همـان چنـد قاشـق      “هادي“و  “رحمان“و  “كامبيز“ساعت بعد از ناهار نيم
بيرون آورده و مقابلش  ،خورششان را نخورده و برايش پنهان كرده بودند سهمية

 ،هم كه ظـاهراً يـاد موضـوعي افتـاده و نگـاهش نمنـاك بـود        “حميد“. گذاشتند
  .ها را بوسيد و با غذا بازي كردبچه

زنـدانيان از سـلولهاي   . صبح اسـمش را بـراي آزادي صـدا كردنـد    ١٠ساعت 
مثل كسي كه از سردرد عجيبي رنـج  . شدند ٥اش وارد سلولمختلف براي بدرقه

تومان ١٥٠٠روز قبل . سخت و سنگين بود ،هيچ كاري را ندارد حوصلةبرد و مي
كـردن  مرتـب  بـه بهانـة   ،پولي كه در سـاكش داشـت را ضـمن كـارگري سـلول     

  : زير قفسة طبقة اول گذاشته و روي كاغذي نوشته بود ،هاقفسه
  .“كنمهرگز فراموشتان نمي ،دوستتان دارم“ 

ل داشـتيم را در جيـب سـاكش    يـي كـه در سـلو   مقداري پول و نقاشـي سـاده  
  .گذاشتيم تا مشكل تردد و كرايه برايش پيش نيايد

بـده تـا سـري بـه      مـن گفـت آدرسـت را   ها چند بـار بـه  ضمن روبوسي با بچه
  :هم طبق معمول گفتمپدرمادرت بزنم من

  .٢٠پلاك تهران -
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كـاملاً هـول و دسـتپاچه    . سرعت روبوسـي بالارفـت   ،با عربدة دوبارة پاسدار 
چشــمش  ةزد و نــم اشــكي در گوشــحرفهــاي عجيــب و غريــب مــي. شــده بــود

  :زدميبرق
ميـام  . ولـش كـن  . ايكاش يه ماهه ديگه ميمونـدم  ،چرا اومدم اينجا ،خدايا -

  …اي خدا. ملاقاتتون
قبـل  . يختركاملاً اشك مي ،وقتي به نفرات آخر رسيد. با همه روبوسي كرد

يـي بـيخ   را بوسـيد و بـا حالـت گرفتـه      “علي“كه از در بيرون برود دوباره از اين
  :گوشش گفت

  .ش رو نداددونم چرا محمود آدرس خونَنمي - 
  
  

۱۳  
مناسـبت  كـه بـه  تصميم گرفتيم در كنار مراسمي اتفاق حميد لاجوردي هب

يـي هـم   پردهميان ،شودبرگزار مي ١٠و ٧و  ٤ سلول٣در  ,سالروز تأسيس ميليشيا
كار نمايشي پيشنهاد  تازگيكه  ييآنها خصوص به ،هاسر گذاشتن بچهبراي سربه

  .اجرا كنيم در خفا را داده بودند،
جمع شوند و برنامه را شـروع   ٥لها در سلونصف بچه ،صبح٩قرارشد ساعت 

  .دقيقه بعد هم مجدداً برنامه براي سري دوم اجرا شود ٣٠. كنيم
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 ،يـك عينـك  . پهـن كـرديم   سـلول سمت چپ  ،يي سفيد را دولاكردهملحفه
صـورت نـامنظم روي   چك و يـك خودكـار آبـي را بـه    يي كوآينه ،يك كتاب

نفـرات  . ارزانو نشسـتم ه ـچ ،رو بـه ديـوار   ،ملحفه چيدم و خودم در كنار وسـايل 
. صـورت فشـرده نشسـتند   مقابل ملحفه به ،سري اول وارد شدند و در طول سلول

دقيقه بعد چراغ خاموش شد و من ليستي از دست اندركاران و تهيـه كننـدگان   ٢
  .برنامه را قرائت كردم

اسم  ,ان كار نبودكس در جريهيچ لاجوردي در حالي كه غير از من و حميد
و منوچهر  مثلاً منصور قهرماني. ها را با عناوين گوناگون و طنز خواندماكثر بچه
عنوان نـورپرداز  را به ,يي براق داشتندكه موهاي سرشان ريخته و كله بشربزرگ

عنـواني كـه بـا ظـاهر و رفتارشـان سـنخيتي        ،معرفي كردم و براي بقية حاضـرين 
  :نداشت اعلام شد

  …منشي كارگردان ،دكور ،سناريست ،ميزانسن ،طراح صحنه 
كه همه منتظـر شـروع برنامـه بودنـد و مـن هنـوز       در حالي ،بعد از اتمام ليست

از سـلول بيـرون آمـدم و     .بلند شدم به آرامي ،بود) رو به ديوار(پشتم به جمعيت 
ساكهايمان را چيـده بـوديم رفـتم و زيـر      ،محلي كه در ته راهروبه ،بي سروصدا

  .قسمتي از وسايل پنهان شدم
كـه چنـد نفـر    منتظـر نشسـتند و زمـاني    ،ها در همان حـال دقيقه بچه١٥يا ١٠تا 

ا تـرك كـرده و در   متري نمـايش ر ٢٠سالن  ،خارج شدند و ديدند خبري نيست
  .را زيرورو كردند و حسينيه دستشوييسلولها و  ،جستجوي من



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٩ 

لاي سـاكها  و از لاب ـ ,لرزيدمي كه در حسينيه  “منصور“! با طنين صداي انتقامِ
يـي كـه   خوردن وسـيله خودم را جمع كردم و با تكان ،دويددر گوش و قلبم مي

  . روي پاهايم بود محل اختفايم لو رفت
  …ها هجوم آوردندبچه
و مــوج جديــد  ا شــنيدن اخبــاري از گســترش اعتراضــات در بنــدهاي اويــنبــ

ر تـري در براب ـ تلاش براي برخورد بيشتر و مقاومت همه جانبه ،سركوب زندانيان
كـه فرزنـدي هـم     ييهاتوسط خانواده اوين ٥سالناخبار . پاسداران شكل گرفت

. بنـدها منتقـل شـد    جـا بـه بقيـة   به يكـي از بنـدها رسـيد و از آن    ،در اوين داشتند
كمبـود   ،گـرم بـراي حمـام   خاطر نداشـتن آب اعتراض به ،جمعيموضوع ورزش

كه در همـة بنـدها يكسـان و مشـترك     …كمبود غذا و ،دارو و امكانات درماني
  .شدبود هم تبادل

اين بستري بود براي مقاومـت و رودررويـي بـا زنـدانباني كـه هـيچ مـرزي و        
فصـل مسـائل داخلـي    وهـا را در حـل  كرد انرژي بچهظرفيتي نداشت و تلاش مي

تماماً با  اههمين دليل هم برخوردها و اعتراضبه. كند و خودش را كنار بكشدقفل
  .شد تا امكان دفاع و گسترش بيشتري داشته باشدپوش صنفي انجام مي

شـدن  كـه بـوي عمـومي    آمـوز مرتضـوي  ذات و دست؛ سگ بدداود لشكري
دادي يي تعشد و هر روز به بهانهوبيگاه وارد بند ميگاه ،اعتراضات را شنيده بود

  .كشيدرا بيرون مي
. در را گشـود  ،سرداري كه براي فتحي بزرگ آمـده  !با هيبت ،صبح٩ساعت 

طنين مـرگ و آهنـگ    ،كرد با گامهايشتلاش مي. بند يكپارچه در سكوت بود
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ِسـگ هـم بـه او و    كس محلهيچ. منتشركند ،هانابودي را در نبض و نگاه و سينه
! بيچـاره . گذاشـت دادنـد ن مـي نة تهديد تكانپاسدار مُنگلي كه سرشان را به نشا٢

زدند قدم مي ،دنبال گاوي كه ترس در پوستش دويده ،مثل دو بزغاله ،پاسداران
هـاي  اخـم و نيشـخند را در هـم آميختـه و بـا نعـره       ,از شدت غيظ و كينه ٣و هر 
  .كردندشان را انكار ميگيجي و ترديد و وحشت ،خالي

 ،حميـد معيـري   ،)جاويـد (محمدرضا مجيـدي . ايستاد ١٠يي مقابل سلوللحظه
كـه   ،و موسـي حيـدرزاده   زادهاحمدعلي وهـاب  ،دانيالي سهيل ،زادهابراهيم ربيع
كه ساية  ،فرشتگان معصوم. كردوسال بند بودند توجهش را جلبسن نفرات كم

  .خشم هيولا را برانگيختند ،گرفته و مشغول كارشان شدندتهديدش را به هيچ
برق عشـق  . يي مقابلش ايستادبا فاصله ،روجوان لاغراندامِ سبزه ،حميد معيري

سـان  هب ـ ،هاي ريز لبخندواژهگل. درخشيداش ميدر نگاه و نور عاطفه در پيشاني
خيـزي   داود لشـكري . قلبِ سرد و سنگيِ گاوِ سركوب را دريـد  ،هاي تيزينيزه

گـوش حميــد    درش سـيلي محكمـي   ي كشيد و با دستان سـنگين ينعره ،برداشت
تاريكخانـة   ،تابنـاك حميـد تكاني خـورد و بـا نگـاهي پـاك و تبسـمي      . نواخت

 ،اش را بـازكرد هاي درشت و بدقوارهپنجه گرفت و داود لشكريقلبش را هدف
انگار زرهـي  . او را نقش زمين كرد ،آميزيي جنونگذاشت و با ضربهپيشقدمي 

  .آلود كبوتري نشستصورت كبود و خونمحكم به ،ودلآگوشتسنگين و 
رقصيدند هاي طراوت و تبسم و تازگي مثل حبابهايي در آب ميهنوز شكوفه

  .درخشيددر آسمان سلول مي ،مثل شهابي سوزان ،و هر نگاه
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كمـان چشـمها را   كردن به سيماي آتشين و رنگـين ديگر جرأت نگاه لشكري
يـي  هاي چركين و تاريك چشـمش را مثـل كاسـه   چاله ،فروغ ستارگان. نداشت
  .سرخ كرده بود ،مذاب

اش آلـود و تحقيـر شـده   روي صـورت گِـرد و گوشـت    ،پردة زردي از يـأس 
اش هـم  شان تـا شـانه  وسالي كه بلندترينسن هاي كمدانست با بچهنشست و نمي

بـانمكي   سـالة ١٩جوان  ،)محمدرضا مجيدي(“جاويد“. رسيد چگونه درافتدنمي
حتي سـرش را از روزنامـه بـالا     ،ي و شلوار روشني پوشيده بوديكه پيراهن سرمه

كـه  درحـالي  ،روپرغـرور و سـبزه   ،انـدام شـرور  ؛ نازكزادهنياورد و ابراهيم ربيع
. بـالابرد سـر و ابـروي چـپش را كمـي      ،چشم راستش را بسـت  ،سرش پايين بود

كـه   داود لشـكري . كنـد نگـاه مـي   انگار قيصر يا پادشاه روم به غلامي يا كلاغي
و  “جاويـد “ ،يـي كـور  با نعـره  ،توجهي را نداشتديگر تاب و تحمل تحقير و بي

خواند و فرشتگان فضـيلت و عاطفـه را بـه زيـر چنگـال       زيرهشترا به  “ابراهيم“
  …رحم كينة حيوانيش كشيدبي

  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٧٢ 

۱۴  
غـذا اعـلام كـرد     مسـئول توزيـع  . سبزي دادنـد براي اولين بار كوكو ،امش

ساعت بحـث و جـدل و بررسـي در    بعد از نيم. كم استحجم و ميزان غذا خيلي
  .كرديكي از سلولها پيشنهاد تحريم شام را در جلسة مسئولين سلولها مطرح ،بند

كـه   ١٣و  ١٦ايها بود و سلولبه توده مربوط كه  ١٢سلول ،علاوه بر مجاهدين
پيشــنهاد تحــريم را  ،كــارگر اختصــاص داشــتبــه وابســتگان گــروه اقليــت و راه

يكي از سلولها اجراي طرح فوق را منوط به پـذيرش همـة نفـرات بنـد     . پذيرفتند
دسـت بـا   مـانع از برخـورد يـك    ،با آراي مخالف و مختلف ،بقية سلولها. دانست

اچار شديم دوبـاره طـرح را تعـديل كنـيم تـا بـا تـأمين سـاير         بيرون بند شدند و ن
  .تري با زندانبان برسيمبه برخورد يكدست ،نظرات

ــادي نداشــتيم  ــر موضــوع تحــريم را مطــرح  بايســتي هــر. وقــت زي چــه زودت
آرا بين زنـدانيان مجاهـد و   كرديم تا زندانبان پي به اختلافات داخلي و تشتتمي

دليـل كمبـود غـذا تعـدادي     توانستيم بگوييم بهنمي از طرفي. ساير جريانات نبرد
  .آنرا تحريم كرده و بقيه حرفي ندارند

كـوچكي كـه از    مثـل چشـمة   ،در تكاپو و تنش اولين تحـريم جـدي در بنـد   
علاوه بـر بحثهـاي اقنـاعي و    . وخروش بودندهمه در جوش ،رويدزميني بكر مي

هـم  ! و فنـي و تكنيكـي   ساعت همة بررسـيهاي كارشناسـانه  ظرف نيم ،استدلالي
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برخـي وزن و   ،دهـد گفتند چون فشرده است كم نشـان مـي  برخي مي .انجام شد
  .دادندنهايت رضايت ميدركننده دانسته و اندازه و شكل را عامل تعيين

ــرويش را در حــالي ،محمــدحــاج ،كــه از ســلول خــارج شــديم همــين كــه اب
  :مقابلم ايستاد ،كردو سنگيني همه را تهديد مي كرده و با نگاه سردجمع
  .دقيقه كار دارم ٤-٥ -
  عجله داري؟ -
هـا نگفـتن بـذاريم    چرا ما خودمون غذارو نميذاريم بيـرون؟ مگـه بچـه   . آره -

  .بيرون؟ شايد بقيه هيچ موقع نخوان بيان پاي تحريم
  ن صفا ميكنه؟زندانبا ،ها بخورنبعضي ،ها بذارن بيرونقبول داري اگه بعضي -
  .گورباباي زندانبان -
زنـدانبان ميخـواد   . اخمو و هيكل ورزشـكاريت بـرم   قربون اون قيافة ،!ببين -

كـه مـا بـا اون    جـاي ايـن  ميخواد بـه . خودشو پشت اختلافات داخلي ما قايم كنه
كنه بـا  دشمن فكر مي ،بند پاي تحريم نياداگه نصف. با خودمون بجنگيم ،بجنگيم

  .بيشتر باز و پراكنده ميشيم ،نميشه تنها مشتمون جمعنه ،بالابردن فشار
  بيرون نذاريم؟ ،ها قبول نكننيعني ميگي اگه چپي -
. نميـان پـاي تحـريم   “ هاسرخي“ ،الآن كه چارتا از سلولهاشون پذيرفتن! نه -
  .شونو ميدندقيقه ديگه نظر نهايي١٠سلول ديگه هم تا دو

ما نبايـد بـه    ،خودشون ميدونن ،جنگي با رژيم ندارن ،من ميگم اگه چند نفر -
  .هماهنگي جنگمونو تعطيل كنيم بهانة
نبايـد  . فقط حواسمون بايد جمع باشـه . حرف منم همينه ،خدا پدرتو بيامرزه -

قدر هرچ ،بينيمروي خودمون ميهن رو روبكه زندانباما تا زماني. دشمن رو گُم كنيم
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كـه دشـمن   همـين . مون بيشـتر ميشـه  انسجام و شادابي ،كه زير فشار بريمهم 
  .مسائل فرعي و انحرافي انرژيمون رو قفل ميكنه ،خودشو ميكشه كنار

  اگه هر روز يه سلول بخواد بازي در بياره چي؟ -
نمايش اختلافـات   ،دست نباشهببين كارهايي مثل تحريم و اعتصاب اگه يك -

ما اگه بتـونيم  . نم پشت همين اختلاف راحت خودشو گم ميكنهزندانبا. داخلي بنده
دشمن اصلي رو بزنيم خيلي خوبه ولي اگه همـاهنگي و برخـورد    ،با عمل هماهنگ
الآن هم بـراي شـروع مرحلـة    . كنيمكار خودمون رو مي ،پذير نبوديكدست امكان

  …جديد بايد قيمت هماهنگي رو بديم
نفر ديگر ٤و  ٩غير از چند نفر در سلول ،شب همة نفرات بند٩بالاخره ساعت 

 تنـد و رسـماً بـه پاسـدار مسـئول بنـد      پيشنهاد تحريم غذا را پذيرف ،در بقية سلولها
  .دليل كمبود آن اعلام كرديمنپذيرفتن غذا را به

بـدون هـيچ    ،بنـد بـود   يي كـه شـيفت  ؛ پاسدار خِپل و هَپَل و بدقوارهعيلاسما
و  كـه لشـكري  و بعد از اين بحث و تهديدي ظرف غذا را برگرداند به آشپزخانه

از شـدت خشـم و فشـار مثـل مـار       ،شـدند متوجـه  ) زندان داخلي مدير( لُرهمجيد
  .خود پيچيدندبه

خـوب   ،خرمهـرة اصـلي سـركوب و مسـئول انتظامـات زنـدان      ، داود لشكري
اگرچـه پـوش و لبـاس صـنفي دارد ولـي آغـاز و شـروع         ،دانست تحريم غذامي

  .مطالبات سياسي و فاز جديدي از مقاومت در زندان است
و در  ،زديم دوباره همين غذا با همين حجـم جا كه حدس مياز آن ،هفتة بعد
در جلسه مسئولين سلولها  ،طرح تحريم مجدد را از قبل ،آيدده شام ميهمين وع

  .گيري كنيمآورديم تا زودتر نتيجه
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بعـد از توضـيح كوتـاه و مختصـري در     ) ٥از طرف سـلول ( ،در ابتداي نشست
  :رابطه با ضرورت برخورد جمعي با مقولات صنفي گفتم

كنـيم و  توهين به زنداني تلقـي مـي   ،اين حجم و مقدار غذا را در اين شرايط -
  .را داريمآندرخواست تحريم عمومي 

مجـدداً   ،توسط مسئولين سلولها با افراد مطرح شـد  ،كه طرح جديدبعد از اين
ابتدا مسـئولين سـلولها   . تشكيل شد ١٥در سلول) با رعايت ضوابط امنيتي( ،جلسه

  :ها و بعد توضيحات و نكاتشان را گفتندنظرات كلي بچه
ما اين غذا را توهين به زنـداني  / موافق/ موافق/ موافق/ موافق مشروط/ موافق
گيري فردي باشد نه سلولي چون براي اين موارد بايد رأي/ موافق/ كنيمتلقي نمي

 ،چـون ايـن نـوع برخوردهـا سياسـي اسـت      / موافـق /شوندهمة افراد درگير مي
 ـ خواهد تحريم كند فقط بههرجرياني كه مي بقيـة جريانـات    ،د برسـاند اطـلاع بن

نفـر  ٤ ،نفر موافق٦/ موافق/ گيري كردشود رأيدهد و نميخودشان تشخيص مي
  …موافق/نفر تابع نظر اكثريت١٠ ،مخالف

مشـابه همـان برخـورد هـم      ،نهايتاً قرار شد اگر حجم غذا مثل هفتـة قبـل بـود   
  .گيردصورت

وارد شـد و بحـث   كشـيده و نـازك    ،بـار اما ايـن  ،با همان حجم ،كوكوسبزي
زود  ،جا كه واقعاً شبيه موكت و خيلـي نـازك بـود   دوباره بالا گرفت ولي از آن

  .توافق شد و غذا را بيرون گذاشتيم
غـــذا را  ،و پاســـدارانش وارد شـــدند و بـــا تهديـــد بلافاصـــله داود لشـــكري

ه بــه تهديــد بــدون توجــ. صــداي اعتــراض از هــر ســمتي بلنــد شــد. برگرداندنــد
نمـايش گذاشـت و   اش را به عزم و اراده ،دلايل صنفي هر كس با ارائة ،لشكري
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يي كشيد و چنـد نفـري را بيـرون    عربده ،داود لشكري كه رنگش كبود شده بود
  .برد

قدي متوسط و چشمهاي  ،ييبا پوستي قهوه ،؛ اهل بمآباديمحمدرضا صوفي
يـي  زد با كنايهميزيبايي كه پشت ويترين عينك كائوچويي مثل مرواريدي برق

اش انگشـت شسـت و اشـاره   گـردنش را لاي دو   ،هيولا برگشت. اش كردبدرقه
  .فشرد و از بند خارج شد

بـا   ،دهـد و گنجشـك  فشارمي گلوي گنجشكي را! انگار غولي با همة قدرت
  .خنديدبه حماقت و سادگي غول مي ،همة كوچكي

  

۱۵  
 ؛بوالفضـل ا ،صـبح ٩سـاعت  . ظهـر بـود  ازقبـل  ،بنـد  ين هفته نوبت هواخوريا

در را بـاز كـرد و    ،هواخـوري  بازرسي محوطة و پس از چك ،پاسدار جديد بند
  .همه وارد حياط شدند

 ،پـرت وهاي چـوب و آهـن و سـيم و خـرت    كه در جستجوي تكه )ا ح(ناصر
 ،)كه هميشه خـالي بـود  (توانست درِ بندِ طبقة اول را  ،كاويدهمة سوراخها را مي

متري نئوپـان در قسـمتي از   ٢وقتي وارد شد با تعجب ديد ورقهاي سالم . باز كند
حـرص و تـرس و بـيم و    . يـد بلافاصـله خبـر پيچ  . كنار هم چيده شده ،انتهاي بند

دانستيم اگر مي. رفتمثل حرارتي زير پوستمان راه مي ،كارگيري ورقهاهبيتابي ب



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٧ 

زود لـو   ،هاي مسـتمر تخريـب پاسـداران   با توجه به تجربه ،ورقها را استفاده كنيم
جا پيدا را همين… چوب يا ميخ و ،توانيم مثل هميشه مدعي شويمرود و نميمي
كـه بـازكردن درِ بنـد و    ضـمن ايـن  … طـور بـود و  روز اول همـين يم يا از اهكرد

طرفـي هـر چـه    از. اش را هـم نداشـتيم  سرقت نئوپان جرم جديدي بود كه تجربه
  .تلاش كرديم چشممان را ببنديم و از خيرش بگذريم نشد

هايي كـه از حلبـي درسـت    كردن نئوپان را با ارهمسئوليت خرد ،سلول٢نهايتاً 
جـايي   هو بقيه سلولهاي مجاهدين هم مسئوليت حفاظت و جاب ـ پذيرفت ،بودشده
  .عهده گرفتندرا به
شد و با كار مسـتمر و  منتقل ٧و ٥به سلول ،ورق كامل نئوپان١٥ ،روز٣ظرف  

ورقهـا در ابعـاد مـورد نيـاز و      ،فرسـا و رعايـت كامـل حساسـيتهاي امنيتـي     طاقت
 هيســايل اضــافي در حســينبريــده و زيــر ســاكها و و ،١٠٠*٥٠و  ٨٠*٣٠ ،دلخــواه

  .٧جاسازي شد

                                                  
شده بـود و ضـمن   واقع) داشت بعد از پاگردي كه يك در به سمت هواخوري(در انتهاي راهرو سالن،  حسينيه ٧

. ها بودبند و استراحت تعدادي از بچه سمت اصلي آن، محل تنها تلويزيون۳هاي چيدن وسايل اضافي زير پنجره
شـد، ظـرف   جـا انبـار مـي   بود و وسايل اضافي افـراد و سـلولها در آن  كه اين محل، امكاني عمومي توجه به اينبا

  .مناسبي بود براي جاسازي وسايل و ابزار ممنوعه
كـه روزهـاي قبـل از ملاقـات     (تراشـي  ماشـين برقـي ريـش   ۲ها، تيـغ، سـوهان، انبردسـت،    روزنامه آرشيو مرتب

شد،  و ساير وسايلي را كه طبق ضوابط زندان نگهداريش جرم تلقي مي) كردندصورت مخفي همه استفاده ميبه
  .پنهان كرده بوديملابلاي ساكها و وسايل عمومي 
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يي از صفحة آخر روزنامه كيهـان ليـز   در گوشه! با ديدن خبري كه شرمگينانه
بشر باز هم محكوم شده دليل نقض وحشيانه حقوقبه ،فهميديم رژيم ،بودخورده
نامـه  عجرگـة مـوافقين قط  بار برخلاف انتظارش كشورهاي بيشـتري بـه   اين. است

ــد پيوســته ــرده . بودن ــور پ ــوز تن از رابطــه نامشــروع  دري ســيدمهدي هاشــميهن
. خـود هيمـة همـان آتـش شـد      مهـدي هاشـمي  داغ بود كه  و خميني فارلينمك

شـدن خـط و جريـانش در     و كمرنـگ  از خميني ظاهراً اين نقطة افتراق منتظري
  .زندان بود

ــي  ــوب م ــت   خ ــياق ثاب ــاليان و س ــنت س ــق س ــتيم طب ــاجراي   ،دانس ــد از م بع
فشـاري كـه اركـانش را     ،ييزندانبان به بهانه ،و محكوميت جهانيعمومي مجمع

  .كندلرزانده روي ما تخليه مي
مشـغول بحـث در همـين رابطـه بـوديم كـه گـروه جديـدي از          ،شب٩ساعت 
همة افراد را داخل سـلولها كـرده و   . با سروصداي زياد وارد بند شدند ،پاسداران

 ،كـه بـه بهانـه توالـت     مسعود كباري. با عصبانيت سركوب كردند هر صدايي را
را بيـرون ريختـه و مشـغول     وسايل داخل حسينيه فهميد همة ،كردسلول را ترك

  .گشتن وسايل هستند
خـش نئوپانهـا كـه روي پتـو و از وسـط راهـرو       صـداي خـش   ،ساعت بعدنيم

از سروصداي جابجايي و انتقال وسـايل و صـحبت   . در بند پيچيد ،شدكشيده مي
و سـوهان و   تراشـي ريـش  آرشـيو و ماشـين   ،پاسداران فهميديم علاوه بر نئوپانها

 يـي سـنگين از كينـة   بنـد در سـكوت سـخت و سـايه    . سنباده هم لـو رفتـه اسـت   
زديم يك يا چندنفر را براي فشار انتخاب كننـد و  ميحدس. فرو رفت پاسداران
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او را وادار به اعتراف به رابطـه بـا بنـدهاي ديگـر و مناسـبات تشـكيلاتي در بنـد        
  .افتدنام چه كسي مي هنوز معلوم نبود قرعه به. كنند

نگـاهش مـورد خشـم و     و زيبايي دليل جاذبة سيماكه معمولاً به پرويز شريفي
  :چشمكي زد و گفت ،تنفر پاسداران بود

  .تا در رو باز كنه منو ميكِشه بيرون ،من ميدونم ٨!فاميل -
تـا منـو    ،رو ببرن بيرون؟ يه نيگاه تو سلول بنـدازه وچي؟ مگه من مُردم كه ت -

  .ببينه ميگه خودشه
  .بشهخدا كنه لااقل هفت هشت ده نفر ببرن تا فشار كمتر  -
الآن  ،شونو سر محكوميت سازمان ملل خالي كـنن بابا اينا فقط ميخوان عقده -

  .حال اونكه اسمش در بيادولي واي به… براشون اين چيزها مهم نيس
  :لبخندي زد و گفت حميد لاجوردي

  .كي آوردهدونيم بابا اين نئوپانها از زمان شاه همينجا بوده ما چه مي -
زدن بـا همـون   اگر هم زياد حرف. گيرمنباش خودم همه رو گردن مينگران -

  .زنم فرق سرشوننئوپان مي
ابروي شكسته و خطـي كـه در    ،با چشمهاي ورقُلمبيده  يدر باز شد و پاسدار

  .وارد شد ،راست صورت تا زير گردنش برجسته بودسمت
بـا حركـت   . را جلـو آورد  كـرد و گـردنش  سمت داخل خمبهبدنش را كمي 

يــي نگــاهم بــه لــرزش لحظــه. دورتــادور ســلول را برانــداز كــرد ،ســريع چشــمها

                                                  
 .ن و پرويزيي بود بين مفاميل كد دوستانه ٨
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مـن  . دوداز ترس مي ،يي سفيد و سرخانگار سوسكي در خونابه. مردمكش افتاد
يـي روي  نگاهش لحظه. در گوشة راست سلول كنار هم نشسته بوديم “پرويز“و 
بـا   “پرويـز “. قفل شد و با انگشت اشـارة دسـت راسـت او را صـدا كـرد      “پرويز“

چـپش را تـا   تعجب خودش را نشان داد و پاسدار با لبخند زشتي كـه لـب سـمت   
  . سرش را به نشانه تأييد پايين آورد ،كشيدمي بناگوش

همـه وسـايل   تصـور آن . انگـار شـوكي بـه سـلول وارد شـد      ،“پرويـز “با رفتن 
همـه   ،“پرويز“ممنوعه و كابل و زنجير پاسدار و تصوير حرير عشق و شوق نگاه 

  :سكوت را شكستم ،شدم و با لحن شوخيبلند. را بيتاب كرد
ترسيد يه مشت بزنم پا چشش ديگه جـاي سـالم   . جرأت نكرد منو صدا كنه -

اش رو ديدين؟ مث ميمون پيوندي بود كه يـه سـكته   قيافه. تو صورتش پيدا نشه
  …فكر كنم يه كروموزوم كم داشت. راستش لمس شدهسمت ،ناقص زده

  “علـي “ ،…بنشـين و راه نـرو  : خنديـد اشـاره كـرد   كـه مـي  در حـالي  “حميد“
  :گفت
  …صدات ميره بيرون ،ان؟ بند ساكتهبيني اينا دنبال بهانهمگه نمي! محمود -
كشـيدن  چيكار ميخوان بكنن؟ اگه جيگـر داشـتن كـه منـو مـي     ! بِره بيرون -

  …بيرون
 ،يك در شدم و مشتم را بـه نشـانة زدن  آرام نزد ،خواندمكه رجز ميدر حالي
  .متري در عقب بردمدر فاصله نيم

بادمجون پا چشـش   مزرعة. حرف بزنه با همين محكم ميخوابونم پا چشش -
  …كارممي
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بـود كـه در بـاز    ) در حالت عقب(ام تمام نشده و مشتم گره كرده هنوز جمله
هيچ توضيح و سـؤال  بي ،امپاسدار با ديدن حالت تهاجم و مشت گره كرده. شد

  .ام را گرفت و از سلول بيرون كشيديقه ،و ترديدي
هنـوز پاسـداران   . بودم “پرويز“با چشمبند و در كنار  زيرهشتچند دقيقه بعد 

با چشمبند ايسـتاده بـوديم    ،كشيدند و ما پشت در بندوسايل ممنوعه را بيرون مي
هم خـودش   “پرويز“. را پرسيد “پرويز“كه يكي از پاسداران نزديك آمد و اسم 

  .را معرفي كرد
نزديـك شـدم و    “پرويز“آرام به  ،وقتي از عدم حضور پاسداران مطمئن شدم

  :گفتم
  چرا اسمتو دادي؟ -
  !چيكار كنم -
فشـار   ,اگه محكم جوابشونو نديم. بگو بتو چه ,چيكار كني؟ ميگه اسمت چيه -

  …بايد از همينجا روشونو كم كنيم. رو ميبرن بالا
چـپ  بـه سـمت   كمـي  ،آمـد با شنيدن صداي پاي پاسدارا كه از بند بيرون مي

پاسدار در را بازكرد و بعـد از مكثـي و نگـاهي    . دمكررفتم و فاصلة قبل را حفظ
  :كوتاه گفت

  پچ ميكردين؟چي پچ -
  :گوشم را گرفت و پرسيد ،سمت من آمدآرام به. گفت هيچي “پرويز“
  اسمت چيه؟ ،منافق -

  :ترين مكث و با صداي نسبتاً بلند گفمبدون كم
  …رو محمود -
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وقتي پاسدار دوبـاره  . نزديك بود از خنده منفجر شود ،در همان حال “پرويز“
  :خندهصدا و بعد پِخ زد زيرابتدا بي ،دلش را گرفت ،خم شد ،داخل بند رفت

  !يه ثانيه هم مقاومت نكردي! فاميل…  هه هه ههِ -
  .الآن مياد. بُلن شو. تاكتيك بود -
سـيم  كردند و يكي دو ساعت بعـد پاسـدارِ بـي   بند را تركتدريج پاسداران به

  :شد و پرسيدنزديك ،بدستي كه صدايش آشنا نبود
  كار كردين؟واسه چي اينجا وايستادين؟ چي -

  :صدا گفتيمزمان و همهم
  .هيچ كار نكرديم. دونيمنمي -

  :در را باز كرد و گفت ,پاسدار بند خودمان ،ساعت بعدرفت و نيم
  .خاموشيه ،خوابينبرين ب -
  
  

۱۶  
يـي كـه از كتابهـاي مختلـف     يكـي دو سـاعت روي جـزوه    ،عد از ناهـار ب
ايـن كـار بـا پيشـنهاد و اصـرار غلامحسـين       . كـردم شـد كـار مـي   آوري ميجمع

مكاتب و نظريـات   ،هدف اوليه اين بود كه ديدگاهها. شروع شد ابراهيممشهدي
در يك جزوه  ،صورت خلاصهگذاشته را بهبشر تأثير ةمختلفي كه در سير انديش
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 ،كننـده جاي خواندن چند كتاب حجيم و كلفـت و كسـل  ها بهجمع كنيم تا بچه
  .يي از نظريات و ديدگاههاي مختلف آشنا شوندسادگي با تاريخچهبتوانند به

مطالب را انتخـاب   ،شدز در سلولها پيدا ميمن با استفاده از كتابهايي كه هنو 
قورباغـه  بـا خطـي خرچنـگ    ،پشت كاغذ سـيگار شـيراز   ،خلاصة آنرا ،كردممي
همـين منظـور سـاخته و    در دفتري كه به ،با خط زيبايش ،محسيننوشتم و غلامي

  .كردصحافي كرده بود منتقل مي
صورتي سـرخ و سـپيد و لاغـر     ،موهايي خرمايي ،با قدي متوسط ،محسينغلا

در  ،يـي پنهـان كـرده بـود    كه دو نگين درشت ميشي را پشت پردة كلفت شيشـه 
حدس زدم باز هـم خطـم   . داد وارد شدرا تكان ميخنديد و سرش حالي كه مي

اش فهميـدم كـاري   از حالـت و اشـاره  . را نتوانسته بخواند و قصد جوسازي دارد
  :رفتيم سمت هواخوريبه ،آزاريدقيقه شوخي و مردمبعد از چند. دارد
طه يه چيـزي بهـت   دفعه ديگه بگي ريز نوشتي يا بدختصميم داشتم اگه يه  -
  .بگم
  …ولي يه چيز هم برام خيلي جالب بود. صدات كردم همينو بگم -
قديم و فلاسـفة يونـانِ    مكاتب بيني قسمتهايي از نظرات ببين اينايي كه مي  -

اينا فقط سير انديشه رو   .، حتي يه جمله هم از طرف خودم ننوشتم قبل از اسلامه
  …نشون ميده

بعد از ترجمه آثار فلاسفه و نظريـات يونـاني بـه عربـي،      اينطور كه نوشتي، -
  .تديج وارد اسلام شد ها به همون انديشه

ي از قـرآن نوشـته؛   پرتـوي  همونطور كه پدر طالقاني هم توي كتـاب تفسـير  -
چ ربطي بـه  هي كه وارد كتابهاي اسلامي شده،  هاي فلسفي انديشهبسياري از اين 
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منـابع فيلسـوفان   اسلام نداره، اينا همون تفكرات ارتجاعيـه كـه بـا اسـتفاده از     
   …تن كردن ه، بانام اسلام لباس شريعت بقديمي

گرفـت و   قضـا قـوانين  شـرع و  همين سـادگي رنـگ احكـام و    يعني به…  -
  ؟يي شد براي فشار بيشتر مردم وسيله

  ،دار ،پرتـاب از كـوه   ،درآوردن چشـم  ،دستقطع ،سوزوندن ،كردنمُثله مثلاً -
 كه هيچ ربطي به اسـلام نـداره،  ،روشهاي تحقير و تجاوز و شكنجه همةسنگسار 

خوردن جـاري  مثل آب! توسط حاكم شرع ،الهي و قوانين شرععنوان احكامتحت
كـوچكترين   ،در واقع با تئوري حفظ دين از شر محـارب و اجانـب و كفـار   . ميشه

فلسفي  با اين شالودة ،توي اين نظام فكري. سركوب ميشه ،مخالف بارقه و نطفة
الموت يعني شكنجه تا مرگ هم ميتونه لباس قانون بپوشـه  ضرب حتي ،و اعتقادي

  .چيزي كه هيچ ديكتاتوري جرأت نميكنه اسمشو بياره. و رسماً اجرا شه
تر از رژيـم  خطرناك ميگه اين رژيم صدبار هارتر و “مسعود“واسه همينه كه  -

  .سابقه
  .نميتونه سختي راه رو تحمل كنه ،عيار عاشق مردم نباشهتا كسي تمام -
اگه كسي يه ذره هم دنبـال خـودش باشـه يـه روز زمـين       تو زندون خميني -

 شدن از پيـروزي واقعـاً خيلـي   نشدن با اين هيولا و نااميدچنگ درچنگ. ميخوره
  .انگيزه و جسارت ميخواد

يه درصد هم ارزش كار و عظمـت جنـگ بـا     ،من شك ندارم هيچكدوم از ما -
خميني  “مسعود“كس مثل هيچ زادهقول مهران حسينبه. كنيمرو درك نمي خميني

  …رو نشناخت
  
  



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٥ 

۱۷  

و در  كــرديم تهيــه مــي يــي مفصــلبرنامــه نزديــك بــود و بايــديلــدا بش
اين اولين سالي بود كـه بـدون حضـور    . تدارك ببينيمهم يي پردهميان حدامكان

  . گرفتيمجشن مي ،يا خائني دربند“ تواب“
هـاي سـلول نمـايش كوتـاهي     و كمك بقية بچـه  با مسئوليت حميد لاجوردي

هاي خودمان برنامه را در دو نوبت براي بچه ،شد قبل از شامقرار. درست كرديم
زمـان  هـم  ١٠و  ٨و  ٦سـلول  سـه بعد از شام هم جشـن در  . اجراكنيم) مجاهدين(

  .اجرا شود
ل سوم باقيمانده را به مح ـسوم از طول سلول خودمان را به محل سن و دويك

  .تماشاگران اختصاص داديم
فشـار و   به داستان افرادي پرداختيم كه در اثـر “ او صحراييكروان“در نمايش 

انـد و بـه روانكـاوي كـه در     شان را از دسـت داده تعادل رواني ،تركشهاي جنگ
بخـش اصـلي ايـن    . كننـد ها اسـت مراجعـه مـي   نظام حاكم در جبهه واقع نمايندة

. اختصـاص يافـت   و حركات من و حميد لاجوردي يي به گفتگودقيقه٢٠برنامه 
بينـد و  كرده و خودش را اسب ميهويتش را گم ،كه در جبههعنوان كسيمن به

هـاي جنـگ   عنوان پزشك معالجي كه دواي درد را باز هم در جبهـه به ،“حميد“
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را كه صورتي درشـت و ظـاهري    ٩غلامرضا. ظاهر شديم ،دهدنشان مي! تحميلي
فقـط  . سفيد پنهانش كـرديم  ةگريم كرده و پشت ديواري از ملحف ،خشن داشت

بيمارسـتان را  ! تابلو هـيس  ،يي كه مقابل بيني و دهانشصورتش با انگشت اشاره
پيدا بود و در تمام مدت نمايش ) سمت تماشاگرانبه ،چوبيبا قابي(داد نشان مي

  .خوردعكس فيكس شده و تكان نميمثل عكسي ثابت پشت قاب
آهنـگ معـروف شـوراميرُف و    زمزمـه  بـا   ،در قسـمتي از برنامـه   ،رقص اسب

نمايش طنز و درام جبهه را بالا برد و مـورد   جاذبة ،شعري بر عليه سياست جنگ
  .ها قرار گرفتاستقبال بچه

 ،ا با ذوق و سـليقه خاصـي  هبچه. بعد از شام برنامة جشن در سلولها شروع شد
يـي  داده و هر كس با ترانه يـا خـاطره  طراحي و دكور سلولهاي كوچك را انجام

  .شدبود براي مراسم آماده كه از قبل آماده كرده
مانـدن  لـدا و دلايـل زنـده   ة يابتدا توضيح كوتاهي در رابطه با سابقه و تاريخچ

يـي از  ها خـاطرات بـامزه  بچه بعد تعدادي از. اين سنت ديرين و باستاني داده شد
را بـا بيـاني    ه بـود يلداي سالهاي قبل كه بـا حملـه و هجـوم پاسـداران بسـته شـد      

  .بعد هم شعر و ترانه. انگيز تعريف كردندو خاطره آميزطنز
كـاري وارد  بـراي جوسـازي و شـلوغ    اتفاق محمـود حسـني  به ،ساعت بعدنيم
  .شديم ٨سلول

                                                  
 .عام شهيد شداهل شمال بود و در قتل. فاميلش را فراموش كردم ٩
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چشـماني   ،با موهـاي مجعـد  رو، سبزهآشتياني؛ جوان لاغراندام مهدي فتحعلي
پـروا  ادعا و درونـي بـي  صدا و بيظاهري بي. مشغول خواندن شعري بود ،مشكي
اخبـاري غلـط    ،سرش بگـذارم بـا لحنـي جـدي    خواستم سربهزمان ميهر. داشت

  .كردمدادم و شيخ مهدي صدايش ميمي
صورتي سپيد و نگاهي پاك و زيبـا و معصـومانه    ،قدي بلند ،مسعود افتخاري

كرد و در چهرة آبي و مينيـاتوريش هـزار   زياد كار مي ،زدكم حرف مي. داشت
و ـــدي از اعضـاي قـديمي    بـرادرش مه . راز عاشقانه و آواز خوندلانه شناور بود

ش ا به همين دليل تلاش زيـادي بـراي شكسـتن    حاج داودمعروف سازمان بود و 
  .كار گرفتبه

هـركس بـا    ،را سـوژه كـرديم   مسـعود افتخـاري   ،بعد از شعر مهـدي فتحعلـي  
سـرش   دمسـعو . سمتش نشانه گرفـت تيري از تهديد و عاطفه به ،پهلويي دوجمله

را مجـذوب و   همه ،را پايين انداخت و با شعر كوتاهي بياد آفتابكاران و شهيدان
  . ميخكوب كرد

سبزه رو با موهـاي صـاف    ،صورتي لاغر ،؛ با قدي متوسطفريدمحسن بهرامي
ــدمي ــنج ســلول لبخنــدي زد و خــاطرة  ،و پرپشــت و جوگن ــده از كُ داري از خن

. خاتون معـروف بـود تعريـف كـرد    ها به نرجسدخترش نرگس كه در ميان بچه
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  يمـان و ا ويـا و ر تولد نـرگس  جشن كه دريي ترانه ،هم با اصرار و جوسازي بعد
  .١٠ .كاري پاسداران خوانده بود اجرا كردبعد از كتك

 “محسن“بعد از . هم وارد سلول شد ١١)م(اسماعيل ،“محسن“با شنيدن صداي 
او هـم ترانـة محلـي و زيبـاي لـيلا را كـه       . شد ,مسئول بند سابق ،)ر(نوبت حسن

  .خودش تنظيم كرده بود اجرا كرد
 دراو  .را اجـرا كـرد   كـه بلـدبود   ييتنها ترانه ،)م(اسماعيل ،“محسن“ با اشارة

شـد و بـدون ريـتم و آهنـگ و احسـاس      مقدمه بلند مـي بي ,ي بندمراسمها بيشتر
  :نشست خواند و مي سرعت مي خاصي همين ترانه را به

  دل نشيند غمت در نهانخانة
  …به راهي كه ليلي به مجنون 
  …نوايي نوايي نوايي 

او . مـرا تهديـدكرد   ،دادن سر و انگشـت اشـاره  با تكان ،خبازاناصغر محمدي
مثـل  . صورتي كشـيده و چشـمهايي درشـت و خنـدان داشـت      ،قدي نسبتاً كوتاه

هفتـة قبـل كـه بـازار     . بسيار شلوغ و بازيگوش بود اماسن كم ،دو مسعو “مهدي“
گـذاريمت  بوديم مـي به شوخي گفته ،گذاشتن غذا خيلي داغ بودبيرونو  تحريم

                                                  
فرزندان (دليل حساسيت شديد پاسداران نسبت به مناسبتهايمان، همزمان با تولد رؤيا و ايمان  تولد نرگس را به ١٠

 .كرديم جا برگزار ميهم و در اواسط پائيز بود،يك كه هرسه نزديك به) حميد لاجوردي
رفتـاري   داود،سال پيش، تحت فشارهاي حاج ۲. و مدتي طلبه بود) از توابع اصفهان( اهل فريدَن )م(اسماعيل ١١

را خيلي دوست داشت و  فريدن بهراميكرد، محساغلب سكوت و گاهي پرخاشگري مي. دوگانه پيدا كرده بود
 .كردحال نثارش ميدريغ و در همهاش را بيهم عاطفه “محسن“
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بـا   ،يواشكي گـوني سـفيدي از بيـرون بنـد برداشـت      )ا ح(ناصر ،روز قبل .بيرون
كـه  همـين . درش را بسـتيم زور  چنـدنفري بـه  او را داخل گوني كرديم و شوخي 

 پاسـدار  ،زيرهشـت  را ببريم! محمولهبا شوخي و تهديد و جوسازي خواستيم  مي
. خـورد ببينـد  در بند را بازكرد و كم مانده بود او را كه در گوني وُول مي اتفاقي
 با سروكله و لباس سفيد از گوني خـارج  اصغر ،هم كه گوني را باز كرديم وقتي
  .استآرد بوده گوني يي ناصر فهميديم گوني مصادره. شد

جوسـازي   را سـوژة  “اصـغر “خواسـتم  كـه مـي  همين ،)م(بعد از ترانة اسماعيل
  :رو به جمع كرد و گفت ،بعدي كنم

از دو هفتـه پـيش   . ها محمود يه شعر برامون آماده كرده ميخواد بخونـه بچه -
  .گفت براي شب يلدا يه شعر جديد دارم

شعر هم ميـذارم بـراي مناسـبت    . برنامه جديد رو كه قبل از شام اجرا كردم -
  .بعدي
بايـد  . هـا گفـتم  قبل از برنامه هـم بـه بچـه   . هفته است منتظرم٢من ! نخير -

  .بخوني
دوبـاره ميـذاريمت   ! پسر. تا خودشو در ببره ،داره اين حرفها رو ميزنه! آقارو -

  !هابيرون
خدا همين چند روز پـيش هـم كـه    ي بخونه؟ بهك ،حسن. ها بگنهرچي بچه -

  …خونمشب يلدا مي ،ازش پرسيدم گفت آماده كردم
هم شعري كه از قبـل  من ،عليه من جوسازي كردند ،ها هر كدام از طرفيبچه

بودم را بـا مقدمـه و توضـيحي جـدي و     ها آماده كردهسرگذاشتن بچهبراي سربه
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با حـالتي سـنگين    ،مراسم عيد هم بخوانم كه جايي نگويند تا بتوانم درتأكيد اين
  .و احساسي اجرا كردم

  .آنانكه گفتند آري ،آنانكه گفتند نع -
  .چه بسياري كساني كه گفتند نع و چه اندك كساني كه گفتند آري 
  ،چه بسيار كساني كه گفتند آري و چه اندك كساني كه گفتند نه! نه 
  …عكه گفتند نآنان 

ايـن  . نيم همه در سلولهاي خودمان مستقر شـديم وساعت ده ،طبق برنامة قبلي
  .بودبيني شدهاحتمالي پاسداران پيش طرحي بود كه براي مقابله با حملة

ور ساعتي از پايان مراسم نگذشته بود كه در بازشد و پاسداران حملههنوز نيم
 ٨ر سـلول ّپـاي يلـدا را د  آثار جشـن و رد  ،با نگاهي سريع به داخل سلولها. شدند

  .سمتشان هجوم آوردندپيدا كردند و به
زيبـا و   ،دور سفرة كوچكي از شيريني شعر و شـادابي انديشـه   ،شاهدان عشق 

سرد و سـنگين مثـل آواري روي    ،پاسدار عبوس٤گرم و شكيبا نشسته بودند كه 
  .سرشان خراب شدند

گرمـاي  نفسـهاي شـوق و    ،سـاطور تلـخ  ٤پاسداران درِ سـلولها را بسـته و    بقية
  .عاطفه را جراحي كردند
جـلاد جيـغ   . دويـد هامـان مـي  مثل شمشـيري در نفـس   ،صداي مشت و زنجير

لحظاتي بعد مسعود . كشيدندپر مي ،سرخ و بارانيبا تبسمي  ،كشيدو كبوترانمي
و  ســعيد ســالمي ،خبــازاناصــغر محمــدي ،آشــتيانيمهــدي فتحعلــي ،افتخــاري

  .شب هم نيامدند. رسيدرا بيرون بردند و ديگر صدايشان نمي )ر(حسن
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ــديم بچــه  ــد فهمي ــد روز بع ــده  چن ــة عق ــازجويي و تخلي ــد از ب ــا را بع ــا و ه ه
  .اندبه انفرادي برده ،هاشانكينه

ريخـتن سـلول و   هـم كردند و ضـمن بـه  جمع همه را در هواخوري ،ظهرازقبل
  .١٢بردند) كه تازه آورده بودند(تلويزيون بند را  ،هاشكستن فقسه

  
  

۱۸  
هـا و  بردن بچـه  ،ريختن وسايلهمگشتن و به. يكپارچه در التهاب بود ،ندب

موضوعات مناسبي بود براي بسيج افكـار   ،جمعيديد ممنوعيت ورزشضابطة ج
  .دست با زندانبانكية بند و مقابل عمومي

دو با هم بحث و مشورت كرده و همه دنبال بهدر تمام اوقات روز زندانيان دو
  .براي رويارويي با زندانبان بودند روش و مكانيزمي
 ٣و ملاقـات زنـدانيان سـالن    اخبار جديدي از شرايط اويـن  ،زادهمهران حسين

وارد  هـر دو , داد و با كدي كه بعد از بـاز شـدن هواخـوري    ه بوددستش رسيدبه
  :حياط شديم

                                                  
بردند و يك ماه بعد يي تلويزيون را ميبه بهانهتلويزيون بيشتر ابزاري بود براي تهديد و فشار در بند و هر روز  ١٢

  .گرداندندبرمي



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٩٢ 

رئـيس  ( ١٣از اين قـرار بـوده كـه ميـثم     ،آموزشگاه ٣ماجراي اعتصاب سالن -
دسـت  ها يكبچه ،٣ميفرسته سالن“ تواب“چند تا  ،براي چك ظرفيت بند) زندان

سـري زنـداني   يه هفته بعد يـه . شونو برگردونهمجبور ميشه همه. اعتراض ميكنن
هـا  بچـه . ميكنـه معرفـي  عنوان مسئول بند و مسئول غذا و فروشـگاه عادي رو به

رو گرفتـه   ميثم كه تازه مسئوليت اوين. فروشگاه و غذاي زندان رو تحريم ميكنن
فشار و سركوب رو  ،كنه اها رو از هم جدبچه ،خواست با الگوي قزلحصاربود و مي

تـا  . ها هم كوتاه نميان و زير سختترين شـرايط مقاومـت ميكـنن   بچه ،ميبره بالا 
نشيني ميشه و مجبور به عقب ،هفته اعتصاب و تحريم٤-٥كه زندانبان بعد از اين
  .گردونهعادي رو كه براي ايجاد اختلاف تو بند فرستاده بود بر ميونياي زند

به اين نتيجه رسيد كه مجاهدين تو زنـدونا زيـر    ٦٤كه سالرژيم بعد از اين -
هـا را بجونمـون بنـدازه و خـط     تصميم گرفـت خونـواده   ،نميارنهيچ فشاري كم

ظـاهراً از وقتـي بـه    . اج و زندگي پيش گرفتازدو هوسيلهب روپاسيويزم و بريدگي
البتـه  . رو شروع كردهاين نتيجه رسيده كه اين راه هم فايده نداره دوباره سركوب

هـايي كـه اينجـا    هايي كه آزاد شدن موفق بوده چون بچهتا حدي در رابطه با بچه
  . سنگين و پابند شدن. ،به محض ازدواج ،خيلي خوب كشيدن بعد از آزادي

ميخواد با ايجاد اختلاف و . رژيم الآن تو زندان همون خط رو داره پيش ميبره -
ها پشـت هـم   اگه بچه. اثر و متلاشي كنهرو بيجمع و زنداني ،كشيدن خودشكنار

  .رو ميخواداونم همين. نباشن پتانسيل اعتراض و مقاومت سريع مياد پايين

                                                  
رئيس زندان قزلحصـار شـده    كه بعداز حاج داود( ، ميثمو گوهردشت به اوين بعد از انتقال زندانيان قزلحصار ١٣
 .هم به اوين رفت و پس از مدتي رئيس زندان اوين شد) بود
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٩٣ 

خـودش  واسه همين كسي بـه . روبروت بود حاج داود ،قبلاً چشم باز ميكردي -
وقتي دشمن رو مقابلت ببيني همة انرژي و توانت صـرف مقابلـه بـا    . كردفكر نمي
ولي وقتي دشمن از جلو چشممون كنار ميره تمايلات فردي و نيازهـاي   ،اون ميشه

شـدن ارزشـهاي جمعـي و    اين بهترين روش براي سـاييده  ،كاذب شكل ميگيره
اگـه تـا ديـروز حاضـر     . كم قدرت عشق و فداكاري رو از دست ميديمكم. نقلابيها

كه از جمع فاصله بگيـريم  به ميزاني ،بوديم به عشق مردم از همه چيزمون بگذريم
  .ضعيف و افسرده ميشيم

داود اين بود كه با نيـرو و قـدرت جمـع ميشـه      بزرگترين تجربه دوران حاج -
  .ب نشوندسفاكترين دژخيمان رو هم عق

هم واسه همين سلولهاي انفرادي رو راه انـداخت و بـا شـعار هـر      لاجوردي -

  .شروع كرد ٦١فاز جديد سركوب رو سال ،زنداني يك سلول
بـا  . ها با روحيه و پتانسيل جمعي از انفرادي سالم بيـرون اومـدن  باز هم بچه -

مشـت و سـرنيزه   ها زيـر  بچه ،شف ارتباطات بودك ،لة اول زندانبانأوجوديكه مس
حتي ورزش رو جداگانه در سلولهاي انفرادي . دست از مورس و ارتباط برنداشتن
  …ولي هماهنگ و جمعي انجام ميدادن

 ،در اعتراض به كمبود غذا و امكانات بهداري ،روز٣مدت غذا بهطرح تحريم
 ،بعـد از سـاعتها بحـث و اسـتدلال    … بردن تلويزيـون  ،ريختن وسايل سلولهابهم

  .تصويب شد
اعتراض به سركوب وحشـيانه و   ،دانست هدف از تحريمكه مي داود لشكري

العمـل  خواست بـا عكـس  نمي ،ضوابط جديد است و تماماً محتواي سياسي دارد
داودي و سـركوب و فشـار    از طرفي شرايط حـاج . سريع موضوع را كشدار كند
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٩٤ 

هم در بندي كـه  آن .قابل تحمل نبود مستمر هم شروع شده بود و برايش تحريم
كرد دچار بيشـترين اخـتلاف خواهـد    فكر مي ،مختلف ياهدليل حضور جريانبه

  .شد
يـي بـه   كـه اشـاره  و پاسدارانش وارد بند شـدند و بـدون ايـن    روز بعد لشكري

تعـدادي از زنـدانيان را كـه فكـر      ،بنـد شـود   موضوع تحريم و مقاومت يكپارچة
 گويـا . وپار كردنـد حسابي لت ،برده زيرهشت ،تري دارندند موضع پاييندكرمي
 ،تـر بودنـد  نظـر خـودش ضـعيف   هايي كه بهخواست با فشار بيشتر روي حلقهمي

  .تحريم را از داخل بشكند و به اختلاف دامن بزند
با لباس ورزش مشغول دويدن  ،تعدادي از زندانيان ،شدن هواخوريبعد از باز

درب فلـزي كوچـك داخـل هواخـوري را      ،دور حياط بودند كـه چنـد پاسـدار   
ه ك ـهـم   ابـراهيم غلامحسين مشـهدي . كردند و صف دونده را بيرون كشيدندباز
وقتـي ديـد    زدن بـود، ست ورزش كند و مشغول قدمتواندليل بيماري قلبي نميبه

خـودش را بـه انتهـاي صـف رسـاند و       ،برنـد ها را براي فشار بيشتر بيرون ميبچه
 ،عبــاس يگانــه ،زادهاحمــدعلي وهــاب ،احمــد گرجــي ،همــراه محمــود حســني
بدن بيمار و ارادة استوارش را آمـاج خشـم و زنجيـر    … و غلامحسين اسكندري

  .پاسداران كرد
جمعي ممنوعيت ورزش ،كردندتلاش مي. ريز زدنديك ،وقفهها را بدونبچه

  .كنندبر بوم ذهن و ضميرشان نقش ،را با زور نيزه و تازيانه
نيازهــاي  ،هــاكاغــذي كــه بچــه ،)پاســدار بنــد( حســن قبــل از شــام پاســدار

  :آورد و گفت ندشان را در آن نوشته بودضروري
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اگه نبود باشه تا خودشون چند روز ديگـه   ،د ميبرمبو دقيقه ديگه اگه آمادهيه -
  .ميان

خواسـت بـا ايـن    محمـود مـي  . را شناختيم خط محمود حسني ،با ديدن كاغذ
  .وسيله رد و موقعيتش را برساند

  .بيهوش آوردند نيمهرا در حالتي  محسينچند ساعت بعد هم غلا
زمــان هــر. جمعــي نداشــتيمدر دفــاع از ورزش هنــوز موضــع علنــي و رســمي

دليـل  گفتـيم بـه  جمعـي ممنـوع اسـت مـي    زنـدان ورزش  گفتنـد طبـق ضـابطة   مي
زمـان ورزش كنـيم و بـا توجـه بـه      ناچاريم همه هـم  محدوديت وقت هواخوري

  .گيريمپشت سر هم قرار مي دويمكه همه دور حياط مياين
ديگر اعتراض و مخالفتهايي كه در  ،بعد از سركوبهاي اخير و موضوع تحريم

 رنـگ و تـأثيري   ،شـد مـي پـوش صـنفي انجـام    زنـدان و بـا  كادر ضوابط رسـمي  
تدريج از سرفصل جديدي در مقاومت زندان عبوركرده و فـاز  به ،بندها. نداشت

  .شدمبارزات علني سياسي در بندها شروع مي
. بـا لبـاس ورزش مشـغول دويـدن شـديم      ،نفر٢٥حدود  ،با شروع هواخوري 
شـدن فشـار از   باعـث كـم   ،كردن تنور تحـريم و اعتـراض  خواستيم ضمن داغمي

شرف بـه  م بام و پنجرةند پاسدار از پشتچ. هاي روز قبل ورزش شويمچهروي ب
كرديم با حركات هماهنـگ دسـتها و   تلاش. داشتند نظرهواخوري صحنه را زير

پيام خيزش و رويش زنـداني را بعـد از سـركوب بـه گـوش       ،آهنگ گامهايمان
  .زندانبان برسانيم
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٩٦ 

رسـاي دسـت و حنجـره     دانستيم ضربات چهارم گامها كه با صدايخوب مي
آيـد و هيـولا   فـرود مـي   يي بر سينة سرد داود لشكريمثل دشنه ،شدشمارش مي
  :كندتحمل نمي

  … سه،١،٢،٣. دو ١،٢،٣. يك ،١،٢،٣
وقتـي بـه محـل ظهـور      ،در هـر دور  ،كـار داشـتم  با همة اشتياقي كه براي ايـن 
شـايد  . ريخـت شديم قلبم هُري مـي نزديك مي پاسداران و درِ انتهاي هواخوري

مثل جانوري زير پوستم  اضطرابهاي دليل عفونت و درد گوشم بود ولي دانهبه
نج حياط باز شد و رنگ كُدرِ كوچك خاكستري ،دقيقه١٥يا ١٠بعد از . دويدمي
يي هراسـان  با لباس سبز پاسداري و چهره ،گندهپاسدار قدكوتاه شكم ؛عيلاسما

كـف  همـه را بـه راهـرو طبقـه هـم      ،با اشاره به محمدرضا شـهيرافتخار . ظاهر شد
 ،چشمبندها را آماده كرده بـود و بعـد از چنـد دقيقـه     ،پاسدار ديگر. كردهدايت
  .با چشمبند كنار ديوار ايستاديم ،زديمنفس ميكه هنوز نفسدرحالي
دسـت   ،يي را روي كف دستش گذاشـت كاغذ مچالة چهارلا شده ،عيلاسما

كـه مثـل بـادكنكي از زيـر     , قسمت بالاي شـكم لودش را بهآكوچك و گوشت
را تكيـه داد و از نفـر اول صـف اسـامي     ,پيراهن تنگ پاسـداري بيـرون زده بـود   

  :نوشت
 ،كـامبيز اسـتواري   ،حميـد لاجـوردي   ،هادي عزيـزي  ،محمدرضا شهيرافتخار

بهروز  ،حسن اشرفيان ،جواد سگوند ،سعيد سالمي ،حميد معيري ،ايشبههحميد 
  …زادهبهنام
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٩٧ 

او را وارد . بلندشـد  ها تمام نشده بود كه صـداي محمدرضـا  نام بچههنوز ثبت
يي كه در دست داشتند بودند و هر كدام با ابزار و وسيلهتونلي از پاسداران كرده

جرم جلـوداري زيـر   بعد از چند دقيقه فكركردم او را به. ور شدندسمتش حملهبه
رو به ديـوار ايسـتاده بـوديم و كسـي      ،بيرون تونل ،چون هنوز بقيه ،اندفشار برده

  .دآمسراغمان نمي
اش سـينه  و يي كه سـر تماشاي توهين و شلاق پاسدار و آواز خوندلانة پروانه 

گـرفتم بـا ايجـاد    تصـميم . كردتاب و تحملم را تمام ،زمان بودهاي همنيزه هدف
  .نحوي فشار تقسيم شودپاسداران را متوجه خودمان كنم تا به ،سروصدا

و  “هـادي “د كـه صـداي   فشـر هنوز اختاپوس سياه ترس و ترديد گلويم را مي
فهميدم هـر نفـر را جداگانـه وارد تونـل كـرده تـا       . نعره دوباره پاسداران بلندشد

  .نصيب نمانيمكدام بيضمن ضربات مستمر و متمركز هيچ
ي ديرينة هادر حالي كه زير لگدهاي كينه و عقده هادي عزيزي ،لحظاتي بعد

تحمل . يي افتادگوشهبه ،چكانباك و پاك و خونبي ،غلتيدجانوران پاسدار مي
جـوش و   ،وار وحـوش زير شلاق و ضربات ديوانه ايشبههسكوت نجيبانة حميد 

توانسـتم ديـوار سـنگين و    كـاش مـي  . خروش درونم را به مغز و استخوانم رساند
را بـا همـة    زنـم و حميـد   بود كنارسختي را كه مثل آواري مردمكم را بغل كرده

  .صفا و معصوميتش در آغوش بگيرم
  . شدميي آرامتا اندازه ،با صداي خشم و زوزة پاسداران 

  : همتاو حماقتي بيبود نظير هايي كه پيوند شقاوتي بيفغان و ناله
  شماري؟چرا ديگه نمي! ها؟ ميدادي به اون بند؟ورزش ميكردي يا خط -
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  ١٤فهميم؟ چرا بعد از يك دو سه ميگفتين يك؟فكركردين ما خريم نمي -
 يـي رو به پاسدار ديگر كرد و با لحـن مسـخره   ،بوديي كردهانگار كشف تازه

  :گفت

بعد از سه چنـده؟ بـدبخت فكـر كـردي مـا      . گفتن دويه دور ميزدن بعد مي -
  نميدونيم رمزش چيه؟

روز غذا رو تحـريم كـرديم حـالا هـم     ٣باشين رو راست بگين جيگر داشته - 
  .داريم حالتونو ميگيريم

 ،شيم؟حالا من ميزنم بشمارعصباني ميفكر كردين ما با اين چيزها  ،بدبختها -
  …دو ،يك

  …شنفن؟چي شد؟ چرا لال شدي؟ دوستات نمي -
گوشـم همـة    درد و عفونت. بودماخل تونل نشدههنوز د ،ساعت گذشتيك

و پاســدار  غــولعلــي ،از زيــر چشــمبند. تمركــز و هــوش وحواســم را بــرده بــود
كـه  نفر هم يك ،نفر لباس شخصي داشتند٢. دمگندة كرجي را تشخيص داشكم
شـبيه   يـي و ضـربات وسـيله  بـا حركـات رزمـي     ,يي ريز و زباني تيـز داشـت  جثه

  .كردتهاجم مي ,نانچيكو
 ،ناشـاقول پاسـداران   غـول در وجودم بود كـه   “كامبيز“هنوز طنين آه و فرياد 

  .ام را گرفت و با تكاني نقش سفره شغالان سورچران شدميقه

                                                  
گفتيم و برايشـان قابـل فهـم    يك شماره مي) طبق معمول و با صداي بلند(از آنجا كه حركت و گام چهارم را  ١٤

 .نبود، فكركردند اين نوع شمارش و عددها كدي است بين ما و بند مجاور
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گوشهايم را با بازوها پوشاندم و دست وسـاعدها را بـالاي    ،شدمبلافاصله خم
 دادنـد و لگـد  ريز فحش مييك ،پاسدار لباس شخصي٢. هم قلاب كردمبه ،سر
همان ضربات را بـا آهنـگ ناهماهنـگ چـوب و ميلـه و مشـت و        ،بقيه. زدندمي

يـا  (غيـر از ضـربة آرمـاتور     ،يي گذشتچند دقيقه. آوردندفرود مي… شلاق و
نحـوي دفـع   بقيـة ضـربات را بـه   ) ميلة سفتي كه محكم بر كتف و گردنم نشست

كـه بـا   در حـالي  ،دوبـاره شـغالان خسـته   . كردم و با غلتي به انتهاي تونل رسـيدم 
كـه از   ،بـا ضـربات سـنگين شـوت     ،ريختنـد شُرشُر عرق مي ،بريدهسهاي بريدهنف
 ندبه ميانة تونل كشيد ، مراشدزمان وارد ميبر پشت و پهلو و پاهايم هم ،طرف٣

راسـت و بـا مشـت و    دسـت گـوش  بـا كـف   ،دوبـاره خـم شـدم   . و بلندم كردنـد 
آسـا  ديگـر ضـربات سـنگين و بـرق    . شكم و پهلويم را محكم فشردم ،چپساعد
شـان  صداي خشـم هاي بيها و ضربهآثار خستگي و شكستگي حتي در ناله. نبود
  …خوردچشم ميبه

سـردي و  . قـرار دراز كشـيدم  حال و بـي بي ،كنار كامبيز استواري ،دقايقي بعد
كه از از اين. درد گوشم بالكل فراموش شده بود ،ام خاموشهگرسنگي و دغدغ

شرم و  متناقضاحساس  ،ها كمترخورده بودم و هيچ آسيب جدي نديدمبقيه بچه
  .خوشحالي داشتم
 ،پرغرور و خندان وارد بند شديم و صبح ،لنگانلنگان ،شب١٠حوالي ساعت 

روز ٣بعد از  ،و بقية نفرات سري اول عباس يگانه ،احمد گرجي ،محمود حسني
  .قبراق و سرحال وارد شدند ،كه در اتاقهاي فرعي بيرون بند بودند
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۱۹  
در  ،بودنـد  دوبـاره دسـتگير شـده   , پس از آزاديهايي كه خبار شكنجة بچها 

  .بند پيچيد
بعد از يـك مـاه بـازجويي و     ،رفته بود براي آزادي به اوينصر كه چنين ناهم

  .دادگاه دوياره برگشت
و بسياري ديگـر   محمود ميمنت ،جواد ناظري ،حسين فارسي ،حيدر يوسفلي 
يــاران قزلحصــار و گوهردشــت كــه در چنــد مــاه گذشــته آزاد شــده بودنــد،  از 

  .دستگير شدند
مثــل  ،١٥“بهــرام ســلاجقه“نــام و پيــام  ،خبرهــايي كــه از اويــن رســيد در ميــان

  .درخشيدمرواريدي در صدف پيكار و پايداري و عشق مي
 ،قعيـت مجاهـدين بودنـد   بازجويـان كـه تشـنة اطلاعـات منطقـه و مو      :گفتند 

بـا   “بهـرام “بـاران و آويـزانش كردنـد ولـي     از همان ابتـدا كابـل   مجالش نداده و
در منتهـاي   ،بـازجو . همه را بـه زانـو درآورد   ،همتانظير و مقاومتي بيپايداري بي

اول  .ساعت سـراغش رفـت  ٣٦يا  ٢٤بست و بعد از  مجراي ادرارش رارحمي بي

                                                  
در مسـير انقـلاب درونـي     ۶۴آوران برساند، سـال بود خودش را به صفوف پاك رزمكه توانسته لاجقهبهرام س ١٥

گرديـد و پـس از    اش، براي مأموريتي در داخـل، عـازم تهـران   سازمان قرارگرفت و بعد از صيقل اراده و انديشه
  .چند روز دستگير شد
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صورتش باد كـرده   ،كه از شدت درددرحالي “بهرام“. نام و مأموريتش را پرسيد
  :ه بودو آرام گفت هلبخندي زد ،هايش سرخ شده بودو گونه

  “سرباز كوچك رجوي“
هرگز انتظار چنـين واكـنش و   دانستند،  برخي اطلاعات او را ميبازجويان كه 

  :ترين نوع شكنجه و شقاوت را باز هم آزمايش كردند شنيع .نداشتند را تهاجمي
اش را سـوراخ  آلـت تناسـلي و بيضـه    ،يي داغدست و پايش را بستند و با ميله

  . كردند
 اما ،بودصورتش از شدت درد منقبض و بدنش مثل سنگ جمع شده ،“بهرام“

نـام و   ،امـا مصـمم   ،آرامـي و به هباز هم مكثي كرد. جان و توانش هنوز آزاد بود
  :يي بر سينة جلاد فرود آوردكلامش را مثل دشنه

  “فدايي مسعود و مريم“
در  ،جـان بـي  اي آويزان و نگـاه با لبه را و پاسداران هاز حال رفت ،لحظاتي بعد
  .بر جا گذاشته بود ،سكوتي سرد

پيـام پيكـار و    ،درونـي مجاهـدين   پيـك نوپـاي انقـلاب ايـدئولوژيك     ،بهرام
 تمـام  و ايـن  ه بـود سـادگي رسـاند  مـدعا را بـه  دريـغ و بـي  آوران بيپايداري رزم

چيزي كه دشـمن   .كه بهرام از منطقه آورد بودو جان كلامي  “اطلاعات منطقه“
  . اش را هم نداشت تحمل شنيدن لحظه
 ،هايي بود كـه در بـاغ انقـلاب روئيدنـد    صداي رويش جوانه گويي اين صدا،

  .يي بر دلهاي بيقرار باريدندبر داغ و درفش جلاد شوريدند و مثل ترانه
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انقـلاب درونـي و    ،ژيكايـدئولو  موضـوع پيونـد   ،“بهرام“ حماسهبعد از خبر 
از همـان  . روشـن شـد   ذهنم در آسمان ييو شراره ييمثل ستاره ،رديفي مريمهم

آواز مهاجر رمز آغازي نو و راز پرواز پرندگان خوش ،دانستم اين پيوندابتدا مي
كردم اگر فكرمي. نداشتم آن خواهد شد ولي هيچ استدلال و منطقي براي اثبات

تـوانم پيـام انقـلاب را بـه وي     چگونه مي ،روزي مجبور شدم با كسي بحث كنم
اولـين بَيّنـه و محصـول انقـلاب را بـا تمـام        ،نـيم  و سالحالا بعد از يك .بفهمانم

  .كردمميو گوشت و استخوانم لمس پوست سلولها و همة
ميوه  “بهرام“. چرايي كار نداشتمديگر نيازي به استدلال و علت و ضرورت و 

بر زمين خونبار مقاومـت نشسـت و هركـه     ،٦٤خرداد ٣٠و ثمرة نهالي بود كه در
از  ،بـه صـحت و حقانيـت انقـلاب ايـدئولوژيك      ،را قبول كنـد  جنگ با خميني

فقـط كشـش و    و اگـر هـيچ دليلـي در كـار نبـود     . بردميمحصول و ثمراتش پي
كـافي   ،بـرد كوشش و انگيزش جنگ را در صفوف مقدم پيكار با خميني بالامي

دانـد بـه تحسـين و    طرفـي كـه خمينـي را واقعـاً دشـمن مـي      بود تا هر منصف بي
  .شگفتي وادارد

. تاب بودمبي ،ه استم آورداز اوين جزئيات بيشتري هدانستم ناصر ميچون 
  :مقدمه سر صحبت را باز كردمبعد از صبحانه سراغش رفتم و بي

  . بگو -
  از چي بگم؟ -
هر چـي از   ،تا يادت نرفته ،زودباش …آن پيك نامور كه رسيد از ديار دوست -

  .شنيدي بگو “بهرام“
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تونسـتن باهـاش ارتبـاط     ١هـاي بنـد  بچه ،رو نديدم “بهرام“واالله من اصلاً  -
  .هم اونا آوردن رو خبر بازجويي و مقاومتش ،برقرار كنن

  از انقلاب چيزي نگفته بود؟ -
گفته بود انقلاب مثل يه باغ بزرگ و سرسبزيه كه . ها زياد ازش پرسيدنبچه -

بار هم يه. ط تونستم از دور بخش كوچيكي از اونهمه قشنگي رو تماشا كنممن فق
يي كه جلـو در قـرار داره بـالا    بايد از سكو و پله ،شدن به باغگفته بود قبل از وارد

هـاي  متأسفانه من نتونستم همـة زيبـايي  . صدافت و فدا: بالاي سكو نوشته. بري
  …انقلاب رسيدممن فقط تا آستانة در باغ  ،اونجا رو ببينم

  چيزي نگفت؟ “مريم“از  -
  .اگه گفته باشه هم من نشنيدم -
 و مسـعود  سـرباز بـود  ولي گفتي توي بازجويي وقتي اسمشو پرسيدن گفتـه  -
  .مريم
هـا ميگفـتن بـا يكـي از     نشنيدم ولي بچه “بهرام“نقل از يي بهچيز ديگه. آره -
  .اون از مريم خيلي تعريف ميكرد ،تماس گرفتن ٢٠٩هاي منطقه تو سلولهايبچه
  گفت؟كي بود؟ چي مي -
  .زير شكنجه شهيد شد. هفته بيشتر تو سلول نبوديه ،نميدونم -
 !دونـي مي. اش كردنتيكهاحتمالاً تيكه! دونه چه بلايي سرش آوردنخدا مي -

حالا كـه ايـن    ،ئولوژيك سازمان متلاشي بشهاينا انتظار داشتن بعد از انقلاب ايد
شـدن  شرفا الآن ديگه خيلـي كاركشـته  اين بي. بينن رواني ميشنهارو ميصحنه
دوباره  ،تا هم ،ذارن شهيد بشهشهادت شكنجه ميكنن ولي نمي رو تا نقطةزندوني

  .هم نذارن اطلاعاتش بره زير خاك ،فشار بيارن
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خواسـت بـره   بـود و مـي  كه تازه از زندان آزاد شده ،ها هميكي ديگه از بچه -
  .يادم رفته ،ها اسمشو گفتنبچه ،زير شكنجه شهيد شدمث اينكه  ،منطقه

  بود؟ ببين اسمش يادت نمياد؟ “قزل“هاي ؟ از بچهكي -
. آزاد شـده بـود   گفتن تازه از قزلحصارولي مي. شناختمشمن نمي. ودبا ما نب -

  .يادم رفت! اسمشو گفتن
اونم زير . ذره زور بزن ببين اسم يا فاميلش يادت ميادنگفتن بند چند بود؟ يه -

  شكنجه شهيد شد؟
آهان اسمش . ميگفت داغونش كردن ،كه خبرشو آورد ١هاي بنديكي از بچه -
  .بود مازيار
   چي؟؟ مازيارِ!؟مطمئنيمازيار! چي -
  .ها گفتن من يادم رفتبچه. شناسي فاميليشو بگو تا بگم آره يا نهاگه مي -
  لطفي؟ مازيار -
  .آره -

…  
سـركوب و   گـار سـخت  يار بيقراري كـه روز  ،“مازيار“با شنيدن خبر شهادت 

تنهـا در چنـد دقيقـه    . سلولهاي درد و لبخند را با هـم گذرانـديم نفسـم بنـد آمـد     
  :مثل شهابي در شبستان جانم پيچيد ،تصاوير و خاطراتش تمامي

هاي خنده ،گامهاي ادبي زيرنگاه اجنبي ،هاي زيرهشتشراره ،٨هاي بندشعله
  …دروغعشق و صفاي بي ،دريغبي
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نازنين؛ در نگاهت عشـق؛ در لبخنـدت شـوق و در كلامـت     ! يادش بخير«… 
زمين را  هنوز ياد قامت بلند و گامهاي شكيبا و سنگينت. درخشيدشور پيكار مي

  ١٦»…لرزاندمي
  
  

۲۰  
 )١٣٦٥(بهمـن ١٩شـب   ،“ و موسي اشرف“مناسبت بزرگداشت شهادت هب

 ،بعد از تحريمها ،با توجه به حساسيت بالاي بند. مراسم مختصري برگزار كرديم
  .نوبت واردشدند٣ها در برنامه فقط در يك سلول اجرا شد و بچه

چند شـعر و سـرود و مقالـه     ،بهمن١٩يي در گراميداشت حماسة بعد از مقدمه
غلامحسين  ،بشربزرگ منوچهر ،فريدمحسن بهرامي ،توسط مسعود خسروآبادي

  .شدخوانده… و زادهحسين مهران ،ابراهيممشهدي
 ،خوانـد “ سـردار “در وصـف    “مهـران “بعد از سرود خون و شعر كوتاهي كه 

بنـام  بخوان “شعر  ،سكوت زيبايش را شكست و بدون مقدمه ،نامدار اشرفعلي
  .اجرا كرد ،شكوه و پراحساسبا صداي بلند؛ زيبا و پر ،را“ سرخگل

                                                  
ماه بعد درحالي كه بر اثر شـدت ضـربات شـكنجه در آسـتانه     ۲بعدها فهميدم مازيار هنوز شهيد نشده بود ولي  ١٦

 .نفر از همرزماش در اوين تيرباران شد۱۶شهادت بود، همراه با 
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خلـق    “سـردار “بالاي سر شهدا ايستاده و خطاب بـه   ،كردميي احساس لحظه
  :گويدمي

  تو خامُشي كه بخواند؟_ 
  كه بماند؟ ،تو ميروي

  برگ ما ترانه بخواند؟كه بر نهالك بي
…  

دوباره  ،بوددر همين سلول خوانده ،همين شعر را ،قبل كه چند ماهبا وجودي 
اختيـار همــه  بـي  ،رغـم حساسـيتهاي امنيتـي   ت تـأثير قـرارداد و بــه  هـا را تح ـ بچـه 
  .زدندكف

صـورت  پيشنهاد كـرد سـرود مجاهـد را بـه     محمود حسني ،بعد از پايان برنامه
  .جمعي بخوانيم

هـم بعـد   ) مجاهدين(ها دقيقه از زمان برنامه گذشته بود و اغلب بچه٢٠تقربياً  
هـم  آن ,سـرود مجاهـد   .بودنـد در سلول فشرده و جمـع شـده   اشرفاز شعر علي

اگـر پاسـداران صـدا را    . ريسك بزرگي بـود  ,صورت جمعي و در اين شرايطبه
هـيچ كـاري از دسـت     ،شـدند صورت اتفـاقي وارد مـي  ر بهشنيدند يا حتي اگمي
نفـره در   ٣٠-٤٠حضـور . دادنـد سـاخته نبـود   نفري كه در راهرو نگهبـاني مـي  سه

در (زدوخورد و تحريم و اعتراض  سلولي كوچك و سرود مجاهد در گرماگرم
توانست عواقب خيلـي سـخت و سـنگيني    مي) شب سالگرد عاشوراي مجاهدين

هاي مقدسـي  عشقهاي پاك و كينه ،همهبا اين. داشته باشد تك نفراتتك براي
 ،ور بـود شـعله  ،نظيـر پاسـداران  كه بعد از شنيدن خبر شهادت ياران و شقاوت بي
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شـروع كردنـد و    و اكبـر صـمدي   زادهبلافاصله مهران حسين. همه را همراه كرد
  :زبان همراهي كردنددل و همهم ،همه

  …مجاهد ،مجاهد_ 
يـي لبخنـد   لحظـه . و جـاي خـاليش در جمـع افتـادم     اختيـار بـه يـاد مازيـار    بي

سرود مجاهد مثـل رودي  . كردماش را زير دشنه و شلاق بازجو تجسممعصومانه
اش در ار بـه زبـان اراده  انگ ـ. آلود و پاهاي كبودش جاري بوددر ميان پيكر خون

  :خواندميان ما مي
  بنيان خود ز ،كنستم را فنا ،كننبردي بپا ،كنبه عهدت وفا_ 

سـاكت مسـيحا    در صـورت سـپيد و  . شـدم هـا خيـره  يي در سيماي بچـه لحظه
اش به كـنج سـلول تكيـه داده    معصومانه ر خرمايي و نگاهكه با موهاي زب شييقر
يـي؛  عباس رضا. را ديدم“ مازيار“و نجابت   “سردار“و صفاي  زيبايي مسيح ،بود

زير  ،چشمهاي درشتش. داشت بُرنزهصورتي كشيده و پوستي  ،يي شادابچهره
نشـان از   ،دريـغ مهربـاني بـود و لبخنـد زيبـايش     دوچشمة بـي  ،انيدشت بلند پيش

  .داشت آفتاب عاطفة مازيار
مثـل فانوسـي در    ،لـود آسـبزه و گوشـت   و سير؛ با صورتي گردمحمد فرماني

  .درخشيدشب مي
پشـت غلامرضـا و كنـار محسـن     . نامـدار افتـاد   اشـرف يي نگاهم به عليلحظه
نگاهم را از لابـلاي گـردن   . به گونة گياه تكيه داده بودمثل شبنمي  ،فريدبهرامي

در . سـمت صـورتش كشـيدم   هـا عبـور دادم و سـرم را بـه    و كتف و بـازوي بچـه  
. خوانـد ها سرود را با صلابت مـي ديدم همراه بقية بچه ،منتهاي تعجب و ناباوري
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كمـي   ،نشـانش دادم  ، “مهـران “و  كبـر يـي بـه ا  وجد آمدم كه با اشـاره قدر بهآن
  :خروشيداش مينستوه و استوار و از عمق وجود و سينه ،دادسرش را تكان مي

  ايمان خود ز ،ور شوزجان شعله ،وجودي دگر شو ،شو خبرزخود بي_ 
  دهم جان خود ،مجاهدبميرم ،رهت پيشه گيرم ،سلاحت بگيرم

  …مجاهد
  
  

۲۱  
. تصميم داشتيم عيد را با شکوفايي و گستردگي هر چه بيشـتر جشـن بگيـريم   

و امکاناتمـان را داشـتيم و هـر روز     هر چند هنوز دعواي کمبود غـذا و بهـداري  
کشـيد و همـة بغـض و غـيظش را     يي چند نفر را بيرون مـي به بهانه داود لشكري

اولين بهاري بـود کـه هـيچ خـائني در ميانمـان       ،ولي نوروز امسال ،کردميليهتخ
 ،داودياستيلاي کامل شرايط حـاج  اندازشدن فضا و چشمنبود و با توجه به بسته

  .گذاشتيمتمام ميبايد سنگ
ــا    و پــس از همــاهنگي  ــرار شــد يــك نمايشــنامه م ــا ســاير ســلولها ق بحــث ب

ا تهيـه شـود و برنامـه در    ه ـاز طـرف سـاير جريان  يـي هـم   و نمايشنامه) مجاهدين(
صورت جمعي و در سطح بند به ،يي که محل ساکها و وسايل متفرقه بودحسينيه

  .اجرا شود
سـلول  يـک . سلولهاي مجاهـدين همـه مشـغول شـدند     ،اسفند از روزهاي اول
مسـئول   ٧و سـلول  ١٠ لولس ـ ،آذريفارسي و سلولي گروه کُُر مشغول گروه کُر
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کـردن نمايشـنامه را   مسئوليت درست) ٥(وسلول ما  ن در حسينيهکردن سدرست
ش را از طريــق بقيــة ســلولها ا نيازهــاي نيرويــي و امکانــاتي ،هــر گــروه. پــذيرفت

  ١٧.کردپيگيري مي
بـود و ابـزار و   شدهمتازه ترمي ،هاي شکستهقفسه. و امکاني نداشتيم هيچ وسيله

ــا هــر دليلــي كــه از بنــد   ،قــرار گذاشــتيم هــر کــدام. بودنــدوســايلمان را بــرده ب
چنـد نفـر    ،دو روز بعـد . يي با خودمـان بيـاوريم  وسيله ،در برگشت ،شديمخارج
بـود  زنـدان را تثبيـت کـرده    هاي پـايين ديـوار بهـداري   هايي که فايل و تختهپيچ

 ،همه بـا چشـمبند   ،روز بعد وقتي پاسدار اسمها را براي ملاقات خواند. بازکردند
به بهانـة   ،راه افتاديم و چند متر جلوتر مستقيم به سمت ديوار بيرون سالن ملاقات

همه بلنـد   ،مي را بخواندکه پاسدار وارد شد تا مجدداً اساهمين. نشستيم خستگي
  . افتاد ،که ديگر هيچ پيچي نداشت ،سانتي پايين ديوار١٥شديم و زهوار 

هـم دليـل افتـادن     هفـتم ذهـنش   ةلايکه به  ،پاسدارِ گيج سالن ملاقات ،تورج
از خيـرش   ،بعد از نگاهي ابلهانه به بالاي ديـوار  ،کردتختة چند متري خطور نمي

  .کردملاقات هدايتسمت سالن و کابينهاي گذشت و زندانيان را به
بـه   ,بـا سـرپيچ  , وات١٠٠تعـدادي لامـپ    ،متـري برخـي کابينهـا   در فاصلة نيم

توانسـتيم روي سـکوي محـل گوشـي بـرويم و      اگـر مـي  . سقف وصل شده بـود 
  .امکان بازکردن لامپها وجود داشت ،درازکنيمدستمان را به بيرون کابين 

                                                  
، بايستي كـاملاً مخفيانـه و دو از چشـم    )اجراتا ... سازي، تمرينات، تزيينات از طراحي، آماده(همة اين كارها  ١٧

  .شدپاسداران انجام مي
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وقتي وارد کابين شدم ديدم بالاي سرم لامپي به من خيـره شـده و در آرزوي   
همان لحظه بـا اکبـر صـمدي و پرويـز     . کندتابي ميلرزش و نوازش انگشتانم بي

کــه پاســداران و يــي کــه اطــرافم بودنــد هماهنــگ کــردم و در فاصــله  شــريفي
چـپ را  دسـت  ،و لرزبا ترس . ها هنوز وارد نشده بودند بالاي سکو رفتمخانواده

. نداشـتم هنوز تعـادل . سمت لامپ درازكردمراستم را بهبه سقف گرفتم و دست
كبر و ا“پرويز“. داشت هم لامپ را بازکرددست هم سرپيچ را نگهشد با يکنمي

هـا  مشغول بازکردن لامپ بودم کـه خـانواده  . شتندداوارد کابين شدند و مرا نگه
  :کبر بلند شدوارد شدند و صداي ا

  .سرهنگ اومد ،تندباش -
  …دقيقه همونطور نيگه داريه ،تموم شد. پاسدار که نيومد ،خيالِ سرهنگبي -

و پدر و مادرم بـا تعجـب بـه مـن     ) اکبر پدر(وقتي پايين آمدم ديدم سرهنگ 
  . خود گرفتمهمان لحظه پاسدار هم رسيد و حالت عادي به. کنندنگاه مي

نفـرات  . پـيچِ چـوب در ايـن روز نصـيبمان شـد     ٣٠بـيش از   ،لامـپ ٥مجموعاً 
و هـر مـوادي   … و متأهل هم سفارش خاکشير و عدسـي و شـاهي و پودررنـگ   

راحتـي در  كـه بـه  (و شيريني نياز داشـتيم   و کيک“ هفت سين“ئينات که براي تز
  .به خانواده دادند ،)شدلباس فرزندشان جاسازي مي

هـا روي  روز بچـه براي انتخاب سوژه و موضوع نمايشـنامه هـم قرارشـد يـک    
  .ها را جمع و موضوع کار را انتخاب کنيمموضوعات مختلف كاركنند تا ايده

شـد و  بـا مارکسيسـتها اجـرا مـي    صـورت مشـترک   که برنامه بـه با توجه به اين
بعد از چند روز بحث و بررسي  ،خواستيم برنامه بار ايدئولوژيک داشته باشدنمي
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 ،بـود  لاجـوردي  کارگردان برنامه حميـد . يک موضوع اجتماعي انتخاب کرديم
و من هم  محمدحاج ،)ا ح(ناصر ،هادي عزيزي ،مسعود کباري ،منصور قهرماني

  .عنوان بازيگر وارد شديمبه
نقشها مشخص و قرار شد هر نفر متناسـب   ،بعد از تهيه و تنظيم جمعي سناريو

کـلام و جمـلات خـاص خـودش را بـا      تکيـه  ،با کاراکتري کـه در نمـايش دارد  
  .هاي مختلف در سلولها پيدا کندکمک بچه

پناهي بود که شبها در اتوبـوس  حکايت افراد سرخورده و بي ،موضوع نمايش
بودنـد و  ش را بـرده يلاتوبوسي که همة صـندليها و وسـا  . دشونيي جمع ميقراضه

  .در محلي بيرون شهر رها شده بود
يي بودم که همة دلخوشي و زنـدگيش را  مُطرب سالخورده ،سيدمن در نقش 

از دست داده و ناگزير به زندگي در اتوبوس با دوستاني شـده کـه دور خـودش    
بـا مـارگيري    ،پيرمرد تنومندي که با ژست پهلواني ،)ا ح(ناصر. جمع کرده است

اقبالي که در ؛ جوان بيمسعود كباري. کنداز مردم پول جمع مي ،گيريو معرکه
روي فـرش فلـزي اتوبـوس     ،اعتياد خردشـده و شـبها در کنـار پهلـوان و مطـرب     

 ،پيرمرد نابينايي که تمام روز در اتوبوس ،در نقش سِدبابا ،محمدحاج. خوابدمي
زنـد و روزهـا بـا حضـورش از تنهـا سـرمايه و       کنـد و غُـر مـي   يزمين را لمس م ـ

اسـت؛   سـيد يکي ديگـر از يـاران    حميد لاجوردي ،کتدسرپناهشان حفاظت مي
فيـروز مـردم را   کردن صورتش روزها در نقـش حـاجي  جوان بيکاري که با سياه

ــد و شــبهمــي ــزداشــک مــي ا در تنهــاييِ ســيدخندان هــم جــوان و  “هــادي“. ري
گيري پهلـوان از ميـان تماشـاگران    يي است که ضمن معرکهآيندهآموز بيدانش



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

١١٢ 

شـود و منصـور   همـراهش مـي   ،و مخالفـت پهلـوان   منـع رغـم  سمتش رفته و بهبه
  …کندرا سرکوب مي زدهاميدهاي يخ ،در نقش پاسبان ؛قهرماني

سازيها را در دادند و تمرينات و آمادهروزها چند نفر بيرونِ سلول نگهباني مي
  . داديمسلولها انجام مي
نيازمـان کـه در لبـاس کودکـان      مـورد  بخش زيـادي از وسـايل   ،روز ملاقات
 ،آبکـي چسـب  ،ابـرو  بتدايي مثـل مـداد  حتي از وسايل ا. رسيد ,بودجاسازي شده

گـريم و  درد هـا بـود و از هـر چـه بـه     دهقيچي کوچک و ماتيک که همراه خانوا
  .گذشتيمخورد نتزئينات مي
  .صدا کردند براي اوين “ليبا کلية وسا“را  حميد لاجوردي ،صبح١٠ساعت

رفـتن   ،حجم بالاي کارها و فشـار و درگيريهـاي روزانـة پاسـداران    توجه به با
ي هنـري  هـا ترين جشن و برنامهبرگزاري مفصل. برايم خيلي سخت بود “حميد“

قيمت از برايمان غيرتي بود و تصميم داشتيم حتي به ،بار در اين سطحبراي اولين
 “حميــد“بــدون . دادن همــة امکانــات و ســنگينترين مجــازات اجــرا کنــيمدســت

  .گرفتنمايشنامة اتوبوس شکل نمي
اش در او برايم مثل پارة تن و يار ماندگاري بود که تصور بازجويي و شکنجه

  .کردام ميانهاين شرايط ديو
مشــغول . سراســيمه وارد ســلول شــدم ،وقتــي شــنيدم نــامش را صــدا کردنــد 

… زور در ساکش خرما و نـان و هم به شريفي لش بود و پرويزيآوري وساجمع
  :من افتاد نزديک آمدتا چشمش به .گذاشتمي
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برنامه بايـد حتمـاً    ،فيروز پيدا کنحاجينفر جاي يه. نذاري برنامه تعطيل شه -
  .اجرا شه

  :دار و نگاه بيقرارش کردمنگاهي به لبهاي تب
  کجا؟ -
  .شايد بازجويي باشه. نميدونم -
وقتي اومـدي دوبـاره تمـرين رو شـروع     . فکر کنم دو سه روز ديگه برگردي -

  .ميکنيم
  گفتي اين برنامه برامون غيرتيه؟مگه نمي! نه -
  ه کسي دستگير شده باشه؟امکان دار -
  .فکر نميکنم -
و  و جـواد نـاظري   “بهـرام “هر چي تونستي از ! ببين. وقت اوينهآخه الآن چه -

  …کنهاي تازه دستگيري خبر جمعو بچه محمود ميمنت
  .برگردم اينجامعلوم نيس دوباره  -

…  
يي که خورده بوديم بـا جـديت و انـرژي بيشـتر     تمرين نمايش را بعد از ضربه

 سـلول مسـئول  . دادنـد مـي  ساير سلولها هم مخفيانه کارشان را ادامـه . ادامه داديم
 ،هــابايســتي از مجموعــة پارچــه. کارشــان ســختتر بــود ،“ســن“تهيــه و تزئينــات 

بـا  (هم  مشکل نور و نورپردازي. کردنددرست مي“ سن“هاي مناسبي براي پرده
اين . شدچند لامپ و سرپيچ و کاغذرنگي حل مي وسيلةهبايست بمي) برق زنده
صـورت کـاملاً مخفيانـه    بود که بخش عمدة کارها بايـد در سـلول و بـه    درحالي

  .انجام شود
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درِ بند باز شد و تعـدادي از زنـدانيان کـه بندشـان منحـل و تخليـه        ،ازظهرقبل
  :شدندبود وارد دهش

 ،مصـطفي اسـفندياري   ،قلـب روشـن مسـعود فـلاح    ،مردفر) سليمان(مصطفي 
 ،محمـد کرامتـي   ،فراحد محمودي ،مهران هويدا ،احمد مطهري ،محمود سمندر
تقريبـاً آخـرين   … و  مرتضـي , )ف(رضـا  ,)ب(اکبـر  ،)ز(پرويـز  ،حسين نجـاتي 
آمـده و   بودند کـه چنـد مـاه قبـل بـه گوهردشـت       مانده در قزلحصارنقرات باقي

  .دوم جمع شده بودند در يکي از بندهاي کوچک طبقة طور موقت به
ي هـم در بقيـة   و چند نفر ٢ها در سلولبخشي از بچه. را تخليه کرديم ٢سلول

  .سلولها تقسيم شدند
لشـان جاسـازي و   يبا توجه به ابزار و امكاناتي كه زندانيان جديـد لابـلاي وسا  

هـاي كُـر و   چنـد نفـر هـم وارد تـيم    . سرعت كارمـان بالارفـت   ،بودندوارد كرده
  .نمايش شدند

رغـم ظـاهر   بـه  ،صورتي پهن و نگاهي دردمند ،؛ با قامتي تنومنداحمد مطهري
 ،با اولين درخواسـت . بردباري بود دريايي از عاطفه و عشق و ،سخت و زُمختش

 ةهم تهي محمود سمندر. بازي كند “حميد“جاي فيروز را بهپذيرفت نقش حاجي
د از محمـو . پـانتوميم را بـا مسـئوليت كامـل خـودش پـذيرفت      ك برنامة كوتاه ي

خـوبي از حركـات    آبـاد بـود و تجربـة   داشـتني نـازي  هاي فـداكار و دوسـت  بچه
سازيها بوديم كـه  شب مشغول تمرين و آماده٨ساعت . نمايشي و پانتوميم داشت
اسـت  حجم شام خيلي كم است و پيشنهاد خودش اين  ،مسئول توزيع غذا گفت

بلافاصـله نماينـدگان سـلولها موضـوع را بـه بحـث       . ا را بيـرون بگـذاريم  كه غـد 
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قرارشـد غـذا را    ،رغم حساسيت شرايط و اهميـت پـروژة نـوروزي   گذاشتند و به
ــده و تهديــد و  ,طبــق معمــول, ســاعت بعــد هــميــك. بيــرون بگــذاريم ــه عرب ب

  .جويي پاسداران گذشتبهانه
رسـيدگي بـه سـلولها و     ،دكـور  ،همه مشغول تزئينات. روز به عيد مانده بود٣

شـدند و  وقت وارد ميبي و وقت ،پاسداران هم. ها بوديمآخرين تمرينات برنامه
هاي جشن را ظرف يكي دو دقيقه اسـتتار و مخفـي   ناچار بوديم همة آثار و نشانه

  .كنيم
از فــرط . تبرگشــ بنــد بــاز شــد و حميــد لاجــوردي  بعــدازظهر در٣ســاعت 
ترسيدم مي. خيلي نگرانش بودم. مان طول كشيدچند دقيقه روبوسي ،خوشحالي

  .اش رو شده باشدكسي دستگير شده يا موضوعي در پرونده
  :اطرافش جمع شدند ٥در سلول ،هااكثر بچه ،چند دقيقه بعد

  چند روز شد؟ “حميد“خُب  -
  .دلم همش اينجا بود. روزي بودفكر كنم يه ده  -
  انفرادي بودي؟ -
ده پـونزده تـا   . شون عادي بـودن همه ،نفرروز اول رفتم سلولي كه غير از يه -

مسلح و موادي و ارزي و مرزي تو يه سـلول جمـع   زنداني عادي با جرمهاي سارق
. ميكردنبقيه هم گوش  ،دستور ميداد ،شون بوددارتر از بقيهنفر كه سابقهيه ،بودن

. خـوب بهـم داد  تا فهميد من جرمم سياسيه حسابي تحويلم گرفـت و يـه جـاي    
بـا   ،بعد از ناهار وقتي ميخواستم ظـرف غـذا رو بشـورم   . روابط جالبي هم داشتن

وقتي اصرار . شورنها ميعصبانيت يكي از دوستاشو صدا كرد و گفت داداش بچه
  …خنديد و گفت اين رفيقت هم مثل خودته ،كردم
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  ها بود؟كي اونجا بود؟ از بچه -
حتـي واسـه   . درصد بدنش فلجه٧٠طفلك . تازه دستگير شده ،)ش(عليرضا -
بـازجوش  . كشيد ولي تو بازجويي حسابي كتـك خـورده بـود   رفتن خودشو ميراه

كـه  وپات كار نميكنه كاري باهات نداريم؟ تا وقتـي كردي چون دستبود فكرگفته
  …كنه بايد بخوريمي فكرت كار

  ها اذيتش نميكردن؟عادي -
هـا احتـرام   دار خيلي بـه بچـه  خلافكارهاي سابقه. خيلي دوستش داشتن! نه -

 ،اونا تو خودشون. فروشي نميكنينآدم ،تيكه هم كننميگن شماهارو تيكه. ميذارن
بقيـه رو دور خـودش جمـع     ،هر كدوم زور و پول و سابقة بيشتري داشـته باشـه  

هـاي  ودعوا را ميندازن ولـي واسـه بچـه   كاري و جنگيي چندبار كتكهفته. ميكنه
  …ئلنسياسي خيلي احترام قا

تـو رو فرسـتاديمت    ،مارو بگـو . ببين ترو خدا چه تعريفي داره ازشون ميكنه -
ها ديگه تو بچه! همون روز اول عضوگيريت كردن ،اونجا چار تا مجاهد تربيت كني

  …هاتون باشينميبمواظب جيب. اين سلول امنيت نيست
برنامه عيد چي شد؟ نمايشنامه راه . اصلاً ولش كن. خبرخودت گفتي چه ،بابا -

  .ها چيكار ميكننافتاد؟ بچه
جهـت  . افتاد؟ بفرما برنامه پشـت تـو مونـده بـود    نمايشنامه راه. آقارو باش -

يكي مشكلاتمون يكي ،گرفتنهمه جون ،كه پات رو گذاشتي بيرونهمين ،اطلاعت
  …حل شد

  فيروز شد؟چي شد؟ كي حاجي! جون من -
 ،ذره لطافـت پيـدا كنـه   رو جراحي كنيم تا يـه  قرار شد صورت احمد مطهري -

  …فيروز شهساعت حاجيبتونه نيم
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  ؟احمد مطهري! كي -
هـاي  ببيـنم بچـه   ،هاييه كه تازه اومـدن از بچه! كن بابا چيكارش داريولش-
  پرده و نمايشنامه راه ننداختن؟ميون ،اوين
  .شروع كردن ،زمانجا همظاهراً همه! چرا -
  هاشون واسه عيد چيه؟اونا برنامه -
و  فـارلين نمايشنامة مـك  ،ماه پيش٢ميگفتن . دارنمفصل برنامه ،همة بندها -

  …ها خيلي خوب اجرا كردنوكيك رو بچهطنز كلت
يـي بـا   فرصتي شد تا چنـد دقيقـه   ،زمان استراحت و خاموشي ،شب١١ساعت 

كشـيديم و بـا ضـربات انگشـت     دراز مـي شبها كنار هم  ،پچ كنمتنها پچ “حميد“
  .كرديمتمرين مورس مي ،اشاره روي بالش

  :وسيله مورس پرسيدمبه
  ها را ديدي؟آيا بچه - 

  :بيخ گوشم گفت ،پايين آورد و آرام ،سرش را به نشانة تأييد
  .ها بيدار ميشنالآن بچه .بعد از تمرين  بهت ميگم ،ظهررداف -

  : بوسيلة مورس گفتم
  .الآن بگو .نخير -

  : همين ترتيب پاسخ دادبه ،او هم
  .گفت خبر زياد دارم الآن نميشود -

  : اش ريتم گرفتمآرام روي شقيقه ،اشاره انگشت با ناخنِ

  .خبرهاي مهم را بگو ،عيبي ندارد -
  : لبخندي زد و به همان وسيله گفت
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  .گويمنمي -
  .جان من بگو -

  :آرام گفت ،خنديدكه ميدر حالي
مـنم محكـم بـزنم     ،شـبي يـه حرفـي بزنـي    تصميم داري مث اونروز نصف -
كنـي كـه   من انتقادبه ،هفتگي سلول بعدهم اول جلسة ،ها بيدار شنبچه ،خندهزير

  …شب بيخود ميخندمنصف
  :روي بالش زدم ،با ضربات شمرده و آرام

  .ترين خبر را در يك جمله بگومهم -
همـان صـورت   مكثي كرد و به. دوخت يي در چشمانمنگاه مهربانش را لحظه

  :گفت
  .خودكشي كرد و شهيد شد ،علي انصاريون -
  

۲۲  
بدون هيچ مشكلي از . تمرين در سلول خودمان شروع شد ،صبح٨اعت س

 ،“حميـد “يي كـه  بعد از چند جمله ،در پايان. داديمتا ظهر ادامه ،طرف پاسداران
راجـع بـه طـرح     ،صورت جمعيساعتي هم بهنيم ،در راستاي پيشرفت كار گفت

  .صحبت كرديم ،با امكانات موجود ،گريم و لباس افراد
 “حميد“ نگاهي به ،محض بازشدن هواخوريبعد از ناهار و به ،طبق قرار قبلي

  :انداختم و هر دو عازم هواخوري شديم



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٩ 

  رفت كنار؟ گفتي ميثم…  -
بـود ولـي    ٥و سـالن  ٣هـاي سـالن  بچهنتيجة مقاومت ،البته كنار رفتن ميثم -

ي ميخوان زيـرآب  يهر كدوم با حقه. مستمر جناح ميثم و دادستاني با هم درگيرن
روز از يـه  ،روز از اين جناحنكه يه ،حتي پاسدارهاي شيفت بند. يكي رو بزنناون

واسه هم پـاپوش درسـت    ،با نبستن درِهواخوري و هزار كلك و توطئه ،اون جناح
  .ميكنن

  خبر؟ موضعشون بالاست يا پايينه؟ داستان خودكشي چي بود؟ها چهاز بچه -
 ,موضع بـالا  نشانةدستش را به ،قبال زندانبان پرسيدم ها دروقتي از موضع بچه

  :كرد و تا بالاي سر كشيداز آرنج خم
 يعني سـه  ،خورد و شكستي كه ميثم ٣بعد از اعتصاب و تحريم غذاي سالن -

  .٥ميفرسته سالن روهاتا از خائن٢ميثم  ،چهار ماه قبل
  نگفتن اسمشون چي بود؟ -
 ،شـده حالا ديگه روشون كم. بودهشون قبلاً خيلي خرابوضع. شناسيمما نمي-
محمـد   .هـا قبولشـون نكـردن   اينجور كه ميگفتن بچه. ي نداشتنكس كاربه كاري
 .عنوان مسئول بند رسماً اعلام ميكنه هيچ سلولي اينها رو قبـول نميكنـه  به فرجاد

. ميكنـيم پاسدارها هم بزور وسايلشونو انداختن تو يكي از سلولها و گفتن ما تعيين
به خودشون هم گفتن بـه دلايلـي    ،ل اينها رو ميذارن تو راهرويها دوباره وسابچه

شب هم وقتي . ها رو نميتونيم تو خودمون قبول كنيمشما ،كه خودتون هم ميدونين
  .همونجا خوابيدن ،ها ميخواستن تو راهرو بخوابن اينا رفتن زيرهشتبچه
  ها هنوز تو راهرو ميخوابن؟ مگه بندشون چند نفره؟بچه -
  !بگم يا نه حالا ميذاري. نفر بشن٤٠٠فكركنم نزديك . توسلولها جا نميشن -
  .بگو -
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  .ميبره بيرون ،ها بودرو كه مورد اعتماد بچه علي انصاريون ،چند روز بعد ميثم -
  .شناسمشفكر كنم اسمشو شنيدم ولي نمي -
راسـت  علي رو يـه . واسه همين اونو انتتخاب ميكنن. از زندانياي زمان شاهه -

يه هفته تموم با نورافكن و انواع روشهاي جديد بهـش بيخـوابي   . زيرفشارميبرن 
آخر كار هم . برداري ميكننازش فيلم لابلاي بازجويي هم. ميدن و بازجويي ميكنن

كنه تو بند تشكيلات داشته و خط سازمان رو تو بندها ازش ميخوان كه هم اعتراف
ه هفتـه كابـل و   بعد از ي. ره بندخائن بريده رو بگيره و بب٢هم دست  ،ميبردهپيش

فقـط   ,كنهقبول ميكنه به تشكيلات بند اعترافظاهر به  علي… آتيش و نورافكن و
علـي بـا    ،بعـدازظهر ٣سـاعت  . اسـتراحت كـنم  كـم  كار بايد يـه ميگه قبل از اين

ميـارن و  هجـوم سـمتش  ها هم بهبچه. سروصورت كبود و بادكرده وارد بند ميشه
 ،بـود  هم كه از زور بيخوابي تقريباً تعادلش رو از دست داده علي. روبوسي ميكنن

بعـد هـم مثـل جسـد تـوي سـلول        ،ها چند كلمه ميگهدرِ گوش هر كدوم از بچه
يـي رو  شيشـه  ،به بهانـة حمـام    ،بعد از زمان خاموشي ،شب١٢ساعت . ميخوابه

مـواد سـاخته شـده رو     ،ه خوردميكنه و بعد از تركيب با داروي نظافـت داخل پارچ
ميـره  ) كه ظاهراً مشكوك شده بـود ( البكااسكندر ناظم ،ساعت بعديه. سرميكشه

بلافاصـله مجيـد   . گوشة حموم پيدا ميكنه ،داغونسراغش و اونو با وضعيت درب
هـا  صبح بچه٤شب تا نصف٢از ساعت . صداميكنه ,گر بند بوده امدادرو ك مهدوي

هـا ميگفـتن   وقتي بچه. پاسدارا هم هيچ توجهي نكردن. ريز دادزدن و درزدنيك
. صـبح بـردنش بيـرون   ٤. ميگفتن عيبي نـداره بـذار بميـره    ،مريض داره ميميره

رو صدا كرد و  )م(االلهو سيف و رحيم مصطفوي محمد فرجاد ،ميثم ،صبح١٠ساعت
 هم گذاشتن همون كلماتي كهها با كناربچه ،چند روز بعد. رو داد عليخبر شهادت 
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هـداف ميـثم و   ا(بود متوجـه مـاجرا   ها گفتهدرگوش بچه) وقتي وارد بند شد( علي
  .شدند) برخورد پاسداران در اين مدت

 ر چي بود؟ چرا ميخواست اينجـوري از علـي  از اينكا ها نگفتن هدف ميثمبچه -
 .اعتراف بگيره

نشيني از تحـريم و  بعد از عقب ،كار رو براي تثبيت موقعيت خودشاين ميثم -
و  كه بعد از شكست خط منتظـري اينه نظر همالبته يه. انجام داد ,٣اعتصاب سالن

هارو با پاپوش و از بچه تعدادبه اين نتيجه رسيدن كه يه ،و زندونابست رژيم تُبن
  رو هم واسه همين اين اعترافات و مصاحبه. ام كننسازي اعدپرونده
  ١٨.خواستنمي

  .باز هم زندانبان رو آچمز كرد ،ظاهراً شهادت علي انصاريون -
  .زندان شدرئيس كنار رفت و مرتضوي ميثم ،بلافاصله بعد از اين ماجرا ،آره -
  ؟مرتضوي -
  .و بندآخونده ولي با لباس پاسداري مياد تُ -
هارو با ماركسيستها چيزي نشنيدي؟ اونجا هم بچه ،هااز مناسبات داخلي بچه -
  كردن؟ اختلافي ندارن؟قاطي

                                                  
اند؛ چنـد   سازي و اعدام زندانيان را داشته در تأييد اين خبر كه چندين بار قصد درست كردن پاپوش و پرونده ١٨

سـاز بنـد را   كليـة ابـزار دسـت    اويـن  ٥و٣) بنـد (پاسداران در تهـاجمي ناگهـاني بـه سـالن     : ماه بعد خبر رسيد كه
را جهت بازديد از نمايشگاه آلات  رئيس ديوان عالي كشور, آوري كردند و چند روز بعد موسوي اردبيليجمع
هـايي بـود كـه زنـدانيان بوسـيلة در      ) تيـزي (رنده، اره و چاقو : اين نمايشگاه شامل. زندانيان دعوت كردند! قتاله

) معـروف بـود   كـه بـه دامـاد منتظـري    ( بعد هم حاج ناصـري. درست كرده بودند) قوطي مربا و پيت پنير(حلبي 
  .خواستند با اين وسيله زمينة اعدام بسياري از زندانيان را فراهم كنندلابلاي صحبتهايش گفت مي

  ).اتفاق افتاد ٦٦اين واقعه در بهار ( 
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هـا خيلـي اخـتلاف    بچـه  ،٣قبل از اعتصاب سـالن  ،اينجور كه محمد ميگفت -
تـه كشـمكش و   فچنـد ه  ،مثلاً براي انتخاب مسئول بند و صنفي مشترك. داشتن

اگـه يـه    ،كه حقـي از ماركسيسـتها ضـايع نشـه    ميگفت براي اين. جروبحث بود
شايد . بحث ميكرديم ،نفرشونم پيشنهادي براي تعيين ضوابط و قوانين بند ميداد

روزه مشـخص  چند ،قوانين بند همة ،با دو ماده ،و بند نبودنهاي مختلف تُاگه گروه
ماده بـا كلـي   ١٣٠ ،مختلف ياهافراد جريان حقوقخاطر رعايت شد ولي فقط بهمي

 تدريج همـة به ،٣ميگفت بعد از تحريم غذاي سالن. دتبصره براي بند تصويب ش
هـاي پنجـرة   رو از لاي كركـره نونشـون  ها نصـف جيـرة  بچه. اختلافات كنار رفت

بعد از چنـد  . ميرسوندن) بودنكه غذاي زندان رو تحريم كرده( ٣به سالن ٥سالن
  .فِرني درست كنن و براشون بفرستن ،١٩روز تونستن با همين چراغ شمعيها

  مياوردن؟جوش هاي كوچيك آبجوري با اين شعلهحالا چرا فرني؟ چه -
هـاي  تا از همين شعله٧-٨. خشك داشتنچند كارتن شير ،٥هاي سالنبچه -
بـودن  برداشـته  زيرهشتيي كه از زير قابلمه ،يك رو كه بهش ميگن چرنوبيلچكو

ريخن توش تـا يـه   درد بخور هم داشتن ميغذايي و چيز بههر چي مواد ،ميذاشتن
 بعد داخل نايلونهايي كه كِـش رفتـه  . درست ميشد خميري شكلمعجون سفت و 

اگـه تـو   . پنجره با طناب ميـدادن پـايين   شب از لاي كركرةبودن ميكردن و نصف
  .از لاي كركرة نازك پنجرة سلول رد نميشد. ريختننايلون نمي

اختلافـات بـالا    ،ميشـه  هر جا دشمن گُـم . اين قانونمنده. طورهجا همينهمه -
پـس  . همـه دور هـم جمـع ميشـن     ،كه زندانبان نقابش رو برميـداره همين ،ميره

  ماركسيستها هم با تحريم و اعتصاب ميان؟

                                                  
 .شدآبگوشت روشن ميقوطي كنسروهايي كه بايك فتيلة ساده از نخ زيلو و روغن ١٩
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محمـد   .بيشتر اختلافات كنار رفت ،از وقتي فشار تو بندها زياد شد! ميگم كه -
مثلاً . رف ميشدنها طصورت جرياني با بچهگفت اين آخريها پاسدارها رسماً بهمي

هاي مجاهـد و  عنوان نمايندگان بچهرو به هاي فدايي يكي از بچهو  جعفر اردكاني
  .حرفهاشونم تيز بهشون ميگفتن ،ماركسيست ميبردن بيرون بند

  هاي منطقه نداشتن؟خبري از بچه -
  .ناونهارو تو بند نميار. همون چيزهايي كه خودمون شنيده بوديم -
  يي نبود؟ديگه چيز تازه -
هـا راه افتـاده كـه اتهامشـون رو مـيگن سـازمان       ظاهراً يه موجي تو بچـه  -

بعـد از   ٥هـاي سـالن   سـري از بچـه  ولي يه. دقيق نميدونم چه تعداد ،مجاهدين
  .مقابل اتهام نوشتن مجاهدين خلق ،ها دادكه زندانبان به بچهفرمي
رژيم اينو ديگـه  . گير ميشهاگه درست باشه زود همه ,چيزهايي شنيدممنم يه -

  …نميتونه تحمل كنه
  
  

۲۳  
 بعـد از روبوسـي و مقـدمات اوليـة    . شـد سال تحويـل  ،صبح٩والي ساعت ح
اش را كه چند كركره ،هاي داخل حسينيهنفر از پنجره٤. ها شروع شدبرنامه ،كار

نفـر هـم   ٤. دادندمينگهباني ,بيرون بند اشراف داشت بوديم و به محوطةبالا داده
  .زدند و مواظب بودندميدر راهرو بيرون سلولها قدم
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سـين بزرگـي كـه در ورودي    با گلهاي كاغـذي و سـبزه و هفـت    تمام حسينيه
يـي هـم مصـطفي    طبقـه كيك بزرگ و چنـد . بودشده تزيين ،كردميجلب توجه
در  ،“سـن “. بـود قـرار داده  “سن“كنار  پايةروي چهار ،با طرحي زيبا ،اسفندياري

يـي  رو پـرده هاز طرفين با پارچـه پوشـيده و از روب ـ   ،راست ورودي حسينيهسمت
  .شدميبسته  و از وسط باز ،ييداشت كه با حركت قرقره

 ،هـاي كُـر  فارسـي و محلـي و گـروه    بعد از تبريك عيد و اجـراي چنـد ترانـة   
اجـرا   بعد پانتوميم زيباي محمود سمندر. شدهاي غيرمذهبي شروعنمايشنامة بچه

) …سـازي و پـس از توزيـع شـيريني و آنتراكـت و عـادي     (شد و در قسمت بعد 
  .ه اجرا شدپرد٣نمايشنامة اتوبوس در 

ضـمن  ( ،تلف نمايش با دردهـا و مشكلاتشـان  خشخصيتهاي م ،در قسمت اول
فعاليـت   ،بـود كـه پـرده بسـته   در حـالي  ،در قسـمت دوم . معرفي شدند) ديالوگها

هـا را بـه   شـد و سـايه  جا مينفر جابهآبي كه در دست چندروزانة افراد با چند نور
. شدو سركوب و نور قرمز تمامشروع و بعد از ورود پليس  ،داشتحركت وامي
سـمت نـور و   بود بهوارد اين جمع شده با حركت جواني كه تازه ،در پردة پاياني

بـود و نشـان از حـرارت و روشـنايي و      شـده  يي كه ميان تماشاگران روشنشعله
  .نمايشنامه تمام شد ،اميد داشت

تقريبـاً   ،انـات توجه به حداقل الزامات و امكبا ،طراحي لباس و گريم و صحنه
با خطي كه وسط گونة  ،كردكه نقش معتاد را بازي مي مسعود كباري. عالي بود
و حالــت چشــمهايش  بــود طراحــي شــده) بــا چســب آبكــي و مــداد( ،راســتش

معتـاد   قـبلاً  مسـعود كبـاري   مگـر جا كه چند نفـر پرسـيدند   تا آن العاده بود؛فوق
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بودند كه تـا پايـان   قدر خوب گريم شدهآن ،محمدو حاج )ا ح(است؟ ناصربوده
اشـك و  . سوژه هـم خيلـي مناسـب بـود    . برنامه قابل تشخيص و شناسايي نبودند

  .كردها جاري ميزمان در چهرهلبخند را هم
لاق ضـوابط  در شرايطي كه زير ش ،نوروزيهاي فرهنگي اجراي موفق برنامه

دســتاورد  ،را داشــتند درمانــده كردنمــانقصــد  ،و تفتــيش و فشــارهاي ناگهــاني
  . شدبزرگي محسوب مي

و  تلــف اويــن خدر بنــدهاي م ،فهميــديم بعــد از عيــد  اولــين ملاقــات  در
ــت ــد و   ،گوهردش ــم عي ــدانيان مراس ــال زن ــل س ــش  تحوي ــو را در آت ــون ن و خ
سرودِ نمايشـي كـه بـا    ها ضمن چند ترانهبچه ،گوهردشت ٣در بند. برگزاركردند

كـه سرگذشـت   نمايشـنامة زيبـاي دُرنـا را     ،حركات مـنظم و هماهنـگ اجراشـد   
در ايــن برنامــه . نــده بوددر منتهــاي مهــارت اجراكــرد ،ختــرك فقيــري اســتد

همـه را   ،در نقش مُـلاي رمـال   آقا سلطانينقش دُرنا و علي نيامحمدعلي حافظي
هـاي سـرنيزه   و يكي از شاهكارهاي هنري زندان را زير سايهتاثير قرارداده تحت

  .خلق كردند
اي در تعادل قواي دروني رژيم و ميـدان پيـدا كـردن    با روآمدن جناح خامنه 

 شكسـت  تـدريجي آشـكار شـدن   دارودسته لاجوردي و تجار وابسته و همچنين 
زنــدانبان بــا ســركوب و فشــار  ،از چنــد مــاه قبــل ،در زنــدانها سياســت منتظــري

ديگر تن به ضوابط و قوانين  ،يي سعي در كنترل زندان داشت و زندانيانگسترده
  . دادندجديد نمي
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۲۴  
. جمـع شـديم   ٧در سـلول  ،طبق معمول براي انتقال اخبـار  ،عد از ملاقاتب

 و شهادت علـي انصـاريون   و محمود ميمنت كنار خبر دستگيري جواد ناظريدر
 “مسـعود “يـك جملـه از انتهـاي پيـام نـورزي       ،رده بـود كه مثـل تـوپ صـدا ك ـ   

  .هاي تبدار شدبخش دلهاي بيقرار و سينهآرام
بـا ذكـاوت خاصـي در پايـان      ،هـا خـانواده توسـط يكـي از    ،اين جملة كوتـاه 

يـي در رگهايمـان جـاري    از سيمهاي تلفن منتقل شد و مثل خـونِ تـازه   ،ملاقات
  :گشت

  “.توانيد به ديدار زندانيان برويد و بر مزار شهيدان گُلي نثار كنيداگر مي“
  .ها و جانها شستباره از تنانگار آبي بود كه غبار ترديد و خستگي را يك

بـر مـزار    ،گلـي از تبسـم و پايـداري   بـا شـاخه   ،اسـيران  كردم بـا همـة  احساس 
  .كنمعهد و ميثاق مي تجديد ،ام و دربرابر نگار بيقرارشهيدان ايستاده

 بعـد از  ،ابـراهيم متوجـه شـدم غلامحسـين مشـهدي     ،محمـود حسـني   با اشـارة 
يـي كـه در   سمتش رفتم و ماجراي بـامزه به ،فكر استسنگين و درملاقات كمي 

  :ملاقات برايم پيش آمده بود را برايش تعريف كردم
 ،سال سن دارن و ملاقاتشـون آزاده ٣٠زري و ليدا كه بالاي  با شناسنامة…  -

دفعه هم بـا هـزار   هر. سالم ميان ملاقات٣٠هر بار خاله يا يكي از خواهرهاي زير 
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سازي تلاش ميكـنن مسـئول ملاقـات يـا كسـي كـه تماسـها رو        نقش و صحنه
از چنـد  . همه بيان ملاقـات  ،نوبتميكنه متوجه نفرات تقلبي نشه تا بتونن بهكنترل

مـادرم هـم   . برم ملاقات محمودكه ميخوام  ،جان بندكرده به مادرمماه پيش عمه
همين ماجرا كـم مونـده بـود    . مانع ميشه ،كه ميترسه اين امكان لو برهدليل اينبه

مـنم اصـرار كـردم بـا      ،مـن گفـتن  قشقرقي تو خونه راه بندازه كه هفتة قبل بـه 
تو اين هفتـه حسـابي    ،قرار شد ميترا و ليدا. شناسنامه خواهر بزرگم حتماً بيارنش

طبيعـي وارد   مثلاً تو سالن ملاقـات . چاه رو ياد بگيرهوه بزنن تا راهباهاش سروكل
منو داداش صدا كنه و خلاصه بين مكالمـه معلـوم نشـه خـواهرم      ،هول نكنه ،شه

هـا از  خـانواده . كه تو كابين ملاقات منتظر بـودم امروز چند دقيقه بعد از اين. نيس
كه چشـمش بـه   همين. عمه با سراسيمگي وارد شد. وارد شدن طرف شيشهاون 

مادرم رنگـش  . الهي عمه فدات بشه: دستش رو بالا برد و داد كشيد دو ،من افتاد
گفـتم آبجـي    ،گوشي رو برداشت. پريد و من از خنده نزديك بود همونجا ولو شم

بـرم   يكسال به اين مادرت ميگم ميخـوام  ،كني؟ گفت عمهچرا گريه مي! چطوري
سـال   ٣٠گفتم آخه تازه ملاقاتهاي خواهر برادراي بـالاي  . ملاقات محمود نميذاره

مادرم هـم   ،كردن بودممن مشغول ماستمالي… تو كه خواهر بزرگتري. آزاد شده
تا وضع خرابتر نشه كه عمه عصباني شـد   هگوشي رو از دستش بگير سعي ميكرد

قيقه هم كه ميخوام باهات حرف بزنم درو نديدم يهتو ساله٥! بيني عمهمي. و گفت
مگـه  . بگو اگه ملاقات ممنوعه چرا هر هفته آبجيت ميـاد ملاقـات  . مادرت نميذاره

  …؟!ات هر هفته مياد ملاقات ما حرفي داريمخاله
خـانم را  وتاب شاهكار عمـه هم با آبخنديد و منمي محسينكه غلادر حالي
  :دستم را فشرد و گفت ،كردمتعريف مي

  مادرت چيكار ميكرد؟ -
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از يه طرف جرأت نميكرد چيزي بهـش  . خودشو ميخورد نهيچي بيچاره خو -
  .ها بوداز طرفي هم نگران لو رفتن شناسنامه ،بگه

  مگه خواهرات خوب توجيهش نكرده بودن؟ -
انقدر باهاش كاركردن كه عمه بهش . بودن هفته براش كلاس گذاشتها يهباب -

بود فكر كردين فقط خودتون ميتونين فـيلم بـازي كنـين؟ مـن از      برخورد و گفته
بيش از حد ما رو دوست داره . اين عمه خيلي عاطفيه! ميدوني. تون بهتر بلدمهمه

  .بوده واسه همين احتمالاً هول كرده و همه چي يادش رفت
از فرصت . خنديدهنوز با چشمهاي روشن و صورت سپيدش مي ،محسينغلا

  پرسيدم؟ ،استفاده كردم
  بازم مادرت اومده بود؟. خبرتو بگو چه ،خب -

  :دادادامه ،آهي كشيد و با مكثي كه از دردي سرد و طولاني حكايت داشت
طفلك تو ايـن چنـد سـال همـه چيـزش رو      . سوزهاش ميخيلي دلم بر. آره -
تنها دلخوشـي  . كس رو ندارهغير از من هيچ ،ميدوني كه. داد خاطر من از دستبه

 ـامروز گفت اون خونة فسقلي رو كه تنها سرمايه و دارا. زندگيش منمو اميد  يش ئ
تـو   ،بغـل هاش رو بده هم يه اتاق فكسني همين قوله و فروخته تا هم قرض ،بوده

سـاختمون   ،ميگه از توي خونه. دلش خوشه كه اومده كنارم. كنهاجاره گوهردشت
  .روزي دو سه ساعت ميشينه باهام درددل ميكنه. زندون معلوم ميشه

  رو بفروشه؟چرا گذاشتي خونه -
كلـي هـم    كنمفكر. پول دوا درمون نداره ،كلي مريضي داره. من خبر نداشتم -

از . نميخـواد نـاراحتم كنـه   . من هر چي ميپرسـم چيـزي نميگـه   . بدهي بالا آورده
اتاق تو اين خيـابون  رو با يه ميگفت اگه بتونم خونه پارسال كه اومديم گوهردشت

ميگفت مـن   ،خودت برسكم بهگفتم مادر يههر چي بهش . عوض كنم خيلي خوبه
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سال تونسـته يـه   حالا بعد از يه . هام خوب ميشههمة مريضي ،نزديكِ تو اگه بيام
دلش خوشه كه ميتونه هر روز با مـن تـو خيـالش    . اتاق همين نزديكيها اجاره كنه

  …حرف بزنه
  
  

۲۵  
هـر  . جمعي؛ دوباره فشار و سركوب بالاگرفتعد از عيد به بهانة ورزش ب

گـرم دوبـاره   آب. كردندولاش ميبردند و حسابي آشروز تعدادي را بيرون مي
بـراي اسـتحمام   . روز محـدودتر شـد  بـه و امـداد هـم روز   قطع و امكانات بهداري

درسـت   ,در وسـطش  يـي چـوب  قاشـق اسـتيل و تكـه   ٢با المنتي كـه از   ،بيماران
با خميردنـدان    “علي“معالجات دندانپزشكي را . آورديمميآب جوش  ،بودشده

بـوديم انجـام    يـي كـه از بهـداري زنـدان برداشـته     مادهانبردست و آجر و و پودر
همـه را وادار   ،دليل رشتة تحصيلي و تخصصـش در چشـم  به )لفا(ناصر. دادمي

د و بـا  ن ـبربجلـو و عقـب    ،انگشت اشاره را مقابل بيني ،مرتبه در روز٥ ،بودكرده
. دهنـد بپاسـخ   به آزمايش او ،ضمن نرمش عضلات چشم ،انگشتكردن به نگاه

 )ز(و پرويـز  ابراهيمخاص مثل غلامحسين مشهدي مسئوليت رسيدگي به بيماران
امـدادگر بنـد كـه    ؛ )ح(منوچهر. هم با او بود نفري كه مشكل قلبي داشتندو چند

 ،كوليـت  ،مثـل بيماريهـاي معـده    ،معدن تجربيـات پزشـكي بـود بـه مـوارد عـام      
  .پرداختمي… سرماخوردگي و
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كـرده   اندست آمده و هنوز حفظش ـزحمت بهپزي هم كه بهچراغ خوراك٤ 
  .شديي ميكردن شام گرم براي بيماران معدهصرف درست ،بوديم

 ،و با تشـخيص و پيشـنهاد مسـئول غـذا     بود هنوز مشكل كمبود غذا حل نشده
بيـرون   ,بـه نشـانة تحـريم و اعتـراض     ,شد و ظرف غذاسرعت در بند توافق ميبه
  .كردندمييي تلافيپاسداران هم روز بعد با بهانه .رفتمي

جـا  هبند هم جاب ـ تعدادي از پاسداران شيفت ،ي برخي بندهاجايهبا تغيير و جاب
بـا حساسـيتها و خصوصـيات     ،لهـا مُنگنابغـه از طايفـة   ٢؛ ربـات و  گيرممد. شدند

  :شدندقسمت ما منتقلبه ،متضاد هم
دمـاغي پهـن و دهـاني گشـاد      ،قـدي متوسـط   ،؛كبود و كلفت و كـج ممدگير
يي چپ صـورتش سـوخته و خطـي تـا زيرگـردنش مثـل رّد چـاقو       سمت. داشت

كشيد و جا سرميبه همه ،برجسته بود؛ پاسداري كه دوچشمش مثل دومار نابكار
صـفت و شـهرت   . زدپاشـيد و نـيش مـي   ريخـت و مـي  هـم مـي  بـه  ،ييبا هر بهانه

دليـل  محابا و بيبي. ها تقديمش كردنددليل همين خصيصه بچههم به را ممدگير
علي سوخته هم از ديگـر القـابي بـود كـه زنـدانيان      حمدم. دادبه همه چيز گيرمي

  .بودند عادي و شايد همكارانش نثارش كرده
بـا ريشـي سـياه و     ،انـدام لاغـر  ،چـرده سـيه  ،پاسداري سـاكت  ،تربو يا ربات
مثل سوسكي كـه بعـد از   . شدپاسداري وارد مي رنگ لجني لباس وبر موهايي زِ

كـرد و  چيـز فكـر مـي    فقط به يـك  ،باشد داده ضربة دمپايي تعادلش را از دست
معمـولاً بعـد از پريـدن فيـوز بـراي      . كـرد فرمان دريافت نميمغزش بيشتر از يك

 اگــر جلــودر چنــين شــرايطي . شــدلمنــت وارد مــيكردن ســيم و ســطل و اپيــدا
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. ديـد نمـي  كرد چيز ديگرينت را پيدا نميلمتا ا ,بريدند ميچشمش يكي را سر 
بلنـد  بـا صـداي   را ) آقـا علـي (لمنـت  ها اسـم مسـتعار ا  بچه ،ض واردشدنشمحبه
كـد   ،آقاعلي. كرده شود جمع ميكه او متوجقبل از اين ،كارگفتند و مسئولمي

برخي  لمنت ديگري كه درآقا كد اراي استحمام بود و عباسجوش بآب المنت
 ربـات صفت . كشي و اختفا شده بودسازي بالايي سيمبا مهارت و عادي ،سلولها

ي كه تنظيم شده بـراي  رباتمثل . ه بودنصيبش شد ! هم بدليل همين نبوغ يكسويه
 ،يكبار سـرزده وارد سـلول شـد   . دادفقط همان كار را انجام مي ،كاري مشخص

 ،كشـيدند هـا مـي  ن بـراي يـافتنش نقشـه   انبردست و تيغ و تيشه را كه بقيه پاسدارا
هـا  قايم كـردين؟ وقتـي بچـه   لمنت رو كجا سلول ديد و با عصبانيت گفت اكف

زديـن كـه   لمنـت نمـي  اسخ داد فكر كردين من خـرم؟ اگـه ا  پ! لمنت چيهگفتند ا
  .تفاوتي رفتا بيبعد هم نگاهي به ابزار ممنوعه كرد و ب. پريدفيوز نمي
 ،صورتي پهـن و ريشـي انبـوه    ،هيكلي درشت ،متر٢باقدي نزديك  ،غولعلي

صورتي پـراخم  . شداو وارد مي ،باش بودندهر زمان در آماده. بود ييواقعاً هيولا
شـد و   ملاقـات  چند بـار وارد سـالن  . و شيطاني داشت رحم و طينتي زخميو بي
هاي كوچك را براي ديـدار  ها رفت تا كودكان و بچهسمت خانوادهكه بهزماني
. هـيچ كـودكي حاضـر نشـد بيايـد      ،هـا منتقـل كنـد   اين سمت شيشه نشان بهاپدر

در  ،بـار مقـداري قـرص و داروي تقـويتي    سالة من كه بـراي اولـين  ٣زادة خواهر
با ديدن هيولا جيغش بلند شد و احتمـالاً در دلـش    ،بودندلباسش جاسازي كرده
ها بقية بچه. خوامهر چه گفتند برو پيش بابا گفت بابا نمي. گفت گورباباي دايي
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رويشان پريد و ترسـيدند كـه بالكـل پـدر را      و چنان رنگ ،غولهم با ديدن علي
  .فراموش كردند

ــان    ــه برايم ــم ك ــداران ه ــة پاس ــد بقي ــناخته بودن ــل   .ناش ــان تون ــط زم و  ٢٠فق
 گـاهي اوقـات هـم    .كـرديم اي دست و زبانشان را حس ميهضربه ،كاريكتك

 دند ولي شيفتهاي اصلي گيرممـد شبراي گرفتن آمار يا سركشي در بند وارد مي
  .بودند بوالفضلو ا حسن ،رباتو 

صـورتي گـرد و    ،پاسدار فربه و بدهيكلي با قـدي نسـبتاً بلنـد    ،شب١٠ساعت 
از پيراهن سـفيدي كـه روي   . درِ سلول را بازكرد ،براي گرفتن آمار ،ريشي انبوه

معلوم بود افسرنگهبان يا  ،توز مرموزششلوار خاكستري انداخته بود و نگاه كينه
مـن رسـيد بـه    كـه بـه  همـين  ،بعد از خواندن اسمها. دان استيكي از مسئولان زن

  :ل زد و پرسيدصورتم زُ
  بچة كجايي؟ -
  .تهران -
  كجاي تهرون؟ -
  .سلسبيل -
  قدر حكم داري؟اسم پدرت چيه؟ چه -
  .سال١٠. ابوالفضل -

                                                  
ايستادند و مي) روي همطرف، روبه۲در (تونل راهرويي از پاسداران كه با چوب و چماق وشلاق  ٢٠

 .آوردندتشان را فرود مييي ضربازندانيان را از ميان خود عبور داده و هركدام با وسيله
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  . سرش را با تعجب تكان داد و رفت. مكثي كرد
اسـمش  : گفتنـد  ،بودند پرسـيدم  هايي كه قبلاً گوهردشتاز بچه ،بعد از آمار

 شـدت  بـه . قبلاً پاسدار سلولهاي انفرادي بود و حالا افسرنگهبان شـده . است فرج
مثـل  . كـرده ها را در انفرادي خيلـي اذيـت  است و بچه شخصيتي ديي و چنعقده
  ...كه اسم اصليش مرتضي استاين

 بودنـد و يـك   قزلحصـار  ٢هاي بنـد كه از بچه و حسين نجاتي با مهران هويدا
شـده  مخفي ساكهاي داخل حسينيهپشت  ،گذشتمان نميماهي بيشتر از آشنايي

  :زنان بالاي سرمان ظاهر شدنفس ،و مشغول صحبت بودم كه احمد گرجي
  .كارِت داره ،پاسدارِ بند اومده دنبالت ،بدو -
  كي؟ -
خبـره ولـي   نميدونم چـه . دقيقه است جلوي سلولتون وايستاده١٠ ،بوالفضلا -

  .خيلي عجله داره
  .ميومدي دنبالم! تو كه ميدونستي من اينجام -
الآن . من خبـر نداشـتم دنبـال تـو اومـده     . حالا بدو بيا تا وضع خرابتر نشده -

  .بهم گفتن “حميد“و   “علي“
  :پرسيد مهران هويدا ،سمت سلول راه افتادمبه كهحالي در
  اين وقت شب چيكارت دارن؟ جديداً موردي پيش اومده؟ -

  :زير لب گفتم ،گيج بودمكه هنوز كميدر حالي
فكر ميكـنم  . گرفتهر چي هست زير سر همين عوضيه كه امشب اومد آمار  -

  …منو شناخته
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كـه مجموعـة كـوچكي     ،بـا چشـمبند در اتـاق كوچـك فرعـي      ،دقيقه بعد١٠
كـه ابوالفضـل و پاسـداري كـه     همـين . نشستمروي صندلي  ،ها بودروي بند هروب

  :وارد شد و در را محكم بست فرج ندهمراهش بود رفت
شـرع رو خركـردي تمـوم    فكركردي بازجو و حاكم ،منافقآشغالپدرسوختة  -

سـال مسـائلت   ٦تـازه بعـد از   . بار اعدام ميشـدي ١٠شد؟ كثافت تو تا حالا بايد 
  …يكي داره رو ميشهيكي

و  بردند مي اوين مرا به بود حتماً  لة مهميأدانستم اگه مسكه مياينبا توجه به 
اگـر  . زيـاد نگرانـي نداشـتم    ،و شناخته هديد گيريآمار حيناتفاقي مرا  طور  او به
ترسـيدم ولـي از حالـت و    خـوردم و مـي  اين سالها را نداشتم حتماً جا مـي  تجربة

هايش را كشيد و تهديدهايش گذاشتم همة عربده. ام گرفترفتارش بيشتر خنده
  :گفتم با خونسردي ،يي كه منتظر جواب من شدرا كرد و لحظه

سـالش هـم   سـال حكـم دارم پـنج   ١٠مـن  . فكر ميكنم شما اشتباه گرفتين -
شـما اگـه   ! اونم تازه ممنوع نبـوده  ،بالاترين جرمم فروش نشريه و كتابه. زياديه

  …يي دارين به بازجوم اطلاع بدينحرف تازه
يـي  با لگد از روي صندلي پرتم كرد و بـا وسـيله  . ام تمام شودنگذاشت جمله

دوبـاره روي صـندلي    ،سـاعت بعـد از نـيم  . جـانم افتـاد  م يا كابل نازك بهمثل سي
  .محكم بست ،نشاند و دستم را از پشت با همان سيم

چـي  بـه همـه  . شـده چمدون مواد منفجره دستگيربا يه) ص(شهناز! بدبخت -
نَكنـه   .شه كمكت كـنم بكه بازجوئيت شروع منم ميخوام قبل از اين. اعتراف كرده

  شناسي؟رو نمي شهناز
  .اونيكه من ميشناسم اصلاً هوادار نيس -
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براش نشريه ميبردي و تحليلهـاي  . تو هوادارش كردي ٥٨خودش گفته سال -
  …سازمان رو ميگفتني

زدم حـدس . لحظه جا خـوردم يك ،منفجره و ساك مواد با شنيدن اسم شهناز
فقـط گـوش    ،تصـميم گـرفتم هـيچ نگـويم     ،سازي كندبرايش پروندهخواهد مي

  .اطلاعاتي داردكنم ببينم چه
دختر مردم رو بدبخت كردي حالا بايد ! ؟ چرا لال شدي؟ خشكت زد!چي شد -
مگه تو اونو هـوادار نكـردي؟ اگـه دروغ    . چمدون بمب و نارنجك اعدام بشهبا يه

  .ينم كي اونو با سازمان آشنا كردميگه بگو تا برم از كفِ پاش دربيارم بب
طلبه كه هيچ موقـع دنبـال   ببين اونيكه من ميشناسم انقدر خودخواه و راحت -

الآنـم ازدواج كـرده و زنـدگي     ،دردسرهدنبال يه زندگي مرفه و بي. سازمان نميره
من بگه من سـازمان رو قبـول دارم مـن قبـول     اگه خودش هم بياد به. خوبي داره

  .نميكنم
ــد ــه  از ش ــاره حمل ــبانيت دوب ــت   ت عص ــا مش ــرد و ب ــن و او   ك ــه م ــد ب و لگ

يـي بـه   يـي هـم نـزديكش نبـود بـا دمپـايي چنـد دقيقـه        چون وسيله. دادميفحش
  :كنان گفتهنسروصورتم زد و هن

بنويس كه براش نشريه نبـردي و هـيچ حرفـي هـم از سـازمان       ،خيلي خُب -
  .باهاش نزدي تا به حسابش برسم

مث بقيه بـه اونـم   . اونم فاميلمون بود. م فروش نشريه بودهكه گفتم جرممن -
  .نشريه دادم ولي اون خوشش نميومد

  خواهرش چي؟ -
  كدوم خواهرش؟ -
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  ).ص(مهناز -
  .دونست چيهاصلاً سازمان نمي. اونكه بچه بود -

هايش را با فحش و تهديـد و  عقده ،كرد و يكي دوساعتيي مكثچند دقيقه
  : بعد هم كاغذي آورد و گفت. كردتخليه مشت و لگد

و خواهراي خودتـو  ) ص(و مهناز) ص(ميزان آشنايي و فعاليت سياسي شهناز -
ديـدي   ،فردا صبح كه بردنت اويـن . حالت اگه كامل ننويسيواي به. دقيق بنويس

  …عملياتهاي نظاميت رو لوداده يادت مياد
يـي بـه فكـر نجـات مـردم و      شان نوشتم هيچ لحظـه براي همه ،با خيال راحت 

  …اندمند به هيچ گروه سياسي نبودهعلاقه
  :آخرين تهديدش را كرد ،دستهايم را بازكرد و با آخرين ضربة سيم بر سرم

  …سراغتروز ديگه ميام ٢ ،فكرهاتو بكن -
  
  

۲۶  
ــازجويي ٣. اولــين ســري ملاقــات را صــداكرد  ،اســدارپ روز از مــاجراي ب

آن قــدر حرفهــاي بــازجو و . گذشــته بــود و تقريبــاً مطمــئن بــودم خبــري نيســت
از خـانواده  قـديمي  ذهـنم زد زخمـي  بار بهرفتارش عصبي و متناقض بود كه يك

 بـا ايـن  . سـت كنـد  خواهد براي دخترش پاپوش دردل دارد و مي در) ص(آقاي 
  .بودم وجود هنوز نگرانش
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رو بـه ديـوار    ،قبل از سـالن ملاقـات  . اسمم را صدا كردند ،سري دوم ملاقات
 آستينم را. رحم و مكار زندان صدايم كرد؛ داديار بي ايستاده بوديم كه ناصريان

  :چشمبندم را بالابرد ،چند متر جلوتر ،كشيد
  .امروز بهت ملاقات حضوري ميدم ،اگه درخواست ملاقات حضوري بنويسي -
  .يادبدم نمي ،درخواستي ندارم ولي اگه ملاقات حضوري بدين -
  .اگه ميخواي بايد درخواست بنويسي -
  .درخواست ندارم -
  .ستپس به ننه بابات بگو ملاقات حضوري خبري ني -

اسـمها و كابينهـا را    ،جا معطل شديم تا پاسدار ملاقـات دقيقه همان١٠نزديك 
كـه احتمـال   در حـالي . گيج بودم هنوز كمي. خواند و وارد كابين ملاقات شديم

. صحبت از ملاقـات حضـوري بـود    ،ملاقاتم قطع شود ،دليل بازجوييدادم بهمي
) ص(و مهناز و شرايط شهنازدانستم چگونه و با چه زباني موضوع بازجويي نمي

با تعجب ديـدم عـلاوه بـر پـدر و مـادر و      . ها وارد شدندخانواده. را پيگيري كنم
  .هم آمده است علـي ،خواهر و برادرم٣

تمـام   ،از خوشـحالي . خيز گوشـي را برداشـت  با يك ،قبراق و سرحال ،علـي
بعد از نثار عاطفه . كردسمت كابين پرواز ميصورتش باز و چشمهايش به چهار 

  :لغزيد گفتاش ميو عشقي كه بر زبان و گونه
وقتي گفتن امروز بهمون ملاقات حضوري ميـدن و قبـول كـردن مـن بيـام       -

  …رمخواستم از خوشحالي پَردربيامي ،ملاقات
  ملاقات حضوري؟ واسه چي؟ -
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گفتن شيريني و گل هم بيارين امـروز يـه سـاعت ملاقـات     ! پس خبر نداري -
  .حضوري بهتون ميديم

اينا محض رضاي خدا ملاقات حضوري بـه كسـي   . اينقدر سادهبابا شما چه -
  .يه دقيقه گوشي رو بده زري. نميدن

بـزرگم   گوشـي را بـه خـواهر    ،علي صورتش جمع شد و با سكوت و حيرت
  .از نگاهش معلوم بود هنوز براي ملاقات حضوري اميد دارد. داد

  چطوره؟) ص(آقاي… چطوري. زري سلام -
. يي كه به گوشي كردم فهميد دنبال چيـزي هسـتم  صدا و اشارهاز صحبت بي

  :گفت ،بعد از تكرار جمله قبلي
 ـ دقيقـه صـبر  دچن. شون خوبنهمه. همين پريشب ديدمشون. خوبَن - و كـن تُ

  .هم ديدم آره شهناز. ملاقات حضوري هر چي خواستي بپرس
  چرا به حرف من گوش نميدين؟. ملاقات حضوري خبري نيست! ببين -
اصـلاً مـا كـه    . نميگفتن شيريني براش بيارين ،اگه ميخواستن حضوري ندن -

  .دنبالشون نرفتيم خودشون اومدن گفتن
بابـا چـرا   . ميخـوان آزارتـون بـدن    ،نويسـم ونن من درخواست نمياينا ميد -

  ؟!فهميدي. جون منميخوان شما رو بندازن به! حاليتون نيس
  :ميترا با عصبانيت گوشي را گرفت

 ،ملاقات بشـيم كه وارد سالندقيقه قبل از اينيه. تو ديگه بيش از حد بدبيني -
 ،ساعت ملاقـات حضـوري داريـن   يه ،دوباره گفت بعد از ملاقاتِ كابيني  ناصريان
كـم  حتـي گفـت يـه   . كه خودش نخواد شـما رو حضـوري ملاقـات كنـه    مگه اين

  …نصيحتش كنين
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. نويسـم گفتم نمي. من گفت درخواست بنويسآخه چند دقيقه قبل از اون به -
  …نويسم اومده سراغ شماچون مطمئن شد نمي

ريختگـي گوشـي را گرفتنـد و    با بهم ،بقيه كه تازه متوجه موضوع شده بودند
  .يي با خشم نثارم كردندهر كدام جمله

  :سري تكان داد و گفت ،مادر با همان نگاه هميشه ابري
ارزش  ،سال فشار و سـختي ٦بعد از تحمل  ،بعد از اينهمه بدبختي و آوارگي -
  خط درخواست ملاقات هم نداريم؟يه
لرزيـد گوشـي را   فشـرد و دسـتش مـي   كه بغض گلويش را مـي در حالي ،درپ

  :گرفت
ساله بخاطر تو به هر نامردي رو ٥. بودممن تمام عمرم تملق كسي رو نگفته -

كـه بتـونم قبـل از    ساله دارم تحقير و ذلت رو تحمل ميكنم واسه ايـن ٥. انداختم
  رخواست بنويسي؟د حالا تو حاضر نيستي يه. بار بغلت كنممُردن يه

پــدر كــه . ام نشــاندندهــم هــر كــدام تيــري بــا اشــك بــر ســينه ميتــرا و علـــي
  :دوباره گوشي را گرفت ،جمع و جور كند خواست حرفهايش را كميمي

نويسـي  كه درخواست نمياين. ملاقات حضوري خيلي مهم نيست! پسرجان -
  …كنهات كارت رو خرابتر ميميره تو پرونده

كـار  من بفهماند هدفشان از ايـن كرد بهچنان تلاش ميصدا قطع شد و پدر هم
  …دستشان بدهم“ آتو“آزمايش من است نبايد 

. ريخـت ريز؛ به پهناي صورت اشك ميپدر نبود و مادر يك ،در ملاقات بعد
از . كـنم هـيچ فايـده نداشـت    يـي فضـايش را عـوض   هرچه تلاش كردم با جملـه 
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و ميتـرا هـم    كرد فهميدم پدرم بيمار شـده و علــي  لب زمزمه ميجملاتي كه زير
  :گويدتلاش كردم بفهمم چه مي. حالشان خوب نيست و فضاي عصبي دارند

  چي ميگي؟ ،صدا نمياد -
  مگه چيكارت كرديم كه مارو نميخواي؟ -
  اين چه حرفيه داري ميزني؟ ميدوني اين حرفا رو كي ميزنه؟ -
اگه ما رو ميخواسـتي مـث بقيـه ميومـدي      ،راس ميگفت] ناصريان[صري نا -

  …بيرون
از  ٢١.بعد از ملاقات هـم حسـابي رويشـان كـار كـرده اسـت       فهميدم ناصريان

ديگر كنترل گوشيهاي ملاقـات  . بودم تمركزم را از دست داده ،شدت عصبانيت
  :با لحني نسبتاً عصبي و بلند گفتم. برايم اهميتي نداشت

ميدوني اگه درخواست ملاقات حضوري بنويسم چي ميشـه؟  ! كنخوب گوش -
بعد فشـارهاي  . بندم رو جدا ميكنن ،ضعيفعنوان حلقة به ،بعد از اولين درخواست

دش هم يه مصاحبه ازم ميگيـرن و مـث   بع. و روحي و رواني شروع ميشهجسمي 
جوري بيام بيرون؟ از كي تا حالا ناصـري  ميخواي اين. آشغال پرتم ميكنن بيرون

! انصـاف خوام؟ من عاطفه ندارم؟ بيدلش واسه من و تو سوخته؟ من شما رو نمي
جـا  كـردي ايـن  نكنه فكـر . سال پيش ميومدم بيرون٥من اگه عاطفه نداشتم كه 

                                                  
يي هم خواهند از هر خانواده خنجري در قلب زنداني پرورش دهند و از هر وسيلهدانستيم ميسال قبل مي٢از  ٢١

و (هـا را مقصـر   بچـه , ضـمن پوشـاندن جناياتشـان   , كردنـد تـا  بردن تضاد خانواده و زنداني اسـتفاده مـي  براي بالا
شـده  انـدازه دقيـق و حسـاب   دانستم تا اين البته هنوز نمي. مه را مستأصل كنندتدريج هجلوه دهند و به) عاطفهبي

  .كنندعمل مي
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ميكني بخاطر رسيدن به قدرت ز قهرمان بيام بيرون؟ شايد هم فكرموندم تا يه رو
يـه روز هـم تحمـل     ،اگه دنبال خودم بـودم ! نه مادرجان. جا موندمو حكومت اين

مگه من چي كم داشتم تو زندگي؟ تمام دنيا رو بگردم . تحقير و زنجير رو نداشتم
ميـدونم؟ فكـر ميكنـي    فكر كردين قدر شما رو ن. پيدا نميكنميي مث شما خونواده

هـر قطـره اشـك شـما مـث گلولـه تـو قلـبم         ! تحمل اشك تو برام راحته؟ نخير
  …ميشينه

بـدنم داغ  . كرد آرامـم كنـد  بود و تلاش ميمادر هم تعادلش را از دست داده
مثل آهنگي زير  ،صداي دردرنگ و بيهاي بيلرزيد و شعلهدستانم مي. بودشده

  :بردار نبودمهنوز دست ،همهبا اين. دويدپوستم مي
. كـردن هاشـون دسـتگير  جرم عاطفهجا آدمها رو بهاين! دونيطور نميتو چه -
بگو عاطفه كسي . دفعه اگه كسي گفت اينا عاطفه ندارن محكم بزن تو دهنشاين

بگـو  . نداره كه بـراي يـه روز زنـدگيِ بيشـتر تـن بـه هرذلـت و جنـايتي ميـده         
چـون از همـه چيزشـون     ،كردن اينجاكت رو جمعهاي اين مملترين بچهپُرعاطفه

  .براي راحتي بقيه گذشتن
  .خدا منظوري نداشتيمبه ،خودت رو ناراحت نكن ،بسّه ديگه ،مادر -
 ،همه فشار و سختي و بـدبختي بينم بعد از اينطور ناراحت نشم؟ وقتي ميچ -

  …مگه ميتونم تحمل كنم ،خوردن فريب ميخورينمث آب
  .زمان ملاقات تمام شد ،تلفنبا قطع صداي 
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۲۷  
ترين موضوع اختلاف و درگيـري  كم به اصليكم ،جمعيمنوعيت ورزشم

دليـل محـدوديت زمـان    گفتـيم بـه  اگـر قـبلاً مـي   . شدبين ما و زندانبان تبديل مي
شكل جمعي  خود بهكنيم و خودساعت ورزش ناچاريم در همين يك هواخوري

مسـلم  حـق   عنـوان  بـه جمعـي  ورزشاز  ،موضـع بـالاتري   بـا امـروز   ،كنـد يدا ميپ
  .كرديممي خودمان دفاع
مناسـبات و روابطمـان بـا سـاير گروههـا هـم        ،فشـار و شـلاق   گرفتن با شدت
  .نزديك شد

در (خلـق  مجاهـد ٢چريك فدايي و ٧مناسبت سالگرد شهادت به ،فروردين٣٠
 مشـترك بـا   يمراسـم  ،)٥١در سـال (ان عضو مركزيت سازم٤و شهادت ) ٥٤سال

 و كمي )اقليت(فداييان اين سلول متعلق به . شدبرگزار ١٥در سلول ،ماركسيستها
  .بزرگتر از بقية سلولها بود

در سـلول جمـع    ،بعـدازظهر  ٥سـاعت  ،مختلـف  ياه ـنفـر از جريان ٤٠نزديك 
 زادهمهـران حسـين   ،فـروردين ٣٠يي كوتاه در وصف حماسة بعد از مقاله. شديم

بعـد هـم   . خوانـد  ٥٤فـروردين سـال  ٣٠شـهيد   زنداني ٩مظلوميت  بارة مطلبي در
و چند  شعري از شاملو ،سرود آفتابكاران جنگل ،شهيدانمختصري از زندگينامه 

  .خاطره
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و  ،پس از اصابت گلوله به اسـتخوان فكـش   ،خاطرة مقاومت كاظم ذوالانوار
ه اگـر چ ـ  ،و خيال خام سـاواك  طالقانيبا پدر ماجراي سلول انفرادي بيژن جزني

  .ندني بوديادما كوتاه ولي بسيار موثر و به
  

وگريزمـان  جنـگ محدوديتهاي غذايي و دارويـي و   وجود همةبا ،ماه رمضان
قبـل از افطـار كـارگر روز و مسـئول صـنفي      . صفاي خاصـي داشـت   ،در ورزش

بعـد از خـوردن   . گذاشتندكرده و در يكي از سلولها مييي كوچك درستلقمه
پيشـنماز هـم مثـل كـارگر     . شدميبرگزار ١٠و ٨هاي جماعت در سلولنماز ،لقمه
مـزه و  شـد و غـذاي بـي   مي ا پهنهسفره ،بعد از نماز. نوبتي و چرخشي بود ،روز
  .شدخاصيت زندان توزيع ميبي

زمينـي  مـرغ و يـك سـيب   شام در ماه رمضان اغلب آش يا سوپ يا يك تخم
خـرج  يي بـه هر روز ابتكار تازه ،پزيبود ولي مسئول صنفي با دو چراغ خوراك

گوشـت يـا   اغلـب بـرنج بـي    ،سـحر . ٢٢كـرد غذا سـرو مـي  عنوان كنارو به دادمي
  .شدآبگوشت توزيع مي

حوصـلگي مثـل   برخلاف ماه رمضان در بيرون زندان كه رنگ رخـوت و بـي  
در  ايـن مـاه   ،بـود اغلب خيابانها و جوانان شهر را در آغوش گرفته يي كبودپرده

                                                  
يا مواد ديگري . آوردزندان مي زميني و اندك پيازي انجام ميشد كه گاهي فروشگاهبا استفاده از سيب كاراين٢٢

 .شدكه از شام يا سحري كنار گذاشته مي
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روزهـا؛ جوشـش و ورزش و كوشـش    . خاصي داشت زندان آهنگ و درخشش
  . غرور شبها شور و شادابي و ،جمعي

انجام   ٢٣ورزش ٩٣٠ساعت  .شديمصبح با بيدارباش عمومي بيدارمي٧ ساعت
يـي تخليـه   بـراي ناهـار بيمـاران و افـراد غيـرروزه      ,ظهر يكي از سـلولها  شد ومي
روزه بگيرنـد و   ،هـايي كـه مشـكل يـا بيمـاري دارنـد      گذاشتيم بچـه نمي. شدمي

  . در هر شرايطي در اولويت قرار داشت ،رسيدگي به بيماران
كارهايي يا بقية (كردن افراد و تهاجم به سلولها ساعتي به ملينيم ،بعد از افطار

بعـد هـم اخبـار و متناسـب بـا      . گذشتمي) بردكه شور و نشاط جمعي را بالامي
  …مطالعة جمعي يا فردي ،تركيب سلولها

يـي كـه شـده تـا سـحر بيـدار       هكردم به هـر وسـيل  هميشه ماه رمضان تلاش مي
بعد از ساعت . و بريده هيچ مشكلي نداشتيم“ تواب“دليل نداشتن امسال به. بمانم

زدن در مـورد  به گپ ,بيرون سلول, ساعتي با حميد لاجوردياول نيم ،خاموشي
سـاعت  د يـك و بع گذشتمي) اما جدي(در قالبي طنز  ،مسائل روز بند و جامعه

ساعت هـم  يك. كردمكار مي و انتخاب مطالب از متون كتابهاآوري روي جمع
. خواندمكتاب مي ،خوابنيم ،اگر وقتي باقي بود. خواندمالبلاغه و قرآن مينهج

هـيچ   ،غيـر از گيرممـد  . نفـر همـين برنامـه را داشـت    تقريباً از هر چند سلول يك
  .كرديمما هم زياد علني كار نمي. دادنميضابطة خاموشي گيرپاسداري به نقض

                                                  
شـد و زمـان هواخـوري بعـدازظهر،     اجـرا مـي   ۱۰۳۰تـا  ۹۳۰صـبح بـود، ورزش سـاعت    يي كه هواخوريتههف ٢٣

 .شدنجام ميعصر ا۵۳۰تا  ۴۳۰ساعت
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۲۸  
 يي كه يكي دو مـاه پـيش وارد بنـد شـده    حرف و پرعاطفهجوان كم هديم
 طبق روال معمول بايستي فردا به اوين. گذاراندروز آخر محكوميتش را مي ،بود
  .شدميرفت و آزاد مي

 هـا جمـع  مناسبت آزاديش گرفتيم و بچـه جشني به) ٥(شب در سلول خودمان
  .شدند

ــدي ــار  ،مه ــنگين و باوق ــم  ،س ــه ه ــنه   ب ــار درد و دش ــاران روزگ ــاران و ي قط
زد اش بـرق مـي  در مردمك زيبـايي كـه پشـت عينـك كـائوچويي     . كردمينگاه

از همـان   دمزحـدس مـي  . كنـد صـدا بـه فـردا فكـر مـي     معلوم بود كه آرام و بـي 
هـاي نـور و فـداكاري    هاي شور و قلـه سمت شعلهبه ،پرواپروانگاني است كه بي

  .كشدميپر
كـه خـودش    را شـعر زيبـايي   محمـود حسـني   ،بعد از شـروع و مقدمـة برنامـه   

 خوانـد را ها ميدي بچهمناسبت آزابه ,و معمولاً همراه جوسازي بقيه, بودسروده
  :اجرا كرد

  وقتي گذشتي از سيم خاردار بلند
  كه چون كبوتري بر اوج آسمان پرگشوديروزي

  يكران درياي خلق رها شدي يا همچون ماهي در ب
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  از ياد مبر گلهاي سرخي را كه پرپر گشتند
  قناري آواز زندگي سردادتان شكفت و كه بذر انتظار در باغچه خانه روزي

  كه هرگز براي صياد نخواندند از ياد مبر مرغان عشقي را
  ...وار سوختند و ققنوس

را محـزون و   “خيـر سـفربه “شـعر زيبـاي   ) بـراي اولـين بـار   (هم  پرويز شريفي
  :پراحساس اجرا كرد

  كجا چنين شتابان؟به 
  ،گَوَن از نسيم پرسيد
  جادل من گرفته زين
  …زغبار اين بيايان؟ ،هوس سفر نداري

  خدا را ،دوستي تو و ،خير امّاسفرت به… 
  ،چو از اين كوير وحشت به سلامتي گذشتي

  ٢٤…برسان سلام مارا ،به باران ،هابه شكوفه
دانم از كجا يي خواند كه هرچند شعر و آهنگش را نميترانه )ف(سپس رضا

  :به دلها نفوذ كردبود ولي ريتم و طنين دلنشينش تهيه كرده
  االلهمجاهد بارك ،هوا تيره و تاره 

  االلهمجاهد بارك ،انتظارهوطن چشم
  …مجاهد ،االلهمجاهد بارك

                                                  
 .شفيعي كدكني ٢٤
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صورت جمعي اجرا چند شعر و آخر هم سرود همسفر به ،بلالسپس ترانة دي
  :شد

  ،جهان گردد چنان گلشن …
  …ايبخوان ،سفر بامناي همبخوان  ،سفر با مناي همبخوان 
به سلول رسـاند   زود خودش را از هواخوري. صبح صدايش كردند١٠ساعت

بـا   ،هـا و نگاههـا  از ميان بوسه ،گيري و شوخي و سفارشو بعد از مختصر چربي
  :ترانة جمعي كاروان خارج شد

  ،ما بودي با
  ،رفتيما  بي

  كجا رفتيچو بوي گل به
  تنها ماندم
  …تنها رفتي

  
  

۲۹  
از شـكل و حجـم   . نفـر بـا چشـمبند وارد بنـد شـد     يـك  ،صـبح ١١اعت س

هـاي  ؛ از بچهمحمود احمديهفتة قبل هم . استزدم نفر قديمي لش حدسئوسا
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دليلي كه برايمان نامشـخص بـود بـه ايـن بنـد      در همين زمان و به ،٢٥پنجاه و نهي
شدم و چشمبندش را برداشت ديدم حميدرضـا   نزديككه همين .بودمنتقل شده
مقدمـه بغلـش   بي. است قزلحصار ٣واحد ٥و  ١از دوستان قديم در بند ،اردستاني

بـا   آن موقـع . نديـده بـودمش   ٦١از پـاييز سـال  . شديم ٥كردم و با هم وارد سلول
هنـوز  . بـود منتقـل شـده   ها به انفراديهـاي گوهردشـت  و بقية بچه سيامك طوبايي

اش زيـاد  چهـره  .زديماش موجو سبزههمان متانت و سادگي در صورت كشيده 
چشمهاي درشت و صداي نازكي كه از لبان كـوچكش خـارج    بود وتغييرنكرده

 ،با ورودش به سلول. سال پيش را داشت٥شد درست همان صفا و صميميت مي
  :بعد از روبوسي سؤالات شروع شد. همه دورش جمع شديم

  اري يا نه؟دخبر اول از همه بگو ببينم از سيامك -
خـاطر  ها رو بهقبل از عيد يه چند روزي اونو چند نفر از بچه. با هم بوديم ،آره -

روز ٢-٣. پيش خودمـون  ٤بند بعد هم برگشت تو همون ،جمعي بردن اوينورزش
افتـاديم تـو فرعـي     منو سيامك ،تا فرعيسهكردن توي همه رو تقسيم ،پيش هم

  . ٨مقابل
انفـرادي رو قـاطي    هاي قـديمي تا حالا بچه! جارو فرستادن اينو چي شد ت -

  !بندها نميكردن
كردن مـن رفـتم تـو يكـي از     رو منحل ٥و  ٤چند روز پيش كه بند ،نميدونم -

  .جاامروز فرستادنم اين ،كردنمنو صداپريروز واسه بازجويي  ،فرعيها
  پيش شما بود؟. جاهفته آوردنش اين هم اون محمود احمدي -

                                                  
 .دستگير شده بودند ۵۹زندانياني كه سال  ٢٥
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  .پيش ما بودن ولي محمود اون بند بود ٢٦هاي جبههتا از بچهچن. نه! محمود -
كـه آوردنتـون انفـرادي چـه بلايـي       ٦١مختصر و مفيد بگو از سـال  ،حميـد -

  سرتون آوردن؟
مـدت  تا يه. ٥و ٤كردن تو سلولهاي بند ،آبان يا آذرماه بود كه همه رو با كتك -
چي ممنـوع  همه… فروشگاه ،ملاقات ،هواخوري ،كتاب ،روزنامه. چي قطع بودهمه
يي ميـريختن  بهانهپاسدارها به هر . هم كامل بهمون نميدادنلمونيحتي وسا. بود

. نفره شدسلولها دو ،هاي شمال رو آوردنسري بچهبعد يه. رو ميزدنحسابي همه
رو براي مصاحبه گذاشت زير همه داود هم حاج ٦٢سال. كرديميواش عادتيواش
هـم   داود كردن بعد ديگه خبري از حاجيه چند ماهي اذيت ،ديد فايده نداره ،فشار
ملاقاتهـا راه افتـاد ولـي هنـوز از     . شـد دقيقه آزادكم هواخوري روزي چندكم. نبود

حتـي  . گيـر ميـزديم  ريشهامون رو با ناخن. روزنامه و اخبار و فروشگاه خبري نبود
بـا    ،سـاعت وقـت ميذاشـتن   ٦-٧ بـار يـي يـه  هفته ،كه تكي بودن هم هاييبچه
همون موقع هم شـنيديم كـه وضـع تـو     . كردنمير صورتشون رو اصلاحگيناخن

  …خيلي خرابتره  قزلحصار
  …ها رو با مته سوراخ كردن وميگفتن پاي بچه -

                                                  
در هر شهر مرزي نيروهايش “، سازمان مجاهدين رسماً اعلام كردو عراق با شروع جنگ ايران ۵۹شهريور ۳۱ ٢٦

تعدادي از هواداران سـازمان در   ۵۹ماه بعد در آذرماه۳كمتر از . “كنددر دفاع از خاك ميهن جنگ شركت مي
زداشتها و محدوديت عليه نقش مجاهدين در دفـاع از  جبهه جنوب دستگير شدندكه اسناد و مدارك مربوط به با

هـاي  اين افراد از همان زمان در زنـدان بـه بچـه   . منتشر شد) ۵۹پائيز(نامه نشريه مجاهد  كشور همان موقع در ويژه
، اردشـير  پـور ، بهمـن موسـي  ، اصـغر افشـار  ، علـي سـالاري  علاوه بر محمـود احمـدي  . جبهه معروف شده بودند

. ام شان را فراموش كردهنفر ديگر هم بودند كه اسامي۹و  ، جابر كعبياكبر صالحي، علي، سعيد رسوليكلانتري
 .در زندان اعدام شدند) ۶۷و در چند مورد هم قبل از( ۶۷عام زندانيان سياسي سالفراد در قتلتمام اين ا
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 اونا مهرماه وارد گوهردشت. ونهي بودهاي پنجاهبچه ،آره اون مال سري اول -
اينطور كه ميگفتن؛ ميخواسـتن  . شداز همون اول هم بازجوييهاشون شروع ،شدن

احتمالاً اگه كسـي اونجـا   . نميكشن… برقي وآزمايش كنن ببينن چن نفر زير مته
   .ميكرد همين كارهارو با بقيه هم ميكردنخراب

  پيش شما هم اومد؟ ،؛ داماد منتظرييناصر -
ميخواسـت بـا   . تك سـلولها مراجعـه كـرد   به تك يناصر ،٦٣زمستون سال -
كه  ٢همين بندهمگي به ،اون ازبعد . ولي كسي تحويلش نگرفت هها حرف بزنبچه

  …منتقل شديم ،بود ١٨اون موقع اسمش بند
تنها محلي بود كه امكان ارتبـاط بـا    ،گوهردشتهاي قديمي و فرعي بچهبند 

چـون  . بردنـد سر مـي به نزوادر ا بندها بقيهزندانيان نسبت به  آنها. آنان را نداشتيم
اخبار و اطلاعاتشـان را بـه هـم     ،ساير بندها از طريق هواخوريها و اماكن مختلف

و در جربـان حـوادث سـاير بنـدها هـم       بـود نفعـال   آنـان رساندند ولي ارتباط مي
  .نبودند

تبـادل اطلاعـات وارد هواخـوري    تكميل خبرهـا و  براي  ،با شروع هواخوري 
  :شديم

  چيكار ميكنه؟ بزرگ شده؟ سيامك -
  .خيلي يادت ميكنه. هيچ فرقي نكرده. مثِ همون موقع هاست -
  فِخ ميكنه؟سينوزيتش خوب نشده؟ هنوز زمستونها فِخ -
  .الآن بهتره. خيلي اذيتش كرد ،شدبار سينوسهاش چركي٢توي انفرادي  ،نه -
سـير از  يه كتك ٣واحد ١تو مسجد بند ،يادت مياد اون سال منو تو و سيامك -
  خورديم؟ داود حاج
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  .يادش بخير! آره -
ميگـي   ،تا صبح منو زدن ،كردنرو كه سرشب ولتوت! رو يادش بخيرچيچي -

  …!يادش بخير
او هـم درگيـري   . كردمساعت همة اخبار و مسائل كلي بند را منتقلظرف نيم

چنـد  , زنـدان رئـيس  ,كـه مرتضـوي   ٦٤از پـاييز (را  و كشمكشهاي اصلي بندشان
ــدكرد ــودخــائن را وارد بن ــا موضــوع درگ ,ه ب ــان ت ــري اخيرش ــري ــر س ــار ب   )آم

 ،“مجاهـدين “اتهامشـان را  هـا بچـه  مدتي اسـت كـه  : همچنين گفت. كردتعريف
چند خبر هم از شرايط و مواضع . گويندمي “هواداري از مجاهدين“يا  “سازمان“

  .به منطقه داشت “مسعود“سازمان بعد از عزيمت 
ــاتش      ــوق اطلاع ــزان وث ــار و مي ــي اخب ــيت برخ ــد روي حساس  ،ضــمن تأكي

ايـنچ  ١٤ضـمن دسـتكاري تلويزيـون     شـدم چنـد مـاه قبـل توانسـته بودنـد      متوجه
نماينـده از طـرف   ٣راديو مجاهد را بگيرند و روزانه  ،كوچكي كه در بند داشتند

سـاعت اخبـار راديـو    مدت يكبه ،بعدازظهر٦هم و گاهي  ٣يا ٢ساعت ،زندانيان
كـدام از  چنـين مـوردي در هـيچ   . كننـد كرده و به بقيه منتقل ميمجاهد را گوش
ــتيم  ــدها نداش ــرار. بن ــو را  ق ــوع رادي ــد موض ــه ،ش ــيت   ب ــي و حساس ــل امنيت دلي

  .مطلقاً جايي نگويم ،اشالعادهفوق
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۳۰ 

 ٦و ٩دو بنـد  دركردنـد و زنـدانيان   بنـد را تخليـه   ،هاي آخر ماه رمضـان وزر
طبقـة   )قـديم ٦( ٨طبقة پايين بند خودمـان بـود و بنـد   ) قديم٤( ٩بند. تقسيم شدند

ها بـه طبقـة پـايين    من و تعدادي از بچه. ها بوددوم آخرين ساختمان و بلوك بند
بـود كـه   تشـكيل شـده  ) ٥/١*٣(سـلول كوچـك انفـرادي   ٤٠ايـن بنـد از   . آمديم

بـه توالـت وحمـام اختصـاص      ،در قسـمت ورودي  ،سـت وچـپ  راسلول سمت٤
بـا همـان   . بـود  و حسـينيه  انتهاي راهرو هم پـاگرد ومحـل درِ هواخـوري   . داشت

در  ،شـديم واحد محسوب ميهمراه چند نفر ديگر كه يكتركيب سلول قبلي به
   ٢٧.همين ترتيب تقسيم شدندبه  ،بقية زندانيان هم. سلول وسط مستقر شديم٤

دوم كار رسيدگي به سلولها و پـرداختن بـه دكـور و قفسـه وتزئينـات       از روز
  . شدشروع

همـان بنـدي   ( .كردندمنتقل بند طبقة بالابه را  زنداني روز بعد تعدادي از زنان
پايين  ظهري كه براي هواخوريازو اولين بعد) كه تا ديروز خودمان مستقربوديم

كـه در پـاگرد انتهـاي راهـرو بنـد بـه طبقـة پـايين و         ( توانستيم از زيـر در  ،آمدند
 : در همين اولين ارتباط فهميديم. بگيريمبا آنان تماس) داشت خوري راههوا

                                                  
سلول ۲يا  ۱زندانيان ماركسيست هم براي هر . شد و يك نماينده داشتهر چند سلول يك واحد محسوب مي ٢٧

جهت يكدست ) احدهانمايندگان و(يك نماينده داشتند و جسله مسئولين سلولهاي سابق با همين تركيب جديد 
 . شدكردن نظرات و برخورهاي جمعي تشكيل مي
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داشتند دسـت بـه اعتصـاب     دليل ورزش و ساير محدوديتهايي كه در اوينبه 
. انـد تبعيـد كـرده   گوهردشـت هفته همة نفرات بندشان را به  از چند اند و بعدزده

روز ٢. انـد تقسيم كـرده  ١٦بخشي را مستقيم به سلولهاي انفرادي و بقيه را در بند
منتقـل  ) بـود  ١٨اشبند سابق خودمـان كـه قـبلاً شـماره    ( ٢بند به ١٦هم از بندقبل 
كـه   را ما هم اخباري از گسـترش اعتراضـات در بنـدها وكشمكشـهايي    . اندشده

  . جمعي با زندانبان داشتيم منتقل كرديمهنوز در رابطه با ورزش
سادگي امكان تمـاس و  به ،شيفت از پاسداراندليل حضور يكي از روز بعد به

  . تبادل اخبار را نداشتيم
ــر ــز گيرمــي  رهمــان پاســدار خِ ،مــدمگي ــه همــه چي  ،دادفــت وكــودني كــه ب
 مثـالش  بـي  !و زيركـي ! ذكاوت ه مددب ،كنداز فرصت استفاده  ه بودگرفتتصميم

عنوان زنداني جا بزنـد  خودش را به ,خواست براي كشف ارتباط ما با بند بالامي
 ،ه با اين وسـيله خواستمي گويا. تماس بگيرد از جانب ما با بندزنانو با اين روش 

، ايـن موضـوع   از٢٨.كنـد زندان پيـدا ميان پاسداران و رئيس يي هم درمقام ومرتبه
مجاهـد در   انتوسـط يكـي از خـواهر    روز بعـد ٣،با بنـدبالا  ممدارتباط گير يعني

  :مطلع شديم  ،همان بند

                                                  
وپنجـه نـرم   ترين مشكلاتي بود كه زنـدانبان از روز اول بـا آن دسـت   كشف ارتباط ميان زندانيان يكي از مهم ٢٨
ارتبـاط  بستند فايده نداشت و ما معمولاً به اشكال مختلف با همة بنـدها  كار ميهر حيله و ترفندي هم به. كردمي

  .داشتيم
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) يـا بنـد  ( نفـرات داخـل راهـرو را بـه هواخـوري      ،ممـد گيـر  ،صبح١٠ساعت  
هواخوري و بند را  درِ ,كه كسي تردد نكند و طرحش لو نرودفرستاد و براي اين

ظاهراً اول چند ضربه به در . مخفي شد) ٢بند(هم قفل كرد و پشت درِ طبقة سوم 
 ،بود و از شـيار باريـك زيـر در    كه كف دستانش را زمين گذاشتهزد و در حالي

  : زد عملياتش را آغاز كردخواهران را صدا مي
  . دَقه بيايه ،شيرههم! آبجي! آبجي -

هـايي كـه در   واژهچنـين  از لحـن لـومپني و    ،ه بودنـد صدا شد آنها كه متوجه
ه فهميـد  ،شد نمياستفاده هم  )شوخي و طنزبه ولو(بار ارتباطات زندان حتي يك

 .جمع شـدند در  پشت تعداد بيشتريبلافاصله . پاسداري پشت در است بودند كه
دسـتان زمخـت وكثـيفش را از شـيار      ،بـود  شـده  آنهاكه متوجة حضور  ممدگير

   :دوباره تلاش كرد ارتباط برقرار كندجلوتر برد و در كمي باريك پايين
  صداي منو ميشنُفي؟ . من از بند پايينم ،دقه بيايه! هم شيره -

شـد و  سـختي ديـده مـي   انگشـتري كـه در دو دسـتش بـود و بـه      ٤از  آنها كـه 
ه بودنـد، از  خته و به نيت پليدش پي بـرد اش او را شناهمچنين از جملات ناشيانه

  :او پرسيدند
  كار داري؟ كيه؟ چه -

  : گويد كه از فرط بلاهت، ذوق زده و دستپاچه شده بود مي ممدگير
  ! خبر؟چه -
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يي بـه نـوك انگشـت يـا     محكم با وسيله مجاهد يكي از خواهراندر جوابش 
چند نفـر همزمـان او را بـه بـاد      و هكوبيد) ده بودكه از زير در بيرون آم(ناخنش 

   :فحش گرفتند
شـعور  بـي  ،خجالـت نميكشـي ميـاي پشـت بنـد     . شو كثافـتِ آشـغال  خفه -
  …فطرتپست
  
  

٣١  
زديـم  مـي حـدس  ،توجه به گسترش تعرضات و مـوج سـنگين سـركوب   اب

فطـر  در مراسـم عيـد   ،و به تلافي پيشرفتهايمان كشيدن موضع زندانيانبراي پايين
  . غافلگيرمان كنند ،شدصورت مخفيانه برگزار ميكه به

يكـي از پاسـداران مسـئول يـافتن و بـردن       ،بـه مراسـم  معمولاً در هر تهاجمي 
خشـك و خرمـا و مخلفـات سـاده     كيكي كه با پودر نان دانستيم ميكيك بود و 

مراسـم را   تصـميم گـرفتيم   .شـود توسـط پاسـداران بلعيـده مـي     ،شـد  مـي  درست
 ،هـم بـراي آنـان    “مخصوصي“زودتر برگزار كنيم و كيك كوچك ساعت چند

  . نصيب نمانند نماييم تا از آن بيمخفي  ،كننددر محلي كه حتماً چك مي
در بنـد داشـتيم را   ) مثـل كـربن  (چه قرص و داروي مُلَين هر ,از چند روز قبل

دِ خـراب تركيـب   قن ـ نـان وخـاك  بـوديم و در خميـر خرمـا و خـرده     جمع كرده
ين ئقالب كـره درسـت كـرده و حسـابي رويـش را تـز      يي هم از نيمخامه. كرديم
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يـي روي كيـك برجسـته كـرديم و     كه شك نكنند سـتاره حتي براي اين. كرديم
  . خاردار محصور نموديمسيمطرحي از اطرافش را با 

مـان  توانسـتند زيـر فشـار   نمـي ) لااقل از اين بابت( ،شداگر طرحمان موفق مي
كــردن بـه بهانـة ممنوعيـت وخـراب     ،بگذارنـد چـون مصـادرة كيـك و شــيريني    

ــدان صــورت مــي  . ريختنــدگرفــت و در ظــاهر بايســتي دور مــي موادغــذايي زن
  . اندتوانستند بگويند از مواد ممنوعة بند مصرف كرده و مريض شدهنمي

كيكـي بـزرگ بـا    . كـرديم صبح مراسـم را در انتهـاي راهـرو شـروع    ٧ساعت 
زيبا كه نشان از فطرت و رويش و آفرينش ارزشـهاي تـازه بـود در آخـر      طرحي

بعد از صرف شربت و شيريني و اجراي چنـد  . كردمي همه را جلب هراهرو توج
ساعت  يك ،تمام شد و پاسداران ٣٠/٨برنامه حوالي ساعت ،مقاله و شعر و ترانه

  : آوردنديلدا هجومبعد مثل تهاجم تأخيري و توخالي شب
  …كس حق نداره بياد بيرونهيچ ،همه برن تو سلولها -
ــه پاســدار هــم٦ ــد و ب ــان درِ ســلولها را بازكردن ــه  زم جســتجوي جشــن وجرق

لَخـت و   فربـه و خيـره و   ،؛ پاسداري كه مثـل خـوك  خاكي. پرداختند! وجنايت
ر منتهـاي  ل صـنفي و انبارمـان مراجعـه كـرده و د    ئبه محل وسـا  ،خاصيت بودبي

خيالان بـود  نيرنگي كه دامِ خامرنگ و خوشخوشكيك ! هوشيذكاوت و تيز
  . را با خوشحالي داخل ديگ سرپوشيدة چاي پيدا كرد

و دكور را شكسـتند و تعـدادي را    چند قفسه. برخي سلولها را زيرورو كردند
  . بردند زيرهشتبسته به تكَ
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نظـم و زيبـايي و    ،توانستند با تخريـب و تهديـد و تشـديد فشـار    نميكه از اين
  : پيچيدندخود ميزندگي را به بند بكشند مثل مار به

  قفسه درست كردين؟  از كجا چوب آوردين -
  . جا بود نميدونم كي درست كرده ما خبر نداريمهمين -
ابزارتون كجاست؟ بـا   خبر ندارين؟ ،هاتونو خراب كردمدفه قفسهخودم اون -

  چي اينارو درست ميكنين؟ 
قـدر هـم كـه خـراب كنـين مـا       مگه ما ابزار داريم؟ شما هر چـه ! ميدونمچه -

  …كنيمچون داريم توش زندگي مي. سلولمونو تميز و مرتب ميكنيم
. تـون ميكـنم  پـاره شما فكر كردين با خَر طرفين؟ بخداي احد و واحد تيكـه  -

همديگه روحيه بدين؟ شيريني رو كـي درسـت   يرين بهخط داده جشن بگسازمان
  …كرده؟

 ،بوالفضـل و ا حسـن ظاهراً يكي دوساعت بعد . هنوز شيريني را نخورده بودند
بودنـد   دزدكي سراغش رفته و اولين ناخنـك را زده  پاسداران اصلي شيفت بند،

ل آمدنـد قبـل از چـك داخ ـ    كردن در هواخـوري ي بازچون بعد از ناهار كه برا
بـار  ٢شب هم زمـان آمـار   . كردندبند را ترك ،هواخوري با عجله و با حالت دو

روز بعـد هـم كـه    ٢. سمت توالتهـا دويدنـد  كارشان را ناگهان تعطيل كردند و به
زرد و نگاههـاي عبـوس و    روز بعد با صـورتهاي ٤پيدايشان نشد و  ،ودشيفتشان ب

  . هم تا مدتها پيدايش نشد معروف به خوكي ،خاكي. سرد وارد بند شدند
  .آمدخونشان در نمي ،زديكاردشان ميتا چند روز بعد از عيد فطر 
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۳۱  
جمعي كـه خيـزش و جوششـي علنـي بـود در برابـر مسـئول        ورزش اجرايم

زمـان در  چنان و هـم هم )ناصريان(و داديار ناظر ) د لشكريودا(انتظامات زندان 
  . شديي جديد سركوب ميها ادامه داشت و هر روز با شيوههمة بند

داود . شـد مـي سرعت بين بندها تبـادل ها هم بهبه بند مربوط اخبار و اطلاعات 
جمعـي را در بنـدها   بـا تمـام قـوا ورزش    ،؛ گراز وحشي و سنگدل زندانلشكري

  . كردكوب ميسر
, و رشـادتي هر روز زخمي . رسيدمي هر روز خبر از صلابت و جراحت ياري

  . ديگر و باز هم شقاوتياخمي 
مـاه  يـل خـرداد  يي از انتقالمان به بند پايين نگذشته بـود كـه اوا  هنوز چند هفته

اين بند كه توسط پاسداران سركوب و امكانـاتش  . منتقل كردند ١٦همه را به بند
در . منتقـل شـدند   ٢بود كه بـه بنـد   بند قبلي زنان اعتصابي اوين ،بودتخريب شده

افـرادي كـه چنـد هفتـه     همان  .قرار داشتند ٢طبقة پايين هم باقيماندة زندانيان بند
  .بوديمز هم جدا شدهقبل ا
بـود كـه بـا    سلول كوچك تشكيل شده٤٠از  ،مثل بقية بندهاي انفرادي ١٦بند

سـختي  بـه  دخمه كوچك و٣٤ ،فيار صنحذف سلولهاي حمام و دستشويي و انب
  . قابل سكونت داشت
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احد  ،مهران هويدا. ما رسيد سلول كوچك به٥ ،تقريباً با همان تركيب قبلي
هم به ما اضافه شد و همگي يك واحد  )ب(اكبر ،محمد كرامتي ،محمودي

 ،حيدر صادقي ،نامدار اشرفعلي ،اكبر صمدي ،فريدمحسن بهرامي. شديم
يك واحد و بقية … و )م(اسماعيل ،جواد سگوند ،محمود حسني ،حسين نجاتي

زندانيان غيرمذهبي هم هر . م شدندواحد چندنفره تقسي٣يا  ٢ها هم در بچه
. شدواحد محسوب مييك ،شاننفره٣سلول   
زنان را از خواهران مجاهدي كه با آنهـا  اخبار بند ،)ب(و اكبر مهرانكمك به

 ،٧،٢هـاي يعنـي بنـد  (اطلاعات بندهاي همان قسمت  ارتباط برقرار كرده بوديم و
آخرين اخبار بندهاي ساختمان . كرديمبند پايين منتقلرا به )٨و ٧فرعي مقابل ،٨

   ٢٩.سابق را گرفتيم١٤و ١٣ ،١٢ ،٦ ،٥ ،٤ ،١٩قسمت زندان يعني  و بلوكهاي اين
تك سلولها برخاسته و زنـدان را  بود موجي كه از تك زندانبان تصميم گرفته

و رشـادت   اخبـار شـقاوت داود لشـكري   . كنـد برد كنترل و سـركوب با خود مي
صـفي از   ،هـر روز بـا شـروع هواخـوري     ،شد و هنـوز ميها تبادلزندانيان در بند

  . رسيدندشدند و دقايقي بعد پاسداران ميمي“ دوجمعي“زندانيان مشغول 
شـلاق و داغ و   كـه  ،بـود پيـدا كـرده   يقداسـت چنـان اهميـت و    ،جمعيورزش
   .كرد ايجاد مي شور و غرور خاصيخاطرش  به شكنجه

                                                  
نامگذاري شده بود ولي هنوز در بين  ۳به بند ۱۹مثلاً بند. بنديهاي جديد بندها هنوز خوب جانيفتاده بودشماره ٢٩

 .شدشناخته مي ۱۹زندانيان به همان 
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با هم نزديك  مدت حسابيكه در اين ،روخنده و روجوان سبزه ؛مهران هويدا
هميشـه   ،با وجود بيمـاري سـخت كمـر و محـدوديتهايش     بوديم،شدهو صميمي 

  . كردصف تحميل ميخودش را به
شد و صف ورزشكاران تشكيل ،ساعت بعد از شروع هواخورينيم ،روز دوم

ذشــه بــود كــه يــي نگهنــوز چنــد دقيقــه. نفــر مشــغول دويــدن شــدند٣٠بــيش از 
شلاق وارد تونلي از سيخ و  همه رانج حياط را بازكردند و درِ فلزي كُ ،پاسداران
  . كردند

 ،جـواد سـگوند   ،حيدر صـادقي  ،حسين نجاتي ،محمد فرماني ،محمود حسني
هـاي عشـق و شـكيبايي    و محمدرضا اردسـتاني؛ كـه بحـق آيـه     حميد لاجوردي

هـم پيچيـده و    را در پوسـتين حريـر تنشـان در    شمشـير و شـلاق لشـكري    ،بودند
  . شكستند
 ،مـن و كـامبيز اسـتواري   . نفـس رسـيدند  نفر تازه٢. وهنّ پاسداران بلند شدهنّ

طبـق قـرار قبلـي بـا     . لـب كنـار هـم بـوديم    قو مسعود فـلاح روشـن   مهران هويدا
 البته خسته و تا حدي شكسته بودنـد، كه  ،بعد از اولين تهاجم پاسداران ،“مهران“

 ،كه به اين ترانه حساسيت داشـت  ،را براي مسعود فلاح“ اُهوي مار“زيرلب ترانة 
را لابلاي رگبـار   هاي سيما بيناهم آهنگ يكي از ترانه “كامبيز“خوانديم و براي 

  . شلاق و آهن زمزمه كرديم
  خـاص و متـانتي   كه نشان از شرمرا  “كامبيز“سرخي گونة  ،از پشت چشمبند

  . كردمداشت تجسم 
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خـودش را روي او   مسـعود فـلاح   ،نشسـت “ مهـران “بر كمـر  يي محكم ضربه
خـودش را بيـرون كشـيد و     مهـران . انداخت تا سپري براي كمر مجروحش شود

نحوي كه تنها خودمان بدون حركت لب به ،زير ضربات چوب و مشت و تازيانه
  : ادامه داد ،شديمميمتوجه

  …لالالالاي لا لالالالاي اوهوي مار اوهوي مارلاي  -
  . عصباني شد و بقيه هم هجوم آوردند گيرممد. باز هم شليك خندة جمع

هــر   ،در جســتجوي راز عشــق و خــون و لبخنــد ،هنــوز هــم! بيچــاره پاســدار
گـرازي سـفيه و سـنگين و     سـرش را مثـل  انگـار  . گرفـت  كـار مـي   يي را به وسيله

  . كوبيدديوار ميتوخالي به
خـوش   ,شمشـير هاي خـوني؛ زيـر شـلاق و    هاي شوخ و دانهكه شاخه! شگفتا

در  ،شـدند در سرما شعله مي ،هاي شوقمثل جوانه ،هاي خونيخنده. درخشيدند
  . كردندميگل  ،رقصيدند و در تاريكي و زير بارانطوفان مي

  
  

۳۲  
با موهـايي صـاف و چشـمهاي     ،كرجي قد؛ جوان كوتاهحمدرضا حجازيم

وارد بنـد   ،زداش برق مـي در صورت سبزه ،مخت عينكفاظ زدرشتي كه زير ح
اطلاعـي نداشـتيم و شـرايط و     كـه سـالها از زنـدانيان كـرج    توجـه بـه ايـن   با. شد
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ــدازه از حضــورش بــي ،ن بــوديجــاد ارتباطمــاموقعيــت بندشــان هــم مــانع از ا  ان
هـا  بلافاصله به يكي از سلولهاي واحد خودمان منتقل شد و بچـه . خوشحال شدم

  .اش كردنداحاطه
ــوم شــد كــه   ــل حكمــش تمــام شــده و چــون دادســتان كــرج   ٢معل  ســال قب

دادگـاهي كـرده و    دوبـاره خواست هيچ زنـداني كرجـي را آزاد كنـد او را    نمي
حالا هم پس از دومين بار كه حكمش تمام . ال به حكمش اضافه كرده استس٢

دادستان قول آزاديش را داده و فعـلاً بنـدش را    ،بعد از تلاشهاي خواهرش ،شده
  . اندعوض كرده

مفصل بدانم و خيلي بيتابش بودم  خواستم راجع به رضا عربجا كه مياز آن
ــاد نپرســم و زمــاني تــرجيح شــد و خــوب  كــه ســرش خلــوتدادم در جمــع زي
طـور  بنـد هـم همـان    راجع به شرايط عمومي. آن بپردازم اش را داشت بهحوصله

فشـار گذاشـته    شدت تحـت و به كرده ها را مدتي ايزولهزديم بچهكه حدس مي
نماينـده اطلاعـات و داديـار خونخـوار      ،دادسـتان  ،و عـرب  فـاتح  ،نـادري . بودند
   از هيچ رذالتي در حق زندانيان كرجي كوتاهي نكرده و مستقل از شرايط ،كرج

             ) و گوهردشـت  قزلحصـار (در تمام اين دوران  ،و ضوابط ساير بندهاعمومي  
حتـي چنـد مـاهي كـه پـس از رفـتن       . كردندقوانين خاص خودشان را اعمال مي

از . دنـد زنـدانيان كـرج زيـر فشـار بو     ،كم شده بود فشار در قزلحصار لاجوردي
و بسياري ديگر از  ،علي صالحي ،لابلاي اخبار و خاطراتش فهميدم پرويز خليلي

 بعد از خلـوت . است بُريده )الف(چنان خوب و سرحالند ولي سيامكها همبچه
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كردم و طرفش خمبهسرم را . شدن سلول ديگر تحملم تمام شد و طاقت نياوردم
  :آرام گفتم

. هـا برسـونم  يكي از بچه پيام به هر قيمتي شده بايد يهبه ،“محمدرضا“ببين  -
نويسـم  چيـز مـي  يـه  ،هاي بند سابقت ميـري ملاقـات  احتمالاً اين هفته تو با بچه

حـالا  . وجود داشته باشه حل بهتريدونم شايد هم راهنمي. جوري بهش برسونيه
  .راجع بهش فكر ميكنيم

  واسه كي؟  -
  .واسه رضـا -
  كدوم رضـا؟ -
هنوزم همون كاراكتر روستايي رو حفظ كرده؟ آخرين خبـري كـه   . رضا عرب -

  …حكمش زياد شده بود ،ازش داشتم برده بودنش دادگاه
  :ترديد پرسيدبا تعجب و  .كردحرفم را قطع

  مگه خبر نداري؟ -
  چي شده؟! نه -
  .زير شكنجه شهيد شد ،سال پيش٣ رضا عرب -
  .ساعت پيش اَزت پرسيدم گفتي خوبهكه نيممن! چي؟ شهيد شد؟ -
  .رو ميگي نفهميدم رضا عرب -
حكمش زيـاد   ،ما خبر داشتيم دوباره دادگاهيش كردن! ؟مطمئني شهيد شده -
  .شده
نقدر با ا. ازش اطلاعات بند رو ميخواستن. سال پيش بردنش زير بازجويي٣ -

  .كابل و چوب و ميلگرد زدنش كه زير شكنجه تموم كرد
  .كه تو ميگي چيكاره بوداوني. شايد اشتباه ميكني -
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. اصـليتش گرمسـاري بـود   . بـود  دانشكدة كشاورزي كـرج  ٣سال ،رضا! بابا -
  …سال هم حكم داشت٥

مكثي . رفت و ضربانم تندشد سرم گيج ،ديگر متوجه ادامه توضيحاتش نشدم
  :كردم و ادامه دادم

  آخرين بار كِي ديديش؟ -
كـه  يكي دو ماه قبل از ايـن . سلول كناري من بود ،٧و سلولهاي انفرادي بندتُ -

 ،بردنش بهـداري . از شدت درد بيهوش شد ،شب آپانديسش عود كرديه ،ببرنش
اونجـا هـم   . شدن ببرنش بيمارسـتان كـرج  بالاخره مجبور. دكترها جوابش كردن

. ميگن اگه همين الآن عملش كنـيم شـايد بمونـه    بعد. دكترها اول جوابش ميكنن
. هبعد هم به دكتر ميرسونن كه اگر هم مُرد عيبي ندار ،پاسدارها هم رضايت ميدن

ميگه مجاهده  ،بينهدكترش رو تنها مي وقتي رضـا ،در فاصلة قبل از عمل ،روز بعد
دكتراي بيمارستان هم واقعـاً  . و براي فرار از دست پاسدارا به كمكشون نياز داره

كه بتونه دست به اقدامي قبل از اين ،بعد از عمل. تموم گذاشتنتوي جراحي سنگ
همـة ايـن مـاجرا رو    . پاسدارا سريع منتقلش كردن و به سـلول انـداختنش   ،بزنه

نفر ديگه وارد بنـد شـدن و   فاتح و يه ،هفتهاز چند بعد . خودش برام با مورس زد
  .شهادت رسيدهماه بعد هم فهميديم زير بازجويي بهيه. براي بازجويي بردنش

  جوري فهميدين؟چه -
كـه  بود بعد از اينمادرش گفته. پيش خودمونه ،يكي از آشناهاي خونوادگيش -

 ـ١٥طر يي به قديديم حفره ،سد رو بگيريمبا هزار دوندگي تونستيم ج و سانتيمتر تُ
 ،هاش هم كامل شيكسـته بـود  دندونها و گونه و دنده ،پهلوي راستش ايجاد شده

  .نحوي كه اصلاً قابل شناسايي نبودبه
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خبر اعـدامش رو  . دستگير شد تو شيراز ٦٣داداشش هم اسفند! يادش بخير -
  .تو روزنامه خوندم

  : بودش با مردمكم عجين شدهروز تصويرتا چند
دريغـش بـا   رابطه و عاطفـة بـي   ،٣واحد ١بند ،خاطرات روزهاي بهزاد نظامي«
رو داريـم  “ دايـي “تـا  : گفـت مـي ! خيربهيادش. “مسعود“عمق عشقش به  ،هابچه
يادگـار   ،٣واحد ٥روزگار بند… غصه نداريم ،و داريمر“ دايي“. چي داريمهمه
  :خير آخرين وداعبهيادش ،قرار درد و رنجبي

  ها بگشايند؟بود آيا كه در ميكده 
شـكنجه  سـنگرانم زيـر  تا كِي بايد شاهد داغ ياران و مرگ هـم ! خداي من! آه
  …»باشم؟

  …زخم بقية آفتابكاران در استخوانم بودو “ مازيار“هنوز درد  
  
  

۳۳  
 بنـد نصـب   جايي تابلو تأسيساتي كه در انتهـاي راهـرو  ها دستكاري و جابب

هـايي كـه   كمك لوله به محوطة تاريك تأسيسات بندها راه پيدا كرديم و با ،بود
اين راهي . به طبقة پايين رسيديم ،مثل داربست از كف تا طبقة سوم ادامه داشت

شـد  براي خروج از بند و مراجعه به بند پايين كه نبايستي علنـي اسـتفاده مـي   بود 
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بـر سـوختن ايـن    عـلاوه   ،فهميـد رفت و زندانبان مـي چون اگر به هر دليلي لومي
  . عقوبت سختي هم در انتظارمان بود ،شدن مسير اضطراري تبادلاتامكان و بسته

و  لاجـوردي  حميدهمراه  ،دقايقي بعد از بازشدن هواخوري ،صبح١٠ساعت 
 ٣٠پلـه انداختن سنگهاي سياه راه مشغول تميزكردن و برق هويدا مهرانو  كرامت

  : سمت بالا پيچيدبوديم كه صدايي از طبقة پايين به
  . جانا من آمدمدايي ،جانادايي -

 ١واحـد  ١افغاني در بنـد دوست دلسوز و صميمي ( ،نادربا شنيدن صداي دايي
را با همان شـلوار   جاندايي. پايين رساندم با چند گامِ بلند خودم را به) قزلحصار

انگـار دو يـار   . رويـم ديـدم   هاش روب ـخانـه محلي گشاد نـارنجي و پيـراهن چهـار   
  : بلافاصله هم را در آغوش گرفتيم. هم رسيدنداز پشت غبار حادثه به ،قراربي

ركـردن مـن   ايـن نـامردا فِكِ  . ين ميـام پيشـتون  جا برگفتم كه هر! جانادايي -
  . انهاعاديستم منو انداختن قاطي افغ

  …كِي اومدي؟ چرا از پايين مياي  جاندايي -
مـنم آوردن   ،كردناول جمعتا افغاني تو بند طبقة ١٠-١٥پريشب  جاندايي -

ديـروز صـداي    ،چي گفتم من سياسيستم گـوش نكـردن  هر. انداختن وسطشون
ساعت امروز صبح گفتن يه. از تو سلول شنيدم رو كه آورده بودنتون هواخوريشما

وقتـي همـه   . زير آشغالها خودمو قايم كردم ،منم رفتم اون گوشه. برين هواخوري
  .پريدم بيرون ،رفتن و پاسدارا هواخوريتونو باز كردن

                                                  
شد و تا طبقة سوم شروع مي, بود و از طبقة اول در هواخوري سمت هواخوريپله مسير خروج از بند بهاين راه ٣٠
  .داشتادامه) پشت در بند(
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  فراركردي؟ يعني از بندتون ! چي؟ -
  …هاي خودموناومدم پيش بچه. جاناآره دايي -

كـه  بعد از اين. ها دورش جمع شدند و به يكي از سلولها هدايتش كرديمبچه
شــدن در حســابي مــورد اســتقبال و توجــه قرارگرفــت و داســتانهاي بعــد از جــدا

 ،كـرد را تعريـف  گوهردشـت هـاي  ها در يكـي از بنـد  و زندگي با بچه قزلحصار
بـا لحـن و روشـي كـه      ،بايستي موضوع ضـرورت برگشـتن بـه بنـد خودشـان را     

اگـر پاسـداران متوجـه حضـورش در بنـد مـا       . كـرديم ناراحت نشود مطـرح مـي  
گفت چه اطلاعاتي را چگونـه و  رفت و بايستي ميشدند حسابي زير فشار ميمي

 …كردهآوري مياز كجا برايمان جمع

  پاسدارا ساعت چند آمار بندتون رو ميگيرن؟  ،جانادايي -
  ياني چي؟ ! آمار؟ -
  شب ميان بشمرنتون؟ . يعني شمارش -
  مگه گوسفنديم كه بشمرنمون؟ ! جانادايي -
اگه كم و زيـاد باشـه   . دقيق شمارش ميكنن ،سلول به سلول ،ولي اينجا شب -
  . رو ميبرن بازجويي زير كابل تا يكي اعتراف كنههمه
اسم من تو اين  ،خودم جوابشونو ميدم. افغاني نميتونن در بيفتنبا  جانادايي -
  …كردنغلط ،هبند

نگـاهي بـه سـلولها    . وارد بند شـدند  ممدو گير داود لشكري ،بحثوضمن جرّ
جمعي را به تهديد كردند ورزش ،يي پوشالييي كشيده و نعرهبا عربده ،انداختند
از  لشـكري  .كس محل سگ هم به آنان نگذاشـت هيچ. كشندخون ميو  خاك
يي دوباره سرداد نعره. به خشم آمد ،كه ديد مورد بايكوت و انزوا قرار گرفتهاين
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سـلول انـداخت تـا از فرصـت      نگـاهي بـه   گيرممـد . كشـيد و چند نفري را بيرون
را خوابانديم و بـا ديـواري    جانداييبلافاصله . استفاده كرده به چيزي گير بدهد

  . شد هم خارج “گير“نشسته پنهانش كرديم تا 
شـان بـرود و اخبـار    پذيرفت به بند ,بعد از كلي استدلال و استقبال و خواهش

برايمـان   ن كار با بقية افغانيها در محوطه،يرون بند را ضمساير بندها و تحركات ب
  . آوري كند و روزانه ارتباطمان برقرار باشدجمع

را چـك كـرديم   ! شان هم راه خروج اضطراريسروصدا به بندبي براي انتقال
 توانيم تـابلوي بودن راهرو بندشان ميدليل خاليكه مطمئن شديم بهو پس از اين

 رب وهـاي چ ـ او را از ميـان لولـه   ،كنـيم  جـا هيـي جاب ـ بزرگ تأسيسات را لحظـه 
  . كرديم اول همراهيتا بند طبقة  ،تاريك

  
  

۳۴  
يــي كــه مــدت ســاله٢٤؛ جــوان جويــانعلــي طاهر خبــردار شــديم ،بش

اقـدام بـه خودسـوزي كـرده و     ) ابقس ـ١٩( ،٣در بنـد  ،بـود  محكوميتش تمام شده
  . روز به شهادت رسيده است٢ بعد از ،دليل عدم رسيدگي و توجه زندانبانبه

محمـد   صـبح  جديد براي كسب اخبار تـازه بـوديم كـه   هاي در پي جستن راه
  . صدايش كردند را براي بهداري كرامتي



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦٩ 

تجربه و خونسردي كه برق متانت و مهرباني مثل شـهابي در  جوان با ؛محمـد 
  .يي شاداب داشتچهره ،قدي متوسط ،درخشيدمردمكش مي

دستي به  ،با لبخندي و نگاهي باوقار نزديك شد ،معروف بود كرامت اوكه به
  : ام زد و آهسته گفتشانه
  . ببينم تمومه وي بهداريرو تُ ٣هاي بنداگه بتونم يكي از بچه -
  . قدر موثقهببين چه ،روزه تو اعتصابنچنها ميگن بچه -
  .دارناونا هم حتماً خبر ،هم ببينم خوبه ١هاي بنداگه بچه -

ورزش پوشـيديم و بـه    هـم لبـاس   مـن و حميـد لاجـوردي    ،با رفـتن كرامـت  
   ٣١.رفتيم هواخوري

بعـد از چنـد قـدمي در    . بـود جمعـي مانـده  ساعت بـه شـروع ورزش  هنوز يك
   :كردماختيار صداي دغدغة ذهنم را بلندبي ،سكوت

مـيگن  . رو بگيـره  ٣رو پيدا كنه اخبار بنـد هابتونه يكي از بچه كنه كرامتخدا -
  .بند رفتن پاي اعتصاب همة
خيلـي  . به اون قيافة مظلوم و ساكتش نيگـا نكـن  . بتونه ميكنه اون هركاري -
  .رو در مياره ٣توي بندحتماً ته. زرنگه

  :دادمكثي كرد و دوباره ادامه
  چكاره بوده؟  ميدوني كرامت -
  .ماهيه خيلي پسر. بوده نمايشنامه و ايناميگن تو كار فيلم و  -

                                                  
شـدند  شد، پاسداران هم در هر وعده وارد نمـي انجام مي ۱۰بند صبح بود، ورزش ساعت كه هواخوريزماني ٣١

 . كشيدندوخون ميبه خاك) دشانقول خوبه(هر روز ورزش را , هااما بعدازظهر
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تو كـار  . التحصيل اقتصاد دانشگاه قزوينهفارغ ،٣٣روجك متولداولاً كه اين و -
معلـم   ،آباد كـرج بود زور با همة امكاناتي كه تو زندگي داشت رفته. نمايش استاده

خلاصه يه تيپ … رو مستمر ميبرد اردو و كتابخونه هابچه. بود هاي فقير شدهبچه
كـي  چي هرهر ،سروصداجا بينيگاه نكن اين. داشته وكاراكتري مثل صمد بهرنگي

  …تر ميدونهميگه گوش ميكنه و خودشو از همه پايين
هـاي طبقـة پـايين ازطريـق     بچـه  مشغول صحبت بوديم كه شنيديم تعـدادي از 

بلافاصـله بالارفتـه و   . وارد بند شدند ،همان كانال و مسير تأسيسات و موتورخانه
بعـداز احوالپرسـي و   . هـا شـده  مشـغول روبوسـي بـا بچـه     ديديم منصور قهرماني

چون نزديك زمـان ورزش   ،قرارشد زودتر برگردند ،وبِش اوليهشوخي و خوش
تابلوي تأسيسـات   ،نفراولين. رفتمي شدند كانال لود و اگر پاسداران وارد ميبو

  :سرش را داخل فضاي ترسناك وتاريك كانال كرد و پرسيد. را برداشت
  بيام؟  -

  : صدايي از پايين جواب داد
  . بيا -
بعد . ها را گرفتند و پايين رفتنديك لولهبهبقية نفرات هم يك ،همين ترتيببه
پايين و تُن صدايي كه دعوت به پايين آمـدن   از صداي همهمة طبقة ،ند نفراز چ
رو  هيكـي از پاسـداران شـيفت بنـد روب ـ     ،گويد بياكرد فهميديم كسي كه ميمي

 ،رفـت زيرهشـت   با ترديد وارد كانال شدند و منصور قهرماني ،هابقية بچه. است
  : در زد وبه پاسدار بند گفت

  . حالا ميخوام برگردم بندم ،من از طبقة پايين اومدم بالا. يه اشتباهي شده -
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 ،و از تعجب نزديك بود شاخ در بيـاورد  اصلاً انتظارش را نداشت پاسدار كه
  ... جانش افتاداش را گرفت و بهيقه ،يي مكث كردظهلح

كانـال   !رگير موضوع خلافكارانپاسداران كه د. ورزش شروع شد ١٠ساعت
از  بعـد از ورزش كرامـت  . سـراغمان نيامدنـد   ،وموم كـردن دريچـه بودنـد   و مهر

  . برگشت بهداري
د در يكـي از  و سـيّ  )ب(و اكبـر  و مهـران  “حميـد “و  فـر محمودي همراه احد

وتـاب  موضـوع را بـا آب   شديم و كرامتسلولهاي كوچك واحد خودمان جمع
  : كردتعريف

همـون  . م واسة متخصص اومده بودنهو محمد  زادهكه رفتم خسرو ملكمن -
و يكي از فرعيها اومـده   ١چند نفر هم از بند. راست رفتم نشستم پيششوناول يه
پاسدار جيغ جيغوهه حواسش بود كه كسي با كسي حرف نزنه ولـي چـون   . بودن

من و خسـرو سـرمونو    .باهام نداشت يي هستم زياد كاريكرد من بند سهفكر مي
محمد هم از زير چشمبند نگهبـاني   ،توجه شروع كرديمپايين آورديم و بدون جلب

  .ميداد
   ش اين قضيه پيش اومد؟دقيقا چن روز پي -
بـا   ،و توالـت ميره تُ روز پيش علي طاهرجويان٥يا  ٤صبح ١٠حوالي ساعت  -

چنـد دقيقـه   . چراغها ذخيره كرده بودن خودشو آتيش ميزنهها براي نفتي كه بچه
هـا  هرچي بچـه . بعد چنان گُرميگيره كه همة كفپوشهاي محدودة توالت آب ميشه

بـا پتـوي دولتـي     بالاخره حمـزه شـلالوند  . كردن خاموشش كنن نميشدسعي مي
تـا  . از همون موقع هم شروع ميكنن در زدن. آتيش خاموش ميشه بغلش ميكنه و

كـه تمـوم بـدنش    ساعت درحالي٢بعد از . چند ساعت پاسدارا در رو بازنميكردن
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روز بعد هم خبر ميارن كـه  . نفره ميبرنش بهداري٤سوخته بود ميذارنش تو پتو و 
سـري  تمـوم چراغهـاي والـور و يـه     ،ميشن بعد هم پاسدارا وارد بند. تموم كرده

دليل عدم رسيدگي زندانبان و ها هم رسماً بهبچه. رو جمع ميكنن امكانات عمومي
  . اعلام اعتصاب ميكنن ،كردن چراغها و بقية امكاناتجمع
  هاي غيرمذهبي هم وارد اعتصاب شدن؟ بچه -
يماران و افـراد  ون ميگفت براي بچ. فكر ميكنم همة بند پاي اعتصاب اومدن -

  . ماست ميگيريم ١نايلون مخفيانه از بندسن با طناب و كيسهمُ
  گيرن؟ نگفت چه چيزهايي رو از بيرون نمي -
ميگـه   رسـماً  ٣٢حميد وثـوق  ،مِ در بند ميارنگفت ناهار وشام رو هر روز تا د -
  . غذا نميخورن ،دليل اعتصاببهها بچه
  ملاقات دارن؟  -
  . چيزي نگفت -
  جمعي چيزي نگفت؟ از ورزش -
  . وپار كردنها رو حسابي لتديروز سر ورزش ريخته بودن تو بندشون بچه -
  . با اين وضعيت ورزش رو ادامه ميدن! خوبه -

 بدر اولين سري ملاقات متوجه شديم اخبار خودسـوزي و خيـزش و اعتصـا   
هـا سـخت پيچيـده    بين خـانواده  ،در كنار تحركات ورزش و التهاب زندان ،٣بند

  .است

                                                  
  .مسئول بند؛ كه از طرف زندانيان انتخاب شده بود ٣٢
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يــي از ترديــد و اميــد؛ نويــد كردنــد در هالــههــا تــلاش مــيبرخــي از خــانواده
  . شان منتقل كنندابري نو؛ رازي و آغازي نو را لابلاي زبان اشاره و نگاهفصلي

كـه بـراي   ( و مُسـكن و اعصـاب   خانوادة من كه از پيگيري داروهاي تقويتي 
شـان صـرف   همة ذهن و انـرژي  ،شدت نگران شده بودندبه ،)بيماران نياز داشتيم

هـر  . بـود  شـده  يي جديد براي گرفتن مرخصي و انتقالم به بيمارستانيافتن رابطه
جاي رابطه با شيخ و زندانبان و فلان خواهم و بهچه گفتم داروها را براي بقيه مي

  . گوششان بدهكار نبود ،دنبال اخبار باشند ستان كميبيمار رئيس
وضـوح و  بالاخره خبـر توسـط چنـد خـانواده در همـين سـري از ملاقـات بـه        

  :روشني مطرح شد
  “ در جوار خاك ميهن ,ايران ملي آزاديبخش تأسيس ارتش“

هـا و  برخي خـانواده  دادن نظامي سلام. يي در رگانمان پيچيدصاعقهخبر مثل 
زمـان در  وجوشي شد كـه هـم  مقدمة جشن و جنب ،روشهاي مختلف انتقال خبر

  .سلولها برگزار گرديد
با كوبيدن گامها در ضربة . حال و هواي ديگري داشتيم ،بعدازظهر در ورزش

  .رفتيي بر نگاه لرزان وحوش فروميانگار نيزه ،چهارم
 ،معـروف شـد   گـاز هوا نداشت و به اتاق اندازي محلي كه هيچ منفذ تبادلراه

عميـق و  نشان از زخمـي   ،و ساير اقدامات كنترلي و سركوب ،وارضرباتِ ديوانه
  .داديار و زندانبان داشت ،هراسي گسترده در سطح همة پاسداران
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جنـگ بـالا    آهنـگ  ،جمعـي و شـدت فشـار و سـركوب    شگيري ورزبا اوج
تـرين حركـات   بـا هماهنـگ   ،چنگدرچنگ. آمدطرفي كوتاه نمي يچه. گرفت
  .رقصيديمزير تازيانه و داغ و شلاق مي ،جمعي

يي ندارد و موضوع ورزش به آتشي و رويشي عـام در  وقتي ديدند هيچ فايده
زندان تبديل شـده اسـت و امكـان رويـارويي و مقابلـه بـا همـة بنـدها را ندارنـد          

بـا ايـن   . دادنـد  هر روز فقط به يك بند اجـازة هواخـوري  هواخوريها را بستند و 
در اين مسير  .سركوب يك بند كردند ش تمام قدرت و امكاناتشان را صرفرو

  . چه بود شقاوت بود و شلاق و رذالتو ترديدي در كار نبود؛ هرهيچ رحمي 
وارد بنـد شـد و    ,داديـار نـاظر زنـدان   ؛ خونخـوار  ي؛ زالـو  ظهر ناصريانبعداز

  : هايش گفتضمن آخرين و سنگينترين تهديد
 ما سرنگون ميشـيم؟ فكـر كـردين رابطـه     ،جمعي شمافكر كردين با ورزش -

  . ارتش و ورزش رو در نياورديم تشكيل
ديبخش صـورت  آزاهماهنگ با تأسيس ارتش ،منظورش اين بود كه اين كار

لاي زنـدانيان بلنـد   نفـر از لابـه  يـك . گيرد و نوعي رزم علني و رودررو استمي
  : شد

رو مـا   سال با فشار و آزارهاي جسمي٦. ترين حق هر زندانيهورزش ابتدايي -
سـرعت مـريض و   روزانه نداشته باشـيم بـه   زشراگه نرمش و و ،محدود كردين

  . گير ميشيمزمين
كنـيم چيكـار   جا ما تعيـين مـي  اين. جمعي ممنوعهزندان ورزشطبق ضابطة  -
تون رحم كدومبه هيچ. پوستِتونو ميكَنم. اگه جرأت دارين بازم برين ورزش ،كنين
  . كنم ورزش حق ابتدايي و قانونيه؟ منافق هيچ حقي ندارهنمي
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. افتاديمسمت سلولها راهكرديم و بهراهرو را ترك ,با شدت تهديد و فحاشي
پـايش  . يي كشيدوقتي ديو خودش را تنها و صدايش را خالي يافت دوباره تنوره

  .يي با غيظ گفت و رفتدوباره جمله. ستوران به زمين ماليدرا مثل سُم
كرديم موضوع ورزش تـا ايـن انـدازه دستگاهشـان را پيچانـده      هيچ فكر نمي

معـي مـا را   جبـا ورزش  توانيـد ايـد مـي   هكـرد فكر“وقتي گفت  خصوصهب. باشد
ــد شــأن و جايگــاه جديــدي از ايــن رابطــة جمعــي در ذهنمــان    ،“ســرنگون كني

  .گرفتشكل
  .شددر هر نوبت يك يا دو بند قرباني مي

  .رسيدسرعت به  ١٣ و ١٢ ، ٥ ،٤ :بندهاي خبر سركوب 
اخبـاري از واكـنش زنـدانيان مجاهـد     اخبار اعتصاب و التهاب بنـدها دركنـار   

ها و صداي رويش جوانه ؛سيس ارتش آزاديو تأ لوژيكنسبت به انقلاب ايدئو
يـي بـر   شـكافت و مثـل ترانـه   هايي بود كه ديوارهاي سنگين را ميخيزش پروانه

  .نشستجانها مي
  
  

۳۵  
كلفـت انتظامـات   گـراز گـردن   داود لشـكري؛  ،بعد از ناهار ،تيرماه وازدهمد

  : وارد بند شدزندان 
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امـروز  . ببينم كي جيگـر داره بـره ورزش  . ميخوام هواخوريتونو بازكنمامروز  -
  … پا بشكنمو  تا دست١٠-١٥ ،دارم چار تا چِش در بيارمخوش

ه مطمـئن  ك ـكرد و براي ايـن دوباره سَركي به سلولها كشيد صدايش را صاف
  : كرديي صدايش را در راهرو ولرناسهبا خ ،اندشود همه شنيده

يعني رسماً از همة مواضع نفـاق   ،هر كي بره ورزش. و واكنينخوب گوشاتون -
اگه جيگر . كنمو پا خوردتا دست ١٠-١٥تا دنده و ٣-٤ منم بدم نمياد. دفاع ميكنه

  …دارين بياين ورزش تا نشونتون بدم
ها خيالش راحت است كه بند مـا ادامـه   معلوم بود كه بعد از سركوب بقية بند

قـول خـودش رويمـان را زيـاد كنـيم بـا       قدر هم بهرد هركلابد فكر مي. دهدنمي
  .آورديي پاسدار نفسمان را بند ميگله

برخـي هـم   . دانسـتند ورزش در اين شرايط را درست نمـي  ،برخي از زندانيان
نهايت قرارشد هركس متناسب بـا تشخيصـي كـه    در. گفتند نبايد كوتاه بياييممي
داشـتند  ي كـه مشـكلات حـاد جسـمي     دهد عمل كند ولي افراد بيمار و كسانمي

  .كردندنبايد شركت مي
حميـد   ،زادهمهـران حسـين   ،ظهـر محمـود حسـني   ازبعـد  ٣سـاعت  ،طبق قـرار 
 ،)لــفا(ناصــر ،اكبــر صــمدي ،ايشــبههحميــد  ،فــراحــد محمــودي ،لاجــوردي

حسـين   ،حسـين سـبحاني   ،محمـد مشـاط   ،هادي عزيـزي  ،غلامحسين اسكندري
. كردنـد  شـروع بـه دويـدن دور محوطـة هواخـوري      ،در يـك صـف  … ،نجاتي

 ،رغـم مشـكل كمـر و قلـب    هـم بـه   ابـراهيم غلامحسـين مشـهدي   و مهران هويدا
  .وارد شدند هانفر هم از ماركسيستچند .خودشان را تحميل كردند
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بعـد از  . كوبيـديم صدا مـي ضربة چهارم گامها را محكم و يك ،ضمن دويدن
در . بـالا رفـت   كمـي  ،“يـدن دو“دقيقه هنوز خبري از پاسـداران نشـد و ريـتم    ١٠

) محــل ورود پاســداران( كــه بــه در فلــزي گوشــة هواخــوريهمــين ،دقــايق اول
معلـوم  . ريخـت مـي قلبم فـرو  شدم وترس و اضطراب ميرسيديم دچار لحظة مي

همـه  دارند و چه بلايي مانده كه امروز قرار اسـت بعـد از ايـن    نبود چه تصمييمي
قرار و  ؛قدرت و آرامش كردم پس از چند دقيقه احساس. تهديد سرمان بياورند

جوشيد و يي ميمثل چشمه ،گامهاي استوار و نگاه بيقرار جمعكه از  استحكامي
  .كرديي را سيراب ميهر تشنه
 ،ا كم كرديم و بعد از چنـد دور سرعت ر. هنوز خبري نشد. دقيقه گذشت٢٠

بـا شـاخص و    ،صورت دو دايرة بزرگ حركـات و نـرمش خـاص خودمـان را    به
  :شمارة نفر وسط شروع كرديم

  …يك هفت ،يك شش ،يك پنج ،يك چهار ،يك سه ،يك دو ،يك يك -
  …يك يك. كشش دست…
  …كشمونكَ

پاسـداران  هنوز خبـري از گلـة   . دقيقه از شروع ورزش گذشته بود٤٠بيش از 
دقـايق پايـاني نـرمش را در    . شدبدنها حسابي داغ و نفسها گرم و مستمر مي ،نبود

زير آفتاب بـرق   ها مثل عقيقيو سينه هاو صورت هاكرديم كه پيشانيحالي طي مي
  :حركت رضا رضايي شروع شد. زدمي

  …دو ،يك دو سه. يك ،يك دو سه -
  .وارد شدندآرامي باز شد و پاسداران به درِ هواخوري
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دليل مـوقعيتي كـه نسـبت بـه در داشـتيم      به و محمود حسني هويدا مهران ،من
  :صدا و هماهنگ خوانديمهم ،زودتر متوجه شديم

  .رسندجمع مستان مي ،اندك اندك ،اندك اندك -
  رسندبت پرستان مي ،اندك اندك ،اندك اندك

  نوازان در رهندخوش ،نازنازان
  …رسنددستان سوي ميدان ميچوب به

تُن صداي ترانـه پـايين آمـد و حركـت لبهـا       ،رباتو  شدن گيرممدبا نزديك
كه همين. وقتي به دايره رسيدند آخرين حركت نرمش هم تمام شد. محدود شد

  .ها و كمرم را زدمقيد يكي از دنده ،؛ كنار در افتادغولچشمم به علي
هــا را آورد و اســم بچــهكاغــذي در ،شــناختمشنمــييكــي از پاســداران كــه 

كه بدنشـان  ها براي اينبرخي از بچه ،ضمن نامنويسي. تك يادداشت كردبهتك
هاي دادند و مثل سوزني ديدهسرد نشود حركات ريز و انعطافي را ايستاده انجام 

اش كـه اسـم اصـلي    )لـف ا(وقتـي بـه ناصـر   . ناپاك و دريـده را سـوراخ كردنـد   
ي يكن قهوههمان گرمكه با در حالي و اورسيد اسمش را پرسيد  ,ي بودمحمدعل

بــا لحنــي  ،كــردن كمـرش بــود مشـغول گــرم  ,داشــت هــم رنگـي مكـه نــوار كِــر 
  :تحقيرآميز گفت

  ).لفا(مَندلي -
درشت زاغي كـه بـا   هيكل و پاسدار  و احمدي گيرممد ،با شليك خندة جمع

اسم نفـر   ،دادندنشانة تهديد تكانسري به ،موهاي فر و لبهاي آويزان كنارش بود
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با پيراهن مشكي و شلوار پاسداري كنـار در ايسـتاده و    غولعلي. بعد را پرسيدند
  .بقية پاسداران دستشان خالي بود. كردزد بازي ميبا زنجيري كه از دور برق مي

ــود همــان ــا از نب ــدر كــه م ــه تعجــب  ق ــان از داغ و چمــاق و تازيان كــرديم آن
  ،درخشـيد مثـل سوسـني در بـاران مـي     ،كـه بـر پـرچين لبـان    خونسردي و تبسمي

همه اشتياق و شـادابي  شان معلوم بود كه انتظار ايناز ميخ نگاه. زده بودندشگفت
 ،بعـد از آخـرين نفـر   . نداشـتند  ,بعـد از تهديـد داود لشـكري    ,را در اين شـرايط 

  .كندكردند برويم بند آماده شويم كه صدايمان مياشاره
را اسـامي   ،در اصـلي ايسـتادند   چنـد پاسـدار كنـار    ،كه وارد بنـد شـديم  همين
دزدكـي وارد   ،محمود حسني و و حميد لاجوردي همراه اكبر صمدي. خواندند

با صداي پاسدار كـه  . همه دوش مختصري گرفتيم ،دقيقه٣-٤حمام شديم و طي
زنـدانيان   ،راسـت و چـپ  سـمت . كـرد وارد راهـرو شـدم   اسمم را بلند صـدا مـي  

. كردنـد خوانـد از وسـط عبـورمي   ايستاده بودند و محكوميني كه اسمشان را مـي 
لُنگي به كمر بسـتم و بـا تهديـد پاسـدار دسـتهايم را      . يي داخل سلول شدملحظه

پاسـداري كـه    ,ها بالاآوردم و با صداي خندة جمعاز احساسات با بچهنشانة ابربه
يـي بعـد همـة    لحظـه . علامتي كنـار اسـمم گذاشـت    ،دستش بودليست و اسامي 

  .با چشمبند در راهرو بيرون بند ايستاده بوديم ،ورزشكاران
 ،در هـوا  غـول زنجيـر علـي  . حملات شروع شد با شنيدن صداي داود لشكري

 ،در هـر چـرخش  . گشـت هـا مـي  روي سـينه  كابلهـا در زمين و  گرد گيرممدميل
ساعت بعد همه را از يك. شدلود ميآسري و صورتي خون ،دست و پايي كبود

يي بدنهاي داغ را مقابل كولر چند دقيقه. تونل گلة گرگان و گرازان عبور دادند



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

١٨٠ 

كرد نگهداشتند و جانها را فرسوده و استخوانها را خشك مي ،بزرگي كه با فشار
زمين چسـبنده  . شديم گازاتاقوارد ) داشت كه سرش گره(با ضربة كابل نازكي 

چشـمبندم  . انـد در كف ريخته ،يي از چسبگمان كردم لايه. و ديوارها داغ بود
از ايـن  . دار دوبـاره بـر فـرقم نشسـت    كابل گره. جا كردمهرا با كمك ابروها جاب

 ،خودكار آرايش ستوني گـرفتيم . دفاعلحظه فقط صداي كابل بود و سرهاي بي
كـه مطمـئن   بعد از ايـن . را سپر صورتها قرار داديم سرها را پشت كمرها و دستها

  .اتاق را ترك كردند ،نصيب نمانديمكدام بيشدند هيچ
دليل بستن تمـام منافـذ و   به ،رنگممتري با ديوارهاي صاف و كِر٢٠اق اين ات

مـا كـه انتظـار هـر نـوع      . مـانع از تبـادل اكسـيژن و هـواي آزاد بـود      ،شكافهايش
شكستگي و جراحتي را داشتيم از فضاي اتاق و خروج جانوران استقبال كـرديم  

  .و ابتدا متوجه كمبود اكسيژن و تهديدهايش نشديم
. افتـاد بدنها از شدت گرما خيس شـد و آب كـف اتـاق راه    ،ساعتبعد از نيم

درِ ورودي . براي تبادل دما و هواي داخل وجـود نداشـت   هيچ سوراخ و منفذي
  .بندي شده بودكامل آب ،طرف٤هم از 
اطـراف   هـاي هـاي كاوشگرشـان بـه ديوار   گرفتن با پنجهنفر مشغول ريتمچند

بقيـه هـم مشـغول يـافتن روشـهايي بـراي حفـظ        . شـدند ) جهت برقراري تماس(
 ايط فقـدان هـوا و اكسـيژن   در شـر  ,هـاي مـادي پايـداري   روحيه و انرژي و شيوه

  .بوديم
كه پاسدار در را گشـود تـا   قرار شد محكم با دست و پا به در بكوبيم و زماني

  . هوا تبادل شودنفرات را بيرون بكشد كمي 
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كـه بـه در چـوبي    كه از ضـربات محكمـي   ,و خاكي احمدي ،دقيقه١٥بعد از 
را  مـن و غلامحـــسين اسكنــدري   . در را باز كردنـد  ,كلافه شدند بوديمكوبيده

يـي حضـورش   با كشـيده  ،زردِ دريده؛ زاغِ احمدي. بيرون كشيدند و در را بستند
يـي  دقيقـه چنـد . شلاقش را كشيد ،؛ خوك حريص خيكيكرد و خاكيرا اعلام

هـا  بچه. دوباره به اتاق پرتاب شديم ،خورديم شلاق و ناسزا و باد ،متري كولرنيم
دقيقـه تعريـف   ١٠-١٥دقيقـه غيبـت را در   ٤- ٥با آب و تاب. دورمان جمع شدند

  :كردم
جمعي گفتن ورزش. سرِ منهميدونستن همش زير  ،نزدن دس به غلامحسين -

 ،كـردم  يـه نيگـا بـه خـاكي    ! گفتم چه غلطا. رو محكوم كن همه رو ميفرستيم بند
بـا زنجيـر افتـاد     غـول دست و پامو بستن علـي … خودشو جمع كرد گفتم جوجه

… خنديـد مـي  خـورد و زير كولر باد مـي  خوردم غلامحسينمن زنجير مي. بجونم
  . جاتون خالي خيلي چسبيد
شـده و زانـويش آسـيب ديـده      كه بدنش حسابي كبود غلامحسين اسكندري

  :لنگان لنگان جلو آمد ،خنديدكه ميحاليدر ،بود
بودي كه هرچي  خودتو مچاله كردهاونم انقدر . دقيقه بيرون بوديم٣ما همش  -

  …من خوردزدن به
يي در هم تاب داديم تا حوضچهبه ،آورديمتعدادي از بلوزهاي ورزشي را در

نفـر   چنـد . سمت هدايت كـرديم شد و آبها را به آندار اتاق درستقسمت شيب
. چلاندنـد مستمر كـف اتـاق را تميـز كـرده و در حوضـچه مـي       ،هم با چند بلوز

چسبندگي كف اتاق ناشي از عرق خشك شدة نفرات سري قبل بـوده   فهميديم
  . است
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 ابـراهيم غلامحسين مشـهدي . ريختشُرشُر از بدنها مي ،همراه عرق ،نا و رمق
كـه  حـالي در و حسـين نجـاتي   پا و آرنجش زخمي شده “احد“ ،سرگيجه داشت

شـبانه را بيـاد   شـمع  رنگش مثل بقيه زرد و نفسش تنگ شده بود ترانة من شـمعم 
  .خواندمي“ موسي“

طـرف ديـوار بلنـد    يـي از آن صداي ضـربه  ،ساعت تلاش براي تماس٢بعد از 
بـود كـه پاسـداران    هـا معلـوم   از رِنگ سرانگشتان و ريـتم هماهنـگ ضـربه   . شد

  . نيستند
 .ماركسيست بود زنان  يكي از ؛و آن طرف اكبر صمدي طرف؛اين

بـا    ،روز قبل٢) ماركسيست١٠مجاهد و٢٥(نفر ٣٥دقيقه معلوم شد بعد از چند
) گـاز پشـت ديـوار اتـاق   (و يكـي از فرعيهـا    به گوهردشت از اوين, شتموضرب

  .ندا همنتقل شد
. هرفرعي از دو اتاق بزرگ و كوچك و راهروي بـاريكي تشـكيل شـده بـود    

بعـد از  . ماركسيست در اتاق كوچـك بودنـد   زنانبزرگ و مجاهد در اتاق زنان 
 ،جمعــيو موضــوع ورزش گــازبــا اتــاق معرفــي خودمــان و توضــيحي در رابطــه

دقيقـه   بعـد از چنـد  . كرديم يكي از خواهران مجاهـد بيايـد پـاي تمـاس    خواهش
ر بـالا بـود   قـد سرعت و مهارت تماس خواهران در مـورس آن . تماس برقرار شد

را  بخشي از اخبار اوين. زدعلامت تكرار يا دوباره را مي كه مستمر اكبر صمدي
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بعد از هر چنـد جملـه   . دليل سرعت بالاي ضربات مورس خوب متوجه نشديمبه
  ٣٣… تر بزنيواش ،ترآروم: زداكبر مي
سرعتشــان  ,و ســلولهاي انفــرادي ردشــتجــا كــه نفــرات قــديمي گوه از آن

تـازگي وارد بنـدمان   يـي كـه بـه   سالهجوان سي ،از محمد مشاط ،خوب بودخيلي
يـي تمـامي   العـاده محمـد بـا سـرعت خـارق    . خواستيم بيايد پاي تماس ،شده بود
خـط بـود   خـواهري كـه پشـت    ،يي كـه چنـد بـار   گونهبه ،ها را منتقل كردحرف

كـه  (خـواهر   ،كه محمد با همان سرعت ادامه دادعلامت داد دوباره بزن و زماني
  .با مشت به ديوار كوبيد ،)خواست اخبار بند را از دست بدهدنمي

اتـاق بـود و برخـي    در گوشـة   ،متري كـف ساعت پريزي كه در نيماز نيم بعد
 مهـران هويـدا  . مان را جلب كردتوجه ،كردندش هوا استفاده ميها براي مكبچه

آدرس پريـز  . آيـد گوشش را به پريز چسباند و گفت صداي ضعيف همهمه مـي 
ظـاهراً در ابتـداي راهـرو باريـك فرعـي پريـز       . داديم آن طرف به) با مورس( را

  :يكي از خواهران دهانش را به پريز چسباند و گفت. مشابهي وجود داشت
  صداي من مياد؟ صداي من مياد؟ -

                                                  
كرديم و حـروف  استفاده مي) هشتم از حروف الفبايعني يك(هاي اصلي ما براي تماس از دو ضربه براي پايه ٣٣

دادن مثلاً براي نشـان . زدندكه خواهران هر دو را با تك ضربه و تند ميحاليدر. داديمها نشان ميضربهرا با تك
  :زديممي“ س“

“ س“دادن كـه آنـان بـراي نشـان    درحـالي . يعنـي هفتمـين حـرف   ....... سـپس  ) تـاي دوم يعني پايه و هشـت .. .. (
  :زدندمي) مفهوم سلامبه(

 ....... ..  
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دهانش را به پريز  ،با لبخندي كه معلوم بود كشف بزرگي كرده مهران هويدا
  :تلفن گوشة اتاق چسباند و گفت

  صداي من مياد؟. صداي شما ضعيف ميرسه -
و اخبـار بنـدها    ،دقيقـه ٣٠ظـرف  . تلفن برقرار شداز طرق پريز ،تماس مستقيم
  .تبادل شد ،نحو عجيبي مشابه هم بوداعتراضات كه به

و مادي از رويـش   عيني با چند نمونة ،بعد هم اخباري از انقلاب ايدئولوژيك
  .هاي ديوسوي ويرانهها در آنو جهش جمعي جوانه

از لاي سـوراخ   ،سبز و سرخ؛ بيقرار و سرشـار وآفتـابي   ،حروف رقصانِ باران
  .دويدكرد و مثل خوني در رگانمان ميباريك و تاريك پريز عبور مي

وم سرد ديوار نواخته و ارتباطمان قطع بعلامت خطر بر  ،با صداي پاي پاسدار
  .سگان پاسدار بوبرده و وارد فرعي شده بودظاهراً يكي از هرزه. شد

دريافـت شـده   خبـار  هاي چند نفره مشغول صـحبت و تحليـل ا  ها دردستهبچه
سرگرم رسيدگي بـه   و مهران هويدا محمد مشاط ،)لفا(ناصر. خواهران شدنداز

هـا  آب حوضـچه از لاي پارچـه  . زدندمحابا در ميچند نفر هم بي ،بيماران شدند
هـا مثـل ديـوار زرد و    چهـره رنـگ  . شـد بود و اطراف اتاق پخـش مـي  بيرون زده

صـدا و  هـم  ،امـواج تابـدار و آبـدار تبسـم     ،همـه بـا ايـن  . شـد صداها سـنگين مـي  
در  ،رقصـيد و بـرق آبـي شـوق    هنگ بر لبان خشكيده و رنگهاي پريـده مـي  اهم

  .درخشيدهاي ميشي چشمها ميكاسه
اطـراف اتـاق چرخانـده و تـاب      ،كاپشنهاي ورزشي را جمع كردنـد  ،چند نفر

دقيقـه  ٣هـر   ،گـروه ضـربت و تهـاجم بـه در    . تا جريان هوا ايجاد شـود  دادندمي
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وارد شوند و ضربات سنگينتري بـر در وارد  ! شدند تا افراد تازه نفستعويض مي
  .كنند

خودم را دوباره به در رساندم و با دوركشي چند ضربه  ،با شوخي و جوّسازي
  :با پا به سينة در كوبيدم

شـما بـرين    ،ميندازمش تـو  ،اش رو ميگيرميقه ،رو باز كنهاين دفعه اگه در  -
  …بيرون

  .بذا نوبت منه ،بار رفتي هواخوريتو يه ،بابا بيا كنار -
  …بذار در رو باز كنه نشونش ميدم -

كه مقابل در باشند تا اگر در باز شد خودشان را بيرون اندازند ها براي اينبچه
همـراه  . بودنـد مسابقه گذاشته) شوخي به(با هم  ،نفسي تازه كنند ،كتكو ضمن 

همهمـه راه   ،صدا را هم بلند كـرديم  ،نواخت ناهماهنگ دستها و پاهايمان به در
روي پاسـدار زاغ قـرار   هروب ـ مـن و اكبـر صـمدي   . ناگهان در بـاز شـد  . انداختيم
  .اكبر را با انگشت نشان دادم ،يي مكثبدون لحظه. گرفتيم

  :يي به سينه ام زد و گفتضربه ،با شليك خندة جمع
  .ر خودتيخ -

  :ها شروع شدجوسازي و شوخي بچه. در را بست و رفت
  !شما برين بيرون ،چي شد؟ گفتي ميندازمش تو -
  .كشيده بخوري بعد اكبر رو نشون ميداديميذاشتي يه -
منظورم ايـن بـود كـه اكبـر و     . كنه نشونش ميدمكه گفتم بذار در رو باز من -

  …نشون ميدم بره يه هوايي بخوره
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از فـرط   ،يـك بـه دوباره انرژيها تمام و يـك  ،ساعت خنده و شوخيبعد از نيم
كـرد  كـه انـرژي مصـرف مـي     را بعد از ايـن هركـاري  . خستگي و ضعف افتادند

م بايسـتي  كـاري ه ـ حتي حرف و خنده و شعر و شوخي و شلوغ. محدود كرديم
  .شدكنترل شده انجام مي

سـرم را روي پـاي   . كـم در مـن بـارز شـد    آثار ضعف و سستي و رخوت كـم 
چنـد   ،كردها رسيدگي ميبه بچه )لفا(ناصر. گذاشتم درازكشيدم مهران هويدا

ــد  و مهــران  حميــد لاجــوردي ،احمــد گرجــي ،نفــري هــم گــرم صــحبت بودن
و مـن از تماشـاي    كوبيدنـد وضع موجود بـه در مـي  بههم در اعتراض  زادهحسين

در يـك نگـاه متوجـه    . بـردم هـا لـذت مـي   هاي تابناك بچـه سيماي پاك و اراده
  :تفاوت و تنوع تركيبمان شدم

 ،دانشـجو  ،كـارگر  ،آمـوز دانـش  ،سـينماگر  ،كشاورز ،هندسم ،پزشكچشم 
صدا هم ،با همة پراكندگي شغلي و فرهنگي و اجتماعي… دانفيزيك ،صافكار
هيچ تفاوتي بين . به يك نقطه چشم دوخته بوديم ,هنگاهمرنگ و هم ،و همدل
شك دلهـا در يـك نقطـه    بي. كردندپروا فدا ميآوا و بيهم ،همه زيبا. افراد نبود

 .خوردجمع شده و جانها در يك نقطه گره مي

  »!پرشكوه و پرخاطره و بياد ماندني. پاك و خطرناك! قدر زيباچه« 
محلـي  هـا و سـكوت و بـي   كه از رنگ چهره ساعتي بعد در باز شد و لشكري

  .همه را روانة بند كرد ،ترسيده بودحسابي ده و ها جاخوربچه
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۳۶  
تمام آثار ضعف و رخوت و خستگي را از تن بيرون كرديم و  ،صبح١٠ا ت

جز چند نفري كـه نيـاز   . هاي جديد جلادان بوديمها و برنامهآماده مقابله با حيله
يـه  كه نسبت بـه بق من. مشكلي نداشتيم بقيه ،به رسيدگي و مراقبت خاص داشتند

قسمتي از ساق پايم آثار كبـودي و   ،دار و زنجير نصيبم شده بودكمتر كابل گره
غلامحسـين   ،احمـد گرجـي   ،سرش ورم كرده اكبر صمدي. خونمردگي داشت

  .و چند نفري هم صورت و گردنشان كبود شد محمود حسني ،اسكندري
كف سلول دراز كشيديم و ضمن شوخي راجع به  من و كرامت ،بعد از ناهار

پاسدار كوتاه و خپلـي   ،عيلبند باز شد و اسما درِ. كرديمعاقبت كار صحبت مي
كـرديم  تقريباًَ همه فكر مي. با عجله اسمم را صدا كرد ،معروف بود كه به اسمال

كنـار   ،علامتي كه پاسدار بعد از صدا كـردن ( است در رابطه با ماجراي روز قبل
ي و ســفيد و نــارنجي و شــلوار يــپيــراهن چارخانــة ريــز قهــوه. )اســمم گذاشــت
. پوشـيدم  را آمـده بـود   حسنيتازگي براي محمود كه به رنگيخاكستري خوش

  :لُنگي به كمرم بست. نزديك شد كرامت
ها اون جلو ديدن وقتي دستتو تكـون دادي از  بچه! ديدي گفتم ميان سراغت -

  .يه چيز به احمدي گفت اونم جلو اسمت علامت زد گيرممد ،ها رد شديوسط بچه
  .عين آب خوردن ميزنم زيرش -

 هويـدا  مهران و و احمد گرجي لاجوردي حميدو   )ب(و اكبر هادي عزيزي
  .روم بدهموارد سلول شدند تا علامتي براي محلي كه مي
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. تا قرص بفرستينشما هم چن. اگه بازجويي بود ميگم قرصهامو جا گذاشتم -
  …اگر هم

  .زور بيرونم كشيدوارد سلول شد و به ،كوچكِ گرد و قلمبه ،اسمال
  :ند منتظر بودم كه پاسدار نزديك شديي در راهروي اصلي بيرون بچند دقيقه

  كفش نداري؟ چرا دمپايي پوشيدي؟ -
  كفش واسه چي؟! نه -
  .شايد بري بيرون ،اگه داري برو بپوش -
  .ها رو ميگيرم زود ميامولي ميرم كتوني يكي از بچه. ندارم -

. خواهم به بهانة كفـش وارد بنـد شـوم   فهميد مي ,بود كه در چندقدمي اسمال
  :صدايش بلند شد

تـو  . از كي ميخواي بگيري؟ بگو من بـرم بـرات بگيـرم   . نكرده تو بري لازم -
  .نميتوني بري بند

  .خودش جور كنه ،٤٢بگو يه كتوني شماره به هادي عزيزي -
  :از پاسدار پرسيدم ،رفت همين كه اسمال

  كجا ميريم؟ -
  دوني؟نمي -
  !نه -
  .شايد بري بيمارستان. گرديبيرون زود برمي ميري احتمالا يه سر -
  پدرم مريضه؟! بيمارستان؟ -
  .نميدونم شايد بابات مريض باشه شايد هم كار ديگه داشته باشي -
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بـا جوابهـايش    بيشـتر . چه سـعي كـردم از زيـر زبـانش بيـرون بكشـم نشـد       هر
كنند مـرا  يادم افتاد كه در ملاقاتهاي قبل گفته بودند تلاش مي. كردگمراهم مي

  . به بهانة معالجه چند روزي بيرون بياورند
  :ام كردتصاوير سرد و افكار كبود محاصره

. انـد شـايد هـم يـك قـرار پزشـكي گرفتـه      . شايد اتفـاقي بـراي پـدرم افتـاده    « 
ممكـن اسـت موضـوع    . رويـم مـي  شـايد اويـن   !مـن بـراي  ! بيمارستان براي چـي 

  …شايد مادر . نكند پدرم حالش بدشده. باشد مشتركبازجويي و كميته
  » .اتفاقي برايشان نيافتاده باشد! خداي منواي 

چند . سمت طبقة اول راه افتاديمپوشيدم و به. كفش را آورد عيلپاسدار اسما
يي پشت اتاقي منتظر ماندم و دوباره از پاسـدار جديـدي كـه همـراهم بـود      دقيقه

  .او هم چيزي نگفت. موضوع را پرسيدم
دو پاسدار گردن كلفـت طـرفينم   . رنگي شدمساعت بعد سوار پيكان سفيدنيم

قبـل از خـروج از   . م دستش بود جلو نشسـت لت و بيسيكنشستند و پاسداري كه 
گفتنـد چشـمبند را بـردار و     .يي كنار در اصـلي توقـف كردنـد   زندان چند لحظه
  .حركت كرديم

بلافاصله پاسـدار راننـده را كـه معمـولاً قسـمتي از تونـل گوشـتي را تشـكيل         
اش متوجـه  شـناختم و از آيينـه   ,يي با كابـل ديـدمش  داد و روز قبل هم لحظهمي

  .كرد شدمزردرنگي كه پشتمان حركت مي خودرو
كـه   ،بانگاهي به پاسدار جلو. بردمسر ميهنوز در حالت گيجي و اضطراب به

  :نحو ديگري مطرح كردمسؤال را به ،ظاهراً مسئولشان بود
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  كدوم بيمارستان ميريم؟ -
  !خونتونو بلدي كه. آدرسشو بايد از خونَتون بگيريم -
  ندارين؟يعني آدرس بيمارستان رو  -
  خونَتون كجاست؟ ،نه -
  كي مريضه؟. خيابون نواب -

. كناردستي لبخند و چشمكي ناشـيانه بـا نفـر جلـو تبـادل كـرد       پاسدار عبوسِ
  .تصميم گرفتم ديگر چيزي نپرسم

درخت و آسـفالت و بيابـان را    اتوبان و خيابان و ،براي اولين بار ،سال٦بعد از 
 ,مرد مُسني با دو كودكش داخل چمن ميدان. رسيديم آزادي به ميدان. ديدممي

زني؛ شايد مادر همان كـودك،   ،گريستكودكي مي. انداختعكس فوري مي
. اش در جستجوي ناني يا جاني تازه بودپيرمردي با عصاي كهنه. كردمي گدايي

مثل دودي در امتداد كبـودي شـهر آرام    ،ييسياه و سرمه ن با مانتو و روسريزنا
انگـار خـاك   . زدزخم و ناله در نگاه مردان و جامة زنان موج مـي . چرخيدندمي

  .اندروي شهر پاشيده مرگ
هنوز هيچ لبخندي در هـيچ نگـاهي صـيد    . شديم از خيابان آزادي وارد نواب

  .دوباره كبوتر خاكستري ترديد در آسمان ذهنم بلند شد. نكردم
يـي كـه خشـت هـر     محلـه . شـديم و خانة پـدري نزديـك مـي   به محلة قديمي 

  .هم فريادي و هم نشاطي ،هم زخمي ؛يي بود و يادياش خاطرهخانه
در مغـزم منفجـر    ،هاي سربي خيـال سؤالات مثل دانه ,دوباره و در دقايق آخر

  :شدند
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شايد پدر سكته كرده يـا  . چرا خانه خودمان؟ پس موضوع بيماري من نيست«
  ؟…شود از چنگشان گريختآيا مي. مادر تصادف كرده باشد

… خلوت كوچه بعـدي شـوم  توانم با يك خيز وارد حياطاز داخل حياط مي
يـي  هركاري هم كنم براي خـانواده  ،اندمن چسبيدهغول به فايده ندارد چهار نره

خدا كند فقط عيـادت  . شوداند بد ميخاطر من از دست دادهچيزش را بهكه همه
وكـور و خلـوت   قـدر خيابانهـا سـوت   چرا ايـن . باشد و مشكلي پيش نيامده باشد

  …»شده
وارد . تـان رسـيديم بگـو   دار گفت هر كجا به كوچهپاس. خيلي نزديك شديم

چنـد پلاكـارد در انتهـاي    . هم محض نمونه در كوچه نبود نفريك. كوچه شديم
. رقصـيد در بـاد مـي   ،با سوراخهايي كه در وسـط داشـت   ،كوچه و نزديك خانه

بلافاصـله بـه ايـن نتيجـه     . زدحجله هم در انتهاي كوچه و نزديك خانه برق مي٢
  :رسيدم كه هيچ ربطي به ما ندارد

ماً يكي از اهالي محل در جبهـه  حت. كنندبراي پيرمرد كه حجله درست نمي« 
  …»كشته شده

دردنـاك و نگـاهي عميـق    بـا تبسـمي    ،عكس زيبـاي علــي  . به حجله رسيدم
  . رويم بودهروب

  .نازنينم مُرده بود علـي. شدباورم نمي
ام را برداشته و ريزتـرين حركـت صـورت و گونـه     سمتم خيزجفت چشم به٤

بدل شد و غـول كنـاري بـاز هـم لبخنـد      وچشمكي ميانشان رد. كردندكنترل مي
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ريخـتن و  هممثل چهار مار نابكار انتظار و آرزوي به ،پاسدار عبوس٤ِ. سردي زد
  . نگفتندهمين دليل هم در تمام مسير چيزي به. شكستنم را داشتند

شـان  يي اشـك و ضـعف و استيصـال را در سـينه    گرفتم داغ حتي قطرهتصميم
سـوي   سرد و نگـاهي سـرخ بـه آن   با تبسمي. يي به عكس خيره شدملحظه. بكارم
  .چنگي به احساس منجمدشان كشيدم ،تصوير

در همـه بـه مسـجدي    . خانه نبود در كسهيچ ،امشوهر خاله ؛مهديغير از آق
. كـرديم سمت مسجد حركتبه. اوهم منتظر ما بود .بودندخيابان آذربايجان رفته

داخـل  . داشـت سـفيد نزديـك مسـجد نگـه     متر جلوتر و پيكـان ١٠٠خودرو زرد 
ميهمانـان را بـا    ،ستون جوان كه مقابل هم٢از ميان . صحن و حياط مسجد شديم

هـا  گيني روي چهـره غبـار سـرد و سـن   . كردند عبور كرديمنگاهشان مشايعت مي
چنـد   ،نفـرات اول را نشـناختم  . نمـود كمرها شكسته مـي  ،بدنها خسته. نشسته بود

هاي محل رويم ريختند و پاسـداران  قدم جلوتر برادر و پسرعموها و بعد هم بچه
از زير دست و پا بيرونم كشـيدند و پاسـدار    ،دارهاي تيغبا دستان سنگي و عربده
  . را نشان داد) متريدر چند(سمت در ورودي  ،اشيديگر با نگاه سرد و سيمان

بـر خـلاف سـاير مسـجدهاي     . پايين مخصوص مـردان و بـالا زنانـه بـود    طبقة 
 يـك  ٣٤.خبري از فرش و پُشتي و مُشتي روضه و موعظه و نصـيحت نبـود   ،تهران
كـه  همـين . ودنـد نشسـته ب  هااز اقوام بالاي منبر رفته و بقيه مـنظم روي صـندلي   نفر

                                                  
 هاي مقيم تهـران  بود و بعد توسط شانجاني “اسكار“نام  ، قبلاً ساختمان يك سينما بهاين محل در ميدان رشديه ٣٤

  . به مسجد تبديل شد
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سـقف بلنـد مسـجد    فضـاي زير در  ،از طبقـة بـالا   وارد شدم صداي جيغ ممتـدي 
  . پيچيد

از سوراخهاي حفاظ طبقة بالا چشـمش   گويا .را شناختم مدرد مادرپرصداي 
دو پاسـدار هـم دو   . ه بـودم جلو كنار پدرم ايسـتاد  ه بود كه در رديفمن افتاد به

نيشـي بـه جـان و نيشـتري بـه دلهـاي ريـش         ،هشـان طرف ايستاده و بـا تيشـه نگا  
  . كشيدندمي

؛ جـوان مهربـان و   حــميد . اهل فاميـل و محـل جلـو نيامدنـد     ،از ترس پاسدار
دليل فشارهاي اجتماعي و دردهاي خانوادگي از معتادي كه اخيراً مشاعرش را به

نداشـت مـرا بشناسـد و     كس انتظارهيچ. از لاي جمعيت بلند شد ،بوددست داده
 امروز در نظام ،روز هيبتي داشت و ابهتييي كه يكساله٣٠دوست . يادش باشد

! كـه عـاقلان  زردروي لاغـر انـدامي  . بازيچة كوي كودكـان گرديـده بـود    ،شيخ
  .ددنخوانش ميحميد قُلك
لبـانش   ،نگـاهش سـرد  . هاي خوابيده و قامتي خميده جلو آمـد با پاشنه حـميد

لـب و صـورتش را    ،دو دسـتش را بـاز   ،در چنـد قـدمي  . رنگش پريده بود ،سياه
  :يي نزديك شدجمع كرد و مثل صليبِ نجيب و خميده

  .مولا خيلي سالاريبه! محمودداش -
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كـرد و بـه   از من تعريف مي ،ريختاشك مي. همديگر را در آغوش گرفتيم
  ٣٥…گفتشيخ ناسزا مي

پاسـداران كـه   . بست شكست و همه هجـوم آوردنـد  بن ،بعد از حضور حـميد
پذيرفتند دزدكي مـرا از درِ ديگـر مسـجد بـه      ،حسابي جاخورده و ترسيده بودند

  .ساعتي ملاقات كنم و بعد برومام نيمخانه آورده و با خانواده
كه برسيم تمام قبل از اين. طرف خانه راه افتاديمر همان خودرو شدم و بهسوا

در  قرار شد همه به اتـاق علــي  . طبقه خانه پرشده و همه منتظر بودند٣مسجد در 
صــداي جيــغ . وارد راهــرو شــدم. ســوم رفتــه و فقــط خــانواده وارد شــوندطبقــة 

  :ميخكوبم كرد ،جواني كه هيچ برايم آشنا نبودزن
  چرا دير اومدي؟ -

 در ميــان اشــك و نالــة. خــواني شــروع شــدمرثيــه ،چنــد دقيقــه بعــد در اتــاق
  :م از ماجراي مرگ علي با خبر شدمخواهران

 از زنـدان  ازدواجش را روز بعـد از آزادي مـن   زمانسال پيش نامزدكرده و ٣
آمده بـود  يي كه براي قلبش پيشدليل مشكل سادهچند هفتة قبل به. بود گذاشته

                                                  
در اولين عاشوراي پس از آزادي از زندان به همراه برادرم افشين به محـل قـديمي رفـتم و حميـد را در حـال       ٣٥

ديگـر هـيچ   . سختي قابل تشخيص بوداش بهكاملاً خرد و خميده شده و چهره. زني در صف عزاداران ديدمسينه
صـورتم نگـاه كـرد، نـم اشـكي بـر       چند لحظه بـه  . خودم را به او رساندم و سلام كردم. هوش و حواسي نداشت

تـون خيلـي   يادش بخير داداشت، افشين: محكم مرا در آغوش گرفت و گفت. اش لغزيد و بغضش پاره شدگونه
دليل انبوه فشارها و تحقيرهـاي اجتمـاعي خودسـوزي    سال بعد شنيدم حـميد به۲...پسر باحالي بود حيف شد مُرد

  . سپرده استكرده و جان
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نـاگزير تـن بـه     ،بستري شده و بعد از پيشرفت بيماري و تشخيص غلـط پزشـكان  
  .سالگي رقم خورد٢١مرگش در اينچنين عمل جراحي داده و 

ريـز  يـك  ،شـده نفر از نزديكتـرين اعضـاي خـانواده اطـرافم جمـع     ٢٠نزديك 
  :ريختندك ميخواندند و اشمي

  …تو كه ميگفتي تا محمود نياد ازدواج نميكنم حالا اومده ،بلند شو يـعل -
يـي از ايـن   ديدم اگر بگذارم آنان اشك بريزند و من تماشـا كـنم هـيچ فايـده    

وسـيله  بـه  ،بـا خـواهر و مـادرم كـه كنـارم نشسـته بودنـد       . شودديدار حاصل نمي
  .دمشوخي كر كدهاي قديمي

 ؛اعظـم . ناله و ضجه از طرف ديگر بلند شـد  و آه ،طرفصداي خنده از يك 
  :اختيار گفت بي ،ريختكه اشك ميحاليدر ,عمـويمدختر
  .بلندتر بگو ما هم بخنديم -

گمـان كردنـد تعـدادي از     ،پاييدنـد صـحنه را مـي   ،پاسداران كه اطراف اتـاق 
از جمــع فاصــله  كمــي. انــدادهكــرده و تعادلشــان را از دســت دقــاطي مخــواهران
  .پاييدندميزير چشمي  ،به انتهاي اتاق رفته ،گرفتند

  :مادر سرش را نزديك آورد و گفت
دسـتورش از دفتـر   . سـاعت بيـاي مرخصـي   ٤٨ ،هفـت قرار شده براي شبِ -

ديـروز هـم درخواسـت كـرديم قبـل از      . سند هـم گذاشـتيم   ،صادر شده اردبيلي
ميگه يه  شفيعي. ساعت براي مجلس ختم بياي مسجد و قبول كردن٢ ،هفتشبِ

  .هفته بعدش هم آزادش ميكنن
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همه وعده وعيد؟ تا كـي ميخـواين فريـب اينـارو     شما خسته نشدين از اين -
خـدا  تـورو . وندة من سنگينتر ميشـه بخورين؟ هرچي شما بيشتر پيگيري كنين پر

  .برداريندست 
فهمـد همـه را سـاكت كـرد و     كنـيم و چيـزي نمـي   پچ ميخواهرم كه ديد پچ

  :گفت
  .محمود يه كم حرف بزن -
شـد كـه    لياقتي رژيمـي كفايتي و بيقرباني بي اول از همه بايد بدونين علـي -

كـردن و داد و بيـداد بايـد    بجـاي گريـه  . دارهيي ارزش نجون آدمها براشون ذره
  …بدونين

مـادر  . سـمت مـن ليـز خـورد    زمـان بـه  گوش پاسداران تيز شد و نگاهشان هم
روز قبل از عمـل جراحـي بـرايم نوشـته      يـكه عل را ييحرفم را قطع كرد و نامه

هـا  آواز هماهنگ ناله ميترا نامه را خواند و دوباره صداي شيون و. بود  نشانم داد
  .بالا گرفت

يكي از آشنايان از پاسدار خواهش كرد در را بازكند تا يك لحظه زنداني را 
دهد آمده نشانخواست خودش را متأثر از شرايط پيشپاسدار كه مي. فقط ببيند
كـس  هـر . چند لحظه بعد صفي از اقوام و آشنايان پشت در تشكيل شد. پذيرفت

نوبت را به نفر ديگـر   ،دادن سربعد از چند قطره اشك و تكان ،كرددر را باز مي
) شـدند ام متوجـه مـي  كـه فقـط خـانواده   (يي طنز و كوتاه من هم با جمله. دادمي

  .دادمجوابشان را مي
خارجه داشـت وارد  بالايي در وزارت مسئوليتقوام كه يكي از ا ،دقايقي بعد

  :كرد نزديك شد و گفتميپاككه اشكش را با دستمال پدر در حالي. شد
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  .حاج احمدآقا ميخواد چند كلام باهات حرف بزنه ،ببين -
  :حاج احمد وارد شد و كنارم نشست ،كه جواب دهمقبل از اين

ما هركاري از دسـتمون بيـاد    ،انشااالله كه غم آخرتون باشه ،سلام آقامحمود -
  …يه كم به فكر اينا باش ،پدرت گناه داره. كنيمبرات مي

  :حرفش را قطع كردم و با عصبانيت گفتم
اگـه شـما كـاري داريـن     . دلي با خونواده كـنم  ساعت اومدم يه دردِمن نيم -

  . اينجا جاي اين حرفها نيست. تشريف بيارين زندان
ن كه بـيش از اي ـ براي اين. يخ شد روي سنگ ،و پوزبا آن دك ! بيچاره سفير

لبخند سردي بـا غـيظ تحويـل جمـع      ،زدنداني تاوكنف نشود و خودش را از تك
  :داد و گفت

  .نبايد الآن وارد اين صحبتها بشيم. خيلي ناراحته ،آقامحمود حق داره -
 دوم از پاسداران درخواست كرد به طبقة پايين بـروم و يكي از ميهمانانِ طبقة 

ن ايشايد به. پاسداران هم قبول كردند. دقيقه با آنان احوالپرسي كنم در حد چند
هـا سـرازير   كـه از پلـه  همين. اق خارج شويم و بي دردسر برگرديماز ات دليل كه

  :گفت شديم خواهرم
  .براي سلامتي زنداني سياسي صلوات -

بعد از چند صلوات وارد يكي از . پارچه صلوات فرستادندتمام ساختمان يك
وسـي  با جماعت روب) غولنرهدر حضور دو (يك بهاتاقهاي پذيرايي شدم و يك

نحـوي بـا سـازمان    يي از حمايت رژيم داشتند يـا بـه  كساني كه قبلاً سابقه. كردم
ضـمن   ،كه ذهنم را نسبت به سابقة قبلي پاك كننـد براي اين ،كردندمحالفت مي
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گفتنـد كـه در برخـي مـوارد هـيچ انتظـارش را       روبوسي بيخ گوشم جملاتي مي
  :نداشتم

  .ها سلام برسونبه همة بچه -
  .ي هم باشه فقط تو شماهاستاگه غيرت -
  …غير از شما همه دزد و نامردن. خدا شمارو واسه اين مردم نيگهداره -

كـردم نسـبت بـه شـرايط و اوضـاع و احـوال اطـلاع        از چند نفري كه فكر مي
  .آزاديبخش پرسيدميي كوتاه از تشكيل ارتشبا جمله ،بيشتري دارند
آمـدم و دوبـاره در حلقـة خـانواده     ساعت با اصرار پاسداران بيـرون  بعد از نيم
. پايين راه افتـاديم  سمت طبقةبار پاسدارِ مسلح تهديد كرد و بهاين. حفاظت شدم

يـي  زن سـاده . افتـاد ) هايكي از همسايه(خانم در ميان جمعيت چشمم به محبوب
هـم مـرا دوسـت     ،دليل سادگي و استيلاي افكار سنتي و مـذهب ارتجـاعي  كه به
خواسـت بـه نحـوي    زده و مـي اشـك در چشـمانش حلقـه   . را هم خميني ،داشت

  . اش را ابراز كندصميميت و علاقه
  :يي مكث كرد و با دستپاچگي و صداي بلند گفتلحظه

  .براي سلامتي زنداني منافق صلوات -
! خـانم بيچاره محبـوب . صداي خنده و صلوات در تمام راهرو و پلكان پيچيد

روي مـا   بـراي فريـب افكـار عمـومي     است كـه خمينـي  دانست منافق اسمي مين
  :با تعجب و حيرت نگاهي به اطراف كرد و از مادرم پرسيد ،گذاشته

  مگه چيز بدي گفتم؟ -
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طـرف در و كوچـه كشـيد و مـادر     پاسـدار دسـتم را بـه   . اول رسـيديم به طبقة 
  :آشپزخانهطرف زيرزمين و به

پختمـو  سـاله دسـت  ٦ ،لقمه بخـوره خدا بذار يهترو. براش غذا درست كردم -
  .نخورده

  :پاسدار با ترس و حرص و ترديد پذيرفت
  …روز ديگه بياد؟٢مگه قرار نيس . دقيقه٢فقط  -

سرشـان گذاشـتم تـا پاسـداران از     قدر سربههولكي آنهول ضمن غذا خوردن
طـرف در  نفري دستم را بـه كلافه شدند و دو هاي باراني صداي مشكوك خنده

كه تازه خبردار شده و رسـيده  محل قديميچند بچه. وارد كوچه شديم. كشيدند
نـاگزير نقـاب    ،پاسـداري كـه در خـودرو بودنـد    ٢سمتم خيز برداشتند و بودند به

. مرا بازور و تهديد به داخل پيكان سفيد انداختند ,فريب و همدردي را كنار زده
. هوش و حواس وحوش را سوراخ كـرده بـود   ،صلوات و زنداني سياسي صداي
يـي  ميترا خودش را به خودرو رساند و با جملـه خواهرم . گفتندريز ناسزا مييك

   .شليك كرد انگلوله آخر را هم در تاريكخانة مغزش،آميززيبا و محبت
مخفيانـه در ميـان جمعيـت     ،شخصـيِ خـودرو زردرنـگ   هنوز پاسداران لباس

دسـتم را  . خودش را كَنـد  ،پيكان سفيد با صداي بوق و گاز و ترمز پياپي. بودند
  .از شيشه بيرون آوردم و با علامت پيروزي از جمعيت جدا شدم

 ،خـودش را تحميـل كـرد    كه تا قسمتي از مسير حضور يكي از اقواممدليل به
هنـوز  . بـود تمام وجودم را احاطه كـرده  درد فقدان علـي. پاسداران حرفي نزدند
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تمام تصاوير و . بينمانگار خواب مي. باوقارم مرده باشد شد برادر و يارباورم نمي
  .در مردمكم چرخيدخاطرات دوران كودكي مثل فيلمي 

و قدر پرعاطفه و صـميمي  چه. بزرگترين و شايد تنها آرزويش آزادي من بود
  …بهار از عمرش گذشته٢١تنها ! بودداشتني دوست

  !چقدر آرزو داشت 
  : خود آمدمبه. يي خودم را در چنگ دشمن گرفتار ديدملحظه

. در منتهـاي پـاكي و عاطفـه جـان باختنـد      ،چقدر جوان و نوجوان مثل علـي«
بالي دهها هزار پرستوي خونين. آنها هم تنها آرزويشان آزادي و نجات مردم بود

و ٢٠و ١٨و ١٧و ١٥خواسـتند و در سـنين  كه هرگـز چيـزي بـراي خودشـان نمـي     
  . شدند خمينيسالگي قرباني خشم و كينة و خودكامگي ٢١

گناهي كه با هزاران اميد و آرزو در تنور جنگ چنين صدهاهزار جوان بيهم
و هـرروز در سوگشـان اشـك     هاشـان ديـروز و امـروز   آتش گرفتنـد و خـانواده  

مـرداب فسـاد و اعتيـاد شـيخ غـرق      گناهي كـه در  جوانان بي چه بسيار. ريزندمي
يي ميليونها جوان و جوانه. و چه كودكاني كه در چنگال كفتار مردار شدند شده

كفـايتي حاكمـان را در   عـدالتي گشـتند و رذالـت و بـي    كه قرباني شقاوت و بـي 
  …»كنندهنوز تجربه مي ،همرگ جانكاه و تدريجي روزان

ايسـتاده و تـن بـه     كه در مقابل ايـن همـه نـامردي و نـامردمي    از اين ،ييلحظه
  .احساس غرور كردم ،امنداده! قوانينشان براي زندگي

در چنبـر وحـوش گيركـردم و بـازجويي از      ،شدن مهمـان ناخوانـده  با خارج 
  :شروع شد در ماشين, همان لحظه
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كه اول از همه صلوات فرستاد كي بود؟ نفـاق  اوني چي بهشون خط ميدادي؟ -
  .ات هم بالا ميرهاز سرو روي خونواده

كه گفتن معاون سفيره چه نسبتي باهات داره؟ چرا بيرونش كردي؟ همة اوني -
  .كنيمشونو جمع ميهمه. خواهرات منافقن

  …كردي؟چي در گوششون وِزوِز مي -
بعـد  . كردم خسته و پشيمانشان كـنم عيس ،وپلاربط و پرتاول با جوابهاي بي

حـوالي  . شـوند ديگـر جـواب نـدادم    كه ديدم هر چه بگويم بيشتر تحريـك مـي  
هيـولايي كـه كنـارم نشسـته بـود و      . رسـيديم  شب بـه در اصـلي گوهردشـت   ١٠

  :چشمبندي از جيبش درآورد و با غيظ گفت ،دادريز فحش مييك
  .حالا حالاها بات كار داريم. چِشِتبزن به ! بيا -

جز كاغذ اعلامية . هايم را گشتندجيب. چند دقيقه بعد وارد راهرو بندها شدم
سيگار وينسـتون كـه بـه زور در جيـبم گذاشـته بودنـد چيـزي         فوت و چند بسته

د و حالا راننـدگي  كابل دستش بو گازاتاقپاسدار چاقي كه شب قبل در . نيافتند
  :كرد نگاهي بر اطلاعيه ترحيم انداخت و زير لب گفتمي

  .داشش مُرده عين خيالش نيس! بدبخت منافق -
  :پاسدار ديگري آرام گفت. فهميدم تيرم درست به هدف اصابت كرده است

  .كنماين گفت جلو اين نامردا گريه نمي ،نَنَش بش گفت گريه كن -
بـاش و  اهرم لابلاي جيغ و شيون گفت راحـت گفت يك مرتبه خوراست مي

ظـاهراً پاسـدار پَسـت    . ريزمشرفها اشك نميهم گفتم جلو اين بي من. كنگريه
 ،را كه بـه خـال خـورده بـود     “شرفبي“ ،انتقالاين جمله را شنيده بود و حالا در

  .بودعوض كرده  “نامرد“با 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٢٠٢ 

يكي از آنان سيگار و كاغذ تـرحيم را دسـتم    ،جا منتظر ماندمساعتي هماننيم
  :كرد مرا به بند ببرد آرام گفتكه به پاسدار ديگر اشاره ميحاليداد و در

  .گفتن بره بند -
هـا  بسياري از بچه. كردندها توضيح دادم باور نميهرچه موضوع را براي بچه

كـه  …  )ح(منـوچهر  ، )ب(اكبـر  ،د حسـني محمو ،مهران ،مثل حميد لاجوردي
ام تا كردند مخصوصاً سناريويي درست كردهفكر ،شناختندرا دورادور مي علـي
  .سرشان بگذارمبهسر

؛ ٥ها را بعـدازظهر بـه بنـد   نفر ديگر از بچه٤و  جا فهميدم محمد كرامتيهمان
و  مشـترك بـود   شان با مـا هواخوري محل كه بندي. اندبرده سوم بند مجاورطبقة 
مستمر موضوع را پيگيـري   )رو هروب( طبقه سوماز  ٣٦وسيله مورس نوريها بهبچه
  .كردندمي

  :ها را كنار زد و نزديك شدبا عصبانيت بچه حميد لاجوردي
بـار تمـاس   ٣از بعدازظهر كه بردنش تـا حـالا    ،هپشت خط كرامت! محمود -
  چي بهش بگم؟ ،كجا بودي؟ منتظره. گرفته
  .بگو داداشش فوت كرده بود با چارتا نره غول بردنش خَتم -
  ؟اين چه شوخيه كه ميكني آخه! محمود -

همين كه چشمش به عكـس و نـام   . كاغذ و آگهي فوت را از جيبم درآوردم
  :افتاد رنگش پريد علـي

                                                  
 .يوان از پشت پنجرهبا حركت ساية ل ٣٦
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  ي مُرد؟ـعل -
  . آره -

حتي در خـواب  . در خواب ديدمي را با چهرة قديمي ـبار عل١٠تا صبح شايد 
  .هم مرگش را باور نداشتم

زندانيان با  ،بعد از پايان برنامه. مراسم ختمي در بند برگزار شد روز بعدصبح  
هايي از مشاهداتم در شـهر  نفره وارد سلول شدند و برايشان صحنهتركيبهاي چند

  .و تصاويري از خيابانها تعريف كردم
يـي كـه انگـار    شــده و جوانـان خسـته و فرامـوش    ،از نونهالان بسته و خاموش
دختران درد و چشمهاي  ،از كودكان زرد. تن داشتندهمگي لباس تيرة سوگ بر

  …زدندها پرسه ميدليل در كوچهسردي كه نااميد و بي
  . طور بودات و مردم در مراسم ختم چهفضاي خانواده پرسيدند

ي انقشـي كـه در مسـجد ايفـا كـرد و مـاجر      و  ماجراي دلاوري حـميد قُلـك 
  .تاب تعريف كردمواش را با آبشكنيخانم و دشمن محبوب حمايت

ا آاغذي  بچـه  ،)ضمن مراسم( شدن هواخوريبعد از باز بـا   كـه كرامـت   را ه
پيـام تسـليتي از   . داخل هواخـوري انداختـه بـود آوردنـد     ,طرحي و جملاتي زيبا
  .هاي بندشان بودطرف خودش و بچه
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۳۷  
طبقـة   را بـه بنـد   بنـد  ايـن زنـدانيان   بيشتربند را تخليه كردند و  ،عدازظهرب
واحـد  . هم جمـع شـديم  دور  ٢٣٨دوباره تركيب اصلي بند. كردندمنتقل  ،٣٧ پايين
نفـر بنـد بـالا بـوديم و بقيـه در      ١٤همـان   ،سـلول كوچـك در وسـط بنـد    ٤ما بـا  

  .گر تقسيم شدندواحدهاي دي
مطرح ) شدن هواخوريدر صورت باز( ،جمعيروز بعد موضوع ادامة ورزش

انـد وارد  تواننـد و هنـوز زخـم جـدي برنداشـته     قرار گذاشتيم نفراتي كه مي. شد
هـا  بچـه  ،فـت و حساسـيت پاسـداران   دليل امكان مرخصي براي شـب ه به. دشون

تقريباً مطمئن بودم بعد از ماجرايي كه در جريان . اصرار داشتند من شركت نكنم
قلبأ هـم هـيچ   . شودساعته منتفي مي٤٨مرخصي  ،ختم و استقبال مردم پيش آمده

طرف برايم خيلـي سـنگين بـود در    از يك. مرخصي نداشتمتمايلي براي رفتن به
كـردم  از طرفي هم اگـر فـرار مـي    ،گردمروز با پاي خودم بر٢اين اوضاع بعد از 

بـرايم  ! بهتـرين حالـت  . كردمام را بعد از اين داغ وارد ابتلاي ديگري ميخانواده
  …از مرخصي نيايدبود كه اسمي اين

                                                  
  .معروف شد ۱۶زمان به بندكرده بود و يكهمان بندي كه قسمتي از هم بنديهاي سابق را در خود جمع ٣٧
  .در آن جمع شده بوديم قديم؛ كه پس از ورود به گوهردشت ۱۸بند  ٣٨
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ها خودجوش تصميم گرفتنـد هـر   بچه. اش بعدازظهر بودبند جديد هواخوري
جمعي هرروز ادامـه داشـته   رد شوند تا خيزش و ورزشنفس واروز تعدادي تازه

نفـر مـنظم شـروع بـه     ٢٠ حـدود  ،٣بعد از ناهار هواخوري باز شد و ساعت. باشد
سـاعت بعـد همـه را از    نـيم . دمشركت نكر برخلاف ميلم من هم . دويدن كردند

  .به بند برگرداندند لاشآش و هاي شب و نيمه بردند گازاتاق بهجا همان
و  مـن  سـاعته ٤٨موضـوع مرخصـي   . دوباره تعطيل شـد  از روز بعد هواخوري

  .شدزدم منتفيهمان دليل كه حدس ميهم به سفارش و تأكيد دفتر اردبيلي
دربنــدهاي مختلــف ورزش را شــروع كــرده بودنــد و داود  ،دوبــاره زنــدانيان

تـرين نـوع   وحشـيانه  ،ترين روشـها كرد تا با رذيلانهتمام قوايش را جمع ،لشكري
بندها قطـع و روزانـه يكـي از بنـدها      هواخوري. سركوب و شقاوت را نشان دهد

اود د وحشـيگري يـي از جنايـت و   هـر روز اخبـار تـازه   . شدمي توحش او قرباني
  .رسيدمي شپاسداران لشكري و

نفر بـر اثـر    يك. هم درآتش و خون سركوب شد ٣بندورزش  ،چند روز بعد 
. بينـايي چشـم چـپش را از دسـت داد     ،شدت ضربات كابـل بـر سـر و صـورتش    

شد و تعدادي ديگـر از   شان خردبينيدست و  نياو محمدعلي حافظي محمد زند
  .ناحية سر و صورت آسيب ديدند

همة بندها باز نشده بود و هر روز اخبار صـلابت و جراحـت    هنوز هواخوري 
  . رسيدياران مي

زندان برساند و با محمـد كـه    توانست خودش را به بهداري روز بعد رضا زند
مسـئولين واحـدها و   . تماس بگيرد ,به بهداري آمده بود مشكل چشمشخاطر به
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ماجراي اعتصاب و سركوب زندانيان . شديمجمع ١٥سلولهاي خودمان در سلول
  :كامل توضيح داد را رضا زند ٣در بند

صبح تو سـلول بـوديم كـه احمـد     ١٠ساعت  ،روز قبل٢٠حدود : فتگمحمد  -
 ديديم علـي طاهرجويـان  . خودشو آتيش زد ،وسط بند جيغ كشيد؛ آتيش ميرزايي

. اش خودشو با نفت داغ چراغها آتيش زدهرسيدگي به پروندهدر اعتراض به عدم 
و  ناصـر منصـوري   ،ها آتيش رو خـاموش كـردن  كه با يه مكافاتي بچهبعد از اين

ميگفت تو راه هنوز . بردنش بهداري ،نفر ديگه انداختنش تو پتو٢با  حمزه شلالوند
. گردنبند طلا رو از گـردنش درآورد فرسـتاد بـراي محمـد راپوتـام      .جون داشت

ت ها حلالياز بچه ،گفت من رفتم سختي حرف ميزد به ناصر منصوريكه بهدرحالي
خرمـا   ,ازهواخوري ،١هاي بندبچه ،ها اعتصاب رو شروع كردنروز بعد بچه. بطلب

فرستادند بالا و ما با همين امكانات هواي افراد مسن و بيمـار  و انجير و ماست مي
  .رو داشتيم

  آمارشون چند نفره؟ ،نگفت تركيب بندشون چه جوريه -
هـاي  بچـه . بقيه هم مجاهـدن  ،تا ماركسيستن٤٠) جمعيت بند(نفر  ١٨٠از  -

با وجود مريضي نفر تعداديشون ٤٠از اون  ،اومدنشون هم خوب ماركسيستِ بند
هاي خودمون با امكانات ميگفت ما از ذخيره ،غذاي بيرون رو نميخورن ،و سن بالا

  .كنار گذاشتيم هابندبالا براي اين
  اعتصابشون چند روز طول كشيد؟ تو اين مدت ورزش ميرفتن؟ -
مـين چنـد روز   ه. سرِ قضية ورزش سركوب شـد  ،هفته٢اعتصابشون بعد از  -

 هم با يه گله داود لشكري ،ها ريختن بيرونبچه ،شونو بازكردنپيش كه هواخوري
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 ،٣٩ما دسـت و بـالش شيكسـت    مَمد. خاكـشير كردها را خوردوپاسداراش بچه از

كـه  بعد از اين. خُورد شد شون هم سر و كله تاي ديگه٣-٤و  نيايظمحمدعلي حاف
رو آوردن جلـو مـا    ٤٠عمـوعلي  ،انـداختن  گـاز گوشة اتاق ،لودآهمه رو كبود و خون

علي رو آوردن ولي محكم اونو دونم چرا عموگفت نميمي. خوابوندن شلاقش زدن
رو بردن تـو يكـي از    هاتا از بچهبعد هم چند. گفتن غذا بخورينمي ميزدن و به ما

ها كـه  بچه. ها رو وادار كردن بخورنبا كابل بچه. كم غذا آوردناتاقهاي فرعي يه
بـالاخره   ،داغون شده بودن گفتن نـاي خـوردن نـداريم   وو دربديگه همه زخمي 
  …بند نو فرستاد نزور تو حلقشون كردنفري يه لقمه به

  
  

۳۸  
 ٤بنـدهاي . هـم آخـرين قربـاني بـوديم    بـاز . هاي مرداد نوبت بند ما شديمهن

راههـاي    ,رزمشان را بـر سـر ورزش جمعـي انجـام داده     ٩و١١و ٣و١٣و ٥و ١٢و
  .كار در اين مرحله بوداين پايان. جستندجديد را مي

                                                  
 .؛ برادر رضامحمد زند ٣٩
دليـل  بـه . مجاهـدين بـود   از كادرهاي قديمي سازمان كه در فاز سياسي آشپز ستاد انزلي علي فرد سعيديسيد ٤٠

ر و تاكيد رئيس زندان در دستوبه ۶۷عموعلي در سال . سابقه و روحياتش مورد علاقه و محبت همة زندانيان بود
  .شهادت رسيداولين روزهاي مرداد به
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 برخـي . گفتند نتيجه معلـوم اسـت و نبايـد ادامـه نـدهيم     برخي از زندانيان مي 
هـاي تفتيـده در آتـش را انتخـاب     تن تيغ و تازيانه و ،ييبهانه اعتنا به هرديگر بي
  .كردند

كوتـاه  ب آويـزان و پيـراهن آسـتين   كـرده و غبغ ـ با صورت پف لشكريداود 
ري مت ـاش نـيم شكم گنده. وارد شد ،اش انداخته بودكبودي كه روي شلوار تيره

رَكي بـه داخـل سـلولها كشـيد و ضـمن ابـلاغ       س ـ. تر بوداز گردن كوتاهش جلو
گفت هـر كـس قصـد مقابلـه و جنـگ       ،جمعيرسمي ممنوعيت هرگونه ورزش
چنـد نفـر را هـم    . تا همين امروز راحتش كنيم ،علني با نظام را دارد برود ورزش
  .را به آنان جداگانه گوشزد نمودجمعي انتخاب كرده و خطرات ورزش

هايشـان بحـث كردنـد و بـيش از     نفرات سـلولها داخـل واحـد    ،ساعتطي نيم
يكــي از واحــدها جهــت . نفــر از زنــدانيان قاطعانــه اعــلام كردنــد بايــد رفــت٥٠

توانيم برويم كه ميمستقل از اين: رسماً از سلولها پرسيد ،تر شدن موضوعروشن
ايـن شـرايط درسـت اسـت يـا نـه؟ بـيش از دو سـوم         آيـا نفـس ورزش در    ،يا نه
جلسه و نشست مسئولين واحـدها تشـكيل   . هاي خودمان گفتند درست استبچه

  :شد و قرار گذاشتيم
  .اند مطلقاً وارد نشوندافراد بيمار و كساني كه آسيب جدي ديده: اولاً 
 ،ودنفري اجـرا ش ـ ٢٠دستة ٢دقيقه توسط ١٥ مرحله با فاصلة٢ورزش در : ثانياً 

هاي سـري  كه بچهروش هم از موضع بالاتري وارد شده باشيم و هم اين تا با اين
كــه پاســداران انتظــارش را  نفســيبــا حضــور نفــرات تــازه ,دقيقــه١٥اول بعــد از 

  .از زير فشار سنگين اوليه خلاص شوند ,نداشتند
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صـدايم كـرد و   بـا سراسـيمگي    اكبر صمدي ,چند دقيقه قبل از شروع ورزش
  : گفت
  .ميگه منم ميخوام بيام ورزش اشرفعلي -
نبايـد اون وارد ايـن   . چيـزي بهـش بگـو   يه. با اون حالش كجا ميخواد بياد -

  .درگيري بشه
نفر بايد بمونه تا پاسدارها بـه بنـد تهـاجم    ها گفتن از هر سلول يهگفتم بچه -

  .نكردنكنن ولي قبول 
ها گفتن اگه بگي بچه. تو هم بايد بموني ،ها ميمونن براي فردابگو نصف بچه -

  .بايد بموني قبول ميكنه
هرچي باشه قبول ميكنه ولـي هـر    ،ها اينهمنم ميدونم هرموقع بگيم نظر بچه -

زدن هـم باهـاش حـرف    و محسن بهرامي محمود حسني. كاري كردم قبول نكرد
  …فايده نداشت

حسـين   ،محمـود حسـني   ،اكبر صمدي ،فريد بالاخره قرار شد محسن بهرامي
 ،زادهمهران حسين ،حيدر صادقي ،حسين سبحاني ،غلامحسين اسكندري ،نجاتي

مسـئوليت  . سـري اول برونـد  … و محمد مشاط ،زادهبهروز بهنام ،حسن اشرفيان
اكبـر   كه نتوانستيم قانعش كنيم بماند، ،همرا  اشرفحفاظت و نگهداري از علي

  .پذيرفت صمدي
اطـرافش   ،فريـد و محسـن بهرامـي   و محمود حسني مثلثي از اكبر صمدي بايد

بر او  شلاقها و دستهاشان مانع از ضربات ميلگرد و تن دادند و با سپرتشكيل مي
  .شوند
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از  بعـد از چنـد دقيقـه درِ هواخـوري    . سري اول راه افتـاد  ،بعدازظهر ٣ساعت
. هـم وارد صـف شـدند    هاچنـدنفر از ماركسيسـت  . ها را بردنـد پايين باز شد و بچه
يــي كــه دريــايي از شــور و اشــتياق بــود مثــل ســاله٦٠؛ مــرد محمــدعلي ابرنــدي

  . درخشيدشان مينمروايدي در ميا
رسيد كه نفرات گـروه دوم  گوش ميبه  رو زنجي هنوز صداي چكاچاك نيزه

بهــزاد  ،مهــران هويــدا ،هــادي عزيــزي ،مــن و حميــد لاجــوردي: آمــاده شــديم
 ،ايشـبهه حميـد   ،مسعود افتخـاري  ،فراحد محمودي ،احمد گرجي ،زنجانيفتح

احمـدعلي   ،حميد معيري ،دانيالي سهيل ،قلبروشن مسعود فلاح ،مسيحا قريشي
و مشغول  وارد هواخوري ١٥/٣ساعت  …و   )ب(اكبر ،)لفا(ناصر ،زادهوهاب

  .دويدن شديم
هـاي  چشمهاي پرخون و كينـه غول با دقيقه در باز شد و شش نره٣يا  ٢بعد از 

كابـل و  ٢. نداشـتند  كـدام انتظـار رزم و خيـزش دوبـاره را    هيچ. كبود وارد شدند
بدون چشـمبند وارد راهـرو طبقـة    . بالا رفت) درهواخوري(جا همان ،زنجيريك
پاسدار با ميلگرد و چوب و كابل و آهـن و زنجيـر بـه    ١٠بيش از  .كف شديمهم

   ٤١.كدام چشمبند نداريمدقيقه يادشان افتاد هيچ١٥ بعد از. سمتمان هجوم آوردند
دوباره گرماي عشـق و ترانـة   . ها را شكستنددندان و دنده. چشمبندها را بستند

هـا بيـرون زد و بـا    يي از لاي لبها و استخوان شكستة سينهمثل تبسم جوانه ،عاطفه
  .كابل و مشت و آهن را در خود بلعيدفس هزارهر ن

                                                  
 .بودندچشمبند را فراموش كرده! بار بود كه از فرط غافلگيري و دستپاچگي مرزسرخشايد اين اولين ٤١
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سر بهخنديد و سركه زير نيزه و زوزه گرگ مي ان هويدابا شنيدن صداي مهر
) لاي صـدا و نجـوا و تازيانـه   هاز لاب ـ(غلتـان و خميـده    ،گذاشتمي مسعود فلاح

  :ضربات دوباره بالا گرفت. رفتم مهرانسمت به
  .يواش دستم شيكس… !بيني خوردم زمينمگه نمي…  ،آي -
  مگه عقل نداري؟! با آهن كه تو سر نميزنن! بابا -
  …يكي منو از دست اين نامرد نجات بده! مُردم! آخ -
راس ميرفسـتمتون  جـا يـه  از همـين ! ؟ بيـا بخـورين  به من ميگين گيرممـد  -
  …زهرابهش
يه كاري ميكنم ورزش و تشكيلات يادتون . يكنيم يا شماببين ما روتونو كم م -
  …ديگه ورزش نكنين ،تون تعهد بدينبايد همه. بره

ريز و محكمي از پايش  يشگونن ،چسباندم مهراندر يك حركت خودم را به 
  :گرفتم

  ها؟مگه قرار نشد بموني پيش بچه -
  .مواظب خودت باشبرو . ترمتون سالممن از همه -

  :دادن لبها ادامه دادصدايش را پايين آورد و بدون تكان
  …و اون يكي خيكيه داره مياد حواست باشه خاكي ،فكر كنم ميخِ ما شده -
چـوبي بخوابـونن تـو     ،تيكه آهنيجا يهبابا حرفو چرا عوض ميكني؟ اگه اين -

  …كمرت ناقص ميشي
يي محكم بر كمرم نشست و ناخودآگاه ام نشده بود كه ضربهام تمهنوز جمله

  :صدايم بلند شد
  …آخ -
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چـپ را مثـل سـپري روي    ساعد دسـت . افتادند “مهران“جان من و دونفري به
از زير چشمبند صورت گـرد  . پيشاني گذاشتم تا سر و صورتم كمتر آسيب ببيند

همان گراز سياهي بود كه با پيكـاني سـفيد مـرا بـه     . آلودش را شناختمو گوشت
  !كردي ميجا نقاب انسان داشت و دلسوزآن. مسجد برد

 د لشـكري ومشغول جيغ و ويغ و كدهاي طنز خودمـان بـوديم كـه صـداي دا    
  .سمتش دوديدندبلند شد و چارپايان به

آوردن فشـار از روي مـا وارد   پـايين گروه سوم؛ يعنـي افـراد بيمـار هـم بـراي      
يكــي دو دقيقــه بعــد . بودنــدشــده و عمليــات دويــدن را آغــاز كــرده هواخــوري

هـاي  و تعداد ديگـري از بچـه   )ز(ابراهيم ،)ح(محمد ،ابراهيمغلامحسين مشهدي
يـي كـه بـاز هـم غـافلگير شـده       سـتواران خسـته  زير سُم ،كمري و قلبي و زخمي

  .سمت خود كشيدندپاسدران را به ،كاريگيركرده و با سروصدا و شلوغ ،بودند
پاسـدار در صـف   ٢ ،دندو يك پاسـدار ديگـر مشـغول ماش ـ    و گيرممد خاكي

چوبهاي شكسـته و مشـتهاي درشـت     هاي خسته را باتن ،كنانوهنگروه اول هن
و چند گـرگ   و خاكي و احمدي غولو علي د لشكريودا. دوختندبه ديوار مي

چـه تـلاش كـرديم بـا فريـاد و      هـر . ر گـروه سـوم شـدند   گرسنة ديگر هم درگي ـ
. خورده را متوجـه خودمـان كنـيم فايـده نداشـت     وحوش زخم ،سروصداي زياد

خودجوش و پرخروش وارد ميدان شدند و با سپر جسم  ،برخلاف طرح ,بيماران
  .سمت خودشان هدايت كردندكابل و كينه و زنجير را به ،و جانشان

متوجه شدند در عمل صحنه توسـط خودمـان طراحـي و    ساعت كه بعد از نيم
پاها را بـاز و كـف    ،داشتندمتري از ديوار نگه١همه را با فاصله  ،شودهدايت مي
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-١٥       . افتـاد خورد يا ميكس نبايد تكان ميهيچ. ديواره چسباندنددستها را به
  .زمان كنترل و تهاجم را شروع كردندهم ،پاسدار هم١٠

شـان مثـل   هـاي حيـواني  ضـربات بـه سـنگيني كينـه    . ميان نبود هيچ رحمي در
و محمـود   اكبـر صـمدي  . آمـد ها فـرود مـي  هاي جوانهآواري بر صورت و سينه

. كردنـد نامـدار را حفاظـت مـي    اشرفبا مهارت و جسارت خاصي علي ،حسني
هم وصل شده و هرضـربه  به ٨مثل ،با دست راست “محمود“چپ و كبر با دستا

 ،هـم  )ز(و ابـراهيم  )ح(و محمـد  ابـراهيم غلامحسين مشهدي. كردندرا شكار مي
  .يي حفاظت شدندتا اندازه ،زير بالهاي شكسته و نفسهاي خستة كبوتران

مثل آب، آبي و مثل بنفشـه،   ،پشت پردة ضخيم شبها اما ديده ,رنگها پريده
هـا  ها و خيزش پروانـه ترانة رويش جوانه ،نبضهاي سبزِ تپشهاي سرخ. آفتابي بود

  .بود
هـا و لـرزش زنجيرهـا    كينـه  يي كه با تركشهاي بريده بريدهنعره ،ساعتي بعد

صـف  دويد خاموش شد و همـه را دوبـاره بـه   مثل خوني خاكستري در رگها مي
  . كردند

  .كشيدهيولا ديگر نمي گويي
 كوچكي بر سر وزخم ،اشرفعلي. سرشار و سرسبز و سربلند وارد بند شديم

جـان سـالم    ،رغـم همـة فشـارها و ضـربات    بـه  ،و بيمـاران  ه بـود اش نشسـت پيشاني
  .كس هيچ تعهد و تضميني ندادهيچ. دربردندبه

از طريـق مـورس نـوري     ،بلافاصله اخبـار آخـرين روز و جوشـش درونـي را    
  .رو منتقل كرديم بهبه بند رو ،وسيلة سايه و حركت ليوانبه
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قـرار شـد ورزش    ،مشترك بـا سـاير بنـدها    چند روز بعد در تصميم و اقدامي
  .صورت جمعي در سلولها انجام شودبه

سلول آخر به اين كـار اختصـاص پيـدا    ١٦. صبح ورزش شروع ميشد٩ساعت 
فـر از داخـل   نيـك . شـدند نفر با لباس ورزش جمع مي٤تا  ٣كرد و در هر سلول 

گ ادامـه  آهن ـرنـگ و هـم  كـرد و بقيـه هـم   راهرو حركتها را اعلام و كنترل مـي 
  :دادندمي

  .يك پنـج ،يك چـهـار ،يك سـه ،يك دو ،يك يك: حركات مقدماتي -
  …يك دو ،يك يك 

  بالة پا…
  … حركت غيرت…
  …پروانهشبه ،پروانه…
  حركت همايون… هاانسان… 

  
  

۳۹  
. زدمـي صورتي گرد و چشمهايي درشت قدم ،با قامتي متوسط حمد مشاطم

چند . اش نشان از زخمي عميق و اندوهي خاكستري داشتموهاي انبوه و مهتابي
از روزي كـه وارد بنـد شـد نجابـت و     . گذشـت مـان نمـي  ماهي بيشتر از آشـنايي 
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انفرادي زير فشـار بـود و    در سلولسال ٣بيش از . متانت رفتارش مرا جذب كرد
  .شدبيشتر مي ،آرمانش بيشتر و اشتياق و فداكاريش در جمعهر روز عشقش به 

   ،به بهانة تبادل اخبار و احوالپرسي ،جا كه تازه از ملاقات برگشته بوداز آن
طبــق معمــول همســر و فرزنــد كــوچكش آمــده بودنــد و از  . ســراغش رفــتم

اش زدم و بعد از احوالپرسي بـاب صـحبت   دستي به شانه. ديدنشان خوشحال بود
  :باز كردمرا 

  كنه؟ نميگه يه كار كن بياي بيرون؟همسرت دلتنگي نمي -
سال حكم دارم معلوم نـيس  ٢٠يه بار بهش گفتم من . خيلي مهربونه ،بابانه -

پسـرم هـم   . خيلي ناراحت شـد . طور كه راحتي زندگي كنهمون. كي بيام بيرون
  ..با اين سنِ كم خوب دركِمون ميكنه. خيلي نازه

  .سال اول انفرادي به اونا خيلي سخت گذشتكنم فكر مي -
يي بعد هم يه دوره. بوديم كه ملاقات نداشتيم تا زماني كه تو تاريكخونه ،آره -

  .ق شدولبستري شدم و ملاقاتها تق
  واقعاً نور نداشت؟! كرده بودن شنيدم يكي دوتا از همين بندها رو تاريكخونه -
عمـلاً همـة    ،هاي يكي از بندهاي طبقة اول رو با ورق جوش داده بودنپنجره -

  .حتي وقتي پاسدار در سلولو باز ميكرد معلوم نبود ،راههاي ورود نور بسته بود
  ها خبر داشتن؟خونواده -
. كـردن هـا رو اذيـت   پاسدارهاي ملاقات هم تـو اون دوره خيلـي خونـواده    - 
هر چـن  . دارن هامون چيكارنميدونم اين نامردا با خوانواده. دراومدخدا پدرشبنده

گفتن اينا شما رو نميخوان طلاقشون سِري شونو جمع ميكردن و ميبار يهوقت يه
  …بردار نيستنهنوز هم دست. بدين
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بـه   مسـئول ملاقـات اويـن    كربلايي چند هفته پيش حاجي. شرفنخيلي بي -
يه مورد هم . كنمها گفته بود اگه صيغة من بشي برادرتو آزاد ميخواهر يكي از بچه

چن وقت پيش هم كه خواهر . جا همين حرفهارو زده بودنبه يكي از مادرها همين
ماه ملاقات برادرشو يه ،ها جواب محكمي به يكي از پاسدارها داده بوديكي از بچه
  .قطع كردن

علناً . ها بد برخورد ميكنناينا مخصوصاً با خانواده. ها خيلي زيادهاز اين نمونه -
شـونو  خاطر مـا بغض اونا هم به. يا ميزننركيكترين حرفها رو به خواهر و مادر زندان

قطـع  يي كه ملاقـاتم  اون دوره. حتي نميذارن ما بفهميم. ميخورن و هيچي نميگن
  .بودن كه وقتي شنيدم واقعاً شاخ درآوردمبود يه حرفهايي بهشون زده

كردن بعد هم با يه سـيم  ها رو سوراخ ميشنيدم با مته ساق پا و زانوي بچه -
  …تيز و نازك تو سوراخ ميچرخوندن

  .ولاش كردناول و دومو حسابي آشهاي سريبچه ،٦١سال. آره -
  هاي شما تلفات هم داشتيم؟ كسي نبريد؟بچهاز چه زماني فشار كم شد؟ تو  -
ديگـه هـيچ احسـاس فشـار      ،مون خوب جا افتـاد از وقتي روشهاي ارتباطي -
  .كرديمچون با هر شرايطي سريع خودمونو تنظيم مي. كرديمنمي
 شنيده بـودم دسـتت تنـده   . ديدم خيلي تند مورس ميزني گازاونروز تو اتاق -

  .خواهرا هم خوب ميزدن. طوري بزنيكردم اينولي فكر نمي
حتي وقتي پاسدارها غافـل  . آخه تو انفرادي همة حرفهامونو با مورس ميزديم -

  .كرديمبودن با مورس واسه هم داستان و خاطره تعريف مي
  .رِ مورس بگيرنرو سهاودشونو كشتن نتونستن بچهشنيدم پاسدارا خ -
شب هم سرزده شب و نصف ،ميگفتن مجازات مورس اعدامهيه موقعي رسماً  -

  .كرديمهامونو عوض ميمرتب شيوه. ها ادامه ميدادنولي بچه ،وارد ميشدن
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  واقعاً داستان تعريف ميكردين؟  -
 بستگي به شرايط و موقعيتهاي مختلف داشت ولي مـورس بهتـرين وسـيلة    -

رو راحت تماس  هبند روب با حتي ،پايين ،بالا ،از سلولمون با سلول بغل. ارتباطي بود
كـدوم  تماس داشتيم ولـي هـيچ   وقتها هر روز، روزي چند ساعتگاهي . ميگرفتيم

  .شناختيمهمديگه رو نمي
  .بار سلولها رو عوض ميكردنيه حتماً واسه همين هم هرچند وقت -
بـه بنـد ديگـه     مربـوط  ل مجـاورش كـه   ها با سـلو يكي از بچه ٨آره تو بند -
موقعيتشون طوري بود كـه پاسـدارها   . روزي چند ساعت تماس داشت   ،٤٢ميشد
همة اخبار و تحليلهاي سـازمان رو   ،ماه مستمر تماس داشتن٦-٧. نميكردنشك 
ايـن خبـر    .كرداون قصه تعريف مي ،اين خاطره ميگفت .مو ردوبدل ميكردنموبه

ماه اين دوستمونو بـا  بعد از چن .ميگفت، اون از كتابي كه خونده بود تعريف ميكرد
سريع علامت تماس اضطراري رو زد و اون اومد پشت . ل صداش كردنيكلية وسا

اسـمت   تـو . ميخوام خـداحافظي كـنم  . ل صدام كردنيگفت منو با كلية وسا .خط
رو ميدونستن ولي اسم هم رو نپرسيده همديگه همه چيز تقريباً چيه؟ تو اين مدت

پاچه بود فكـر كـرد اشـتباه    تكه خيلي ناراحت و دساين. اول اون اسمشو زد. بودن
خلاصـه       ،تـر آروم ،باز هـم گفـت دوبـاره   . دوباره زد. دوباره بزن ،براش زد. گرفته

خره بالا. تكرار كرد ،رو“ دوباره“ر اون اسمشو زد و اينم باتعجب همين پيام با٥-٦
 ،الآن ميـان  ،فهمي اشكالي ندارهاگه اسم منو نمي :براش زد. طرف خسته شداون

اون جـواب داد چـي؟   . اسمشـو زد  اسم تو چيه؟ اين دوستمون هم با دسـپاچگي 

                                                  
هم نزديـك بـود و    شان به دو سلول كه در كنج  و زاويه گوشه راهرو،  ديوارشان مشترك و هواكش و پنجره ٤٢
 ..وسيله مورس ارتباطشان را برقرار كنند توانستند دور از چشم پاسداران، به راحتي مي به
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خلاصـه دردسـرت   . هتر و كامل بزنموباز هم باتعجب درخواست كرد آر. دوباره زد
دونسـت طـرف   ط داشـت نمـي  طرف مستمر ارتباماه با اون٧اين دوستمون . ندم

يـك   ،دونست كه اين طرف ارتباط نمي اون خواهر هم ،همجاهد مقابلش يه خواهر
مقابل باورنميكرد واسه همين هر كدومشون كه اسمشونو زدن طرف .مجاهده برادرِ

  .و ميگفت تكرار كن
هـا دنبـال اخبـار و  ارتبـاط بـودن،       بس بچـه  ازشنيدم  . ماجراي جالبي بود -
كه مطمئن ميشدن نفر مقابل از خودمونه، واسـه حفـظ اطلاعـات و رعايـت      همين

  .رفت مسائل امنيتي هم كه شده كسي دنبال اسم و رسم نفر مقابل نمي
ولي بعد از چـن هفتـه يـا     ،هاي ديگه هم داشتنمشابه همين تجربه رو بچه -
  …ميشدندوماه بعد متوجه  يكي

احسـاس شـور و غـرور     ،كـرد ها و تصاويري كـه تعريـف مـي   با تجسم صحنه
همـين  “ ،از لحن و هيجاني كه در كلامـش بـود و جملـة آخـرش    . عجيبي كردم

  .ه استخودش بود ارتباططرف حدس زدم اين “…تجربه را
عـزم  آلايـش اسـت و   اندازه پـاك و بـي  مناسباتمان تا اين ديدم از اين كه مي 

 اينچنـين  را و ظرفيتهـا  انسـاني  پايداري در مقابل دشـمن،  مناسـبات   ادهارجزم و 
  .باليدم خودم مي به،دهد  ء مي               ارتقا
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۴۰  
يـي كـه اخيـراً    قد و بدقوارهپاسدار كوتاه ،)يا محمودي( محمود معبوديحاج

 ،در زمانبـنــديهاي غيرمعمـول   ،وقـت وقت و بي ،به قسمت بند ما منتقل شده بود
خودش  ،كردن با زندانيانكرد ضمن صحبتشد و تلاش مياش پيدا ميسروكله

  .را فهميده و باسواد جا بزند
جـا  اش ديپلم بود و از آنسقف سواد و مدرك تحصيلي! محمودبيچاره حاج
و بقية پاسدران در برابر سطح بالاي سـواد و آگـاهي زنـدانيان     دوداكه مثل حاج

لاي حرفهـايش  هيـي لاب ـ هـر روز بـه بهانـه    ،كـرد احساس ضـعف و حقـارت مـي   
ها هم با استفاده از همين ضـعف و عقـدة   بچه. كرد كه ديپلم دارديادآوردي مي

  . گذاشتندسرش ميبهسر ،قديمي
در اولـين   ،م هـر زمـان مطلـب جديـدي از جـايي بشـنود يـا بخوانـد        دانستيمي
و  اسـت  كند تا بـاور كنـيم باسـواد   را در جمعمان خرج مييي آنبا بهانه ,فرصت
  .دارد! ديپلم

مـن  . سـرزده وارد سـلول شـد    ،بـر ريـش زِ با موي آشـفته و تـه   ،شب٩ساعت 
مشغول  )لفا(و محمد زادهمهران حسين ،مهران هويدا ،اتفاق حميد لاجورديبه

از . بـوديم “ مين سـالروز تأسـيس سـازمان   وودبيست“يعني  ،كار روي برنامة فردا
  :حالت نگاه و دهان گشادش معلوم بود مخصوصاً آمده و كاري دارد

  چيكار ميكنين؟. ختمگيرتون اندا -
  !ممنوعه؟. هيچي نشستيم داريم حرف ميزنيم -
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  جاتون خوبه؟ مشكلي ندارين؟. دارم بازديد ميكنم ،نه -
  …سلولمون خيلي تاريكه -
  :بلافاصله ادامه داد ،نگذاشت جمله تمام شود 

يـه   ،سلول يه هستة مركزي داره. جا كه نميگن سلولبابا به اين! سلول؟! چي -
  …غشا داره

سـلول و اطلاعـاتي    كـردن همـين كلمـة   شك نداشتيم كه همة هدفش خـرج 
نفس راحتي كشيديم و با . دو ساعت پيش يادگرفته است كه احتمالاً همين يكي

حرفهـاي  وقتـي  . كنـد ش را خـرج علومميدان داديم همة  ،حالت نگاه و رفتارمان
. تمـام شـد   تـوايي نداشـت  محكه هي تكرار ميشد و هيچ  وپلايشربط و پرتبي

  :گفت ،ليسانس فيزيك و استاديار دانشگاه بودكه فوق ؛)لفا(محمد
هستة مركزي و غشا نداره يه سيتوپلاسم داره  ،اون سلول كه تو ميگي! ببين -

  .كه دور خودش ميچرخه
  .نميذاري كه بگم. ميدونم سيتوپلاسم داره -

بلافاصـله  . بـه چرخيـدن در بنـد ادامـه داد     و با عصبانيت سلول را تـرك كـرد  
منتقـل   ديگـر اش را بـه سـلولهاي   و سيتوپلاسم و كشفيات تـازه “ سلول“موضوع 
  .كرديم

مشـكلي  : شـد و گفـت   كنـاري وارد سـلول   زده بود در بند كه بعد از چرخي
را “ لسـلو “سـنگ   ،دانسـتند تشـنة واژه سـلول اسـت    ها هم كـه مـي  ندارين؟ بچه

  :دوباره بالاي منبر رفت محمودكردند و حاجسمتش پرتاب به
  .سلول يه سيتوپلاسم داره كه دور خودش ميچرخه ،جا اسمش اتاقهاين -
  .سلول سيتوپلاسم نداره ،كه دور خودش ميچرخه پرُوتوپلاسمهحاجي اوني -
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  .مگه من گفتم سيتوپلاسم؟ گفتم پروتوپلاسم! چي -
پروتوپلاسـم را از جيـبش    گاهي از موضـع بـالا و لبخنـدي فـاتح    با ن ،روز بعد

  :ها گفتندبيرون آورد و با همان ترفند خرج كرد و بچه
جفـت غشـا داره و يـك     سلول معمولي يك. اين مخصوص سلولهاي عصبيه -

  .سيتوپلاسم كه هزار تاش سر سوزن جا ميشه
  : گفت! مكثي كرد و با نگاهي عاقلانه. يي قفل شدلحظه حاج محمود

  گفتم پِروتوپلاسم؟! ميدوني من كِي ديپلم گرفتم؟ يادم رفته -
هـاي  چند روز بعد هم وقتي زندانيان به او مراجعه كـرده و گفتنـد چـرا قفسـه    

انـد؟ لبخنـدي زد و نفسـي كشـيد و از موضـع خيلـي بـالا        سلولهايمان را شكسته
  :تگف

جفت غشا داره يه پروتوپلاسم اندازة سلول يه. قفسه كه تو سلول جا نميشه -
  جوري توش قفسه ساختين؟چه. نوك سوزن

  :ها اخمي كرد و با حالت عصباني گفتيكي از بچه 
غشـا   سلول يه هستة مركزي داره با يه ،يي هستي كه نميدونيتو چه ديپلمه -

  كه بيخودي دور خودش ميچرخه؟
زد بنـد  كه زيرلـب غُرمـي  در حالي ،كه حسابي عصباني شده بود محمودحاج 

  :را ترك كرد
  …گفت پِرتوپلاسم داره كي. از همون اولش ميدونستم…  -
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۴۱  
تـدريج حلقـة محاصـره تنگتـر و فشـار عمـومي       به ،عد از ماجراي ورزشب

دسـتي را   ،شكستنديي را ميآوردند قفسهيي هجوم ميهر روز به بهانه. بيشتر شد
  .كشيدندقرار ميهاي رازدار و دلهاي بيبستند و چنگي بر سينهمي

ــان در زمانبنــدي مشــخصعــي هــمجمورزش در  ،ام و هماهنــگگــهــم ،چن
ودومـين  مراسـم بيسـت  . شدمهاي دريده انجام ميدور از چش ،سلولهاي كوچك

. بـا سـرود و درود و ترانـه برگـزار كـرديم      ،سـلول ٣سال تأسـيس سـازمان را در   
با حضور افرادي كه شهيدي در  ،هم ٦٠سالمهر ٥سالروز و بزرگداشت شهداي 

 مسـعود خسـروآبادي  . با رعايت حساسيتهاي امنيتي برگزار شـد  ،اين روز داشتند
ضمن خـاطراتي از بـرادرش و چنـد     )ح(و منوچهر) طيبه(يي از خواهرشخاطره

. سـازان اجـرا كـرد   آفرينـان و حماسـه  يي بياد همان نقـش ترانه ،مهر٥شهيد ديگر 
مطلبـي   )لـف ا(محمـد . سرود شهادت را خواندنـد  حيدر صادقي ،محمود حسني

ــاه قرائــت كــرد  ــديم  و مــن زادهمهــران حســين ،كوت بعــد از . هــم شــعري خوان
هـا بـا   برخي از بچـه . تدريج خارج شدند و سِري بعد وارد شدافراد به ،ساعتنيم

روز را بودند فضاي آن هاي جالبي كه ديده يا شنيدهيادآوري خاطرات و صحنه
تـرين و زيبـاترين شـعاري    ها زنده كردند و دوباره اهميت و ارزش غنـي در سينه

  :ددر ذهن و ضميرمان برجسته ش ،كه هم بيانيه بود هم چراغ
  “همرگت فرا رسيد ،شاه سلطان خميني“ 
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۴۲  
  و  غولي كه جـز اخـم  پاسدار دراز و نره ؛غولعلي ،شدن اوضاعا بحرانيب
شد و در هر نوبت چند وارد بند مي ،كرديي برقرار نميخنجر هيچ رابطه زخم  و

  .كشيديي بيرون مينفر را به بهانه
كبـوتر  . نامدار شـدند  اشرفو علي فريدوارد سلول محسن بهرامي ،ازظهرقبل

ساعتي بعـد  . كشيدند نرا شكسته و نفرات سلول را با چشمبند بيرو ٤٣جامسواكي
تكه دانيالي مشغولش بودند را تكه و سهيل يي كه مسعود افتخاريكارهقفسة نيمه

قربـاني بعـد   . المال زير فشـار بردنـد  جرم تخريب اموال بيتدو را به كردند و اين
يـي تقويـت   رفتـه و روبود كه كف جورابش را بـا موكـت رنـگ     محمود حسني

حسابي زيرضرب ! المالجرم استفاده غيرقانوني از اموال بيتاو را به. ٤٤كرده بود
  .برده و پس از چند ساعت با سر و روي بادكرده وارد بند كردند

                                                  
ايـن وسـيله اغلـب بـا چـوب يـا       . دادنـد يي بود كه زندانيان مسواكهايشان را در آن قرار ميجامسواكي؛ وسيله ٤٣

كشـيده، از  شـكل كبـوتري بـا بالهـاي     جا جامسواكي بـه در اين. شدكارتن يا مقوا و موكت طراحي و ساخته مي
 .موكت نيمدار خاكستري رنگي ساخته شده بود

كرديم تا بر يي ضخيم تقويت ميدوز را با موكت يا پارچهيي دستمعمولاً كف جورابها يا كفشكهاي پارچه ٤٤
  .زدنهاي طولاني در راهرو زود پاره نشونداثر قدم
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 همة افراد سلولشان ،المالكردن موكت و اموال بيتجرم خرابدقايقي بعد به
  .كردند! را زير فشار بردند و درخواست جريمه و غرامت

تدريج خواستند برايمان بهمي. هدف شكستن و استيصال زندانيان در جمع بود
 ،بار اگـر در سـلولهاي كوچـك انفـرادي    جا بيندازند كه هيچ حقي نداريم و اين
اش را جريمه ،علاوه بر تخريب و تازيانه ،قفسه و دكورهاي بزرگ درست كنيم

  .هم بايد بپردازيم
تــا  ،زخــم ورزش و اعتصــاب و خيزشــهاي جمعــي ارزيــابي مــا ايــن بــود كــه

كـه مهمتـرين عـاملش     از شرايط بيـرون از زنـدان   چون ،هاستخوانشان نفوذ كرد
. ننـد كجـويي مـي  و بهانـه  هسـتند حسـابي كلافـه    تأسيس ارتش آزاديبخش بود،

 ــبــه و  ٤٥“آقــاعلــي“ ،بــود غــولعلــي ,دهمــين دليــل در روزهــايي كــه شــيفت بن
كـرديم و كارهـاي پراكنـدة سـلولها و صـنايع      را كمتر استفاده مـي  ٤٦“آقاعباس“

  .داديمروز بعد انجام مي را در شيفت يچوب
 وارد شـد  غولزمان با عليمـحسن؛ پاسدار قدبلندي كه هم ،ضمن هواخوري
آقا به برق ها را درحال ساييدن چوب و نصب سيم عليبچه ,ولي شيفت دوم بود

  .رويش را برگرداند و هيچ خبري هم تا شب نشد. مهتابي ديد

                                                  
 ام بيماران و درسـت كـردن چـاي بـه    جوش بود كه براي استحمالمنت سطل بزرگ آب اسم مستعار“ آقاعلي“٤٥

  .شدصورت مخفيانه استفاده مي
كردن غـذا بـا بخـار دور از چشـم     المنت دوم بود كه براي پخت غذاي بيماران و گرماسم مستعار “ آقاعباس“ ٤٦

 .شدپاسداران استفاده مي
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و  چنــد بلـوك و سـاختمان را تخليــه   ،دليـل گســترش تماسـها و ارتباطـات   بـه 
هـم قـرار داشـتند قطـع و راه     روي  هجا كردنـد تـا تمـاس بنـدهايي كـه روب ـ     هجاب

  .از همان ساختمان اول بسته شود ،ارتباطي
پذيري با ريسك ،هاي تبادل اخباراين اقدام باعث شد روشهاي ارتباطي و راه

بسـياري از   ،هفته٢نحوي كه بعد از به ،تر گرددتر و غنيروز پيچيدهروزبه ،بيشتر
زير ضربات نيزه  ،و ارتباط هاي جديد آزمايش شد و دوباره تماسراهها و شيوه

  . تقريباً اخبار همة بندها را داشتيم. و زوزة شغالان ادامه يافت
هجوم آوردند و كاغذي كه برخي ضـوابط و   ٩پاسدران به بند ،اواخر مهرماه

پيـدا   شده بـود را از جيـب محمدرضـا سـرادار    مصوبات دروني بند در آن نوشته
را بـه   رضـا ع دستيابي به اطلاعات دروني بند محمـد به طم ،د لشكريودا. كردند

  .گرد قرار دادانفرادي برد و زير شديدترين ضربات كابل و ميل
 ،شدها بيشتر ميتحقير خانواده هرچند كنترل ملاقاتها هرروز بالاتر و تهديد و

يـي از اخبـار سـاير بنـدها و بيـرون زنـدان توسـط        بخش عمده ،روزهاي ملاقات
  .شدتبادل مي ،آمدندها و ساير نفراتي كه از بندهاي مختلف ميخانواده

  

۴۳  
صـورتي   ،بـا قـامتي بلنـد و تنومنـد     ،“عمـو “معـروف بـه    ،حمدعلي ابرنديم

نـام و  وشو جوگنـدمي كـه از ماركسيسـتهاي خ ـ    شـت پپرمو و سـبيلي   ،كشيده 
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زنـدان   دليل بيماري و ضعف ناگهاني به بهـداري به برخورد و قديمي بود،خوش
كــه از كارمنــدان قــديمي شــركت نفــت و فــرد مجــرب و  “ عمــو“. منتقــل شــد

 ،رين جنـوبي و خـاطرات مهـيج و آموزنـده    لهجـة شـي  يـي بـود بـا تـه    سوختهسينه
يـي بـراي ابـراز عشـق و     كرد و از هر امكان و وسيلهدريغ نثار مياش را بيعاطفه
  .كرداستفاده مي و روابطشان اش به زندانيانمنديعلاقه

هـا كـه   بچـه . يـي دارو وارد شـد  بـا كيسـه  “ عمـو “قبل از شام درِبند باز شـد و  
يي كوتـاه  مع شدند و هر كدام با سؤال يا جملهنگرانش بودند دورش ج تشد به

كردند مشكل و دردي كه كاملاً ناگهاني و غيرمنتظره بود را دريابند و تـا  تلاش 
اش را از با لبخند زيبايي كـه گرمـاي عاطفـه   “ عمو“. حدي خيالشان راحت شود

ها را آسوده و همة نگرانيهـا  ذهن ،كردميان صدف سپيد دندانهايش منعكس مي
امـا هنـوز آثـار ضـعف و خسـتگي در سـيماي روشـنش ديـده         . برطرف كـرد  را
  .شدمي

با ديدنش احسـاس   ،گذشتمان نميكه چندماهي بيشتر از آشنايي با وجودي
پيوندي كـه ريشـه در دردي عميـق و زخمـي     . كردمآرامش و پيوندي ديرپا مي

  . مشترك داشت
سراسـيمه   زنـدانيان . افتاد روز بعد دوباره حالش بد شد و در مسير هواخوري٢
رغم اكراه و مخالفـت  وم آوردند و ساعتي بعد موفق شدند بهجسمت در بند هبه

شـوره و  سـنگين دل  دوبـاره سـاية  . زنـدان منـتقلش كننـد    بـه بهـداري   ،پاسدار بند
  .تشويش در بند كشيده شد
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. پيچيـد  هـا  مثل سربي در سـينه  ، “عمو“خبر مرگ  ،ماهناولين ملاقات آبادر 
كرد پيرمرد فروتني كه عمري را در سختي و حرمان و شرف كس باور نميهيچ

  .رده باشدم ،آثاري از ضعف و بيماري نداشت روز قبل هيچ١٠زندگي كرد و تا 
ا ه ـهمـة جريان  زنـدانيان  فعـال مراسم بزرگي در سطح بند با حمايت و حضور 

سـپس  . ابتدا زندگينامه و شعري از آثار زيبـاي خـودش قرائـت شـد    . تشكيل شد
بعد هم چنـد خـاطره و شـعر و     .اشيي در وصف شور و شادابي و شكيباييمقاله

  .ترانه و سرود
در نوبـت  . مرتبه در هفتة گذشته سكته كرده بـود ٣همان روز فهميديم پيرمرد 

به بند فرسـتادش و در نوبـت    ،دردش را جدي ندانسته ،٤٧ زندانبياتِ جلاد ،اول
  .جانش را گرفتند ،عدم رسيدگي توجهي  و با بي آخر هم

  
  

۴۴  
. نفر از زندانيان براي ملاقات خواندند٢٠لاي هاسمم را لاب ،صبح٩اعت س

برداشـتم و وارد صـف    ٤٨طرف ساييده بوديميكي از چشمبندهايي را كه از يك

                                                  
  .گوهردشت بود نام مسئول بهداري پاسدار بيات ٤٧
توانسـتيم از پشـت   با درآوردن چند رشته نخ از وسط پارچة چشـمبند و يـا سـاييدن پارچـه در زمـين زبـر مـي        ٤٨

 .يي ببينيمچشمبند تا اندازه
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ــد پشــت در ســالن. ملاقــات شــدم  ،ملاقــات اســمها و شــمارة كابينهــا را خواندن
  . يك وارد جعبة جادو شديم و چشمبندها را از چشم برداشتيمبهيك

خالـه و خـواهرم هـم بـا      ،علاوه بر پدر و مادرم كه پاي ثابـت ملاقـات بودنـد   
زري و ميترا بـا شناسـنامة    شناسنامة با ام خاله. آمده بودند ،٤٩شناسنامة زري و ليدا

  . ظاهر شدند ،ليدا
سرشـان گذاشـتم و آنـان هـم در لفافـه      بـه بعد از چند دقيقـه كـه حسـابي سـر    

در  ،؛ زالـوي خـونريز   ناصـريان  ،يي به داوطلبـين ملاقـات قاچـاقي كردنـد    اشاره
  .هاشان را گرفتعصبانيت شناسنامه ها حاضر شد و باطرف خانواده

رنگشان پريد و آثـار تـرس و تشـويش در    . هم نگاه كردنديي با بُهت بهلحظه
  :زدهاشان موج ميچهره
  ها رو گرفتن؟واسه چي شناسنامه -
  .مهم نيست. بار ديگه چك كننشايد شك كردن ميخوان يه -

بـردن حساسـيت و   بـراي از بـين   ،شـود دانسـت تلفنهـا كنتـرل مـي    مادر كه مي
  :شان وارد شدترديد

 ةآخه مگه كسي عقلشو از دست داده با شناسـنام  ،ميخوان اذيت كنن! بابانه -
  …مردم انقدر گرفتاري دارن! كي ديگه بياد ملاقاتي

                                                  
  .سال بودندكه ملاقاتشان آزاد بود۳۰خواهر بالاي ۲زري و ليدا؛  ٤٩
نوبـت در  ۲يـا  ۱ري كـه ملاقاتشـان ممنـوع بـود،     ها آزاد شده بود، خاله و خواهساله۳۰سال قبل كه ملاقات ۲از  

 .كردندتحميل مي) با شناسنامة خواهران بزرگتر(سازي خودشان را سازي و عاديميان، با صحنه
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انـد  هتلاش كردم با ايما و اشاره بفهمانم كه مبادا قبول كنند قاچاقي وارد شـد 
  .تندو صاحب شناسنامه نيس

همه تأكيد و اصرار من عصـباني شـده بـود اطمينـان داد     ميترا كه ظاهراً از اين
خالـه هـم سـرش را    . كننـد كه خاطرم جمع باشد و تحت هيچ شرايطي قبول نمي

  .د پايين آوردئيبه نشانة تأ
و بـا  ٥٠چند دقيقه بعد هم صدا قطع شد و من دهانم را نزديـك گوشـي آوردم  

  :تاكيد گفتم
  …تونم كردن نبايد قبول كنينيكهتاگه تيكه -

  ناصــريان ،كــه چشــمبند را زدم و در صــف ايســتادم همــين ،بعــد از ملاقــات
  :صدايم كرد و پرسيد

  اينا كي بودن اومدن ملاقاتت؟ -
  .خواهرم بودن٢پدر و مادر و  -
اگـه صـادقانه بگـي كـاري     . ونيمچي رو ميـد چرا دروغ ميگي؟ ما همه! خِبيث -

  …اگه دروغ بگي. باهاشون نداريم
  مگه چه اتفاقي افتاده؟. اينا هر دفعه ميان ملاقات! دروغم چيه -
  .نميخواد بري بند. ت دارمكار. جا وايستاهمين -

پاسدار دسـتم را كشـيدند و بـه يكـي از اتاقهـاي طبقـة پـايين        ٢ساعت بعد نيم
  :بازجويي شروع شد. بردند

                                                  
 .شدآرام منتقل مي) نه دهني(صدا از طريق گوشي , گاهي اوقات پس از قطع ارتباط ٥٠



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٢٣٠ 

  نفري كه با ننه بابات اومده بودن اسمشون چيه؟ كي بودن؟٢اون  -
  …هر دوتا شون خواهر -
  .يي برگردنم نشست و نقش زمين شدمام تمام شود ضربهكه جملهقبل از اين 

  …ن خبر بگيرن؟خواهرتَن؟ اومدن خط بِد -
. مـن بيشـتر انكـار كـردم     ،اصـرار كردنـد   هرچه با ضربات و حركـات رزمـي  

كـه ديدنـد   بعـد از ايـن  . آينـد مع بود كه خاله و خواهرم هم كوتاه نميخاطرم ج
  :يي ندارد رفتند و حوالي ظهر چهار نفري وارد شدندفايده
  .آدم شدي يا نه؟ حرف ميزني يا از كف پات در بياريم -
  .من حرفهامو زدم ديگه چيزي ندارم بگم -

 ،عصباني شده بود غولي كه از حرفماز پشت چشمبند متوجه شدم پاسدار نره
ــه  ــبش در آورد و ب ــز برداشــت دســتش را از جي ــل از ضــربه  . ســمتم خي اگــر قب

بـدون تكـان   . يـنم بفهميـد از پشـت چشـمبند مـي    دادم مـي العمل نشان مـي عكس
بـا  . سـيلي محكمـي بـر گوشـم نشسـت      ،فت و منقبض كـردم بدنم را س ،خوردن

لي را ري كه اداي بروسپاسدا. نفر وارد شدند٤ضربة بعد از صندلي افتادم و هر 
دست زمخـت   ،كردهـويِ كشيده خودنمايي ميوهـاي آورد و با جيغها ودر مي

  :لودش را لاي موهايم انداخت و سرم را چند مرتبه به زمين كوبيدآو گوشت
  نه؟ ،يا ،ميگي يا نه؟ ميگي يا نه؟ ميگي -
  واين از جونم؟جُرمه؟ چي ميخ! خواهرم اومده ملاقات ،چي رو بگم؟ باباچي -
تـو كـار اونـا هـم     . كرديمكردي اونا رو ولشون مياگه همكاري مي! بدبخت -

  …؟!ميگي يا بازم بزنم. خراب كردي
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ش بيفتـه  لحظه هر اتفـاقي بـرا   از اين. بيماري قلبي داره ،اون خواهر بزرگم -
  .زنمديگه هيچ حرفي نمي. رسيدي جواب دادممنم هرچي پ. شما مسئولين

  …كني؟و تهديد ميچي؟ مار -
 محمـود خيكـي ملاقـات و حـاج   ؛خرسبا خاكي  ناصريان ،بعدازظهر٣ساعت 

  :لي داشت وارد شدديپلمه و دلقكي كه احساس بروس
فرصت ديگه بهت ميـدم بگـي كـي    يه! هان! پس گفتي كه خواهراتن؟! خُب -
  .كنماگه بگي اونا رو آزاد مي. بودن
. بهشون بگين ،اگه ممنوعه. ميخواي دروغ بگم؟ خُب خواهرام اومدن ملاقات -

  چرا اذيت ميكنين؟
صـدايش را بـالا بـرد بـا     . ام باروتي بود كه در جانش آتش گرفتانگار جمله

  :آوردسمتم هجومتهديد و فحاشي به
  شم تو ميگي خواهرمه؟خودش ميگه خاله. خبيث…  -

هـم بـراي   انـد و بـاز   شك نداشتم رودسـت خـورده  . كردمجا را نميفكر اين
دانســتم چگونــه انــد ولــي نمــيفشــار اعتــراف كــرده كــردن مــن از زيــرخــلاص

  .وجورش كنمجمع
يـاالله بگـو   ! مگه نگفتي خواهرمه؟ ديگه صدات در نمياد! چي شد؟ لال شدي -
  …!ا گفتي خواهرمه؟ چرا راست نگفتي؟ هانچر

  . آخه هيچ فرقي با خواهرم نداره -
  ولـي ناصـريان  . شـان گرفـت و زيرلـب ناسـزا گفتنـد     خنـده  ،و دلقـك  خاكي

  :متوجه حرفم نشد و ادامه داد
  چرا نگفتي؟ -
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خواستم حالا كه بـه حـرفم   نمي ،بودم اينجوري بياد ملاقاتچون خودم گفته  -
  . براش مشكلي پيش بياد ،گوش كرده اومده

  مگه بار اولش بود ميومد ملاقات؟ -
  .دفعه اولين بارش بوداين ،من از چند وقت پيش گفته بودم بياد ببينمش -

  :اش بالا رفتدوباره عصباني شد و عربده
تـو منـافقِ خِبيـث ميگـي     . قـات اومـدم ملا خودش ميگه من بار سـومه  …  -
  يكي كي بود؟بارشه؟ اون اولين
  .خدا خواهرمهاون يكي به -
  خواهرته؟ اسمش چيه؟ كجا كار ميكنه؟ -
  .ملياسمش ليداس تو دانشگاه -
  اين كيه؟. ليدا كه اوندفعه اومده بود ملاقات! خِبيث -
اونـم  . خواهرمه منظورم اينه كه با شناسنامه ليدا اومده ملاقاتاينم اون يكي  -

  .من بهش گفتم
  !اونم بار اولشه؟ -
  .بار اومده٢-٣ ،يادم نيس -

…  
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۴۵  
در مسـير  . سمت انفـرادي راه افتـاديم  به ،نظام! ؛ ديپلمةمحمودمراه حاج هـ

  :بوغش را در هم آميخت و نتيجه گرفتهمة تهديدها و تحليلها و ن
شايد اينطـوري بتونـه   . شهدريا بريزيم تا دولت يه نفسي بِكو تونو تُبايد همه -

  .به درد اين مردم بدبخت رسيدگي كنه
بنـد تـاريكي بـا ديـواري در     . همان سلولهاي قديم انفرادي شـديم  ،٧وارد بند

رو را قطـع كـرده بـود و هـيچ صـدايي از       هوسط راهرو كه ارتباط سلولهاي روب ـ
كرد بـاز شـد و پاسـداري    درِ سلولي كه بوي تعفنش بيداد مي. آمدجايي در نمي
  :ل داد داخلمرا از پشت هُ

صـدا كـردن    ،يـم ردر زدن نَ ،كـهِ جا تكون بخوري كتاين. حواستو جمع كن -
 ،روزنومـه  ،كربيـت  ،سـاعت  ،سيگار. يمرو ملاقات نَ و فروشگاه هواخوري ،يمَرن

اگه كار داشتي يه فلش اينجا هـس از زيـر در ميرفسـتي    . ممنونه… مداد  ،كاغذ
اگه بخواي با كسي تماس بگيري كبـودت  . داشتيم درو وا ميكنيماگه دوس. بيرون
  حاليت شد؟… ميكنيم

  .كه بخواهم جواب بدهم در را محكم بست و رفتقبل از اين
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ه پـر از كثافـت   يـي ك ـ شـده پتوي سربازي خيس و مچاله. چشمبند را برداشتم
از هر جهت مشابه سلولهاي بنـد خودمـان    ،سلول. بود توجهم را جلب كرد… و

   ٥١.بود
فرنگـي تخليـه كـردم و    كثافاتش را در داخل توالـت  ،بلافاصله پتو را برداشتم

وصـل   در ابتـداي سـلول  , يـي كوچكي كه به ديوار سراميك قهوه داخل سينك
يـك حولـة دسـتي سـفيد بـا       ،وليـك پتـوي ديگـر در ورودي سـل    . بود انداختم

داد آبي كنارش ويك زيرپيراهن كثيف كه بوي تعفن و ادرار ميگلهاي درشت
  .اندعمد خرابكاري كردهبهفهميدم  . هم در انتهاي سلول بود

يـك قالـب    ،مقداري تايـد . ابتدا دورتادور و تمام درزها و سوراخها را گشتم
ضـمن  . سـانتي پيـدا كـردم   ٧يـك سـوزن خيـاطي و يـك مـداد       ،صابون ارتشـي 

كـه   ،و راسـت  سمت چپ(جستجو؛ با ضرباتي به قسمتهاي مختلف ديوار اصلي 
ظاهراً تلاشم بيهـوده  . تلاش كردم ارتباطم را برقراركنم ،)سلولهاي كناري بودند

  . بود چون هرچه زدم هيچ صدايي از ديوار نيامد
سـانتي  ٣٥ك استيل تكه داخل سينپتوي كثيف را تكه ،وسيله تايد و صابونبه
رو هزيرپيراهن و حوله را هم خوب تميـز كـردم و بـه طاقچـة پنجـرة روب ـ     . شستم

كردن كف بودم كه در باز شد و همان پاسدار دوباره مشغول تميز. آويزان كردم
از نگاه گِرد و حالـت لبهـايش فهميـدم انتظـار نداشـته در ايـن فاصـلة        . ظاهر شد

                                                  
بـا  . رسـيد متر مـي ٧/١تر، و در وسط سلول به م١متر بود و عرض آن در قسمت ورودي ٧/٢طول سلول حدود  ٥١

  .را برداشته بودند و درها قفل نبود) وسط سلول(چپ فرنگيِ سمتاين تفاوت كه در سلولهاي بند قبلي توالت
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را كه لاي پتـو و حولـه و زيرپيـراهن     !اشكوتاه حاصل زحمات و آثار فرهنگي
يـك نكتـة    كـه چيـزي بگويـد   قبـل از ايـن  . تميـز كـرده باشـم    ،مچاله كرده بـود 

  :را يادآوري كردم ضروري
بگـين  . داروهـامم نيـاوردم  . يي نـدارم هوا خيلي سرده من اينجا هيچ وسيله -
  .نفر بره قرصها و وسايلم رو از بند بيارهيه

  بندِ چندي؟ -
  - ١٦.  

ولي منتظرش نباش اگـه برفسـتن    ،ما ميگيم. حالا زياد عجله نكن ،خُبخيل -
  .كنيمكاريش مييه

  .اينجا هم هيچ ظرفي ندارم. شام كي ميدين؟ من ناهارم نخوردم -
. ريحق سرصـدا و زِرزِر زيـادي هـم نَ   . هر موقع هر چي آوردن بهت ميدن -
  …بشقاب يه ليوان برات ميارميه

  .تا صبح يخ ميزنم. اينجا خيلي سرده پتو چي ميشه؟ -
  مگه هتل اومدي؟. يمَرپتو ن -

كـرد و صـداي   صداي گاري غذا كـه در راهـروي باريـك بنـد حركـت مـي      
سـكوت   ،كـرد ن حكايـت مـي  بـازوبـسته شدن در سلولها كـه از حضـور زنـدانيا   

  .سلول را شكستسنگين و سرد 
ليـوان پلاسـتيكي   ١و قاشـق  ١ ،بشـقاب ١يـي بعـد در بـاز شـد و پاسـدار      لحظه

  :دار قرمز را در دستم گذاشتدسته
  .اينم ليوان و قاشق. اين شام -
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شـد  را كـه در ديگـي سـياه حمـل مـي      دقيقه بعد همان گاري چاي ولرمـي ١٠
  .توزيع كرد
نمـاي  نـخ  كـردن تنهـا پتـوي خشـك و    مشغول تكاندن و آماده ،شب٨ساعت 

 ،را زيـر در گذشـتم   گوشـم . سربازي بـودم كـه صـدايي تـوجهم را جلـب كـرد      
. شـد وضـوح شـنيده   اند بـه خويي قديمي را ميصداي محزون و زيبايي كه ترانه

رفـت مثـل اجـاقي    اش كه مستقيم در گوش و هوشم فروميزن حنجرهتارهاي ح
  ٥٢:در رگانم جاري شد

  )٢(بي چشم تو  ،زندگي -
  …ابرنج و عذ… جانم واي ،هرنج و عذاب

  )٢(آن نگاه گرم تو 
  جانم… جام شراب… نم واي… جا ،هجام شراب

  …با دلم بازي مكن
راست شنيده متري سمت١٢يا ١٠صداي ضعيفي از فاصلة ،محض پايان ترانهبه
  :شد

  .دستت درد نكنه. رسيم -
  :بلافاصله از لاي شيار پايين در حضورم را اعلام كردم

  .ديگه بخونيكي. يدبچس. آفرين -

                                                  
  .بوداجرا شده لوهاب شهيديترانة زندگي ، قبلاً توسط عبدا ٥٢
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سـمت  متـري سـلولِ   ٨يـا   ٦از فاصلة  ،آمدنظرم آشنا ميصداي ديگري كه به
  :است حرفم را قطع كردر

  از كدوم بند اومدي؟ واسه چي آوردنت؟ -
تـو مـال كـدوم بنـدي؟ صـدات      . تفـاهم تـو ملاقـات   جرم سوءبه. ١٦از بند -

  .آشناست
  .اس اينجامهفته٢-٣ ،كردن مُشتجرم درستبه ٥٣ضاممن ر -
  جور راحت حرف ميزنين كسي نمياد؟اينشما  -
تو اين ساعت اگـه تـوپم   . در آزاده ونيم تماس از زيراعت هشت تا هشتس -

  .خبرهدر بشه پاسدارا شامشونو ول نميكنن بيان ببينن چه
  …چند نفر اينجان؟ چرا كسي -
  تو محمود نيستي؟ -
  .تو هم صدات خيلي آشناس. خودمم. چرا -
  . سلول كناريت بودم ،قزل ١تو بند -
  هاتون خوبن؟حالت چطوره؟ بَروبچه. تويي! ضار! اِ -
  …و بقيه پيش شمان؟ )ط(مسعود! چه خبر از بند. همه خوبن -

تخليـه   كـه بنـدها را يكـي درميـان    مختصري راجـع بـه شـرايط جديـد و ايـن     
  .دوخبر از بندشان گفتماند تا ارتباطات قطع شود و يكيهكرد

  :بود وارد خط شد چپ كه ترانة زندگي را خواندهسلول سمت
  هم خالي شده؟ ٩بند -

                                                  
  .، فاميلش را فراموش كردمقزلحصار ۱از زندانيان ماركسيست بند ٥٣
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  تو سلول بغلي هستي؟. نه -
  پس چرا هرچي ميزنم جواب نميدي؟ . پِتمچآره من سمت -
بين مـن و  . درميون سلولهارو خالي كردن تا كسي مورس نزنهاينجا هم يكي -

  . تو خاليه
  اگه يهو پاسدار وارد بند شه كي ميفهمه؟ -
اگـه پاسـدار   . ساعت از زير در چك ميكنـه تو اين نيم ،اولسلول  ،٥٤درويش -

ونـيم كسـي از   واسه همين هم ساعت هشت تـا هشـت   ،وارد شد سيفونو ميكشه
  .استفاده نميكنهسيفون 

  اومدي؟ اسمت چيه؟ واسه چي آوردنت؟ ٩تو از بند -
  . بيخود آوردنم. هيچ كار نكردم. بند نُهي هستم ،آره من محمدرضا -

كـه نوشـته از    ٩هاي بنديكي از بچهلاي اخبار بندها شنيده بودم هلابيادم آمد 
  :جيبش در آورده بودند هنوز در انفرادي است

همه مَلات و نوشته از جيبت درآوردن هيچ كاري نكردي؟ اين! خداي من! واي -
  …ميگي هيچ كاري نكردي؟ ديگه چيكار ميخواستي كني

ايي شـناختيم و بـا شـوخيهاي مـن هـم هـيچ آشـن       جا كه همديگر را نمياز آن
كـه  ( را رمشناراحـت از ايـن جهـت كـه ج ـ    . تمـاد شـد  اعناراحت و بي ،نداشت

 ،موضــوع شــوخي قــرار داده بــودم) تش بــه كســي نگفتــه بــوديخــاطر حساســبــه
طـرف گفتـه بـودم ارتبـاط بـين      من از يك ،اين دليل بود كهاعتماديش هم به بي
  .ندشان بودمها قطع شده و از طرفي خوب در جريان جزئيات كار خودش و ببند

                                                  
 .دانماسم و هويتش را نمي ٥٤
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بـاره قطـع شـد و دوبـاره سـكوت و      يـك همة صداها  ونيمرأس ساعت هشت
  .ام كردسرماي سلول احاطه

بـدنم را گــرم كــردم و   ،يـي بــا نــرمش و حركـات تنــد و ســنگين  چنـد دقيقــه 
پايـان كـار هـم از    . ريزي و زمانبنديهاي سلول كار كـردم ساعت روي برنامهيك

 در حالـت  از فـرط خسـتگي   انـدازي سـاختم و  زيرانـداز و رو  ،پتوي پارة سـلول 
  .خواب رفتمبه  ٥٥جنيني

مثل باراني از يخ و طوفـاني منجمـد    ،سـوزوسـرماي زمستان ،با شروع آذرماه
ــور مــي  ــراهن را مــي  ،كــرداز لاي پنجــره عب ــو و پي شــكافت و در اســتخوانم پت

  .نشستمي
بيـدار   خـورد، كـه بـه در و ديـوار مـي     ،صبح با صداي لرزش گـاري ٥ساعت 

يـي را ديـدم   پاسدار بدفُرم و بددهان و بـدقواره  در باز شد و دقيقه بعدچند. شدم
ليوان قرمز و . ظاهرشدآلوده و اخموخواب ،يي آبيكه با اوركتي كثيف و پيژامه

  : يي بشقاب را پس زدبا اشاره. بشقاب را دادم
  .صبونه آخر هفته ميديم. فقط چايي و نون -

آرام و بيصـدا   ٩و سـاعت  ،مـاز و نظافـت اساسـي سـلول    بعد هـم صـبحانه و ن  
  .ورزش

                                                  
صطلاحي است كه براي يكي از روشهاي خواب در زنـدان اسـتفاده   ا حالت جنيني؛ حالت خميده شبيه جنين، ٥٥
 .شد شرايط تراكم زندانيان و فقدان جا استفاده ميكه در ...مثل حالت كتابي، تيغي و . شد مي
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كــار و پاســدار تــازه ؛مـــحسن. زدن شــدمبــا شــنيدن صــداي پــا مشــغول قــدم
  :تازگي وارد بند قبلي شده بود در را باز كردآزاري كه بهبي

  چيزي نميخواي؟. هاي بندتون نگرانت بودنبچه. سلام -
  .اين چه سلوليه يه موكت نداره. ديشب تا صبح يخ زدم. ارمهيچي اينجا ند -
  يعني پتو بهت ندادن؟! چي -
احتمالاً تا يكي دو مـاه ديگـه    ،شُستمش. يه پتو پُر از كثافت وسط سلول بود -

  .ميشهنخشك 
  ميخواي از بند برات بيارم؟چي -
  .ً نگفتناحتمالا ،گفته بودم قرصهامو بفرستن. دارو ،پتو ،گرملباس ،هيچي -
  .بذار من الآن ميرم دنبالش -

پوشـاند  موكت كوچكي كه نصف سلول را مـي  ،ساعت بعددر را بست و نيم
  .سريع داخل انداخت و رفت

انـد  شدن و نفوذ انتخاب كردهكردم او را براي نزديكجا كه تحليل مياز آن
محمدرضـا  كه مرا در حال بُرش چوب و ماه قبل هم يك. اد تحويلش نگرفتمزي

همين تصـور   ،ه بودصدايش در نيامد را ضمن نصب المنت ديده و آباديصوفي
  .را داشتيم
با تعجب . بعد در باز شد ،ابتدا صداي گاري و بوي روغن آمد. شد ١٢ساعت

ي و ريش نسبتاً مرتب ديدم كـه  يهفت قهوهن را با همان ژاكت يقهمـحسپاسدار 
روي خـودم نيـاوردم و سـكوت    باز هم بـه . دوباره سلام كرد. كنديع ميغذا توز
 .خاصـيت پركـرد  گوشـت و بـي  رنگ و بيپلوي خوشبشقاب را از قاطي. كردم

  :نزديك شد و با صداي آهسته گفت
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همـين  . گفتن بايد افسرنگهبان تحويل بـده . چي از بندتون گرفتمبرات همه -
  .امروز بهت ميرسه

صدا ضعيف امـا زيبـا   . تماس آغاز شد ،٥٦سارشبترانة كوچهشب با  ٨ساعت
  :بود

  زندكسي به در نمي ،كسيدر اين سراي بي
  زندپرنده پر نمي ،پر ملال ما دشتبه 

  كندگرفتگان چراغ بر نمييكي ز شب
  زندسار شب درِ سحر نمييكي زكوچه

  سواربي ام در انتظار اين غبارنشسته 
  …زندكز شبي چنين سپيده سر نمي دريغ

كـه   رضـا از محمـد  ،ضـا و درخواسـت دوبـارة ر   رضـا با صداي تشويق محمد 
ترديـد و   ،يي بخواند ولي تحويل نگرفت و با سـكوت نزديكم بود خواستم ترانه

ضـا و فـردي كـه    بـا ر  ،براي جلب اعتمادش. رخ كشيداعتماديش را دوباره بهبي
شناختمش وارد صـحبت شـدم و بـاز هـم اخبـاري از      اش دورتر بود و نميفاصله

هـاي  سؤالات زيادي از شرايط و بچه رضادانستم محمدمي. شرايط بندشان گفتم
بـا ترانـة بـاد    . ي مانده بـود دقيقه به پايان زمانبند١٠. بندشان دارد ولي هيچ نگفت

  :سمتش نشانه رفتمبه) از زير در(آرام  ،صبا
  كن جونم الا باد صبا امشو سفر

  دم گذر كن جونميك به زندون اوين

                                                  
  .سروده شده است) الف، سايه. هـ ( اين شعر توسط هوشنگ ابتهاج ٥٦
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  زِ مرگ احمد اون شير دلاور خدا
  رفيقون مجاهد رو خبر كن جونم

 ـ    ،انتقام مجاهد چنينه  ،غـم مخـور مـيهن آزاد ميشـه     ،هعـزم مـرد خـدا آهنين
  .جونم شاد ميشه ،مردمون شاد ميشهسينه

…  
  :با عصبانيت وارد شد و پرسيد ،محسنپاسدار شب ١٠ساعت 

  وسايِلتو تحويلت ندادن؟ -
  قراره بدن؟! نه -

  .در را محكم بست و رفت
مرتبه ١٠ها روي مشت و پنجه ،بعد از مرور و چك دقيق برنامة روز ١١ساعت

دولا  پتـو را . حركت شـنا را انجـام دادم تـا بعـد از خسـتگي زودتـر خـوابم ببـرد        
تصـميم گـرفتم از فـردا دقيقـاً طبـق برنامـة       . نج سـلول خوابيـدم  جنيني ك ـ ،كردم

  . يي ميدان و مشروعيت ندهمشده عمل كنم و به هيچ بهانهطراحي
گ صـداي  بانگ بيدارباش با آهنـگ چرخهـاي گـاري و زن ـ    ،صبح٥ساعت 

برنامـة روز را بـا خـودم     ،بعد از سركشيدن چاي ولرم و نماز. نواخته شد ،پاسدار
  :مرور كردم

  .صبحانه و رسيدگي به سلول ،نماز ،بيدارباش: ٦تا  ٥ساعت«
  .كلاس تبيين جهان: ٧تا  ٦
  .ترانه و سرود ،)نصف سيگار(آنتراكت: ٧٣٠تا  ٧

  …كلاس سير انديشه: ٩تا  ٧٣٠
  .شروع و پايان ورزش ،سازيآماده: ٩٤٥تا  ٩
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  .دهي و كار در سلول! وعدهميان: ١٠٣٠تا  ٩٤٥
  .نظافت و زمان زاپاس ،لباسشويي :١١٣٠تا  ١٠٣٠
  .٦٠مرور حوادث و تاريخچة زندان از سال: ١٢٠٠تا  ١١٣٠
موكت  پُرزگيري ،ظروف ،!نظافت سفره ،نصف سيگار ،ناهار: ١٣٠٠تا  ١٢٠٠

  .زنما ،داربا دستمال نم
  ).هر روز يك يا دو نامه(نامه نگاري : ١٤٠٠تا  ١٣٠٠
  .مرور شعر: ١٥٠٠تا ١٤٠٠
  .آنتراكت و مرور سرودهاي كوهستان: ١٥٣٠تا  ١٥٠٠
  . مرور آيات و تفاسير قرآن: ١٧٠٠تا  ١٥٣٠
  .هاي قديميپنجي و ترانه! ميان وعده: ١٧٢٠تا  ١٧٠٠
 قزلحصـار  ٨در بنـد  )ر(و مجيـد  )م(كه با حميـد هايي بحث رمرو: ١٨٤٥تا ١٧٢٠
  .داشتم

  !يلآوري وسانظافت و جمع ،نصف سيگار ،شام ،نماز: ١٩٣٠تا  ١٨٤٥ 
  .ترانه و موضوع صحبت در تماس ،آماده كردن شعر: ٢٠٠٠تا  ١٩٣٠
  .تماس: ٢٠٣٠تا ٢٠٠٠
  .كلاس حافظ: ٢١٣٠تا ٢٠٣٠
   .كلاس آشنايي با روانشناسي: ٢٢٣٠تا ٢١٣٠

  .بندي روز گذشتهجمع: ٢٣٠٠تا  ٢٢٣٠ 
هرشـب  (حركت شناي آخرشـب   ،شدن براي استراحتآماده: ٢٣١٥تا ٢٣٠٠ 

  ).يكي به تعدادش بايد اضافه شود
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  .٥٧»استراحت: ٢٣١٥ 
يا  ٣٠  كردم و برايصورت بود كه موضوعي را شروع مياين نحوة كلاس به

و گرايشـات مختلفـي هـم     ايـن افـراد اسـامي   . دادمتوضـيح مـي   “فرضـي “نفر ٤٠
را بـرايش   ٥٨فرنگي كه نام خيرآباديغير از توالت. جايشان هم ثابت بود. داشتند

 ،كـرد يرا نمايندگي م هاي ارتجاعي خمينيبودم و افكار و انديشهانتخاب كرده
كـردم و در پايـان هـم بـه     لاي درس از آنـان سـؤال مـي   هلاب ـ. بقيه خـوب بودنـد  

  . دادمسؤالاتشان جواب مي
كار خـودم را در مقابـل سـؤالات مختلـف و برداشـتهاي متفـاوت قـرار        با اين

هـا؛ ذهـنم را فعـال كـنم تـا دچـار       كردم ضمن مـرور دانسـته  دادم و تلاش ميمي
 ،محصـول خيالبـافي   اين بيماريها، طبـق تجربـه  . نشوم بيماريهاي عصبي يا رواني

  .زندگي در سلول انفرادي است ترديد و شرايط خاص ،فشار

                                                  
هدف از كلاس تبيين جهان، مرور هر چه در اين رابطه در بيرون از زندان شـنيده بـودم و همـة بحثهـاي رضـا       ٥٧

يي بود كه از ماهها قبـل بـه اصـرار    كلاس سيرانديشه، مرور و يادآوري همان جزوه. بود قزلحصار ۵در بند عرب
و تــاريخ فلســفه و چنــد كتــاب ديگــر، تهيــه و  ، از كتــاب ســير حكمــت در اروپــاابــراهيمغلامحســين مشــهدي

هدف از تاريخچه و حوادث زندان هم تلاش براي شناسايي عوامل مهـم و سرفصـلها   . نويسي كرده بودمخلاصه
ها و عبارات را در ذهنم بازسازي، مـرور و  نگاري و شعر، ضمن تنوع و تجديد خاطره، واژهبا نامه. در زندان بود

هـاي  كـه بـا بچـه   (هـايم را  كردم همة محفوظات و شـنيده قرآن هم تلاش مي در آيات و تفاسير. كردمحفظ مي
روانشناسي هم مرور مطالبي بود كـه بعـد از خوانـدن چنـد كتـاب      هدف از كلاس . بياد بياورم) اممختلف داشته

 ..روانشناسي برايم تازگي و جاذبه خاصي پيدا كرده بود
مثلاً اگر كسـي از موضـوعي عصـباني    . بود قزلحصار ۸و  ۵در بند ؛ كدهاي خمينيو رمضون يخي خيرآبادي ٥٨
 ...تف به روت خيرآبادي: گفتريخت ناخودآگاه ميشد يا بهم ميمي
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در بـاز شـد و صـداي     ،بـرد كه چشـمم گـرم شـد و داشـت خـوابم مـي      همين
  :يي در گوشم پيچيدگرفتهمثل زنگ جِرم غولعلي
  مگه با تو نيستم؟! منافق! كردهجا خوشچه. پاشو ،پاشو -
بـا تصـور رفتـار وحشـيانه و      ،چند دليلي براي دغدغـه و اضـطراب نداشـتم   هر

اضـطراب و   لـرزش  ،چرخانـد ها مـي لاي سرها و سينههرحمانه لابزنجيري كه بي
هـيچ حوصـلة   . تازيانه را مثل سـوزني تـا مغـز و اسـتخوانم حـس كـردم       سوزش
هاي سـنگينش  مشتهاي درشت و پنجهسرما و سكوت و تحمل  خوردن دركتك

  .را نداشتم
  .دايره و جنيني تكان نخوردمدر همان حالت نيم
مثـل گنجشـك نگرانـي كـه نـاگزير بـه بـرگ زردي پنـاه         . صدا نزديكتر شد

آورد زير پتوي مندرس كِزكردم و بدون هيچ تمركزي روشهاي مقابله را در مي
  :ست بالاي سرم بوددر. كردمذهنم مرور مي

فـردا وسـايلت   اگه بُلن نشي تـا پـس  . پاشو دوستات برات وسيله فرستادن -
  …پشت در ميمونه

نشـانه خسـتگي و   پتو را كنار زده و چشمهايم را به. كم پايم را دراز كردمكم
  :خواب ماليدم

  اومده؟ چيكار داري؟شده؟ كيچي -
. ي شده بود جلـو سـلول بـود   بندپتوي بزرگ كه بسته١كيسة زبالة مشكي و ٢

  :نايلون لباسها را روي زمين ريخت و مشغول بازرسي شد
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. يه مسواك يه حوله. اينا همه ممنوعه. قدر وسيله فرستادنچه! اينجا رو ببين -
  …!فكر كردن هتل اومدي. هم بُليز گرمبيا اين

و پيراهن خاكستري را به بهانـة   فرشلوار كردي شكلاتي رنگ احد محمودي
زدم در جيب شـلوار چيـزي گذاشـته    حدس مي. شستن و تعويض لباس برداشتم

  :جا چك كرداز همان. ل نايلون دوم را بيرون نياورديوسا. باشند
بدبختا خودشون گيرشـون  . خيلي هواتو دارن. ها ها ها! اين ديگه چيه؟ مربا؟ -
مگـه  ! بيسكوييت مادر! رورا فرستادن؟ اينجانون خشك چ. فرستادن اينجا ،نمياد
  يي؟بچه
  .من مشكل معده دارم هر غذايي رو نميتونم بخورم -
ل يهمة اين وسا. جا هر چي گيرت بياد مجبوري بخوري اين حرفها نيساين -

بـا تشـخيص بـرادرا روزي يكـي دو      ،قبله شديهرموقع روبه. ميره بيرون سلول
  . قاشق مربا بهت ميديم

  :نشان داد و گفت) كه با نخ به هم جمع شده بود(را هم بسته سيگار فله چند 
صـبح  بهصبح. نخ ميتوني بكشي٣روزي . سيگاراتم ميذارم قاطي اين وسايل -

فنـدك و  . برادرا كه غـذا ميـارن ميتـوني روشـن كنـي     . سيگاراتو تحويل ميگيري
  .وپرتا هم ممنوعهگير و شونه و اين خرتناخون

جمـع و   ،اش را گـرفتم دادن گوشـه قبل از تكان. قرمز را باز كردگي پتوي پلن
. پتو و نايلون لباسها را برداشـتم . يي داخلش باشد نريزدمچاله كردم تا اگر وسيله

  .غذايي را بيرون سلول گذاشت و رفتنايلون وسايل و مواد
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 ،سـوزن  ،بسـته سـيگار شـيراز   ١. بلافاصله داخل لباسها و نايلون را چك كردم
دنـدان از لاي پتـو   صابون و خمير ،كبريت ،تومانيعدد اسكناس صد٤ ،مداد ،نخ

  .و شلوار و پيراهن خارج شد
ــا ! محــل جاســازي وســايل ممنوعــه  ،بعــد از صــبحانه را مشــخص كــردم و ت

سـوزن و مـداد و سـيگار و پـول و كبريـت را پشـت سـينك كوچـك          ،٦ساعت
كه از قبل (ساعت و فندك را هم . ظرفشويي و لاي قسمتي از ديوار پنهان كردم

براي  ١١٣٠تا٠٩٤٥از ساعت . در جيب كوچك شلوار حفظ كردم) همراهم بود
حولة سفيد و آبي روز اول را كه طولش . رسيدگي و نوسازي سلول وقت داشتم

 ،همـين كـار سـاده   . عرض پنجره بود روي طاقچه و لبة پايين پنجره گذاشـتم هم
يي كه تازه خشـك  زيرپيراهن سفيد كهنه. رو را تغيير دادهفضاي مردة ديوار روب
تكـه كـردم و هـر كـدام را بـراي كـاري       هاي مختلف تكـه شده بود را در اندازه

سـيفون   ،سـينك  ،هدستمال سـفر  ،موكت ،پنجره ،نظافت ديوار. (اختصاص دادم
كوچك بـراي سـهولت در كـار نظافـت هـم در       كردن چند كيسةدرست) …و

از  ،پتوي زيباي پلنگي را در عـرض سـلول پهـن كـردم    . دستور كار قرار گرفت
فرنگـي  بدنة استيل توالـت  ،و لباسهاي جديد پشتي كوچكي ساختمپتوي قديمي 

  .يردقدر برق انداختم تا بتواند جاي آينه را بگرا هم آن
در بـاز شـد و   . زدن شـدم مشغول قـدم  ،با صداي گاري غذا ،١٢حوالي ساعت

 ،كه چشمش بـه داخـل سـلول افتـاد    همين) كار و مشكوكپاسدار تازه( مـحسن
اش وصل شده بود و نقـش ملاقـه را   ليوان پلاستيكي كثيفي را كه چوبي به دسته
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ت انـداخت و بـا روي بـاز سـر و     داخـل ديـگ كوچـك آبگوش ـ    ،كردبازي مي
  :اش را داخل كردتنهنيم

! چه فرشي انداختـه كـف سـلول   ! عجب جايي درست كردي؟ اونجا رو! بهبه -
  …اتاق پذيرايي ما هم مث سلول تو نيس ،بادزنده ،االلهباريك

خنديـد  كـه مـي  بشـقاب را حسـابي پـر كـرد و در حـالي     . ناهار آبگوشت بـود 
  :تقويت كنداش را كرد رابطهتلاش

بـازم  . لامصب هر چي توش ميچـرخم يـه تيكـه گوشـت پيـدا نميشـه      ! اَه -
  ميخواي؟ نون داري؟

  .گوشت نون ميخوادآب. دو تيكه نون دادن واسه صبح و شب. نه -
  .كنمبا نون شب مشغول شو واسَت جورمي ،عيبي نداره -

هاي نان ذخيره را داخلـش  خرده ،جا كه آبگوشت خيلي دوست داشتماز آن
بـا   چند دقيقه بعد دوباره در باز شـد و مــحسن  . ريزكردم و با اشتها مشغول شدم

  :قرص نان ظاهر شد٢گاري و 
  .بشقابتم بده دوباره پُركنم. اينم از دوستات گرفتم. بيا بگير -
  .ندارن اوناهم حتماً. ها گرفتي ببر بهشون بدهاگه از بچه -
  مُرصها رسيد؟ وسايلتو كِي آوردن؟راستي قرص. شب ميارم براشون. نه -
سـري از  شب وسايلو آوردن ولي مـواد غـذايي و سـيگار و يـه    نصف. ديشب -

  .گفتن ميذاريم بيرون سلول. وسايلمو ندادن
  مگه چي فرستادن؟! مواد غذايي كه ممنوع نيس -
  .ما ببيننمربا هم نتونستن به  يه شيشه ،هيچي -

  :نگاهي به داخل كيسه انداخت و با تعجب ادامه داد
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  .گير كه عيبي ندارهناخن! اينا كه چيزي نيس -
  .گيرو بدهناخن -
بـذا ببيـنم   . برداري شده نميتونم بهت بـدم اينا ممنوع نيس ولي چون ليست -

  .چيكار ميشه كرد
ولـي چـون    رو بـده ميخواست همه. برداري نكردديشب از هيچكدوم ليست -

ديروقت بود و عجله داشت گفت ميذارم بيرون هـر موقـع خواسـتي بـه پاسـدار      
  .شيفت بگو

  .چي گذاشتنواسَت همه ،دَمِشون گرم -
خشـك و بيسـكويت و   واسم نـون  ،چون ميترسن دوباره خونريزي معده كنم -

ين كم از امن اگه از درد معده بميرم هم حاضر نيستم در بزنم بگم يه ،مربا آوردن
  . خودمرو بدين بههمه ،اگر ميدين. من بدينبه

  .عذرخواهي كرد و قول داد پيگيري كند و رفت
  
  

۴۶  
بـدون شـكاف و    ،يـي كـه طراحـي كـرده بـودم     ا يك هفته برنامة روزانهت

برخي از مطالـب   ،ام متوجه شدمدر مرور بحثها و نرمش حافظه. مو اجرا شدبهمو
گـاهي اوقـات   . ام و در بقيـة مـوارد هـم انسـجام لازم را نـدارم     را فراموش كرده

قدر توضـيح دهـم تـا حـرف اصـلي را      آنقسمت از بحث را شدم يكمجبور مي
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پرسيدم و زمان سؤال سختي از خودم ميدر پاسخ به سؤالات هم هر. ياد بياورم هب
بحـث را  ! شوخي يـا سـركوب محترمانـه    ،با جوابهاي كلي ،ماندممي شدر جواب

جـواب را   ،يي ناگهانيهقبا جر ،گاهي وسط كار يا بحث ديگر. كردمعوض مي
  .آمدموجد ميكردم و بهپيدا مي

و غذاي ملي هم خبري نبود و بقية پاسـداران هـم در    ديگر از پاسدار مـحسن
شـان را از زيبـايي و نظافـت و    خشـم  ،دكردن ـهر نوبت كه در يا دريچه را باز مي

 ٨تماسـهاي سـاعت  . كردنـد يي تخليه مـي با سيخي يا تهديد و كنايه ,ظاهر سلول
روز ٣بـالاخره بعـد از    ،قوت خودش برقرار بود و محمدرضـا سـرادار  همچنان به

گـاهي بـراي هـم    اعتمادش جلب شـد و خيلـي زود بـه پناه    ،اعتمادي و ترديدبي
صـاحب  . روز بعد از ازدواجش دستگير شـده يك ،٦٤فهميدم سال. تبديل شديم
 ،بيش از يـك مـاه  . العاده استيي عميق و استعدادي خارقعاطفه ،روحي لطيف

تـرين  يي كه از جيب يا وسايلش پيدا كرده بودند زير شـديد نوشتهخاطر دستبه
خواست از كه مي(زندان را  مسئؤل انتظامات ،فشارها قرار گرفته و داود لشكري

قـدر كابـل و   آن. كـاملاً مستأصـل كـرده بـود    ) طريق به تشكيلات بنـد برسـد  اين
اش كامل روي چشمهايش را پوشـانده  ميلگرد بر سرش كوبيده بودند كه پيشاني

پلكهـايش   بود و ناچـار بـود گوشـتهاي آويـزان پيشـاني را بـا دو دسـت از روي       
روز وقتـي  قدر بـود كـه يـك   شدت جراحات آنشنيدم … بردارد تا بتواند ببيند

  .اول گمان كرد اشتباه آمده و برگشت ،وارد سلولش شد داود لشكري
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۴۷  
 يـار اللهپاسـدار دراز و بـدزباني كـه     ،شـدن هـوا  بعـد از تاريـك   ،٦اعتس

اش بيـرون  كـه از ريـش و نـيش و ابـروي پيوسـته     با اخم و زخمـي  ،شدتنگفمي
  :زد وارد شدمي

  .داري بري حموم دقيقه وقت١٥ ،شوسريع بُلن -
  .قه وايستا وسايلمو آماده كنمييه د -
  .هر چي معطل كني از وقتت كم ميشه -
  .حموم نرفتم ،من از وقتي كه اومدم. دقيقه خيلي كمه١٥ -
  .پاشو! درازي ميكنهچه زبون. نزنشو حرف خفه -

نـيم تقسـيم شـده    ٢يـي بـه   حمام در انتهاي همان راهرو تاريكي بود كه با تيغه
گفـت درِ حمـام را بـاز كـرد و بـا      زد و ناسـزا مـي  كـه هنـوز غُرمـي   حاليدر. بود

  :داد هُلچشمبند مرا به داخل 
واي ! يـدي؟ فهم. لباس پوشيده پشت در وايسـتادي  ،ربع ديگه با چشمبنديه -
  .حالت اگه آماده نباشيبه

  .در را بست و رفت
دوش و راهـرو  ٣متـري بـا   اتاقـك يـك  ٣: درست مثل حمام بند خودمان بود 

  .كرده بودباريكي كه انگار همة سرما و يخبندان ساليان را در خودش جمع
ها و سوراخها و موقعيت محل بالاي ديوار مشترك دوشـها را  بلافاصله حفره 

نخ سيگاري كـه همـراهم بـود را پشـت شـكاف      ٨يك سوزن و . كردم شناسايي
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. شـدم ) كنار پنجـره (گذاشتم و وارد دوش اول  ,يي كه از آن بيرون زده بودلوله
ظرف يكي دو دقيقه تمام بلورهاي يـخ  . جوش بودبرخلاف انتظار و تصورم آب

  . دويد گرم و ناپديد شدهاي سردي كه زير پوستم ميو سايه
 ،بيش از همـه . خوردچشم ميها بهها و كدهاي بچهجمله) از داخل(روي در 

رويم بود توجهم را جلـب  هيي كه با ماژيك سياه نوشته شده و درست روبجمله
  :كرد
  “!ها آسمون خيلي قشنگه نهبچه“

دقيقه تمام نشده بود كه زنجير صداي پاسدار در گوشـم پيچيـد و در   ١٥هنوز 
   …جانم افتادو به باز شد
تمام وسايل زيرورو شـده و هـيچ چيـز در جـاي     . ولاش وارد سلول شدمآش

فنـدكي كـه   . پتوي وسط جمع و لباسها وسط سلول پهن شـده بـود  . خودش نبود
زير گوشة پتو گذاشته بودم را برده بودند ولي كبريت و مداد و سيگار و سـوزنِ  

  .جاسازي را پيدا نكرده بودند
بنـدي حمـام را در   د ميخ ضوابط زندان و زمـان ظاهراً از قبل تصميم گرفته بو 

  .مغزم بكارد تا هرگز فرموش نكنم
تمـاس برقـرار    ،دليل تردد پاسداران براي انتقال زنـدانيان بـه حمـام   به ٨ساعت

  …نشد
 تـا  ٢  را به) يا شاخه(در هر وعده هر دانه . عدد كبريت در جاسازي داشتم١٧

نوك شـاخة بسـيار نـازك     ،دقت كردم و در منتهايقسمت با سوزن تقسيم مي٤
  . سيگار آنتراكت روشن شودكشيدم تا نيمگوگردي را به زِبري كبريت مي
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يـي بـراي دوسـت يـا     بايستي نامه ،نگاري شدمبعد از كلاس و ناهار وارد نامه 
نوشـته بـودم   ) برادرم( يي كه براي علـيديروز نامه. نوشتممي) در ذهنم(عزيزي 

  :كردمامروز بايد با شعري تمامش مي. ام نشده بودتم
  نشينِ رنجورمرغ كوچكِ سينه! آي«…

  دوباره بخوان
  دوباره فضاي دقايق را از هفتاد شقايق پُركن

   ،خيال يدريا رو ب
  هزار قايق عاشق را گذر بده

  ،كه شكوفة مينايي
  به ساية حُزن رفت  

   ،و برگ جواني
  ».به چادر مرگ
طبـق معمـول   . شدممي) مرور شعر(بايستي وارد كانال بعد  ١٤با شروع ساعت

 ،زدن در طول سلولضمن قدم. رفتم“ شاملو“انگيز اول سراغ اشعار زيبا و خاطره
  :خواندمشعر را با صداي بلند 

  آنان به آفتاب شيفته بودند«… 
  شان بودزيرا كه آفتاب تنها حقيقت

  . شان بوداحساس واقعيت
   ،اشبا نور و گرمي
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دريغ اش مفهوم بياش چي؟ با نور و گرميبا نور و گرمي! اشبا نور و گرمي
  !صداقت بود

  :از اول…  !اش نهبا نور و گرمي! چي شد ،اِ ،اشو با تابناكي
شـان بـود احسـاس    آنان به آفتاب شيفته بودند زيـرا كـه آفتـاب تنهـا حقيقـت     

اش و دريغ صداقت بود و با تابناكياش مفهوم بيگرميشان بود با نور و واقعيت
  .ولش كن… اشبا تابناكي

  آي اسفنديار مغموم
  .تُرا آن به كه چشم فرو بسته باشي

  …»فروبسته باشي؟
هـاي كوهسـتان گذشـت و بعـد     زدن و مرور سرودبه قدم١٥٣٠تا ١٥٠٠ساعت
زمـة  سيگار پنجي و زمنيمبعد از ١٧٠٠ساعت . والذاريات آوري سورةمرور و ياد

، بحثهايي كه با حميـد و  انسان و جامعه بهانه كلاس به ،كاره و ناتماميي نيمهترانه
  :قزلحصار داشتم را مرور كردم ٨مجيد در بند

جـاعي را نماينـدگي   افكـار ارت  كه در ايـن كلاسـها   “خيرآبادي“با اشاره به [  
  ]ندكمي
  .بگو“ انسان“تو يه صفت براي  ،حالا خيرآبادي«… 

  !دارهنصفت انسان؟  -
انسـان هـم مثـل هـر پديـدة ديگـه ويژگيهـاي        ! وپلا ميگـي؟ ببـين  چرا پرت -

دليـل آزادي و  انسان علاوه بر جوهري كه به. كنهمختلفي از محيطش كسب مي
 ،پرخاشـگري  ،فـي مثـل شـكيبايي   همتاست؛ صـفات مختل بي ،اشآگاهي و اراده
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ميتونـه داشـته   … خاكي و ،سوسول ،زودرنج ،كلاسبي ،باادب ،ضعف ،قدرت
البته بـا بـالا رفـتن آگـاهي، ميتونـه      . رو از محيطش كسب كردهباشه كه اين همه

   فهميدي؟. مرد و زن هم نداره. انتخابهاي مختلفي داشته باشه
    .ولي زن ضيعفتر از مرده -
، ببـين چـه   انتخـاب بـده   امكـان كي گفته ضعيفتره؟ اگه راست ميگي بهش  -

  .يي بپا ميكنه هنگامه
هم داشته باشه چون ضـعيفه هـيچ كـاري نميتونـه      و انتخاب زن اگه اختيار – 
  . بكنه
هـايي خلـق    همينجا توي بازجوييها چه حماسـه  نديديضعيفه؟ مگه كوري، -

رو بـه زانـو درآوردن؟   لاجـوردي   جوري حـاج داود و  چهبيني  كردن؟ مگه نمي
  .مگه چه كاري سختتر از اين ممكنه

  .زن چون ذاتاً احساسيه نميتونه قاضي باشه ولي مرد ميتونهمن شنيدم  - 
العمـل نشـون   كي گفته زن ذاتاً احساسيه؟ زن اگه زود منقلب ميشـه و عكـس   - 

كه به اون تحميل شده اگه اونم مثِ مـرد از   ميده بخاطر شرايط و فرهنگ غلطيه
 تـوي همـين تهـرون   . وارد تضادهاي جامعه بشه كاراكترش تغييـر ميكنـه   بچگي

شــهر از زمــين شــهر بــا شــمالخودمــون واكــنش و حساســيت پســرهاي جنــوب
ــه  ــرق ميكن ــمون ف ــد و      . تاآس ــه ميمون ــو خون ــي تُ ــات از بچگ ــه باب ــم اگ ــو ه ت

ديـواري و هـزار   كوچيـك و بـيخ  گـل  كـرد ولـي مامانـت بـا    بازي مـي عروسك
. كـرد العمـل و برخوردهاشـون فـرق مـي    الآن عكس ,شددوزوكلك بزرگ مي

 …»احتمالاً بابات زودرنج و حساس بود، مامانتم خدا ميدونه 
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۴۸ 

انگيـز از  و خاطرهيي بسيار قديميبا ترانه محمدرضا سرادار ،شب٨اعت س
  :سكوت را شكست و تماس آغاز شدحميرا 

  جز تو ياري ندارم ،نااميدم مكن ،اميدم تويي
  سر به بالين گذارم ،با كدام آرزو ،سحر شد بگو

  ،پشيمانم ،پشيمانم ،پشيمانم ،پشيمانم
  بر دو چشمت قسم ،به اشكت قسم… 

   ،امصدا شدههم ،جز تو گر با كسي
  …پشيمانم ،پشيمانم

قدر اجرايش زيبا و آوايش دلنشـين  چه. را نشنيده بودمسالها بود كه اين ترانه 
كـه از شـكاف پـايين درِ     ،بريـدة تشـويق  بعد از پايان ترانه و پـژواك بريـده  . بود

نحـوي كـه   ؛ بـه با صداي آرام ،پيچيدلرزيد و در راهرو باريك بند ميسلولها مي
  :كردم! حمايتش ,فقط خودش متوجه شود

  .ها نخونطفاً ديگه از اين ترانهولي ل. خيلي خوب بود! آفرين -
  ؟ خوب نيس؟!چرا -
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اگه تو اين مدت بـه نتيجـة    ،تو سلول انفرادي آدم سرود ميخونه ،پسر خوب -
  .جديدي رسيدي دليلي نداره با صداي بلند جار بزني

  مگه چي گفتم؟! ييچه نتيجه -
  …مگه صدبار نگفتي پشيمونم! چي گفتي؟ -

دانـد  فهميدم مي ،دادي پوستم را نوازش مياش كه مثل حريراز صداي خنده
  :تري گفتممكثي كردم و با لحن جدي.گذارمسرش ميسربه
  .لابي بلد نيستي ساكت باش تا من بخونمقترانة اناگه - 

  .پس من گوش ميكنم تو بخون -
  چي بخونم؟ -
  .اصلاً يه سرود بخون صفا كنيم! خودت ميگي ترانة انقلابي -
مجاهـد  كـه  شـون  د نفري كه تو اين سلولها ريختن همهاين چن! پسر خوب -

  .خوب نيس نظر خودمونو بهشون تحميل كنيم ،هركدوم مال يه جريانن! نيستن
  حالا چي ميخوني؟. فكر نميكردم اينقدر بفهمي! خوبه -
با سرِ بلند يـه ترانـة پـر محتـواي     . ادعاي پشيموني نميكنم ،هر چي بخونم -

  .ا ميكننانقلابي ميخونم همه هم صف
  .رو كُشتي ما! بخون -

ترانـة  ) تا بقيه هم بشـنوند (ام را صاف كردم و با صدايي كشيده و بلند حنجره
  :گندم گل گندم را خواندم

  خداخدا گندم مال مردم ايگندم ايگندم گل
  گندمُ موش ميخوره ،گندمُ كي ميخوره

  خداخدا گندم مال مردم ايگندم ايگندمُ موشه و گندم گل
  …موشه رو كي ميخوره 
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گنـدم  ،زنگه و نفتـه و آخونده  ،و شمشيره شير ،گندم و موشه و گربه و سگِ…
  …خدا گل گندم اي

  .را قطع كردم! ترانه ،بندي تماسبا پايان زمان
  :شروع شد با حافظ) يا دقايقي(كلاس دمي  ،دقيقه١٠ بعد از
  .ت دارن؟ علي تو بگويه نفر بگه چه كساني با منطق عشق ضدي « …

ــردم پُرشــده و جــز ســرزنش   همــون كســاني كــه ســينه  - ــة م هاشــون از كين
  . وعيبجويي هيچ كاري بلد نيستن

  .چي ميگه اگه راست ميگي بگو حافظ. نگفتم سخنراني كن -
  :جا ميگهيه -

  برندرونق عشق و ناموس عشاق مي
  ...منع جوان و سرزنش پير ميكنند 

خودخـواهي دشـمناش   هر جا از عشق ميگـه يـه سـيخي هـم بـه       حافظچرا  -
    ميزنه؟

  من بگم؟-
  .مثال بگو، توضيح نده -
  …طريق كام بخشي چيست؟ ترك كام خودكردن 

  چه ربطي داره؟ -
ميگه زماني ميتوني ديگران رو دوست داشته باشي كـه از كـام وآرزوهـاي     -

كنـار  “ كـام “و “ خود“هاي استفاده از واژهضمن اينكه با  ،فردي خودت بگذري
  …»ميخواد بگه هر كس ترك كام خود نكنه به خودكامگي كشيده ميشه ،هم
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كــه آرام قــدم در حـالي . كــردمشــروع را كــلاس روانشناسـي   ،٢١٣٠سـاعت  
 ،زدم و بلند مشغول جروبحث در مورد سؤالي كـه پاسـخش را نداشـتم بـودم    مي

پاسـدار  در باز شـد و  . زني در رگانم پيچيدصداي چرخش كليد در قفل مثل سو
  :اش ظاهر شدبا چشمهاي ورقُلمبيده و اخم و ابروي پيوسته ٴاللهيار

  .سريع چشمبندتو بزن بيا بيرون -
  كجا ميريم؟! چي شده -
  …آشغال. نزنحرف! خفه -

نفــر يــك ،همــين كــه چشــمبندم را زدم و پــايم را از ســلول بيــرون گذاشــتم 
  :يي به پهلويم زدام را گرفت و نفر اول ضربهخِرخِره

  …!چي شده… زني؟ مگه چيكار كردم؟ اِچرا مي -
هـر كـدام بـا    . هيچ توضيح يا سؤالي در كار نبـود . هر چه گفتم فايده نداشت

  …رساندند جايم كردند و مثل توپ به دروازة زيرهشتهمتري جابنيم ،ييضربه
  .ولاش وارد سلول شدمآش ،)باز بدون هيچ توضيحي(چند ساعت بعد 
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۴۹  
همـه  . همچنان ادامـه داشـت   ،ورزش و سرما و گرسنگي ،لاسها و تماسهاك

جيـغ و   ،محـل مثل خروسي بـي  معمولا كه! (چيز غير از حمام و مهمان ناخوانده
  .شدانجام ميندي سر زمانب )٥٩موقع وارد ميكرددليل و بيتيغ را بي

را بـه در و  لـودش آن آ گاري چاي كـه راننـدة اخمـو وخـواب     صبح با صداي
شـدم و پـس   بيدار مي) همين دليل اسمش را شتر گذاشته بودمو به(زد ديوار مي

زمـان  . دادمرا كـش مـي   طبق برنامه كارها را شروع و كلاسها ،از نماز و صبحانه
پوشــيدم و در را مــي فــريرنــگ احــد محمــودورزش شــلوار كُــردي شــكلاتي

ا صـداي سـيفون هشـيارمان    و ب ـداد ول اول از زيـر در نگهبـاني مـي   كه سـل حالي
خوابيـده  كه شب رويش  ,دوباره شلوار مشكي. شدممشغول ورزش مي ,كردمي

 ،بنديپوشيدم و طبق زمانرا مي بودم تا خط اتويش حفظ شود و پيراهن طوسي
و خاكسـتري  چهارخانـة سـياه    گـرد هنوز بلوز كلفت يقه. دادميبرنامه را ادامه م

كـردم اگـر اسـتفاده كـنم ديگـر      فكـر مـي  . را استفاده نكـرده بـودم   مهران هويدا
كه خودم بدون اين ,كمكم. پوش يا حفاظ بهتري در برابر سرماي بيشتر ندارمتن

ضـمن كـار و    ،سـاعت ٨روزانـه  . با سرماي سـلول منطبـق شـد    بدنم ,متوجه شوم

                                                  
براي هر زنداني تكرار  ييصورت نوبهوشتم بهشد و داستان ضربوبيگاه پاسداري سرزده وارد ميگاه ٥٩
  .شدمي
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كشـيد و موضـوعات   هر چند بعد از چند روز ته مي ،كلاسها. زدمدرس قدم مي
ام رابطـه . چنان با شور و هيجان ادامه داشـت شد ولي همدرس يا مرور عوض مي

تـا   ١٠شد و معمـولاً  تر ميندمان عميقهر روز نزديكتر و پيو محمدرضا سراداربا 
  .گذشتهاي دوستانه ميپچبه خبر و خاطره و شوخي و پچ ،دقيقه از تماس١٥

  
  

۵۰  
سـوزن را برداشـتم و   ! زمان دهي. كبريتهايم نمانده بودكي بيشتر از چوبي

دونيمش كرده و هر نيمه را هـم بـا    ،كبريتبا دو سوراخ در ابتدا و انتهاي چوب
كـاري و  دليل نداشتن تمركز و كمي عجلهبه. نصف كردم ،از سوزن خط نازكي

عدد از چوبها ريخت و با آخـرين  ٣گوگرد  ،دغدغة ناشي از صداي پاي پاسدار
ضمن ناهار (وعدة ٢همان بايد به ،بعد از اين. سيگاري درسته روشن كردم ،شعله
 ،عنكبـوتي بدصـدا و بدسـيما    ،معمولاً پشـت گـاري غـذا   . كردماكتفا مي) و شام

 ،كرد و ناچـار بـودم سـيگار را همـان زمـان روشـن كـنم       مشعلي داخل سلول مي
  .آمداوقات هم نمي گاهي. سريع غذا را ببلعم تا بتوانم لااقل نصفش را بكشم

تمام نشده بود كـه دريچـه بـاز شـد و صـداي كليـد در قفـل مثـل         “ دهي“هنوز سيگار 
پاچگي سيگار را خاموش كردم و سـرم را  با عجله و دست. نيشتري زير پوستم چرخيد

همان پاسداري كه بـر خـلاف بقيـة وحـوش از نظافـت و زيبـايي       ؛ مـحسن. بالا آوردم
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جـوابش را  ) بـار براي اولين( اختيار بي. سلام كرد ،سلول خشنود بود و هوايم را داشت
  . دادم
  هنوز برنگشتي بند؟ -
  ره برگردم؟مگه قرا -
  قرصهاتو بهت دادن؟ ،هيچي ،!آخه -
يـه   ،سـيگارامو گـرفتن   ،خشك رو تحمل نكـردن يه ذره مربا و نون! قرص؟ -

  قرص بهم ميدن؟! چي ميگي. فندك داشتم اومدن برداشتن
  …بذار برم ببينم ميتونم كاري كنم. حتماً اينا ممنوعه تو سلول -

لش گرفته بـودم  يبا اعتراضم تحونحوي كه جواب سلامش را دادم و بهاز اين
ساعتي كه وقت نظافت و لباسشـويي و كارهـاي   تمام يك. احساس ضعف كردم

  :همين موضوع فكر كردمام بود را بهمتفرقه
يكـي   ،يكي با ناز. او با آهن ،برداين با پنبه سر مي. كنندهيچ فرقي با هم نمي«

انتظار حمايت و پشـتيباني از  . شايد خسته شدم. دادمنبايد ضعف نشان مي. با نيزه
چـرا جـواب سـلامش را دادم؟ مـن كـه      . اسـت  پاسدار عين حماقـت و سـادگي  

رفتارش بـا همـة پاسـداران فـرق      اما… خواهد به من نزديك شوددانستم ميمي
د ولـي ايـن   آي ـ مـي هيچ پاسداري از رسيدگي و تميزي سلول خوشش ن. كندمي

  …»دادمولي نبايد جوابش را مي… . واقعاً خوشحال شد
. نگاهي به من و داخل سلول انداخت و رفت ،دوبار تا ظهر دريچه را باز كرد

بودم ! نگاريبعد از ناهار مشغول نامه. دو برابر داد تقريباًظهر هم سهمية ناهارم را 
  :كه وارد شد

  چيكار ميكني؟ -
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  .دمقدم ميز ،هيچي -
  به چي فكر ميكردي؟! ديدمت حسابي تو فكر بودي -
  .بهم ميدين يا نه ،كه بالاخره اين وسايلم روبه اين -
  .آقا قبول كنهبايد علي ،دست من نيست -
  .مگه تو اينجا كار نميكني؟ چن وقته اينجايي -
بزور آورده اينجا تا دورة سـربازي رو بـه   . جا پاسدارهداشم اين ،من سربازم -

روز در يـه  ،اول گفتن فقط دم در وايسـتا . اي اينكه برم جبهه كنار خودش باشمج
  …نميخوام بمونم. حالا گير كردم. ميونم آزادي بري خونه

  ...ماهه ديگه اينجا بموني يا رواني ميشي يا مثِ داداشت٣اگه  -
  !مثِ داشم چي؟ -
  .ريمما با هم كاري ندا. من دارهربطي بهاصلاً چه. چي؟ ولش كن -
تا پاسدار كُشتين درسته؟ من كه هر چي نيگاه پونزدهميگن شما هر كدوم ده -

  .تون نميخورهميكنم اين حرفهايي كه ميزنن به قيافه
شـون  خون تو پرونـده اگه يه قطره ،بينيهايي رو كه ميهر كدوم از اين بچه -

  .بود تا حالا صدبار اعدامش كرده بودن
  پس چرا آزادتون نميكنن؟ -
  .يه چيزي ازمون ميخوان كه نميتونيم بديم! هه -
  ؟!چي -
  .شرف -

كـه  در حـالي  ،سـاعت بعـد  نيم. مكثي كرد و با تعجب سري تكان داد و رفت
  :زدن و مرور شعر بودم در را باز كردمشغول قدم

  با خودت حرف ميزدي؟ -
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  جُرمه؟. دارم شعر ميخونم -
  ميخوني؟چي! نه -
  .شناسيشمي. از شاملو -
  .آره -
  زنه يا مَرده؟ -
  چيزي كم نداري؟. عيبي نداره… كم گرفتيبابا خيلي ما رو دست -
  .اگه ميتوني بده ،اين فندكم پشت درِ ،نه -
  .اينجا آتيش براتون ميارن -
اينـا وسـط ناهـار و    . نخ جيره دارم ميخوام هر وقت خواستم بِكشـم ٢روزي  -

  .فايده ندارهشام آتيش ميارن 
. اگه بفهمـن تـوبيخم ميكـنن   . چون اومدن از سلولت ورداشتن نميتونم بدم -

  …دو روز ديگه صب كنحالا يكي 
آمـده فكـر   كه به موضوع پيشتلاش كردم بدون اين ،كاربا رفتن پاسدارِ تازه

رش بـود و زيـاد هـم    ي ـگركه ذهنم هنـوز د در حالي. كنم كار قبلي را ادامه دهم
  :شتم ادامه دادمتمركز ندا

  … كن از اولكجا بوديم؟ ولش«
  . عشق رازيست ،لبخند رازيست ،اشك رازيست

  …شب لبخند عشقم بوداشك آن
  ،من بگومن بده حرفت را بهدستت را به… 

  .من بگومن بده نامت را بهقلبت را به! نه 
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درخـت بـا   . نشـد . ستاره با كهكشـان  ،گويدميدرخت با جنگل سخن… !نه 
اي ديريافته با تو سخن  .ستاره با كهكشان ،گويد علف با صحراجنگل سخن مي

  …علف؟! چي ،بسان علف ،بسان ابر كه با توفان. گويممي
خاطر زندگان و در گورستان تاريك بـا تـو   ام بهدر خلوت شب با تو گريسته 

عاشـقترين زنـدگان    ،سـال ه مردگـان ايـن  زيـرا ك ـ . ام زيباترين سرودها راخوانده
  … اندبوده

  …»من بدهقلبت را به! نه. من بگومن بده نامت را بهدستت را به
او نظـرش  . تعريـف كـردم   رضابراي محمدآرامي جرا را بهما ،با شروع تماس

جروبحـث بـوديم كـه     مشغول شـوخي و . بود كه نبايد به پاسدار اعتماد كرد اين
  :ضا بحثمان را قطع كردصداي ر

  ميشه پشيمانم رو بخوني؟! رضامحمد ،رضامحمد -
  .پشيمانم رو بخون. راس ميگه -
  .خونماينو نمي -
  .ها از اين خوششون ميادبچه ،ها ميخونياگه واسه بچه! مگه دست خودته! اِ -

  :پايين آوردكمي صدايش را 
  ميخواي بخونم باز شروع كني؟ -
  …دلم خوشم اومدمنم ته! نه بابا -

  : يي نامفهوم و كوتاه شروع كردبا مكثي و جمله
  …ست تو بستمعهدي كه با چشم م…  -

  امصدا شده هم ،جز تو گر با كسي ،خداداند ،دخدادان… 
  …پشيمانم ،پشيمانم ،پشيمانم ،پشيمانم
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من با صـداي آرامـي    ،ضا و درويشبعد از تشويق و تشكر ر. دقايق پاياني بود
  :حمايتم را پرتاب كردم ،سمت سلولشبه

  .پاك آبرومونو بردي! آفرين -
  !چرا -
  …پشيموني چيز خوبي نيس ،به پير به پيغمبر ،باالله ،واالله! بابا -

 ،تهديـد و كنايـه   تلـك و بعـد از چنـد م  . وارد شـد  بعـدازظهر اللهيـار  ۳ساعت 
  .دوباره روضة ضوابط حمام را برايم خواند و روانة حمام شدم

سرعتم را بالا  ،اش كبود نشومكه دوباره زير چماق و شلاقِ كينهاز ترس اين 
هــيچ حوصــلة . دقيقــه پشــت ســرماي در آمــاده ايســتادم ۱۴يــا ۱۲بعــد از  ،بــردم
  .وويغ پاسدار را نداشتمكاري و جيغكتك
 ،وپـا دسـت آزار و بـي هـاي بـي  مثل بچـه . نشد يهيچ خبر ،ذشتساعت گنيم
  . لغزيدمثل حبابي در رگانم مي هاي كوچك اضطرابدانهبودم و ايستاده
: زيرش نوشته بـود . يي نامفهوم روي چارچوب در توجهم را جلب كردجمله
خوانـده  “ گـل  -مـن   -آب “كـه   و يك عكس گل نقاشي كـرده بـود  (آب من 

. اسـت معروف بـود نوشـته   منگلكه به عباس آب عباس رضايي فهميدم .)شدمي
 مـاه دستگير كرده و يـك  داخل بند ماه پيش او را در يكي از مراسمهاي مخفي۲
 ،چشماني درشـت  ،قدي متوسط. يي آرامم كردس لحظهياد عبا. انفرادي بود در

دريـغ بـود و آتـش    اش بـي بـاران عاطفـه  . لبخندي سـپيد داشـت  رنزه و صورتي ب
همـين دليـل بـه    بود و به تهران لمنگآب اهل محلة. كردعشقش همه را گرم مي

  .منگل معروف بودعباس آب
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يي كه با ماژيك نازك جمله. ها را گشتملاي همة سوراخها و درز همة ديوار
  : دوباره مرا با خودش برد. نوشته بود) از داخل(مشكي روي درِ خاكستري حمام 

  “!آسمون خيلي قشنگه نه! هابچه“
 ،توانسـتم جـوابش را بنويسـم   كه مـداد كـوچكم همـراهم نبـود و نمـي     از اين

 زدةار زنـگ سوزني شكسته روي زهـو  ،ضمن كندوكاو. عصبي و دستپاچه شدم
انگشت ۲سوزن را با . ياد آوردمرا به يي قديميدوستي و جمله. پنجره پيدا كردم

  :رو نوشتمهپايين جمله روب ،داشتممحكم نگه ،ست و اشارهش
  ،اگر آب آبي

  ،آسمان آبي 
  و دريا آبي بود 

  نمك سرنوشت پلنگ زخمي نبود
. بـه پشـتِ در رسـاندم   سريع سوزن را كُنج ديوار گذاشتم و دوبـاره خـودم را   

اعصابم خردشده و تمركزم را . ساعت گذشته بود و هنوز خبري از پاسدار نبود۲
  :كاملاً از دست داده بودم

دقيقـه تـأخير   خـاطر يـك  دفعـه بـه  اون. جـوري تحقيـرم كننـد   خواهند اينمي«
حتمـاً همـه جـاي    . سـاعت گذشـته هنـوز نيامـده    ۲ساعت كتك خوردم و حالا ۲

خـوب شـد سـاعتم    … ننتوهيچ غلطي نمي! گور باباش. كردهسلول را زيرورو 
اگـر تـا   . ولـش كـن  … هاي در و ديوارنكنه الآن بياد به بهانه نوشته. همراهم بود

بهتـره اول در بـزنم تـا نتونـه بگـه      . چند دقيقه ديگه نيـاد دوبـاره ميـرم زيـردوش    
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ن اي ـ… شه؟ اگـر آب آبـي  خونده مي ،ببينم چي نوشتم. ساعته زيردوش بودي۳
  …»!چي بنويسم. جواب خوبي براي جملة بالا نيست

 كنـار جملـة   ،دانگ حواسم به بيرون و صداي پاي پاسـدار بـود  ۶كه در حالي
  …آسمون خيلي قشنگه! البته: اول نوشتم
السموات و الله ما فييُسَبِحُ: يي كنار در نوشتمسوزن را برداشتم و آيه. خبري نشد

  ] …وي خدا و در مسير تكامل شناورندسهمة موجودات به[… الارضما في
دست محكم ضـرباتي بـه در زدم و تـلاش كـردم بـا ايجـاد سروصـدا        با كف

هيچ فايده . زدم و دادكشيدم ريز دردقيقه يك۲۰. مجبورشان كنم در را باز كنند
سوز و سرما مثل سـوزن زيـر پوسـتم     ،از سوراخها و شكاف در و پنجره. نداشت

داغ را بازكنم تا با بخار و حرارتش خودم را گرم كـنم  خواستم آبمي. دويدمي
دوباره افكار . سرد حمام كنندها مجبور شوند با آبترسيدم سرد شود و بقية بچه

هـيچ انسـجام و تمركـزي در كـار     . كاره وارد مغزم شـد سروته و تصاوير نيمهبي
  :كار بايد كرددانستم چهنبود و نمي

 و نگـاهي بـه در  يـه   ،ساعت ديگـه ميـاد تـو   حتماً يه. فرَمو در بيارنميخوان ك«
شايد واقعـاً  . دادن و شعارنوشتن چندنفري ميريزن سرمخط ةبهانديوار ميكنه و به
اگه نميخواستن اذيت كنن ايـن همـه   ! شايد هم جايي رفته باشه! يادش رفته باشه

  .زدم يكي ميومد در
چيزي بهـش مـيگم كـه    يهاگه اومد ! قدر ترسو شدمچرا اين! خداي من! واي 

بهتـره همينجـا   . ذارممحـل سَـگَََم بهـش نمـي    ! كنولش. ديگه از اين غلطها نكنه
ببيـنم وقـت چـي بـود؟ الآن يكـي از       ،۱۵/۶الآن سـاعت  ،نـه . كم ورزش كـنم يه
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. يـخ كـردم  ! چـه سـرده  . سرودهاي كوهستان رو بلند ميخونم شايد در رو بازكنه
. ديگـه از ايـن سـردتر نميشـه    . پوشـم رو مي مهراناگه رفتم سلول بلوز چارخونة 

  …»!كننها چيكار ميالآن بچه ،كبرا ،محسينغلا ،“حميد“ ،مهرانراستي 
گـوش و   ،رفـتم نزديـك پنجـره   . توجهم را جلب كـرد “ سوت“صدايي شبيه 

با شنيدن صداهاي جيغ . هاي پنجره بيرون فرستادمتمركز و هوشم را از لاي نرده
ــده ــارك    و خن ــل لوناپ ــي مث ــدم محل ــه فهمي ــاه و كودكان ــاي كوت ــران ه در  ته

 مربوط بريده د و بريدهوجود دارد و همهمه و سوت و صداهاي ممت گوهردشت
  .ستا خبريرن و لذت و طراوت و بيبه تاب و ت

جـا  از آن. ترانه و سرودهاي كوه را شروع كردم و با صداي بلند زدم زيرآواز
شورا و خون ارغـوان را   ،سرود آفتابكاران. شنيدمي ٦٠ضاكه صدايم را احتمالاً ر

  :منظور مرور و تنوع و تحريكِ پاسداران سردادمحترام و بهبه نشانة ا
  خون ارغوانها ،در شب وطن ،زده شعله در چمن

  شعله تا كرانها ،تا سحر بزن ،تو اي بانگ شورافكن
  آرميده توفان ،دلشكستگان ،كه در خون خستگان

  بشارت دهندگان را ،رها كن پرندگان را ،قفس را بسوزان… 
  .با سحر برويد ،خوشة شادي ،كه لبخند آزادي

                                                  
  .در يكي از سلولهاي آخر راهرو بود“ مشت“كردن جرم درستدوست ماركسيستي كه به ٦٠
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صدايي مثل  ،كردمكه خودم را براي سرودي آماده ميدر حالي ,دقايقي بعد 
ام را نـوازش  از زير در لغزيد و آرام گوش و هـوش و تنهـايي   ،رود؛ زلال و زيبا

     :داد
  خفته هزاران گل در سينة رود ،گذرد در شب آيينة رودمي 

  …از اشك سيمينة رودسرزده  ،گلبن لبخند فردايي موج
  … پيونددها ميبا آبي ،خنددبر افسون شب مي ،غلطدميموجي  برموجي …

. صـداي تمـاس هـم نيامـد     ۸سـاعت . شد خبري از شام و پاسدار نشد ۷ساعت
. احساس كردم واقعاً صدايم زيبـا شـده  . را با صداي بلند خواندم“ بلاليد“ترانة 

خوانـدم پيـدا كـرده    كـه در سـلول مـي    تهفو بيش در اين چند هاين حس را كم 
يي نو گشـوده شـد و   يي و حنجرهانگار پنجره. بار واقعاً صفا كردمولي اين ،بودم

  .دوست داشتم باز هم بخوانم
. بار بـا شـدت و قـدرت بيشـتر    دوباره درزدن را شروع كردم ولي اين ۹ساعت

. سـرخ شـده بـود    ،اماعصـاب و دسـت و حنجـره   . سـاعت گذشـت  نزديك يـك 
هـاي دسـتم پـايين و    آهنـگ ضـربه  . دايي شبيه عربده نزديك و نزديكتـر شـد  ص

قبل از . ساكت شدم ،با صداي لرزش كليد و چرخش قفل. ضربان قلبم بالا رفت
  :بازشدن در صداي خشم و تهديد و خشونتش مثل عفونتي در خونم پيچيد

راه آشغال مگه نميدوني درزدن قدغنه؟ كثافت چشم مارو دور ديدي شورش  -
  …انداختي؟

هــا و  عمــد ديــر آمدنــد تــا حســابي كينــه  ديگــر هــيچ ترديــد نداشــتم كــه بــه 
  .هايشان را تخليه كنند عقده
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  …يم بودندورهروب يارو الله غولعلي. در باز شد
  
  

۵۱  
بلافاصـله لبـاس و   . پريـدم  “ترش ـ“ه چشمم گرم شده بود كه بـا صـداي   ازت

محيطم را مرتب كردم و وضو گرفتم تا آثار رخوت و كسالت و درد را كتمـان  
ني تنگ و كـلاه كثيفـي پوشـيده    گرمك ،يي گشادكه پيژامهدر حالي “شتر“. كنم
  .لم گرفتبدر را گشود و پارچ چاي را مقا ،بود

  :كار وارد شدخيال تازهپاسدار خوش؛ دور نشده بود كه مـحسنهنوز چند قدمي 
مگـه الآن خـواب   . من هر موقع دريچه رو باز ميكنم تـو داري قـدم ميزنـي    -

  نبودي؟
  فندكم چي شد؟ گرفتي؟ -
  .قبول نكرد. آقا گفتمبه علي -
  .معلومه كه اون قبول نميكنه! همين بغل تو نايلونه! آقا؟علي -
سيگار ميكشي؟ من هر چي گشتم يه عيبـي از  حيف نيس ! وني چيهاصلاً ميد -

اگه سيگار . هيچ عيبي نداري فقط حيف كه سيگار ميكشي. تو پيدا كنم پيدا نكردم
  .هم ترك كني به مولا حرف نداري

. معناي ترك كردن آب نيسـت ولي اين به ،اگه آب هم به من ندين نميخورم -
ر رو تـرك كـنم راهـش    اگه ميخواي سـيگا . هر موقع به آب برسم بيشتر ميخورم
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نـخ جيـره دارم ميخـوام هـر     ٢من روزي . برداشتن فندك و گرفتن سيگار نيست
  .اگه نميتونين تحمل كنين عيبي نداره ،موقع خواستم بكشم

  …همين الآنش. آخه من اگه فندك هم بهت بدم ديگه بيچارم ميكنن -
ي يـا  كـه چيـز  بهانـة ايـن  نگاهي به ساعتش انداخت و بـه  ،حرفش را قطع كرد

  .كاري را فراموش كرده رفت
 يـي زيـر فشـار يـا    بندي كه با مـن دارد تـا انـدازه   خاطر رابطة نيمحدس زدم به

  .شود و نفر ثابت شيفت نيستهمين دليل هم كمتر ديده ميبه. است تهديد
تـر  اطفمان غنيپيوند و عو ،بيشتر رضاام با محمدهر روز و در هر تماس رابطه

 سلول نجابت و رازداريش در ،جسارت و فداكاريش در حفظ اسرار بند. شدمي
قبـل از  . دادتحت تأثير قـرار مـي   شدت بهمرا   ,ييو تماسهاي چنددقيقه ,انفرادي

يي توانم با بهانه يا ترفندي لحظهكردم كه چگونه ميشروع تماس به اين فكر مي
بسـياري از خصوصـيات و   . خيلي دوست داشتم ببيـنم چـه شـكلي دارد   . ببينمش

يـي فرضـي جمـع    دانستم ولـي همـه را در چهـره   خاطرات و حساسيتهايش را مي
  . شداوي و تمايلم براي ديدنش بيشتر ميروز كنجككرده بودم و هر

زيـر هـزار    ،رضـا از فرداي ازدواج؛ بعد از دسـتگيري محمـد  ! بيچاره همسرش
هـر روز سـنگي در نگـاهش و آواري بـر     . پاسـداران قـرار گرفـت    فشار و زخم 

را به انتظار  همسرشهنوز؛ پشت ديوار؛ ديدار و ملاقات  ؛سرش ريختند و امروز
  .است نشسته
پرسـيدم   رضـا از محمـد با صداي آرامي  ,بدون مقدمه ،محض شروع تماسبه

كـه  -بعد از مكثي كوتـاه تصـويري   . يي از من در ذهنش داردچه تصوير و قيافه
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و يـي عجيـب   مـن هـم چهـره   . را ارائـه كـرد   -شباهت چنداني هم با من نداشـت 
عنـوان تصـوير فرضـي و    بـه  ,يي وحشتناك را با لحني بسيار جـدي يب و قيافهغر

قـرار   ،يي شـوخي و خنـده و خـاطره   بعد از چند دقيقه. خيالي از او تعريف كردم
خودمـان   ،برندمي كه بيماران اورژانس را به بهداري) دوشنبه(فردا گذاشتيم پس

يي چشمبندها را لحظه ،ا در بهداري زندانيرا سخت به مريضي بزنيم و در مسير 
  .برداريم و همديگر را ببينيم

بهانة خطر و به ،رغم ممنوعيت درزدن و مجازات آنبه ،صبح۹دوشنبه ساعت 
. پاسـدار بـا عصـبانيت دريچـه را بـازكرد     . محكم بـر در كوبيـدم  ! مرض لاعلاج

. وپـلا جـواب دادم  پـرت  ،زمين انداختم و هر چه پرسيد ،ت اغماحالهب ،خودم را
رسـاندند و   بهـداري  را تنهـايي بـه  م ـ ،يارالله باپاسدار جوان يك دقيقه ۱۰از  بعد

همـة   ،نـدارم كل جـدي  كه ظاهراً فهميده بـود مش ـ ؛ مسئول بهداري،پاسدار بيات
فهميـدم در   شـب . رنگي بـزرگ و سـوزني كُنـد در تـنم فروكـرد     غيظش را با س

د مگر هتل آمـدي كـه دكتـر    بودنگفته به او رضامحمد پاسخ درزدنها و تمارض
  خواهي؟مي
 بار پاسدران شـيفت اين. همين نقشه را دوباره تكرار كرديم ،دوشنبه هفتة بعد 

سـاعت  . هفتـة قبـل نداشـتند   كدام خبـر از مـاجراي   روز تغيير كرده بودند و هيچ
  .مان را بازي كرديمنقش ،همان ترتيببه ،صبح۹

آهنـگ  . را بردنـد  سـرادار  رضـا با سروصـداي سـلول كنـاري فهميـدم محمـد     
نـيم سـاعت بعـد     .دمضربات دستم را بالا بردم و با دو دست محكم بـر در كوبي ـ 

با عصبانيت مشكل  .كثيف و بدرنگش در را گشودبا همان گرمكن تنگ  “شتر“
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يي خـالي و سـخت   يي كشيد و با نعرهخميازه “شتر“. توضيح دادمام را و بيماري
  :حرفم را قطع كرد

ات كـه نـيس   خونـه عمـه  . اينجا انفراديه. خبرته؟ صداتو بيار پايينچه! چيه -
  …ميزنيدر

نفسش بنـد   ،برو به افسر نگهبان بگو يه نفر سرگيجه داره. حالم خوب نيس -
  …اومده
سـرگيجه  . من افسر نگهبـانم . جهنم كه بند اومدهفكر كردي اومدي هتل؟ به -

  .داري؟ تنت ميخاره
  .دارم ميميرم! چرا حاليت نيس -
  .هر موقع مُردي ميبرمت -

  .در را محكم بست ورفت
  
  

۵۲  
كه زهوار و تسمة  ,شدن به پنجرة سلولشدم با آويزان هفته موفق٤عد از ب

وسـيله  بـه  ,زيرش شكسته بود و ديد محدودي بـه سـلولهاي همـين طبقـه داشـت     
بـا سـلول ضـلع     -كـرد يـي كـه ايجـاد مـي    و سايه-حركت افقي و عمودي ليوان 

داد و با كشـيدن  طبق قرار؛ سلول اول از زير در نگهباني مي. جنوبي تماس بگيرم
شـب؛ چنـد دقيقـه بعـد از شـروع       ١٠حـوالي سـاعت  . كـرد هشيارمان مـي  سيفون
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احساس كـردم پاسـداري    -كه هنوز راندمان جدي هم نداشت-“ هارقص سايه“
سـمت جنـوب   بـه  ,وسـط سـلول   ،بلافاصله خودم را پايين كشيدم. وارد بند شده

چ هي. داشتمحالت قنوت در نماز مقابل صورتم نگهايستادم و كف دو دست را به
شـدت  حساسي كـردم و از  خودآگاه چنين ادانم چرا نانمي. صدايي نشنيده بودم

ناگهـان حالـت نمـاز     ،د يـا علامتـي بـه نفـر مقابـل     بدون هيچ ك ,ترسدغدغه يا 
م را !نمـاز . وارد شـد  غـول دريچه باز شد و علي -يا كمتر-ثانيه ٣٠بعد از . گرفتم

سـم  انگـار راه نف . طـراف انـداخت و رفـت   ابـه  نگاهي تعجباو هم با  .ادامه دادم
با . نگاهي از زيردر به بيرون انداختم و دوباره نزديك پنجره شدم. دوباره باز شد

تلاش كردم علامت  ،يي كه ايجاد ميشدشكل و بريدهچرخاندن ليوان و ساية بي
در  دوبـاره حالـت نمـاز گـرفتم و    . صـدايي نزديـك در شـد   . خطر را منتقل كنم

بـار  كـه ايـن  دليل اينبه. وارد شد غولباز و عليدريچه . حالت ركوع منتظر شدم
   ٦١.شك كرد ،راست متمايل شده و جلوتر هم ايستاده بودمكمي به
و تـا   را تمـام كـرد   !در همـان ركعـت نمـازم   صبرش تمـام شـده بـود و     ديگر

  .بودم! هاي شب مهمانشنيمه
  
  

                                                  
  .دانست طرف مقابلش كيستظاهراً ساية سلول ضلع جنوبي را ديده بود و نمي ٦١
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۵۳  
سـمت راهـرو   در باز شد و پاسداري مرا با چشمبند بـه  ٠٩٣٠ساعت بح ص

سمت اول فكر كردم به. خارج شديم و به راهرو اصلي رسيديم از زيرهشت. برد
از راه دور  مـبهم چند لحظه بعد صـداي ضـجه و فريـادي    . رويمملاقات ميسالن

  .توجهم را جلب كرد
ــا  ــدم بلافاصــله وارد ات ــاري ش ــد   . ق دادي ــتان تمــاس و تردي حــدس زدم داس

بلنـد    مشغول ساختن سناريو بودم كه صداي ناصريان. جا رسيدهبه اين غولعلي
  :شد

  .بگو ببينم آدم شدي؟ چن وقته اينجايي. خُب -
  كجا؟ -
  .انفرادي -
  .ماهيه -
  نميخواي بري بند؟ -
  .اگه بفرستين بند بدم نمياد. چرا -
  .بند خودتميفرستمت بري  ،اگه درخواست كني -
  .هاينجا هم بند ،فرقي نميكنه. در خواست ندارم -

  :عصباني شد و لحنش تغيير كرد
ارواح . بعد هم ميـري ميگـي مقاومـت كـردم    . بدبختِ منافق ،خاك تو سرت -
  …كرديم خواهرتم دستگير. اتعمه
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زيرلـب بـا خـودش    . كه به پاسدار اشاره كـرد مـرا برگردانـد   بعد هم در حالي
  :دادزد و فحش ميحرف مي

. آقا رو تو بند نميتونيم نيگه داريـم ننـه بابـاش دنبـال آزاديشـن     ! ما رو ببين -
  …خِبيث… منافقِ كِثيف

 در مسير برگشت صداي فرياد خواهراني كـه در يكـي از اتاقهـا زيـر فشـار و     
تـوجهم را   ,بـودنش آورده ظاهراً از سـالن ملاقـات  كه شلاق بودند و نالة مادري 

يكي از صـداها شـبيه صـداي خـواهرم     . يي تعادلم را برهم زدجلب كرد و لحظه
  .بود ميترا
  
  

۵۴  
ــا مشــعلي يبــدمنظرپاســدار  ،زيــع ناهــارمــن توض  كثيــف كــه معمــولاً ب

الهة آتـش   ؛فلورانس و نام ,كردسيگارها را روشن مي و افتادگاري راه ميپشت
ناچـار شـدم بـراي روشـن كـردن       .سريع گذشت ،را برايش انتخاب كرده بوديم

 عمـد  بـه شـنود ولـي   دانسـتم صـدا را مـي   مـي . ساعت گذشتنيم. سيگار در بزنم
در . شـدم نگـاري مـي  طبق برنامة روزانه بايستي بعد از ناهار مشغول نامه. آيدنمي
يـخ و منجمـد شـده     ،كه غذايم كاملاً سرد و خودم در انتظار مشعل پاسدارحالي
و هنـوز  سـيگار قـرار گرفتـه بـود      الشـعاع ام تحـت كه برنامـة روزانـه  از اين ,بودم
مكثـي   ،خود آمدميي بهلحظه. م آمدبَداز خودم  ،زدمافروخته در ميچنين براين
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. كشـد بيـزار شـدم   دنبال خـودش مـي  كردم و از سيگار؛ كه به اين سادگي مرا به
. با غيظ له كـردم  ،سيگاري كه در دستم بود و دو نخ سيگار كنار پتو را برداشتم

بلافاصـله آن  . زي دارمداخل جاسا ،نخ هم در بستة شيراز٨ضمن ناهار يادم افتاد 
ان انفـرادي حتـي اگـر    ركردم و تصميم گرفتم در تمـام دو مچاله ،را هم برداشتم

  آزاد شد نزديكش نروم؛ هم ر و فندكسيگا
  ».راحت شدم! آخيش«

. شـروع شـد   سـرادار  رضـا يي توسـط محمـد  با ترانه ۸ساعت  ،يلدامراسم شب
يـي  ترانـه  ،رسـيد دانستم و صدايش به سختي مـي ضا و فردي كه اسمش را نمير

 ،كردنـد پايـان آذرمـاه   توجه به اينكه تقريباً همه فكر مـي با(هم من. شاد خواندند
شـعري بـر وزن يكـي از     ،)رونـد شـود وبـه بنـد مـي    شان تمام مـي دوران انفرادي

هـا و  موضـوع تنبيـه بچـه    ،رايط موجـود آماده كردم و ش ـهاي محلي قديميترانه
  . انتظاري كه براي رفتن به بند داشتيم را در قالب طنز اجرا كردم

با خـودم قـرار    ،بعد از تماس. گذشتظاهراً اين اولين يلدايي بود كه بخير مي
سـاعت را بـه چلّـه و ميهمـاني و     يـك  ضـيافت زيبـا و رويـايي    گذاشتم در يـك 

كـه ديگـر    روانشناسيكلاس زمان را به افظاختصاص دهم و كلاس ح چرهشب
در ايـن جشـن   . منتقـل كـنم   ،و تكراري شده بود كشيده اطلاعاتم در موردش ته

شاهدان شكيبايي كه زير . شركت داشتنداران و همقطاران قديميي ةهم) فرضي(
اخمـي و زخمـي    ،جـز تبسـمي زيبـا    امـا شرحه شدند شمشير و شلاقِ شيخ شرحه

  .پاسخي به جلاد ندادندهيچ  ،صدابي
  .كنار هم و در صدر مجلس نشسته بودند“ مازيار“و “ رضا عرب“ 
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شـعري كـه از    بـه اصـرار مازيـار   . جمعي سرود قسم آغاز شـد  برنامه با زمزمة
ايـن  . را خواندم ياد گرفته بودم و قسمتهايي از آن مورد اختلافمان بود )د(عباس

  :شعر را همين امروز يادم آمد و تازه مرور كرده بودم
  .به دختركم گفتم دري كه كوبه ندارد كس نخواهد كوفت

  گريست ،كيست ،كيست: باز دختركم گفت
  دامن سپيد ،عسخي طب ،مويت كلاف دود

  ،بخشنداند و مرا نميترا نبخشيده… 
  .عشق ورزيدن نبخشيدند كردنجرم زمزمهمرا به

  ،بخشند كه تشويشيترا نمي
  ،ذهن پچ زيرلبي و رخنةبخشند كه پچترا نمي 
  .بخشند كه بخشش سزاي پاكان نيستترا نمي 

  شكنجه پشت شكنجه ،نقاب پشت نقاب ،پشت دريچه دريچه… 
  …آيدند و سلسله و دار ميصداي ب

صـدا و  افسـر نگهبـان بـي    ؛ادام تمام نشده بود كه در باز شد و جـو هنوز جمله
  :وارد شد ,انگشتي معروف بودكه به شيش !آرامي

  چي ميخوندي؟ -
  . هيچي -
  ها رو ميخوندي؟داشتي سرود فدايي -
  !ها؟ سرود فدايي!من -
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تغييــر مواضــع دادي؟ . هــا رو ميخونــدي خــودم شــنيدمســرود چپــي. آره -
   …ت شدي؟سماركسي

ماندم و بـدون هـيچ برخـوردي بـه      زيرهشتساعت برخلاف تصورم فقط نيم
  .سلول برگشتم

. بـا شـعر و ورزش و آمـوزش گذشـت    ماه هم مثل روزهاي قبل هفته اول دي
چنـد  . يـي نداشـتم  رسـيده بـود و هـيچ حـرف تـازه      از كلاسها به آخر خطنيمي 

وارد  ,موضوع جديد هم كه البته برخي حرفهايش تكراري ولي بيانش تـازه بـود  
توخالي دستگير شـدن خـواهرم    توهم و خيال. نگاري هنوز رونق داشتنامه. شد

زمان شـعر و ترانـه هـم    . بندي با آن بگذردباعث شد بخشي از وقتم در اين زمان
سـلولها شـد و   شـب وارد  نيمه پايان هفته هم داود لشكري. اضافه شد ساعتيك
  .تك زندانيان رسيدويزي به خدمت تكهيچ بهانه و دستابي

  
  

۵۵  
. هـاي سـياه وارد شـدند   با لباس پلنگي و نعـره  ،يي پاسدارگله ,ند روز بعدچ

زشـتي و   ،پهـن و نـيش تيـز    شـد و هيـولايي بـا ريـش    ساعت دريچه بازمينيمهر
بعـد از ناهـار در بازشـد و    . كدام را نشناختمهيچ. ريختشقاوت را در سلول مي

  :الخلقه از جنگل وحوش وارد شدندناقص٢
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. از امروز قـوانين عـوض ميشـه   . خوب گوشاتو واكن. سريع چشمبندتو بزن -
تو سـلول   حرف زدن. از اين به بعد حق درزدن نداري. جيك بزني داغونت ميكنيم

هر موقع دريچه باز . ندادن نميخوري ,دادن ميخوري ،غذا. ورزش ممنوعه. ممنوعه
  …غذا هم كه خواستي بگيري با چشمبند. شد بايد چشمبند بزني

  .وارد بلند شدفرياد و همهمة تعدادي زندانيِ تازه و صداي داد ،شب۷ساعت 
و اعتـراض زنـدانيان   صداي فريـاد  . لوبيا وارد شدبا نيم ساعت بعد گاري شام 

  .و نعره و كابل پاسداران در راهرو پيچيد ,خاطر كمبود شامبه ,جديد
  .خواندنفر زير كابل سرود ميكه يكمثل اين 
رسيد سختي صدايشان ميوارد را در محلي كه بهتا حوالي صبح زندانيان تازه 

  .يي در رگانم تزريق شدانگار غيرت و جسارت تازه. كوبيدند
ظهر هـم يكـي از پاسـداران جديـد همـراه گـاري غـذا        . يچ خبري نبودروز ه

سري  ،كردپاسدار اخمي. بشقابم را دادم ،اعتنا به قانون مسخرة چشمبندبي. رسيد
ــت ــد . تكــان داد و رف ــام ســوپ آوردن ــدمزه و   . ش ــدبو و ب ــذاي ب ــان غ ــن هم اي

ه سـگي معـروف شـد   سـوپ  يـا خاصيتي بود كه از سالها قبل به سوپِ ضدبشر بي
هنوز در بسته نشده بود كه غذا را . خوردنش واقعاً ظرفيت بالايي نياز داشت. بود

  .ريختم دور و سيفون را كشيدم
خـوبي  ايـن بـار صـداي سـرود را بـه     . جديد دوباره بلنـد شـد   يهاصداي بچه
  :تشخيص دادم

   ،زخون ،زخون ،زخون ،زخون
  زخون ما كه شد روان به راه حق

  رفتهاي انقلاب جان گجوانه
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  …به خرمن وجود دشمنان گرفت ،هازانتقام توده ،هاشراره
  …مجاهدين مجاهدين ،مجاهدين ،زهركَران رسد سرود آخرين… 

سـرود   هرگـز در زنـدان رسـماً و علنـاً    . يـي شـك كـردم   لحظه. شدباورم نمي
زنـدانبان حتـي   . تا امروز همة كارها و مناسباتمان كاملاً مخفي بود. خوانديمنمي

كه دفـاع علنـي از   سال گذشته با وجودي۶طي . كردعي را تحمل نميجمورزش
هـر روز بلايـي    ،عنوان تشـكيلات بنـد و افـراد سرِموضـع    تحت ،سازمان نداشتيم

  …آوردندسرمان مي
بـاز هـم صـداي سـرودي از يكـي از      . شـد و تيغ و آهن قطع نمـي صداي جيغ 

  .سلولها در گوشم لرزيد
  بودند؟ها از كجا آمده اين بچه
تمام ذهن و زمان و تمركزم زير . علق شدكلاسها هم م ،تماس تعطيل ۸ساعت

زمان استراحت هم گـوش را مثـل فرشـي    . به آواز و زنجير و تازيانه گذشت ،در
حـوالي صـبح   . كـردم كردم و مثل صيادي هر صدايي را صـيد مـي  در راهرو پهن

كـه رسـماً و علنــاً از مواضـع سـازمان دفــاع      فهميـدم تعـدادي از زنـدانيان مشــهد   
 يكي از سلولها اسامي. اندفه كردهتبعيد شده و زندانبان را كلا به تهران ،كنندمي

  :نفرات مشهدي را با صداي بلند خواند و چند ثانيه بعد صدا خاموش شد
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  ٦٢…يعقوب سليماني ،حميد رياضي ،محسن فغفورمغربي ،جعفر هاشمي
دنيـايي از   ،مغربيورفنام محسن فغ) شدسختي شنيده ميكه به(در ميان اسامي 
دانشــجوي  ؛محســن. دكــرو زنــده داعي هــنم تــذرا در  ۸بنــد ۹خــاطرات ســلول

حـدس زدم بـه   . دسـتگير شـده بـود    و در تهـران  آخـر پزشـكي اهـل مشـهد    سال
همراه نفرات جديد بـه   در اين اياماش به مشهد منتقل شده و درخواست خانواده
  .است تهران تبعيد شده

عربـده و نعـرة وحـوش پـايين آمـد و       ،با صداي گـاري چـاي   ،صبح۶ساعت 
  :آلودي از زير در گفتو خون صداي زخمي

   درود بر رجوي -
معـرض انقـلاب   در  ۶۴سـال هـايي كـه در   و بچـه  بلافاصله ياد بهرام سـلاجقه 

  . دروني سازمان قرار گرفته بودند افتادم
هـا خلـوت كـنم و ببيـنم     توانستم ساعتي با ايـن بچـه  چقدر دوست داشتم مي«

شـكند  بستها را مـي كند؛ بنموضوع انقلاب و اكسيري كه آهن وجود را طلا مي
  »كند چيست؟و توان و انرژي و جان را زنده مي

                                                  
دي قبل از مشهد به زندان اوين و بعد به گوهردشت منتقل شـده  نفر بود و چن١١يا ١٠ها كه تعدادشان اين بچه ٦٢

كردنـد و عمـلاً   جانانه از همه مواضع سازمان در زندان دفـاع مـي   ٦٤بودند؛ تحت تاًثير انقلاب ايدئولوژيك سال
  . زانو درآوردندزندانبان را به
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طـرف ديـوار منتقـل    را بـه سـلولهاي آن   )زنـدانيان قـديمي  ( مـا  بعد همـة  شب
اران و ي ـ ةاز هم ـ ,يي كه وسط راهرو كشيده بودنـد صورت با تيغهبه اين . كردند

  .جدا شديم“ آفتابكاران خراسان“
هايي كه داشـتم  تمام سلول را با مقداري تايد و صابون و پارچه ،ساعت۲طي 

و سـوزن و صـابون كـه     يـي مـداد  تكه ،غير از مقداري پول. خوب نظافت كردم
بقيـة وسـايل را همـراه خـودم      ،بودمت جديد در سلول جاسازي كرده براي نفرا

   .سلول جديد آوردمبه
ــه ــين رفــت و همــة   ،دليــل تــردد مســتمر پاســدارن ب امكــان تمــاس شــب از ب

  .ارتباطاتمان قطع شد
محـل تجمـع   -سـلول نزديـك در   روز بعد دوباره سلولم را عوض كردند و به

ن و پـول و سـوز  (جـا هـم ابتـدا نظافـت و جاسـازي      ايـن . منتقل شـدم  -ناپاسدار
بـا خـودم پشـت در سـلول      ،ام!هنوز نـايلون وسـايل ممنوعـه   . انجام شد) …مداد
  .شدجا ميجابه

  :شب دوباره پاسدار واردشد و گفت۹ساعت 
  .جا ميرياز اين. تو جمع كنسريع وسايل -

تايـد و   ،سوزن ،مداد(هرچه پول و امكانات . جايي نداشتم هديگر حوصلة جاب
احساس كـردم مخصوصـاً   . ي قبلي پنهان كرده بودمهم داشتم در سلولها) پارچه
  .تحقيرم كنند و خواهند اذيتمي
  :يي مهاجم پرسيدمبا لحني اعتراضي و تا اندازه 

  كجا ميخواي ببري؟ -
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  .جا ميرياز اين. ديگه وقت داري آماده شيدقيقه٥نميدونم  -
و  شـدت سـرد بـود   هـوا بـه  . ظافت سلول فارغ شـده بـودم  تازه از رسيدگي و ن

سـرد و درد  بـا آب هم آن, جا شدن و نظافت دوبارة سلول جديدجاني براي جابه
 ,نزديـك محـل پاسـداران   ؛ جا كه در بدترين نقطـة بنـد  پاهايم نداشتم ولي از آن

  .نداشتم بيشتر اعتراض نكردم رضابودم و هيچ خبري هم از محمد
بيـرون گذاشـتم بـا اعتـراض و صـداي بلنـد تـلاش         كه پايم را از سلولهمين 

يعنـي  , بد به سلول كناري از شانس. برسانم رضاگوش محمدكردم موقعيتم را به
  .منتقل شدم ,انباز هم نزديك موقعيت پاسدار

, “شـتر “مشغول رسيدگي به سلول بـودم كـه در بـاز شـد و      ۱۰۳۰شب ساعت
  :با لحني عصبي وارد شد ،يپاسدار قديم

  .چشمبند بزن بيا بيرون. و جمع كنزودباش وسايلت -
  چرا بيخود اذيت ميكنين؟. مرتبه سلولم عوض شده٣امروز  -
  .ميگم زود وسايلتو جمع كن. نزنحرف. شوخفه -
  .برو به افسر نگهبان بگو بياد. جمع نميكنم -
  !جمع نميكني؟ مگه دست خودته! چي -
  .كجا ميخواين ببرين از اينجا تكون نميخورم تا نفهمم -

  :دقيقه بعد با پاسدار ديگري وارد شد۵با عصبانيت در را بست و 
  !شنيدم خيلي بلبل شدي -
  كجا ميخواين ببرين؟. مرتبه جابجا شدم٣همين امروز فقط  -
  .داري ميري بند! بدبخت ،انقدر زِر نزن ،صداتو بيار پايين -
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وسايلمو جمع كردم انداختنم سلول  ،جا ميريري از ايندفعة اول هم گفتن دا -
  .بغل

بايـد همينجـا   . چن دقيقه ديگه ميـام . كاري ندارمحوصلة كتك! ببين آشغال -
  …شيچشمبند زده آماده ،آشغالاتو جمع كنيآت

كنـار گـوش    بهتـر اسـت كـه   دوباره حساب كردم هر جا بروم از ايـن سـلول   
  .باشدجا قطع و ارتباطم هم از همه ,پاسداران

عيـنكم را  . زبالـه جـا شـد   كيسـه ۲پتو و بقية وسـايل در  . وسايل را جمع كردم
جا منتقـل شـدم بتـوانم از زيـر در يـا      مخصوصاً گوشة پنجره جا گذاشتم تا به هر

بفهمـد كجـا    رضاراهرو بلند بگويم عينكم را در سلول دوم جا گذاشتم و محمد
  .ماهسلول دوم بودهستم و قبلاً هم

او هم كيسة كوچـك وسـايل   . شتمزباله را برداكيسه۲. همان پاسدار وارد شد
  .افتاديم سمت راست راهبرداشت و به را از بيرون سلول !ممنوعه

وقتـي مطمـئن شـدم    . از كنار ميز پاسداران گذشتيم و به راهرو اصلي رسيديم
  :دستي به نايلون كشيدم و گفتم ،توقف كردم ،رومسمت بند خودم ميبه

  .كم رو جا گذاشتمنعي! آخ -
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۵۶  
در بنـد خودمـان منتظـر بـودم كـه از زيـر چشـمبند        شب پشـت  ١٢اعت س

آرام چشـمبندم را پـايينتر زدم و رو بـه    . انگشتي شدم شيش ادمتوجه حضور جو
آمـد   ,پاسدار بنـد  ؛بوالفضلچند دقيقه بعد صداي ا. نشود ديوار ايستادم تا متوجه

  :گفتكه مي
  …شون خوابيدن بفرستيمش تو تا سرصدا نكننگفتن صب كنيم وقتي همه -

از  ,بود بوالفضلا همراه؛ پاسدار ديگر بند كه هميشه حسن ،نيم و ساعت يك
ظـاهراً  . شـد  ,يي كه ايستاده بـودم محوطهدر  ,بيرون بند داخل بند وارد زيرهشت

از خوابيـدن   ،و بازرسـي بعـد از خاموشـي    رفته بـود داخـل بنـد تـا ضـمن چـك      
 ادجــو. هــا را زيــر نظــر داشــتمپــچتمــام تــرددات و پــچ. زنــدانيان مطمــئن شــود

آرام . ديـوار شـدم  دوبـاره منقـبض و رو بـه   . انگشـتي دوبـاره پيـدايش شـد    شيش
  :ام زد و گفتدستي به شانه. نزديك آمد

قـرار  . هاي ماركسيستي ميخوني؟ شانس آورديبازم سرود! چطوري محمود -
  …نبود بياي بند

هـيچ  . انـد ايـن تصـميم را گرفتـه    خاطر حضور تبعيـديهاي مشـهد  دانستم بهمي
  :گفت بوالفضلبازويم را گرفت و به ا. جوابي ندادم

خوب حواسشو جمـع كنـه تـا فـردا     . بهش بگو نبايد كسي بيدار شه. ببرش -
  …دوباره نبرنش همون سلول قبلي
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ديـدم كـه   را  حسنبالا گرفتم و با بالاكشيدن ابروها چهرة كريه  سرم را كمي
چشــمبند را از روي چشــمم برداشــت و . خنديــدبيخــودي خوشــحال بــود و مــي

  :گفت
  .كم قيافة آدم پيدا كردييك! چه ريشي! بهبه -

  :حرفش را قطع كرد و با غيظ گفت بوالفضلپاسدار ا
  .همين فردا ريششو ميزنه. اين نفاق تو خونشه -

را تحمـل   آن ريـش كـرد تـا صـبح    فكـر مـي   كه در دلم به حماقتش خنديدم
  .كنممي

كه نبايد نفرات بند بيـدار شـوند و سروصـدا    بعد از كلي تهديد و سفارش اين
  .بلند شود داخل شدم

. هـا بيـدار شـوند   خواسـتم بچـه  خودم هـم نمـي  . پاورچين وارد شدم پاورچين
را پشت سـر گذاشـته بـودم     ,بود رمذهبيهاي غيبه بچه مربوط كه, سلولهاي اول

هـر  . نفـر پريدنـد  ۱۰-۱۵صدا با يك. متوجه شدند و مهران هويدا محمدكه حاج
  : چه اشاره كردم

  …ها خوابنبچه! يواش! هيس -
خـم شـدم و   . شوخي گرفتام را بهيقه  “علي“خودم بيايم تا به. فايده نداشت 

. با همين سروصدا بقيه هم بيدار شدند. ها بلندش كردمبا يك حركت روي شانه
را ) زنـي ريـش (اشاره كردم ماشين صفر شـش   محمدبراي فرار از مهلكه به حاج

بودنـد  ضمن روبوسي با نفراتـي كـه بيـدار شـده    . بياورد و ريشم را در حمام بزند
  :گفتم
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  . چند دقيقه ريش بزنم يه دوش بگيرم ميام - 
رفـت و  مـي اش در پوسـت فـرو  هـاي سـوزني  ضمن اصلاح با ماشيني كه شانه

كـه كـار تمـام    همـين . اخبار مهم بند را منتقل كرد محمدحاج ،كشيدموها را مي
ــد ــعود افتخــاري  ،ش ــا و    مس ــمهاي زيب ــا چش ــيمه؛ ب ــوابسراس ــودآخ ــاه  ل و نگ

همة سـردي و يخبنـدان محـيط     با ديدن مسعود افتخاري. اش وارد شدمعصومانه
  . اش را بوسيدمسمتش رفتم و پيشانيبه  .حمام را فراموش كردم

تو چـرا بيـدار   ! هابرنمميان ميگيرن دوباره مي. جونِ مادرتون برين بخوابين -
  شدي؟

حتماً بايد همين الآن ريشـتو  . شدم بلن ،ها فهميدم اومديبا سروصداي بچه -
  ميزدي؟

     گيـر  ها تـو انفـرادي بـا نـاخن    مگه نشنيدي بچه. همين الآنم كه ميزنم ديره -
 گيـر داشـتم  هم اونجا اگه ناخنساعت وقت ميذاشتن ريششونو ميزدن؟ من٧-٨

  .نميذاشتم اينقدر بلند شه
  …جوري ميشيميخواستم ببينم با ريش چه! حيف شد -
  …ولي ميدونم افتضاح. خودمم هم نديدم -

و  عبداالله و حميـد لاجـوردي   سيد. يخ وارد سلول شدمك دوش آببعد از ي
كـه در  از ايـن  ,جوسازي شوخي و تا توانستند با ،و بقيه )ب(رو اكب مهران هويدا

  .ابراز خوشحالي كردندم خلاص بودند رّاين مدت از ش
  :عنوان اولين و مهمترين خبر گفتمهم بهمن

 ،از شوخي كه بگذريم مهمترين چيزي كه جـا داره بهـش بپـردازيم   ! هابچه -
. استعداد و خلاقيتيه كه تو دل سازمان وجود داشته و ما همه از اون غافـل بـوديم  
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 ـ .صورت اتفاقي و كاملاً تصادفي متوجه شدماين موضوع رو به دليـل اهميـت و   هب
فكر ميكنم تا . بشهنيازي نيس عمومي. حساسيتش بهتره فعلاً بين خودمون باشه

  …حد زيادي سرنوشتمون به اين
  ؟ !چي -
بعـد مفصـل بايـد بـه اون      ،كنميي به اون ميدليل اهميتش فعلاً يه اشارهبه -

  .بپردازيم
  .بگو ديگه ،رو ؟ كُشتي ما!چي -
شـما   ،چيـزي مـيگم  من يه. ي خيلي قشنگي دارماتو اين مدت فهميدم صد -
  …واقعاً. شنويدچيزي مييه

عبـداالله و  هـاي جمـع و همـة جوسـازيهاي سـيد     بعد از خنده و غرولند و كنايه
كـه  همـين . يـي آرام بخـوانم  ترانـه  توانستم بقيه را مجاب كـنم  ,حميد لاجوردي
  :صداي همه بلند شدشروع كردم سرو

  …راس ميگي بهتره بريم بخوابيم 
و احـد محمـودي و    و محمدرضا حجازي لاجوردي حميديكي دو ساعت با 

  ناصـريان  ،آخـر  ملاقـات  درهمچنـين فهميـدم    .پـچ گذشـت  يه پچ پرويز شريفي
  ٦٣ …ام را شناسايي كند خانواده ،بود با فريبكاري و نيرنگ توانسته

                                                  
سـازي،   ناصـريان بـا تهديـد و صـحنه    ظاهراً پس از اصرار پاسداران و انكار شناسنامه جعلي از طرف خانواده ،  ٦٣

دادن بـه يكـي از زنـدانيان آمـده و     نفر از منطقه براي خـط ٢، ادعا كرده بود ضمن تماسي در حضورشان با اوين
شود، زدند فشار روي من بيشتر ميخاله و خواهرم هم كه وضع را خطرناك ديدند و حدس مي. انددستگير شده
  .شان را فاش كردندعيهويت واق



  هاصداي رويش جوانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩١ 

 غـول و شـلاق علـي   تازه پلكهايم گرم شده بود كه با شمشير صداي لشـكري 
  . پريدم

  .چهار پاسدار كبود بالاي سرمان ايستاده بودند
…  

  
  ومسايان جلد پ
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  فهرست اسامي مندرج در كتاب
  

  آ
, ۴۳, ۴۲:  منتظري حسينعلي آخوند
۷۸ ,۱۲۱ ,۱۲۵  
, ۸۴, ۷۸:  خميني االله روح آخوند
۱۰۲ ,۱۹۸ ,۲۰۰ ,۲۲۲ ,۲۴۴  
, ۴:  مرتضوي سيدحسين آخوند
۱۱ ,۱۲ ,۳۴ ,۶۹ ,۱۲۱ ,۱۵۱  
, ۴۵, ۴۴:  اردبيلي موسوي آخوند
۴۹ ,۱۲۱ ,۱۹۵ ,۲۰۵  
  ۴۴:  ميرعماد آخوند
):  منتظري داماد( ناصري آخوند
۱۲۱ ,۱۵۰  

  ۱۴۳:  طالقاني سيدمحمود االله يتآ

  ا
, ۷۰:  “ابراهيم“: زادهربيع ابراهيم
۷۱  
  ۲۱۳, ۲۱۲):  ز(ابراهيم
, ۱۱۴:  “احد“: فرمحمودي احد

۱۵۹ ,۱۷۱ ,۱۷۶ ,۱۸۲ ,۲۱۰ ,
۲۴۶ ,۲۶۰  
  ۲۶۴, ۲۵۳, ۱۴۲:  شاملو احمد
, ۱۵, ۱۴:  “احمد“: گرجي احمد
۴۳ ,۶۰ ,۹۴ ,۹۹ ,۱۳۳ ,۱۸۶ ,
۱۸۷ ,۲۱۰  
, ۱۱۴:  “احمد“ :مطهري احمد

۱۱۶ ,۱۱۷  
  ۲۰۶:  ميرزايي احمد

, ۹۴, ۷۰:  زادهوهاب احمدعلي
۲۱۰  
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  ۱۴۹:  كلانتري اردشير
  ۱۲۰:  البكاناظم اسكندر
  ۱۵۹, ۸۹, ۸۸):  م(اسماعيل
  ۱۰۵:  رجوي اشرف
  ۱۴۹:  افشار اصغر
:  “اصغر“: خبازانمحمدي اصغر
۸۸ ,۸۹ ,۹۰  
, ۱۵۹, ۱۰۸, ۱۰۷:  صمدي اكبر

۱۷۶ ,۱۷۹ ,۱۸۲ ,۱۸۵ ,۱۸۷ ,
۲۰۹ ,۲۱۳ ,۲۶۹  

, ۱۸۷, ۱۷۱, ۱۵۹, ۱۱۴):  ب(اكبر
۲۰۲ ,۲۱۰ ,۲۸۹  
  ۸۸, ۵۸:  لاجوردي ايمان

  ب
, ۱۰۱, ۱۰۰:  “بهرام“: سلاجقه بهرام

۱۰۲ ,۱۰۳ ,۱۱۳ ,۲۸۳  
, ۲۱, ۲۰:  “بهروز“: زادهبهنام بهروز
۹۶ ,۲۰۹  
  ۲۱۰:  زنجانيفتح بهزاد

  ۱۶۵, ۲۹:  نظامي بهزاد
  ۱۴۹:  پورموسي بهمن
  ۱۴۳:  جزني بيژن

  پ
, ۱۳۳, ۱۳۲, ۷۶:  ابوالفضل پاسدار
۱۵۷ ,۲۸۷ ,۲۸۸  
  ۲۱۲, ۱۸۱, ۱۷۸:  احمدي پاسدار
, ۹۶, ۷۴, ۵۱, ۳۳:  اسماعيل پاسدار
۱۸۷ ,۱۸۸ ,۱۸۹  
, ۲۶۶, ۲۵۹, ۲۵۱:  اللهيار پاسدار
۲۷۱ ,۲۷۳  
  ۲۷۳, ۲۲۷:  بيات پاسدار
  ۱۰۹:  تورج پاسدار
, ۲۷۹:  انگشتيشيش جواد پاسدار
۲۸۷  
  ۲۱۶:  كربلايي حاجي پاسدار
, ۱۵۷, ۱۳۲, ۹۴:  حسن پاسدار
۲۸۷ ,۲۸۸  
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, ۱۸۱, ۱۵۷, ۱۵۶:  خاكي پاسدار
۲۱۱ ,۲۱۲ ,۲۳۱  
, ۸۷, ۳۳, ۱۳:  رحماني داود پاسدار
۸۸ ,۹۲ ,۹۳ ,۱۴۹ ,۱۵۰ ,۲۱۹  
, ۱۳۲, ۱۳۱, ۱۳۰:  ربات پاسدار
۱۷۸  
  ۱۶۲:  عرب پاسدار
, ۱۳۲, ۱۳۱, ۹۸:  غولعلي پاسدار
۱۷۸ ,۱۷۹ ,۱۸۱ ,۲۱۲ ,۲۲۳ ,
۲۲۴ ,۲۴۵ ,۲۷۱ ,۲۷۵ ,۲۷۶ ,
۲۹۱  
  ۱۶۲:  فاتح پاسدار
):  رويايي مرتضي( فرج پاسدار
۱۳۳ ,۱۳۴  
  ۲۷۷:  فلورانس پاسدار
, ۱۴۴, ۱۳۲, ۱۳۰:  گيرممد پاسدار
۱۵۳ ,۱۵۴ ,۱۶۱ ,۱۶۷ ,۱۶۸ ,
۱۷۸ ,۱۷۹ ,۱۸۷ ,۲۱۱ ,۲۱۲  
  ۷۴:  مجيدلُره پاسدار

, ۲۴۷, ۲۴۲, ۲۴۰:  مـحسن پاسدار
۲۴۸ ,۲۵۰ ,۲۶۱ ,۲۷۱  
 حاج: معبودي محمود پاسدار

, ۲۳۱, ۲۲۱, ۲۲۰, ۲۱۹:  محمود
۲۳۳  
  ۱۲۱, ۱۲۰, ۱۱۹, ۹۲:  ميثم پاسدار
  ۱۶۲:  نادري پاسدار

, ۴۳, ۴۱:  لاجوردي پاسداراسداالله
۹۳ ,۱۶۲ ,۲۵۵  

: ايمقيسه محمد پاسداربازجو
, ۱۳۸, ۱۳۷, ۴۶, ۴۵):  ناصريان(

۱۴۰ ,۱۵۸ ,۱۷۴ ,۲۲۸ ,۲۲۹ ,
۲۳۱ ,۲۷۶ ,۲۹۰  

, ۳۴, ۲۷, ۲۴:  لشكري پاسدارداود
۶۹ ,۷۰ ,۷۱ ,۷۴ ,۷۵ ,۹۳ ,۹۴ ,
۹۶ ,۱۰۸ ,۱۵۸ ,۱۵۹ ,۱۶۰ ,
۱۶۷ ,۱۷۵ ,۱۷۹ ,۱۸۶ ,۲۰۵ ,
۲۰۶ ,۲۰۸ ,۲۱۲ ,۲۲۵ ,۲۵۰ ,
۲۸۰ ,۲۹۱  
  ۱۶۲:  خليلي پرويز
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, ۲۶, ۸, ۷:  “پرويز“: شريفي پرويز
۷۹ ,۸۰ ,۸۱ ,۸۲ ,۱۱۰ ,۱۱۲ ,
۱۴۶ ,۲۹۰  
  ۱۲۹, ۱۱۴):  ز(پرويز

  ج
  ۱۴۹:  كعبي جابر
  ۱۲۳:  اردكاني جعفر
  ۲۸۳:  هاشمي جعفر
  ۱۶۰, ۱۵۹, ۹۶:  سگوند جواد
, ۳۷, ۳۶:  “جواد“: ناظري جواد
۳۹ ,۱۰۰ ,۱۱۳ ,۱۲۶  

  ح
  ۲۷۸, ۲۵۸, ۲۴۳:  حافظ
, ۳۳, ۲۶, ۲۱:  حسن: اشرفيان حسن
۹۶ ,۲۰۹  
  ۹۰, ۸۸, ۲۶):  ر(حسن
  ۲۰۹, ۱۷۶:  سبحاني حسين

  ۱۰۰:  فارسي حسين
, ۱۱۴:  “حسين“: نجاتي حسين
۱۳۳ ,۱۵۹ ,۱۶۰ ,۱۷۶ ,۱۸۲ ,
۲۰۹  
  ۲۰۶, ۱۷۱:  شلالوند حمزه
  ۲۸۳:  رياضي حميد
, ۱۹, ۹, ۷:  حميد: ايشبهه حميد
۶۰ ,۹۶ ,۹۷ ,۱۷۶ ,۲۱۰  
  ۲۰۳, ۱۹۴, ۱۹۳:  قُلك حميد
, ۸, ۷:  “حميد“: لاجوردي حميد
۵۷ ,۵۸ ,۵۹ ,۶۴ ,۶۵ ,۶۶ ,۶۷ ,
۶۸ ,۷۹ ,۸۰ ,۸۵ ,۹۶ ,۱۱۱ ,
۱۱۲ ,۱۱۴ ,۱۱۵ ,۱۱۷ ,۱۱۸ ,
۱۳۳ ,۱۴۴ ,۱۶۰ ,۱۶۶ ,۱۶۹ ,
۱۷۱ ,۱۷۶ ,۱۷۹ ,۱۸۶ ,۱۸۷ ,
۲۰۲ ,۲۱۰ ,۲۱۹ ,۲۶۹ ,۲۸۹ ,
۲۹۰  
, ۹۶, ۷۰, ۱۲:  حميد: معيري حميد

۲۱۰  
  ۱۷۲:  وثوق حميد
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  ۲۴۳):  م(حميد
  ۱۴۸:  حميد: اردستاني حميدرضا

, ۲۰۹, ۱۶۰, ۱۵۹:  صادقي حيدر
۲۲۲  
  ۱۰۰:  يوسفلي حيدر

  خ
  ۱۷۱:  زادهلكم خسرو

  ۲۵۴, ۲۴۴:  خيرآبادي

  ر
, ۸, ۷:  “رحمان“: رحمتي رحمان
۲۱ ,۶۶  
  ۱۲۰:  مصطفوي رحيم
  ۲۰۶, ۲۰۵:  زند رضا
  ۱۴۶, ۱۱۴):  ف(رضا

  ۲۴۴:  يخي رمضون
  ۸۸, ۵۸:  لاجوردي رويا

  س
  ۱۴۹:  رسولي سعيد
  ۹۶, ۹۰:  سالمي سعيد
, ۱۹, ۱۸:  سيدعبداالله): ن(سعيد
۲۱ ,۵۹ ,۱۱۱ ,۱۷۱ ,۲۸۹, ۲۹۰  
, ۲۱۰, ۷۰, ۳۴, ۳۳:  دانيالي سهيل

۲۲۳  
  ۱۵۰, ۱۴۸:  طوبايي سيامك
  ۱۶۲):  ا(سيامك

:  عموعلي: سعيدي فرد عليسيد
۲۰۷  

  ۷۸:  هاشمي سيدمهدي
  ۱۲۰):  م(االلهسيف
  ۱۶۰:  بينا سيما

  ش
  ۱۹۵, ۴۶, ۴۵, ۴۴:  شفيعي
  ۱۴۶:  كدكني شفيعي
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, ۱۳۶, ۱۳۵, ۱۳۴):  ص(شهناز
۱۳۷ ,۱۳۸  

  ص
  ۱۷۰:  بهرنگي صمد

  ط
  ۲۲۲:  خسروآبادي طيبه

  ع
  ۲۶۶, ۵۸:  عباس: رضايي عباس
  ۹۹, ۹۴:  يگانه عباس
  ۲۷۹):  د(عباس

:  عرب رضا: فروزيري عبدالرضا
۱۶۲ ,۱۶۳ ,۱۶۴ ,۲۴۴ ,۲۷۸  

  ۲۳۶:  شهيدي عبدالوهاب
, ۶۷, ۶۰, ۵۹, ۵۰, ۲۱, ۷:  “علي“

۸۰ ,۱۲۹ ,۱۳۳ ,۲۸۸  

, ۱۲۰, ۱۱۸:  علي: انصاريون علي
۱۲۱ ,۱۲۶  

, ۱۴۰, ۱۳۹, ۱۳۷, ۵۷:  رويايي علي
۱۹۱ ,۱۹۴ ,۱۹۵ ,۱۹۶ ,۱۹۹ ,
۲۰۰ ,۲۰۲ ,۲۵۳  

  ۱۴۹:  سالاري علي
  ۲۹:  سينكي علي
  ۱۶۲:  صالحي علي
  ۲۰۶, ۱۷۱, ۱۶۸:  طاهرجويان علي
  ۱۲۵:  سلطاني آقاعلي
, ۳۹:  اشرفعلي: نامدار اشرفعلي

۴۰ ,۱۰۵ ,۱۰۶ ,۱۰۷ ,۱۵۹ ,
۲۰۹ ,۲۱۳ ,۲۲۳  

  ۱۴۹ : صالحي اكبرعلي
  ۱۱۶):  ش(عليرضا

  غ
  : اسكندري غلامحسين

, ۱۷۶, ۹۴, ۲۰, ۱۹:  “غلامحسين“
۱۸۱ ,۱۸۷ ,۲۰۹  
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: ابراهيممشهدي غلامحسين
, ۹۵, ۹۴, ۸۳, ۸۲:  غلامحسين

۱۰۵ ,۱۲۶ ,۱۲۷ ,۱۲۸ ,۱۲۹ ,
۱۷۶ ,۱۸۲ ,۲۱۲ ,۲۱۳ ,۲۴۴ ,
۲۶۹  

  ك
  ۱۴۳:  ذوالانوار كاظم
, ۸, ۷:  “كامبيز“: استواري كامبيز
۱۹ ,۲۱ ,۵۹ ,۶۶ ,۹۶ ,۹۸ ,۹۹ ,
۱۶۰  

  م
, ۱۰۷, ۱۰۴:  مازيار: لطفي مازيار
۱۶۵ ,۲۷۸ ,۲۷۹  
  ۱۲۰:  مهدوي مجيد
  ۲۴۳):  ر(مجيد
  ۱۸):  ك(مجيد

, ۸۷:  “محسن“: فريدبهرامي محسن
۸۸ ,۱۰۵ ,۱۰۷ ,۱۵۹ ,۲۰۹ ,۲۲۳  
:  محسن دكتر: فغفورمغربي محسن
۲۸۳  
  ۳۰, ۲۸):  ج(محسن
  ۲۰۶:  راپوتام محمد
  ۲۰۷, ۲۰۵:  زند محمد
  ۱۲۰, ۱۱۹:  فرجاد محمد
  ۱۶۰, ۱۰۷, ۶۵:  سيرفرماني محمد
, ۱۱۴:  كرامت: كرامتي محمد
۱۵۹ ,۱۶۶ ,۱۶۸ ,۱۶۹ ,۱۷۱ ,
۱۸۷ ,۲۰۲ ,۲۰۳  
  ۱۵:  محمد: گرجي محمد
, ۱۸۴, ۱۸۳, ۱۷۶:  مشاط محمد
۲۰۹ ,۲۱۴  
  ۲۲۲, ۲۲۰, ۲۱۹, ۵۰):  ا(محمد
, ۳۸, ۳۷:  محمدحاج): ح(محمد
۷۳ ,۱۱۱ ,۱۲۵ ,۲۱۲ ,۲۱۳ ,
۲۸۸ ,۲۸۹  
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:  “محمدرضا“: حجازي محمدرضا
۱۶۱ ,۱۶۳ ,۲۹۰  

:  محمدرضا: سرادار محمدرضا
۲۲۵ ,۲۳۸ ,۲۴۱ ,۲۵۰ ,۲۵۶ ,
۲۶۱ ,۲۶۵ ,۲۷۲ ,۲۷۳ ,۲۷۸ ,
۲۸۵ ,۲۸۶  

  ۲۵۴, ۲۴۱:  شجريان محمدرضا
:  محمدرضا: شهيرافتخار محمدرضا

۶۰ ,۹۶ ,۹۷  
  ۲۴۰, ۷۶:  آباديصوفي محمدرضا
, ۷۰:  “جاويد“: مجيدي محمدرضا

۷۱  
, ۲۱۰:  عمو: ابرندي محمدعلي

۲۲۵ ,۲۲۷  
, ۲۰۵, ۱۲۵:  نياحافظي محمدعلي

۲۰۷  
  ۱۴۹, ۱۴۸, ۱۴۷:  احمدي محمود
, ۳۵, ۲۸:  “محمود“: حسني محمود
۳۹ ,۴۱ ,۴۲ ,۶۰ ,۸۶ ,۹۴ ,۹۵ ,
۹۹ ,۱۰۶ ,۱۲۶ ,۱۴۵ ,۱۵۹ ,

۱۶۰ ,۱۷۶ ,۱۷۸ ,۱۷۹ ,۱۸۷ ,
۲۰۲ ,۲۰۹ ,۲۱۳ ,۲۲۲ ,۲۲۳  
  ۱۲۴, ۱۱۴:  محمود: سمندر محمود
, ۱۰۰, ۳۷, ۳۶:  ميمنت محمود
۱۱۳ ,۱۲۶  
  ۱۰۳, ۱۰۲, ۱۰۱:  رجوي مريم

, ۳۴, ۳۳:  مسعود: افتخاري مسعود
۸۷ ,۸۸ ,۹۰ ,۲۱۰ ,۲۲۳ ,۲۸۹  
  ۲۲۲, ۱۰۵:  خسروآبادي مسعود
  ۲۱:  دليري مسعود
, ۳۹, ۳۷, ۳۶, ۳۵:  رجوي مسعود
۴۰ ,۸۴ ,۱۰۱ ,۱۲۶ ,۱۵۱ ,۱۶۵ ,
۲۸۳  
, ۱۶۱, ۱۶۰, ۱۱۴:  حفلا مسعود
۲۱۰ ,۲۱۱  
, ۷۸, ۲۱, ۹, ۷:  كباري مسعود
۱۱۱ ,۱۲۴  
  ۲۳۷):  ط(مسعود
  ۱۰۷:  مسيح



 

٣٠٠ 

, ۱۰۷:  “مسيحا“: قريشي مسيحا
۲۱۰  
  ۱۲۴, ۱۱۴:  اسفندياري مصطفي
  ۱۱۴:  سليمان: مردفر مصطفي

  ۱۱۷, ۷۸:  فارلينمك
, ۶۹, ۶۸, ۶۱, ۶۰:  قهرماني منصور
۱۱۱ ,۱۱۲ ,۱۷۰  
) اكبرعلي( منوچهر

, ۲۸, ۱۴:  “منوچهر“: بشربزرگ
۶۳ ,۶۴ ,۶۸ ,۱۰۵  

, ۳۶, ۲۸:  منوچهر: ناظري منوچهر
۵۳ ,۱۰۵  

  ۲۲۲, ۲۰۲, ۱۲۹):  ح(منوچهر
  ۷۰, ۱۲:  حيدرزاده موسي
, ۱۰۵:  “سردار“: خياباني موسي
۱۰۶ ,۱۰۷ ,۱۸۲  
:  “مهدي“: آشتياني فتحعلي مهدي
۸۷ ,۸۸ ,۹۰  
  ۱۹۲):  ا(مهدي

, ۹۱, ۸۴, ۱۴:  زادهحسين مهران
۱۰۵ ,۱۰۷ ,۱۰۸ ,۱۴۲ ,۱۷۶ ,
۱۸۶ ,۲۰۹ ,۲۱۹ ,۲۲۲  
, ۱۳۳, ۱۱۴:  مهران: هويدا مهران
۱۵۹ ,۱۶۰ ,۱۶۱ ,۱۷۱ ,۱۷۶ ,
۱۷۸ ,۱۸۳ ,۱۸۴ ,۱۸۶ ,۱۸۷ ,
۲۱۰ ,۲۱۱ ,۲۱۲ ,۲۱۹ ,۲۶۰ ,
۲۶۹ ,۲۸۸ ,۲۸۹  
  ۲۹:  خسرواني مهرداد
  ۲۱, ۷:  “مهرداد“: فنايي مهرداد
  ۱۳۷, ۱۳۶):  ص(مهناز

  ن
, ۱۶۷, ۱۶۶:  نادر دايي): م(نادر

۱۶۸  
  ۲۰۶:  منصوري ناصر
  ۱۲۵, ۱۱۱, ۸۹, ۷۶):  ح ا(ناصر
, ۱۸۴, ۱۷۸, ۱۷۶, ۱۲۹):  ا(ناصر

۱۸۶ ,۲۱۰  
  ۸۸:  فريدبهرامي نرگس



  

٣٠١ 

  ه
, ۲۸, ۷:  “هادي“: عزيزي هادي
۵۹ ,۶۶ ,۹۶ ,۹۷ ,۱۱۱ ,۱۷۶ ,
۱۸۷ ,۱۸۸ ,۲۱۰  

  ۲۴۱:  ابتهاج هوشنگ

  ي
  ۲۸۳:  سليماني يعقوب

  



 

٣٠٢ 

  اماكن مندرج در كتابفهرست 
  

  آ
  ۲۶۶:  منگلآب

  ۷۴:  آشپزخانه

  ا
, ۲۰۱, ۱۸۲, ۱۸۰, ۱۷۳:  گازاتاق

۲۰۵ ,۲۰۷ ,۲۱۶  
  ۲۴۴:  اروپا

  ۸۸:  اصفهان
  ۴۳:  آبادنازي پيام انجمن
, ۹۲, ۹۱, ۶۹, ۴۹, ۳۶, ۶:  اوين

۱۰۰ ,۱۱۲ ,۱۱۷ ,۱۲۱ ,۱۲۵ ,
۱۳۴ ,۱۳۶ ,۱۴۵ ,۱۴۸ ,۱۵۳ ,
۱۵۸ ,۱۸۲ ,۱۸۹ ,۲۱۶ ,۲۴۱ ,
۲۹۰  
  ۱۷۳, ۱۴۹:  ايران

  ب
  ۱۰۳:  اوين ۱بند
, ۷, ۶):  قديم۱۷( گوهردشت ۱بند

۱۷۱ ,۱۷۲ ,۲۳۷  
  ۲۳۷, ۱۶۶:  قزلحصار ۱واحد ۱بند
, ۱۵۰, ۱۴۸:  قزلحصار ۳واحد ۱بند

۱۶۵  
, ۱۵۸, ۱۵۳:  گوهردشت ۱۶بند

۲۰۴ ,۲۳۷  
, ۶):  قديم۱۸( گوهردشت ۲بند

۱۸ ,۱۵۰ ,۱۵۳ ,۱۵۸ ,۲۰۴  
  ۱۳۳, ۶:  قزلحصار ۱واحد ۲بند
  ۶:  قزلحصار ۳واحد ۲بند
, ۳۶, ۶):  قديم۱۹(گوهردشت ۳بند

۱۲۵ ,۱۵۹ ,۱۶۸ ,۱۶۹  
  ۱۴۸:  گوهردشت ۴بند
  ۲۳۳, ۱۶۴:  گوهردشت ۷بند



  

٣٠٣ 

  ۲۱۷, ۱۵۲:  گوهردشت ۸بند
  ۱۰۴:  قزلحصار ۱واحد ۸بند
  ۱۵۲):  قديم۴( ۹بند
  ۲۳۸, ۲۳۷, ۲۲۵:  گوهردشت ۹بند

  ۵۲, ۲۵, ۶, ۵, ۴:  بندجهاد
  ۱۵۹, ۱۵۳:  بندزنان
, ۱۰۸, ۹۳, ۵۳, ۲۷, ۲۶:  بهداري
۱۰۹ ,۱۲۹ ,۱۶۴ ,۱۶۸ ,۱۶۹ ,
۱۷۱ ,۱۷۲ ,۲۰۵ ,۲۰۶ ,۲۲۶ ,
۲۲۷ ,۲۷۳  

  پ
  ۳۶:  پاريس

  ت
  ۲۱۵:  اريكخانهت

, ۱۳۲, ۱۰۰, ۶۶, ۲۰, ۱۵, ۸:  تهران
۱۹۲ ,۲۶۶ ,۲۶۹ ,۲۸۲ ,۲۸۳  

  چ
  ۱۲۲:  چرنوبيل

  ح
, ۷۷, ۶۹, ۶۸, ۵۶, ۲۷, ۶:  حسينيه
۷۸ ,۱۰۸ ,۱۰۹ ,۱۲۳ ,۱۲۴ ,
۱۳۳ ,۱۵۲  

  خ
  ۲۵:  طاووستخت خيابان
  ۱۹۰:  نواب خيابان

  د
  ۲۳۲:  ملي دانشگاه



 

٣٠٤ 

  ز
, ۷۱, ۵۳, ۳۲, ۱۸, ۹, ۸:  زيرهشت

۸۱ ,۸۹ ,۹۴ ,۱۰۴ ,۱۱۹ ,۱۲۲ ,
۱۵۶ ,۱۷۰ ,۲۵۹ ,۲۷۶ ,۲۸۰ ,
۲۸۷  

  س
, ۱۰۹, ۴۶, ۴۳, ۳۴:  ملاقات سالن

۱۲۷ ,۱۳۱ ,۱۳۷ ,۲۷۷  
, ۱۲۱, ۱۱۹, ۹۲, ۹۱:  اوين ۳سالن

۱۲۲  
  ۱۲۲, ۶۹:  اوين ۵سالن
  ۲۰۷:  انزلي ستاد

  ۱۳۲, ۶۲:  سلسبيل
  ۱۹۲:  اسكار سينما
  ۶۲:  المپيا سينما

  ش
  ۲۷۸ ,۲۴۷, ۱۶۵, ۸۳, ۹:  شيراز

  ع
  ۱۴۹, ۳۵:  عراق

  ف
  ۲۳۳, ۱۴۹, ۱۴۳, ۹۲, ۶:  فروشگاه
  ۸۸:  فريدَن

  ق
, ۴۵, ۳۱, ۱۵, ۱۳, ۷, ۶:  قزلحصار

۴۶ ,۴۹ ,۹۲ ,۱۰۴ ,۱۱۴ ,۱۴۸ ,
۱۴۹ ,۱۶۲ ,۱۶۶ ,۱۶۷ ,۲۳۷ ,
۲۴۳ ,۲۴۴  



  

٣٠٥ 

  ك
  ۱۷۰, ۱۶۴, ۱۶۲, ۱۶۱:  كرج

  ۴۷:  كردستان
  ۱۸۹:  مشترككميته

  گ
  ۵۲:  گاوداني

, ۴۹, ۳۱, ۲۷, ۶, ۴, ۳:  گوهردشت
۹۲ ,۱۱۴ ,۱۲۵ ,۱۲۸ ,۱۳۳ ,
۱۴۸ ,۱۵۰ ,۱۶۲ ,۱۶۷ ,۱۸۲ ,
۱۸۳ ,۲۰۱ ,۲۰۴ ,۲۰۸ ,۲۶۹  

  ل
  ۲۶۹:  لوناپارك

  م
  ۲۸۷, ۲۸۳, ۲۸۲:  مشهد
  ۱۹۰:  آزادي ميدان
  ۱۹۲:  رشديه ميدان

  ن
  ۵۵, ۵۲, ۵۱:  نوژه

  ه
, ۵۹, ۲۷, ۲۴, ۲۲, ۷, ۶:  هواخوري

۶۱ ,۶۲ ,۷۶ ,۷۷ ,۸۳ ,۹۱ ,۹۴ ,
۹۵ ,۹۶ ,۱۱۸ ,۱۴۲ ,۱۴۴ ,۱۴۷ ,
۱۴۹ ,۱۵۰ ,۱۵۲ ,۱۵۴ ,۱۵۷ ,
۱۵۹ ,۱۶۰ ,۱۶۶ ,۱۶۹ ,۱۷۴ ,
۱۷۶ ,۱۷۷ ,۱۸۵ ,۲۰۲ ,۲۰۳ ,
۲۰۴ ,۲۰۵ ,۲۰۶ ,۲۱۰ ,۲۱۲ ,
۲۲۴ ,۲۲۶ ,۲۳۳  

  


